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درآمددرآمد
و  دینی  آموزه‌های  استنباط  و  پژوهش  علمیه،  حوزه‌های  یت‌های  مأمور از  یکی 

مهم  این  انجام  برای  است.  اسلام  جهان  و  اسلامی   نظام  و  جامعه  مسائل  به  پاسخ 

ی  برگزار و  سالم  رقابت  حس  ایجاد  گرفت.  بهره  می‌توان   مختلفی  ظرفیت‌های  از 

علامه  جشنواره  است.  ظرفیت‌ها،  این  جمله‌ی  از  پژوهشی  فراخوان‌های  و  مسابقات 

ی، و اولین آیین پایانی آن در سال 1387 با تعداد  که در سال 1386 راه‌انداز حلی)ره( 

2249 اثر برگزار شد، فرصتی ایجاد کرد تا از طریق رقابت آثار علمی و تشویق و حمایت 

بهره  راستا  این  در  از ظرفیت علمی طلاب حوزه‌های علمیه  یده  برگز آثار  از صاحبان 

ید.  جو

و  »تقویت نشاط علمی  این جشنواره بدین شرح تدوین‌شده است:  مهم‌ترین اهداف 

گسترش روحیه پژوهش در بین طلاب«، »زمینه‌سازی شناسایی نخبگان و استعدادهای 

آثار علمی«،  و نگارش  پژوهش  فرهنگ  آنان«، »تقویت  از  و حمایت  برتر طلاب  علمی 

»افزایش سطح مشارکت و رقابت طلاب در عرصه‌های علمی_ پژوهشی«، »زمینه‌سازی 

استعدادهای طلاب به گرایش‌های تخصصی علوم حوزه‌ای« و »جهت‌دهی فعالیت‌های 

پژوهشی طلاب به سمت نیازهای پژوهشی حوزه و نظام اسلامی«.

علوم  و  اسلامی  علوم  با  ارتباط  در  ارسالی  آثار  موضوع  یادشده،  اهداف  به  توجه  با 
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که به جشنواره ارسال می‌شود، به‌رغم  انسانی مرتبط با حوزه دین است. بنابراین اثری 

رقابت حذف  از چرخه  نباشد  انسانی  و  اما چنانکه در قلمرو علوم اسلامی  علمیّت، 

شد. خواهد 

دسته،  این  از  می‌باشند.  مقاله  قالب  در  یده.  برگز آثار  از  تعدادی  جشنواره  دوره  هر 

انتشار  فکر  رو  این  از  نیافته‌اند،  انتشار  فرصت  نیز  تعدادی  و  شده  منتشر  برخی 

ی جشنواره  مطرح شد،  یده‌ی جشنواره، در جلسات شورای سیاستگذار برگز مقالات 

شورای  تأیید  مورد  و  سرگذاشته  پشت  را  یابی  ارز مرحله‌ی  سه  آثار  این  آنکه  ویژه  به 

بود. شده  واقع  نیز  جشنواره  علمی 

آثار  از  دسته  این  انتشار  ی،  سیاستگذار شورای  نگاه  به  عنایت  با  حشنواره  دبیرخانه 

مقالات  مجموعه  اول  مجلد‌  اساس   براین  داد.  قرار  خویش  کار  دستور  در  را  یده  برگز

ی جشنواره و مجلد دوم آن برای مقالات سطح سه و چهار  آثار سطح یک و دو برای 

پایانی  مراسم  با  همزمان  شدند،  یده  برگز سیزدهم  و  دوازدهم  دوره‌های  که  جشنواره 

، در اختیار  یور طبع آراسته شد، تا ضمن قدردانی از صاحبان آثار جشنواره پانزدهم به ز

گیرد. قرار  علاقمندان  عموم  و  جوان  طلاب  اساتید،  صاحب‌نظران، 

شورای  و  ی  سیاست‌گذار شورای  محترم  اعضای  یکایک  از  سپاس  ضمن  خاتمه  در 

دوازدهم  دوره‌های  یدگان  برگز و  یابان  ارز علمی،  گروه‌های  اعضای  و  مدیران  علمی، 

که  می‌شود  اذعان  نکته  بدین  می‌شود،  منتشر  شماره  این  در  آثارشان  که  سیزدهم  و 

از دیدگا‌ها و پیشنهادهای  کاستی و نقص مبرا نیست. به همین دلیل،  از  اثر حاضر 

می‌شود،  استقبال  جشنواره،  بعدی  دوره‌های  آثار  انتشار  برای  فرهیختگان  سازنده‌ی 

خواهانیم. متعال  خداوند  از  را  همگان  توفیقات 

دبیر جشنواره علامه حلی)ره(



مجموعه‌مقالات برگزیده
 جشنواره علامه حلی)ره(
سطــــح یک و دو
دوره دوازدهم و سیزدهم





چکیده چکیده 

این مقاله با توجه به اهمیت مسئلۀ بدیهیات در تولید علم و شبهات نویی که در معرفت 

یافت نظریات منطقیین در  کرده است تا ضمن در کوشش  شناسی مطرح  شده است، 

  بداهت در تصورات را بیاید. چه آن‌که پس از  تعریف تصور بدیهی و تفسیر آن، معیار

که معیار تام در بداهت یک  مقایسۀ نظریات یافته شده، بدین نتیجه نائل آمده است 

که تنها تصورات جزئی و برخی از  مفهوم، اجلی بودن است. بنابراین، مشخص می‌شود 

معقولات ثانیه بدیهی هستند.

گرفته شده است، مطابق برخی شواهد،  که در خصوص تصورات جزئی  البته نتیجه‌ای 

که تصورات جزئی، تخصصا از تقسیم بدیهی و نظری خارج می‌باشند؛ لکن  این است 

به اذعان مولف، این نظریه هنوز جای بررسی دارد. 

ک بداهت، مصادیق تصور بدیهی واژگان کلیدی: تصور بدیهی، تصور نظری، ملا

بررسی گسترۀ 
تصورات بدیهی

امیر فیض‌اللهی
طلبه پایه پ؟؟؟؟؟؟؟؟؟سه علمیه رشد

صفحات 9 تا 30
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مقدمه مقدمه 

گون  گونا شبهات  به  نظر  است.  واضح  همگان  بر  بدیهیات،  از  بحث  اهمیت  امروزه، 

به  را  که چون خوره، عقاید جوان مسلمان  واقعیت  و منکران  شک‌گرایان، نسبی‌گرایان  

تباهی سوق می‌دهند و برکندن بنیان زندگی الهی را هدف دارند، به تصدیق این مهم 

بطلان  اثبات  مسیر  تنها  بدیهی،  مفاهیم  خطاناپذیری  به‌دلیل  که  چرا می‌کند؛  کمک 

، علوم  این شبهات، بازگرداندن علوم غیربدیهی به بدیهیات می‌باشد تا از این رهگذر

ی ارجاع دهیم.  حصولی را به علوم حضور

دهیم،  ارجاع  بدیهیات  به  را  نظری  علوم  درستی،  به  بتوانیم  آن‌که  برای  است  پرواضح 

 ، می‌بایست در ابتدا، مرز دقیق میان علوم بدیهی و نظری را بدانیم. شناسایی این مرز

مختلف  مصادیق  بر  آن  تطبیق  با  تا  باشیم  داشته  دقیقی  معیار  که  است  آن  به  منوط 

در  که  است   تعریفی  از غیر   ، معیار این  شوند.  داده  تمییز  نظری  از  بدیهی  علوم  علوم، 

که  همان‌طور  که  چرا است؛  شده  ارائه  نظری  و  بدیهی  برای  مختلف،  منطقی  کتب 

بیان خواهد شد، می‌توان تفسیرهای متفاوتی از این تعریف ارائه نمود که گاه خلاف واقع 

که همان معیار دقیق تمییز  که تفسیر صحیح از این تعریف را  هستند. پس بر ماست 

استريال باز شناسیم و از این طریق، مرز میان بدیهیات و نظریات را یافته و بدین‌وسیله 

به ارجاع نظریات به بدیهیات نائل آییم. 

گنجینه‌ای  است،  گذشته  موضوعات  این  به  راجع  علما،  بین  در  کنون  تا که  آن‌چه 

وفور  به  کتب منطقی،  کرد.  آن‌را مشاهده خواهید  از  که در ذیل، رشحه‌ای  گرانبهاست 

و کتب فلسفی، گاه گاه، این مباحث را زیر نظر داشته‌اند؛ اما آن‌چه که به‌عنوان کمبود 

ی دقیق به‌دست مخاطب است و  از آن‌ها مشاهده می‌گردد، ندادن معیار ی  در بسیار

گر با مصداق هم تطبیق داده  گر معیار دقیقی داده باشند، عدم تطبیق با مصداق و ا ا

باشند، تطبیق اشتباه با مصداق است. 
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کنکاش در میان آن‌ها،  گذشتگان و  یافت نظرات  با در که  این مقال، در پی آن است 

رسم  به  مقاله  این  و  می‌باشد  علم  بخش  دو  از  یکی  )که  تصورات  در  را  بداهت  معیار 

 ،» »تصور بر مصادیق  آن  تطبیق  با  و سپس   بیابد  داده(  قرار  آن‌را هدف  بیان   ، اختصار

مشخص سازد که گسترۀ تصورات بدیهی کجاست؟

ی رساندند،  را در نوشتن این مقاله یار که این‌جانب  بزرگوارانی  از  ، لازم می‌دانم  در آخر

، حجت‌الاسلام یزدان‌پرست، کمال تشکر را داشته باشم.   خصوصا استاد گران‌قدر

امیر فیض‌اللهی، آذر ماه 98
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11_ هل بسیطه علم بدیهی و نظری _ هل بسیطه علم بدیهی و نظری 

یم، شایسته است  ک بداهت در تصورات بپرداز پیش از آن‌که به کنکاش برای یافتن ملا

یم.  از باب مقدمه، به اثبات وجود علم بدیهی و نظری بپرداز

وزانۀ هر انسان و مجهولات فراوانی  وزانۀ هر انسان و مجهولات فراوانی الف( تعلیمات و آموزش‌های ر الف( تعلیمات و آموزش‌های ر
می‌شوند،  آشکار  و  سابق کشف  معلومات  طریق  از  همواره  می‌شوند، که  آشکار  و  سابق کشف  معلومات  طریق  از  همواره  که 

همگی دلیل بر وجود معارف کسبی و نظری هستند.همگی دلیل بر وجود معارف کسبی و نظری هستند.))))))  
ب( برای اثبات علم بدیهی، می‌توان از چهار راه استدلال کرد:

ی به تعریف  1( وجدانا، برخی از مفاهیم و احکام برای همگان روشن بوده و درک آن، نیاز

یا اثبات ندارد؛)))

2( روشن است که نمی‌توان گفت که علومی که منشأ اولین علم نظری ما هستند، از راه 

علوم  ترکیب  از  نظری،  علم  اولین  گر  ا زیرا  آمده‌اند؛  به‌دست  گذشته  معلومات  ترکیب 

نظری گذشته به‌دست آمده باشد، در این صورت، اولین علم ترکیبی _ از آن‌جا که خود از 

ترکیب علوم گذشته به‌دست آمده است _ اولین علم ترکیبی نخواهد بود؛ بنابراین، علوم 

نظری، مستقیم یا با واسطه، از علومی به‌دست می‌آیند که این علوم از راه ترکیب  به‌دست 

نیامده‌اند. بدین ترتیب، علوم نظری از بدیهیات به‌دست می‌آیند؛)))

کرده  تکیه  به علم دیگر  یا هر علمی  نظری هستند،  ما همگی  بگوییم علوم  گر  ا 3و4( 

است، در این صورت، یا مستلزم دور است یا تسلسل))) و حصول مفاهیم نامحدود، 

برای ذهن محدود بشری ممکن نیست و بر فرض امکان آن، چون معلوم بالذات در بین 

1	 . عبدالله جوادی آملی)بی‌تا(، رحیق مختوم، بی‌جا: مؤسسه اسراء، ص 176.
2	 . همان

3	 . عسکری سلیمانی امیری )1389ش(، منطق پیشرفته، چاپ اول، قم: المصطفی)ص(، صص 23 – 24.
4	 . همان
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آن‌ها نیست، هرگز مجهولی معلوم نخواهد شد))).)))

2_ تعریف »تصور بدیهی« 

لازم است پیش از پرداختن به اصل بحث، من باب مقدمه، اصطلاح »بدیهی و نظری 

در تصورات« را مورد بررسی قرار دهیم.  

در پرسش از علم بدیهی، دو سوال مطرح است:

1. علم بدیهی چیست؟

2. علم بدیهی کدام است؟

کتب منطقی غالبا به پرسش اول - که پاسخ آن‌را »تعریف بدیهیات« می‌خوانند - یک 

ی به تفکر  ی است که برای حصولش در ذهن، نیاز پاسخ داده‌اند: »تصور بدیهی، تصور

تفکر  به  نیازمند  ذهن،  در  حصولش  که  است  ی  تصور نظری،  »تصور  تبع  به  و  ندارد« 

می‌باشد«.

البته فی‌الجمله، برخی کتب، بیان‌های دیگری دارند که نتیجۀ آن، همان است که اشاره 

شد.  

و پاسخ به پرسش  بر مدعای فوق جلب می‌شود  در ذیل توجه مخاطب، به شواهدی 

دوم، به بخش بعدی موکول می‌گردد.

الف( بیان اول: اغلب منطقیین 

کسبی. فالکسبی  ی و  الف- شرح منظومه: »کل من التصور و التصدیق قسمان: ضرور

1	 . عبدالله جوادی آملی، همان، ص 176.
چاپ  الشمسیة،  الرسالة  شرح  فی  المنطقیة  القواعد  تحریر  )1384ش(،  ی  راز محمد  قطب‌الدین  رک   .  	2
, ص46؛ ابومنصور حسن بن یوسف حلی )1371ش(، الجوهر النضید، چاپ پنجم، قم:  سوم، قم: بیدار
قم:  پنجم،  چاپ   ، المظفر المنطق  شرح  فی  )1432هـ.ق(، المقرر  ی  حیدر رائد  سید  193؛  ص  حکمت، 
قم:  اول،  چاپ  شناخت‌شناسی،  و  منطق  )1388ش(،  امیری  سلیمانی  عسکری  29؛  ص  القربی،  ی  ذو
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، ص 292؛ آقا میرزا محمود مجتهد خراسانی )1382ش(، رهبر 

خرد، قم: عصمت، ص 8.
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ی ما لا یحتاج إلیه و إن احتاج إلی منبه أو إحساس    نظر و الضرور ما یحتاج إلی فکر و

أو تجربة أو غیرها«؛)))

کسب؛  ب- شرح شمسیه: »العلم اما بدیهی و هو الذی لم یتوقف حصوله علی نظر و 

کسب  و  نظر  علی  حصوله  یتوقف  الذی  هو  و  نظری  اما  و   البروده...  و الحراره  کتصور 

کتصور العقل و النفس«؛)))

و  کسب  و  طلب  علی  یتوقف  لا  ما  التصور  من  ی  فالضرور  ...« النضید:  الجوهر  ج- 

الکسبی مقابله«؛)))

بی‌واسطه  یا  تصدیق(  و  )تصور  قسم  دو  این  از  یکی  »...هر  الاقتباس:  اساس   د- 

نامکتسب  تصور  مثال  آید.  حاصل  کتساب  ا به واسطه  یا  شود  کتسابی‌))) حاصل  ا

شناختن مردم و مثال تصور مکتسب شناختن حقیقت  فرشته«؛))) 

ی  ه‍- المنطق: »ینقسم العلم بکلا قسمیه _التصور و التصدیق_ الی قسمین: 1- الضرور

، فیحصل  و یسمی ایضا  »البدیهی« و هو ما لا یحتاج فی حصوله الی کسب و نظر و فکر

لمفهوم  کتصورنا  توقف  دون  من  الارتجال  و  المفاجأه   هی  التی  بالبداهه  و  بالاضطرار 

کسب و  الوجود و العدم و مفهوم الشی ...؛ 2- النظری و هو ما یحتاج فی  حصوله الی 

نظر و فکر کتصورنا لحقیقه الروح و الکهربا«؛)))

- حاشیه ملا عبدالله: »یقسم التصور و التصدیق کلا من وصفی الضروره ای الحصول  و

یا  کتساب ای الحصول بالنظر فیاخذ التصور قسما من الضروره فیصیر ضرور بلا نظر والا

ی )1369ش(، شرح المنظومه، چاپ اول، تهران: ناب، ج1، ص 86. 1	 . ملاهادی سبزوار
ی، همان، صص 44 – 45. 2	 . قطب‌الدین محمد راز
3	 . ابومنصور حسن بن یوسف حلی، همان، ص 192.

کتساب در این‌جا، همان تفکر است. 4	 . مراد از ا
5	 . ابوجعفر محمد بن محمد طوسی )1361ش(، اساس الاقتباس، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، ص 4.

یت حوزه علمیه، صص 39 – 42. 6	 . محمدرضا مظفر )1437هـ.ق(، المنطق، چاپ سوم، قم: مرکز مدیر
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کتساب فیصیر کسبیا«؛))) و قسما من الا

ی است،  ی: »تصور و تصدیق، هر کدام بر دو قسم است: یا بدیهی و ضرور - منطق صور ز

ی، آن است که محتاج به نظر و تأمل نباش؛، بلکه خود  یا نظری و کسبی. بدیهی یا ضرور

که با نظر و تأمل حاصل شود.  کسبی، آن است  به خود واضح و روشن باشد. نظری با  

تصور بدیهی مانند »سردی«، »گرمی«، »روشنایی«، »تلخی«، »شیرینی«، »وجود« و امثال 

آن. تصور نظری مانند تصور »درخت«، »روح«، »فرشته«، »کثیر الاضلاع شش ضلعی«، 

یک« و امثال آن«))). ))) »اسید سولفور

ب( بیان دوم: علامه مصباح یزدی ب( بیان دوم: علامه مصباح یزدی 

که با تعریف و با به‌کارگیری معلومات سابق معلوم  تصورات نظری، آن تصوراتی هستند 

لازم  آن‌ها،  فهمیدن  برای  که  هستند  تصوراتی  بدیهی،  تصورات  مقابل،  در  می‌شوند. 

نیست به تصوراتی آشکارتر که بر آن‌ها مقدم‌اند، متوسل شویم، مثل مفهوم وجود، امکان 

و وجوب.)))

که ما ابتدا، مفهوم عقلی را از  ، این است  ک بداهت در تصور از نظر علامه مصباح، ملا

که از احساس  یم؛ لذا مفاهیمی  موارد خاصش بدون وساطت مفهوم دیگر به‌دست آور

ی به درک ماهیت دیگری  ی به‌دست می‌آیند، بدیهی هستند و نیاز یا از راه علم حضور

نیست. وقتی می‌توانیم مفهوم رنگ را تصور کنیم که مثلا سفیدی و سیاهی و رنگ‌های 

1	 . مولی عبدالله یزدی )1412 هـ ق(، الحاشیه علی تهذیب المنطق، چاپ دوم، موسسه النشر الاسلامی، ص 
.15

ی، چاپ چهارم، تهران: بی‌نا، ص 33. ی )1361ش(، منطق صور 2	 . محمد خوانسار
.ک مرتضی مطهری )1383ش(، کلیات علوم اسلامی، چاپ سی و سوم، قم: صدرا، ج1، ص 34؛ نجاح  3	 . ر
ج1، ص 89؛ عسکری سلیمانی امیری،  کتاب المنطق، چاپ اول، قم: بی‌نا،  النوینی )1432هـ.ش(، شرح 

منطق پیشرفته، ص 24؛ آقا میرزا محمود مجتهد خراسانی، همان، ص 8. 
یف بدیهی و نظری یافت نشد. کتاب »الاشارات و تنبیهات«، بخشی با عنوان تعر که در  لازم به ذکر است 

4	 . عسکری سلیمانی امیری، منطق و شناخت‌شناسی، ص 289.
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یم ...، پس  کلی را از این انواع به‌دست آور دیگر را دیده باشیم و پس از آن، یک عنوان 

ک بداهت در مفاهیم، این است که بدون وساطت مفهوم عقلی دیگر از موارد خاص  ملا

انتزاع شود و به‌دست آید.)))

ی که  این تعریف، در کلمات شهید مطهری هم دیده می‌شود: تصور بدیهی یعنی تصور

بی‌نیاز از شرح و توضیح است و قهرا در شرح و توضیح خودش، بی‌نیاز از دلیل است و 

ی که نیازمند به توضیح است.))) ))) تصور نظری یعنی تصور

، به‌خصوص »معرّفِ«  که برای یک تصور عملیات تفکر در تصورات، به معنی آن است 

ک فوق با  یم؛ یعنی مفهوم  دیگر را برای فهم آن تصور واسطه نماییم. بنابراین، ملا بیاور

«، از لفظ »تعریف«    تنها به‌جای لفظ »تفکر بیان مربوط به اغلب منطقیین تفاوتی ندارد و

« یا »شرح و توضیح«، بهره برده است.  و »وساطت مفهومی دیگر

33_ ملاک بداهت در تصورات _ ملاک بداهت در تصورات 

گفته شد که در باب بدیهی، در تصورات، دو پرسش بنیادین وجود دارد: اول آن‌که بدیهی 

که منطقیون در بخش اول،  که بدیهی کدام است. همچنین بیان شد  چیست و دوم آن  

یم که پرسش دوم را پاسخ گوییم. این‌جاست  اختلاف نظر چندانی ندارند. حال قصد آن دار

ک  که راه منطقیون از هم جدا می‌گردد و لازم است با دقت نظر و قضاوت متفکرانه، ملا

که پاسخ به  گردد. باید توجه داشت  تمایز تصورات بدیهی، از تصورات نظری استخراج 

پرسش دوم، در واقع، تفسیر پاسخ پرسش نخست می‌باشد. یعنی در این بخش، باید دید 

که  منطقیون، این‌که یک تصور نیاز به تفکر نداشته باشد را چگونه تفسیر می‌نمایند.  

1	 . همان، ص  291؛ در بخش 1-3، اشتباهی که در مثال‌های این بخش رخ داده است، بیان خواهد شد. 
ج9. 2	 . مرتضی مطهری )1390ش(، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، چاپ سیزدهم، تهران: صدرا، 

34؛  ص  ج1،   ، دارالفکر قم:  ششم،  چاپ  الحکمه،  بدایه  شرح  و  ترجمه  )1390ش(،  شیروانی  علی  رک   .  	3
و  آموزشی  موسسه  قم:  اول،  چاپ  شناسی،  معرفت  )1396ش(،  محمدی  عبدالله  و  مصباح  مجتبی 

پژوهشی امام خمینی)ره(، ص 49.
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از  آملی.  جوادی  آیت‌الله  نظر  و  مطهری  شهید  نظر  است:  نظر  دو  آمد،  به‌دست  آن‌چه 

که آیت‌الله جوادی آملی،  باقی بزرگان، راجع به پرسش دوم، نظری یافت نشد. از آن‌جا 

بیشتر در نقد نظر مرحوم شهید مطهری بر آمده و کمتر از نظر خود، به وضوح سخن به 

میان آورده‌اند، ابتدا نظر مرحوم مطهری را بیان می‌کنیم.

الف( نظر شهید مطهری الف( نظر شهید مطهری 

، بدون احتیاج  معنای بدیهی‌، عدم ابهام و اجمال و متمیز بودن به خودی خود از غیر

که مفهوم  به تفسیر و شرح است. این تنها در »تصورات بسیط« امکان‌پذیر است؛ چرا

بسیط، هر چه هست، همان است که عارض ذهن شده و هیچ‌گونه ابهام و اجمالی در 

آن متصور نیست و بالذات از غیر خود متمیز است.  

مفهوم نظری هم آن مفهومی است که عارض ذهن شده است؛ ولی اجمال و ابهام دارد 

و  شود  روشن  ی  و دهندۀ  تشکیل  اجزای  ذهن،  تحلیل  و  تجزیه  به‌وسیلۀ  می‌بایست  و 

بدین‌وسیله، ابهام و اجمال آن رفع  گردد تا به‌صورت معلوم بالتفصیل درآید. این مسئله، 

که اجزای تشکیل‌دهنده‌ای دارد و آن اجزا برای ذهن مجهول  تنها در »مفاهیم مرکب« 

است، مطرح می‌باشد.)))

ی« اشاره نماییم.  جهت فهم دقیق این مطلب، شایسته است به شبهۀ »فخر راز

طرح شبهه و پاسخ 

که یک مفهوم نظری باشد. شما وقتی می‌گویید  ی می‌گوید: اصلا معنی ندارد  راز فخر 

که نه بدیهی است و نه نظری‌؛  گر در ذهن شما نیامده است  یک مفهوم نظری است، ا

که در ذهن ما آمده  « یا بدیهی است و یا نظری‌؛ یعنی چیزی  زیرا شما می‌گویید »تصور

که در ذهن نیامده  « می‌نامیم، یا بدیهی است و یا نظری و چیزی   است و آن‌را »تصور

1	 . مرتضی مطهری )1368ش(، اصول فلسفه و روش روش رئالیسم، چاپ ششم، قم: صدرا، ج 3، ص 48.
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است، هیچ حکمی ندارد و ذهن هم نمی‌تواند به آن التفات پیدا کند.  

ی با معلوم بودن است. همین‌که ما  گر هم در ذهن شما آمده است، همین آمدن، مساو ا

ی است با معلوم بودن. مگر علم غیر  یم، همین تصور داشتن مساو  دار از فلان شی تصور

ی، همان است که تصور کرده‌اید و در ذهن شما هست؛ پس  از تصور است؟ علم تصور

چه چیزی مجهول است؟)))

پاسخ: در باب تصور نظری‌، وقتی‌که می‌گوییم این شی نظری است و می‌خواهیم آن‌را 

توضیح دهیم، آن تصور را تحلیل می‌کنیم. در ذهن، وقتی یک شی را »تعریف« می‌کنیم، 

ی    فصل تحلیل می‌کنیم. پس عمل تعریف، مساو در واقع، آن‌را به یک سلسله جنس و

با تجزیه کردن یک مفهوم در ظرف ذهن است. مثلا وقتی شما خط را تعریف می‌‌کنید، 

می‌‌گویید »کمیتی است متصل قار که جز بعد واحدی ندارد«. وقتی می‌‌گویید »کمیتی  

کم منفصل را خارج می‌کنید.  کیفیت و اضافه نیست. با »متصل«،  است«، یعنی مثلا 

کم متصل غیر قار )مثل زمان و حرکت( خارج می‌شود. قید »جز یک بعد   ،» با قید »قار

ندارد« هم دو بعدی‌ها و سه بعدی‌ها را خارج می‌کند. در واقع، ما این مفهوم خط را در 

ذهن خود شکافته‌ایم.)))

ی است که در ذهن معلوم می‌شود؛ ولی  بنابر آن‌چه که بیان شد، تصور نظری، آن تصور

از  این‌که  به  نسبت  ما  وگرنه  است؛  معلوم  ما  برای  است،  مرکب  که  جهت   این  از  تنها 

یم. این تحلیل و شناسایی بالتفصیل شی را  چه چیزهایی ترکیب یافته است، جهل دار

می‌طلبد که به‌وسیلۀ تعریف، از طریق مفاهیم بسیط‌تر صورت می‌گیرد.

ی بین شناخت اجمالی شی و شناخت تفصیلی آن خلط نموده است.  بنابراین، فخر راز

که دائر مدار علم و جهل هستند و حالت سومی  بله، ما در تصورات  بدیهی)بسیط( 

ج9، ص 32 1	 . مرتضی مطهری )1390ش(، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، 
2	 . همان
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که همین  بزنیم  نیستند(، می‌توانیم چنین حرفی  تعریف  و  قابل تحلیل  که  ندارند )چرا

 تصورات نظری، این  که در ذهن آمدند، یعنی برای ما معلوم بالتفصیل شده‌اند؛ ولی در

ی است با معرفت اجمالی به  که در ذهن آمدن تصور نظری، مساو صحیح نیست؛ چرا

آن؛ نه علم تفصیلی به آن.)))

ک بداهت و استغنای یک مفهوم، از تعریف بساطت آن مفهوم است.)))   بنابراین، ملا

 ذهنی بسیط است که قابل تجزیه به اجزا نیست و تصور نظری،  تصور بدیهی‌، آن عنصر

نظری  و  بودن  بدیهی  ک  ملا است  این  است.  اجزا  به  تجزیه  قابل  مرکب  ذهنی  عنصر 

بودن که فلاسفه آن‌را روشن نکرده بودند؛ ولی با مبانی‌شان سازگار است.)))

 ، پس به‌صورت خلاصه، نظر مرحوم شهید در تفسیر عدم نیاز تصورات بدیهی به تفکر

که تصورات  که بسیط باشد. علت، آن است    ندارد  ی، نیاز به تفکر که تصور این است 

تصورات  در  )که  تفکر  عملیات  نمی‌توان  پس  نیستند،  فصل  و  جنس  دارای  بسیط، 

که تعریف یعنی جنس و فصل  به‌معنای تعریف است( را راجع به آن‌ها انجام داد؛ چرا 

آوردن.  

ب( نظر آیت‌الله جوادی آملی  ب( نظر آیت‌الله جوادی آملی  

از  تفسیری  چنین  ایشان  که  یافت  در می‌توان  آملی،  جوادی  آیت‌الله  بیانات  مجموع  از 

ی که اجلای از آن موجود نباشد، بدیهی  عدم نیاز به تفکر در تصورات دارند: »هر تصور

که  ی  تصور و  باشد  ف  معرَّ از  اجلی  که  است  آن  تعریف،  شروط  از  یکی  که  چرا است؛ 

ی است که تعریف بردار نیست. پس  تفکر دربارۀ آن  اجلای از آن نباشد، در واقع، تصور

که تفکر در تصورات، یعنی تعریف کردن«.  معنا ندارد؛ چرا

1	 . رک نجاح النوینی، همان، ج1، صص 91 – 92.
2	 . علی شیروانی، همان، ج1، ص 297.

ج9، ص. 33. 3	 . مرتضی مطهری )1390ش(، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، 
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که مرحوم شهید به‌دست داده است، می‌گوید: »گاه برای بداهت  کی  ایشان در نقد ملا

مفهوم وجود برهانی بیان می‌دارند که خالی از نقص و نقض نیست. آن برهان، این است 

شی  درونی  اجزای  بیان  به  تعریف  زیرا  است؛  آن   ترکیب  بر موقوف  شی،  هر  ترکیب  که 

به‌دلیل  بنابراین، وجود  ف می‌باشد.  ترکیب معرَّ بر  و اجزای درونی داشتن، دلیل  است 

این‌که جزء نداشته و فاقد ترکیب می‌باشد، قابل تعریف نیست. 

نقص برهان، در این است که تنها تعریف حدی را نفی کرده و یا آن‌که در نهایت، تعریف 

از  خارج  مفهومی  لوازم  و  عوارض  به  تعریف  ولیکن،  می‌کند؛  نفی  را نیز  ماهوی  رسم  به 

ذات را نمی‌تواند نفی کند. پس دلیلی که توسط این برهان اقامه می‌شود، اخص از مدعا 

است؛ زیرا مدعا، نفی مطلق تعریف نسبت به وجود است و دلیل، تنها تعریفی خاص 

را نفی می‌نماید«.)))

گر گفته شود: »حد ماهوی به‌وسیلۀ این برهان، نفی می‌گردد؛ اما چگونه است که رسم  ا

ماهوی نیز به‌وسیلۀ آن نفی می‌شود؟«، پاسخ می‌گوییم: »آن‌چه که دارای جنس نباشد، 

فصل و در نتیجه، لوازم جنس و فصل، یعنی عرض عام و خاصه نیز ندارد و در نتیجه، 

نمی‌تواند به حد و یا به رسم در آید«.)))

ایشان در ادامه می فرماید: »و نقض این برهان به تعریف اجناس عالیه و فصول آن‌ها 

است؛ زیرا شکی  نیست که فصول و لااقل اجناس عالیه، مرکب از جنس و فصل نبوده 

تحلیل  بلکه  نبوده؛  بدیهی  آن‌ها  از  معنای هیچ‌یک  حالی‌که  در  می‌باشند.  بسیط  و 

قابل  تعریف   طریق،  از اجناس عالیه  گر  ا و اختلاف است.  آن‌ها، محل بحث  مفاهیم 

1	 . عبدالله جوادی آملی، همان، ص 180.
2	 . همان، ص 179؛ البته آیت‌الله جوادی آملی، این مطلب را از قول صدر المتألهین و در جواب استدلال 
که این مطلب را پذیرفته‌اند. از طرفی نیز همین  به اعمیت بیان می‌کند؛ اما بند بعد از آن، نشان می‌دهد 
مطهری  شهید  نظر  رد  از  بعد  ایشان،  خود  چنان‌چه  است.  کردن  پیاده  قابل  بساطت  مورد  در  استدلال 
گرچه  او نمی‌باشد؛  یف  کافی برای بداهت و عدم تعر می‌گوید: »پس بساطت و عدم ترکیب وجود، دلیل 

کافی است«.  یف ماهوی –حدین و رسمین –  نسبت به نفی تعر
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از  را  آن‌ها  ما  صورتی‌که  در  باشد؛  غیرممکن  آن‌ها،  به  معرفت  باید  نباشند،  شناخت 

طریق خصوصیات و لوازم مفهومی مختلفه‌ای که دارا هستند، شناخته و سپس آن‌را به 

دیگران می‌شناسانیم«.)))

مرحوم  ک  ملا آن‌که  از  پیش  اما  نمی‌کند؛  بیان  را  خود  نظر  ایشان  تفصیل،  این  از  بعد 

که  بر بداهت مفهوم وجود  المتألهین  برهان سوم صدر  به  را نقد نمایند، راجع  مطهری 

همانا »اجلی بودن مفهوم وجود نسبت به باقی مفاهیم« است، می‌فرماید: »برهانی است 

، می‌توان حدس زد  جامع که تعریف مفهومی وجود را نیز نفی می‌کند«.))) از این رهگذر

ک بداهت در تصورات، اجلی بودن است.  که نظر ایشان در ملا

از  تعریف، اجلی  که  این است  تعریف،  از شروط  که یکی  این است  نظر دوم،  خلاصۀ 

می‌توان  نشود،  یافت  او  از  اجلای  که  باشد  به‌گونه‌ای  مفهوم  گر  ا بنابراین  باشد؛  ف  معرَّ

گفت که قابل تعریف نیست. بنابراین، چنین مفهومی بدیهی است. 

شاهدی که از بیانات مرحوم شهید مطهری می‌توان برای تقویت نظر دوم آورد، این است 

 کتاب »شرح منظومه«، پس از آن‌که به‌وسیلۀ استدلال به بساطت، تعریف  که ایشان در

حدی برای مفهوم وجود را رد می ‌فرماید، جهت نفی تعریف رسمی، استدلال مستقلی 

تعریف  قابل  وجود،  مفهوم  این‌که  اما  »و  می‌نماید:  مطرح  بساطت  به  استدلال  از  غیر 

لوازم  و  آثار  به  شی  که  است  آن  رسمی،  تعریف  که  است  جهت  بدان  نیست،  رسمی 

از خود  که  این‌که چیزی  از  گذشته  ... دربارۀ وجود،  شناخته شده‌اش شناسانده شود. 

که به‌عنوان یکی از آثار وجود، معرّف وجود واقع شود،  وجود روشن‌تر باشد، وجود ندارد 

با مفهوم »وجود«، آشنایی داشته  اساساً فرض وجود معرف، مستلزم این است که قبلا 

باشیم...«.)))

1	 . همان، ص 182 
2	 . همان، ص 179

3	 . مرتضی مطهری )1389ش(، شرح منظومه، چاپ پانزدهم، تهران: صدرا، ص 25.
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که  این است  نبودن یک مفهوم،  تعریف‌بردار  و  بداهت  ک  گر ملا ا که  این است  سؤال 

که برای اثبات تعریف بردار نبودن یک  ی است  آن مفهوم، بسیط باشد، دیگر چه نیاز

مفهوم، به چیزی غیر از بساطت استدلال نمود؟

ج( بیان برخی منطقیون ج( بیان برخی منطقیون 

کی برای بداهت قرار دهند. مثلا صدرالمتألهین برای  ممکن است برخ،ی »اعمیت« را ملا

نفی حد و رسم نسبت به وجود، از اعم بودن مفهوم وجود استفاده کرده است.))) برخی 

دیگر از علمای منطق و فلسفه نیز این مطلب را بیان داشته‌اند.))) 

ک، یا به بساطت است یا به اجلی بودن. بازگشت  باید توجه داشت که بازگشت این ملا

که  گر یک مفهوم و صورت ذهنی مرکب باشد به دلائلی  آن به بساطت، واضح است. ا

ی با  ک و که ما به الاشترا در منطق ثابت شده، می‌بایست مرکب باشد از یک جزء اعم 

ی دارد.)))  ی که اختصاص به خود و تعدادی از اشیای دیگر است و از جزء دیگر مساو

یا  مفهوم،  آن  با  ی  مساو دو  هر  که  مفهومی‌باشد  دو  از  مرکب  مفهوم،  یک  ندارد  امکان 

از آن باشند؛  یا یکی، اعم و دیگری، اخص  و  از آن  ، اعم  یا هر دو از آن  ، اخص  هر دو

بنابراین،  باشد.)))  مفهوم  آن  با  ی  مساو دیگری،  و  اعم  آن‌ها،  از  یکی  باید   لزوما  بلکه 

عبارت  به  هست.  هم  بسیط  نیست،  جنس  دارای  که  آن‌جا  از  است،  اعم  که  آن‌چه 

واضح، لازمۀ اعم بودن مفهوم، بسیط بودن آن باشد.

است.  اخص  از  اجلای  همیشه  اعم،  گفت:  باید  بودن،  اجلی  به  آن  بازگشت  مورد  در 

ی می‌گوید: »الکلی اعرف من الجزئی للاستقراء و الحجه فان الاعم اقل شرطا و  فخر راز

1	 . عبدالله جوادی آملی، همان، ص 179.
.ک غلامحسین ابراهیمی دینانی )1380 ش(، قواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسلامی، چاپ سوم، تهران:  2	 . ر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 49.
3	 . مرتضی مطهری )1368ش(، اصول فلسفه و روش روش رئالیسم، ج3، ص 80.

4	 . علی شیروانی، همان، ج1، ص 298.
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که نتیجۀ  کثر وقوعا فی الذهن فهو اعرف«)))  کان ا معاندا من الاخص و ما کان کذلک 

که آن‌که از همه اعم است، اجلی )اعرف( است و اجلی قابلیت  این بیان، آن می‌شود 

ف باشد.  که معرفِ، می‌بایست اجلی از معرَّ تعریف ندارد؛ چرا

44- مصادیق تصور بدیهی - مصادیق تصور بدیهی 

یم.  ی، به کلی و جزئی تقسیم می‌شود. ابتدا به بررسی کلیات می‌پرداز علم تصور

الف( تصورات کلی الف( تصورات کلی 

یعنی  است؛  مفهوم  آن  عمومیت  مفهوم،  یک  بساطت  به  بردن  پی  های  راه  از  یکی 

از  عام‌تر  مفهومی  نمی‌توان  که  است  به‌گونه‌ای  آن‌ها،  گیری  فرا    و شمول  که  مفاهیمی 

آن‌ها در نظر گرفت که به‌عنوان جنس برای آن‌ها مطرح شود، مطابق آن‌چه که بیان شد، 

حتما بسیط خواهند بود.))) نتیجه آن‌که بنابر نظر شهید مطهری، از بین معقولات اولی، 

«، می‌بایست بدیهی باشند. همچنین معقولات  »اجناس عالی« یا همان »مقولات عشر

ثانیۀ فلسفی و برخی معقولات ثانیۀ منطقی، به‌دلیل عام بودن، بسیط و بدیهی خواهند 

عامۀ  »مفاهیم  می‌شود:  برداشت  مطلب  این  مطهری،  شهید  بیانات  از  چنان‌چه  بود. 

فلسفی، از قبیل وجود و عدم، ضرورت و امکان، وحدت و کثرت و علیت و معلولیت، 

گر مرکب بودند، می‌بایست از دو جزء مرکب باشند؛ یکی جزء اعم  مفاهیم بسیطه‌اند و ا

ی )فصل( و فرض جزء اعم با جنبۀ عمومی بودن آن مفاهیم،  )جنس( و یکی جزء مساو

چنان‌که واضح است، منافات دارد«.))) »اساسا مفاهیم عامۀ فلسفی، بدیهی التصور و 

ی  ی از وجود و عدم و تصور گر تصور همۀ آن‌ها، ابزارهای اصلی تفکر بشر هستند. بشر ا

ع(، ص 31. ی )1381ش(، منطق الملخص، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق) 1	 . فخرالدین راز
2	 . علی شیروانی، همان، ج1، ص 298.

3	 . مرتضی مطهری )1368ش(، اصول فلسفه و روش روش رئالیسم، ج3، ص 82.
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معلول  و  علت  از  تصور  و  کثرت  و  وحدت  از  ی  تصور و  امتناع  و  امکان  و  وجوب  از 

نداشته باشد، نمی‌تواند در هیچ موضوعی، با طرز عقلانی و منطقی فکر کند و در اطراف 

 استدلالی سخن براند«.))) موضوعات، به طرز

که در بخش »ب« فصل سوم بیان  که اجناس عالی، همان‌طور  اما حقیقت این است 

اما تحلیل  نیستند؛  تعریف ماهوی  قابل  این جهت،  از  و  آن‌که بسیط‌اند  با وجود  شد، 

گر اجناس عالیه، از طریق تعریف، قابل  مفاهیم آن‌ها، محل بحث و اختلاف است. ا

شناخت نباشند، باید معرفت به آن‌ها، غیرممکن باشد؛ در صورتی‌که ما آن‌ها را از طریق 

خصوصیات و لوازم مفهومی مختلفه‌ای که دارا هستند، شناخته و سپس آن‌را به دیگران 

می‌شناسانیم.))) پس مطابق نظر آیت‌الله جوادی آملی، مقولات عشر بدیهی نیستند.

معقولات  این  که  کرد  پیدا  منطقی  کتب  از  شواهدی  می‌توان  ثانیه،  معقولات  به  راجع 

فی الجمله بدیهی می ‌باشند: »معانی متصور در عقول و اذهان، یا به نفس خود بین و 

کتساب بُود یا نبُود و قسم اول، یا معقول محض بود، مانند وجود، وجوب،  مستغنی از ا

برودت، سواد، بیاض،  بود به حواس ظاهر مانند حرارت،  یا محسوس  امتناع،  و  امکان 

نور و ظلمت، یا مدرک به حواس باطن و وجدان نفس، مانند شادی، غم، خوف شبع و 

جوع«.)))

ذلک  لیس  اولیا،  ارتساما  النقس  فی  ترتسم  معانیها  ی  الضرور و  الشی  و  الموجود  »ان 

الارتسام مما یحتاج الی ان یلب باشیاء اعرف منها«.)))

»راه رسیدن به علوم بدیهی یا »حس« است، یا »وجدان« و یا »شهود عقلی« ... . بدیهی 

آن است که از راه فکر و نظر معلوم نمی‌شود؛ خواه عقل، با واسطه به آن رسیده باشد ... 

1	 . همان
2	 . عبدالله جوادی آملی، همان، ص 180.

3	 . ابوجعفر محمد بن محمد طوسی، همان، ص 412.
4	 . )ابن سینا، شیخ الرئیس )1404هـ ق(، الشفاء )الهیات(، - ، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، النص, ص. 29( 
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و خواه عقل، صرفا با شهود عقلی بدان نائل آمده باشد، مانند معقولات ثانیۀ فلسفی، 

همچون وجود، عدم و امتناع یا معقولات ثانیۀ منطقی، مثل کلی و جزئی ...«.)))

نکته: برخی کتب در این‌جا، دچار اشکال شده‌اند و مفاهیم کلی حسی، مثل سفیدی 

حساب  به  بدیهی  را  تشنگی  و  گرسنگی  مثل  وجدانی،  مفاهیم کلی  و  سیاهی  و 

داده  غیرمستقیم  به‌صورت  را  آن‌ها  پاسخ  مطهری،  شهید  آن‌که  آورده‌اند.))) حال 

و برودت، احتیاجی به فکر ندارند، پس »بدیهی‌«  است: »می‌گویند مثلا تصور حرارت 

نظری  تصورات  این  پس  هستند،  فکر  به  نیازمند  جن،  و  ک 
َ
مل تصور  اما  می‌باشند؛ 

ک، 
َ
می‌باشند. حقیقت این است که فرقی میان تصور حرارت و برودت و تصور جن و مل

که  از این لحاظ نیست. حرارت و برودت، همان اندازه احتیاج به فکر و تعریف دارند 

ک دارند. تفاوتی که میان حرارت و برودت و میان جن و ملک است، در ناحیۀ 
َ
جن و مل

ی به فکر ندارد؛ اما  تصدیق به وجود آن‌هاست. تصدیق به وجود حرارت و برودت، نیاز

کلی حسی  تصدیق به وجود جن و ملک، نیازمند به فکر است«.))) بنابراین، مفاهیم 

قابلیت  مرکب‌اند،  که  آن‌جا  از  بلکه  مفهومی هستند؛  تعریف  قابل  تنها  نه  وجدانی،  و 

تعریف ماهوی را نیز دارا می‌باشند.

کسانی‌که می‌گویند حرارت و برودت بدیهی هستند،  کسی بگوید منظور  ممکن است 

تصورات جزئی آن‌هاست، نه مفاهیم کلی آن‌ها. بررسی این مبحث، به بخش »جزئیات« 

مربوط است. 

1	 . عسکری سلیمانی امیری، منطق پیشرفته، ص 24.
2	 . رک عسکری سلیمانی امیری، منطق پیشرفته، ص 24، )مصباح، مجتبی، محمدی،  عبدالله)1396ش(، 
سلیمانی  عسکری  50(؛  ص.  خمینی)ره(,  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  قم،  اول،  شناسی،  معرفت 

امیری، منطق و شناخت‌شناسی، ص 291.
3	 . مرتضی مطهری )1383ش(، کلیات علوم اسلامی، چاپ سی و سوم، قم: صدرا، ج1، ص 35.
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ب( تصورات جزئی ب( تصورات جزئی 
و  وهمیات  مخیلات،  حسیات،  از  اعم  جزئیات،  به  راجع  اول  نگاه  در  که  آن‌چه 

که  که این تصورات، همگی بدیهی هستند؛ چرا وجدانیات، به‌نظر می‌رسد، این است 

به درختی می  کردن به‌دست می‌آید. وقتی  حصول آن‌ها در ذهن آدمی، بدون تعریف 

داغی  فلز  به  یا  می‌بوییم  را  خوشبویی  گل  یا  می‌شنویم  را  مرغی  صدای  وقتی  یا  نگریم 

ی به فکر و  ، نیاز دست می‌زنیم، درک تصویر درخت، صدای مرغ، رائحۀ گل و داغی فلز

به‌عبارت دقیق، معرّفِ آوردن ندارد.

ی، آن‌گاه که پس از به‌کارگیری قوای گیرندۀ تصورات جزئی، از رنگ و شکل و ... فارغ  آر

که   توانستیم از این مفاهیم، معقولات کلی را برداشت کنیم، آن‌گاه - همان‌طور  شدیم و

در بخش معقولات اولی بیان  شد - علم تفصیلی به این مفاهیم کلی، نیازمند تحلیل و 

یافت تصورات جزئی بدون فکر انجام می‌گیرد و در  تعریف است؛ اما تا پیش از آن، در

نتیجه، این تصورات بالجمله بدیهی‌اند. 

بر  را  منطقی  کتب  می‌توان  که  درمی‌یابیم  مثال‌ها،  در  دقت  و  منطقی  کتب  در  تتبع  با 

کتب  از  بخشی  کرد.  تقسیم  بخش  دو  به  کرد،  خواهیم  بیان  که  ویژگی خاصی  اساس 

منطقی در خلال مثال‌هایی که برای تصورات بدیهی زده‌اند، به‌راحتی از تصورات جزئی 

از معقولاتی مانند وجود، شی، عدم  ، فقط  کتب دیگر برده‌اند،))) حال آن‌که برخی  نام 

و ... نام برده‌اند. به‌نظر می‌رسد این دسته از کتب منطقی، با دید دقیق‌تری به  تصورات 

که در صورتی‌که تصورات جزئی بدیهی باشند، ساده‌ترین و قابل  جزئی نگریسته‌اند؛ چرا

فهم‌ترین مثال‌های بدیهیات خواهند بود و مصنف در درجۀ اول، برای تثبیت مطلب 

شهید  مثل  افرادی  آن‌که  حال  کند.  استفاده  آن‌ها     از می‌بایست  مخاطب،  ذهن  در 

ی،  صور منطق  )1361ش(،  محمد  ی،  )خوانسار 45؛   –  44 ص  همان،  ی،  راز محمد  قطب‌الدین  رک   .  	1
چهارم، تهران, ص. 33(؛ ابوجعفر محمد بن محمد طوسی، همان،, ص 412.
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، از این‌چنین مثال‌هایی، بهره نجسته‌اند.))) باید دید که سر این  مطهری و علامه مظفر

مطلب چیست.

برای چنین تصوراتی مطرح نمی‌شود،  ک بداهت، اصلا  که ملا شاید سر آن، این باشد 

تعریف  از  تخصصا،  و  ندارند  را  بودن  نظری  یا  بدیهی  شأنیت  جزئی،  تصورات  یعنی 

که تقسیم  بدیهی و نظری خارج‌اند. شاید دلیل این مطلب را بتوان این‌گونه بیان نمود 

از شناخت حقیقت اشیاء در میان  که سخن  و نظری، در جایی مطرح است  بدیهی 

این  از  نمی‌کنند،  انسان  عائد  علم،ی  ظواهر  جزء  که  آن‌جا  از  جزئی،  علوم  اما  باشد؛ 

تقسیم موضوعا خارج‌اند. 

فانها  الحسیه  کات  »الادرا این ماجرا باشد:  بر  بیان صدرالمتألهین، شاهدی  این  شاید 

مشوبه بالجهالات و نیلها ممزوج بالفقدان لان الحس لا ینال الا ظواهر الاشیاء و قوالب 

الماهیات دون حقائقها و بواطنها«.)))

لازم به ذکر است که این مطلب، همچنان جای تحقیق دارد. 

نتیجه‌گیری نتیجه‌گیری-   -55

و  ، وساطت مفهوم دیگر  ی به تفکر که حصول آن در ذهن، نیاز تصور بدیهی آن است 

به‌دست  تعریف  این  مصادیق  تمییز  برای  جامعی  ک  ملا  بخواهیم  گر ا نباشد.  تعریف 

نباشد؛  آن‌ها  از  اجلای  مفهومی  که  ندارند  نیاز  تفکر  به  تصوراتی  بگوییم  باید  بدهیم، 

که شرط تحقق فرآیند تفکر که در تصورات، به‌معنای تعریف می‌باشد، این است که  چرا

تعریف اجلی از معرف باشد.  

، همان، صص 39 – 40؛ مرتضی مطهری )1383ش(، کلیات علوم اسلامی، ج1، ص  1	 . رک محمدرضا مظفر
.34

ی، )1981م(، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، چاپ سوم، بیروت:  2	 . صدر الدین محمد شیراز
بی‌نا، ج3، ص 367.
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نظری  بالجمله  اولی،  معقولات  انسان،  ی  تصور علوم  بین  از  که  فهمید  می‌توان  حال 

هستند، همچنین معقولات ثانیه، فی‌الجمله و جزئیات، بالجمله بدیهی می‌باشند.  

که همچنان باب  البته راجع به جزئیات، مطابق برخی شواهد، احتمالی داده می‌شود 

تحقیق در آن گشوده است: »تصورات جزئی، تخصصا از تقسیم به بدیهی و نظری خارج 

می‌باشند«.
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66- فهرست منابع - فهرست منابع 

ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1380 ش(، قواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسلامی، چاپ 

سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

آیت‌الله  مکتبه  قم:  )الهیات(،  الشفاء  ق(،  )1404هـ  عبدالله  بن  حسن  ابوعلی  ابن‌سینا، 

المرعشی. 

جوادی آملی، عبدالله)بی‌تا(، رحیق مختوم، بی‌جا: مؤسسه اسراء.

حلی، ابومنصور حسن بن یوسف)1371ش(، الجوهر النضید، چاپ پنجم، قم: حکمت.

ی  ، چاپ پنجم، قم: ذو ی، سید رائد )1432هـ.ق(، المقرر فی شرح المنطق المظفر حیدر

القربی.

ی، چاپ چهارم، تهران: بی‌نا. ی، محمد )1361ش(، منطق صور خوانسار

ع(. ی، فخرالدین )1381ش(، منطق الملخص، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق ) راز

الرسالة  شرح  فی  المنطقیة  القواعد  تحریر  )1384ش(،  محمد  قطب‌الدین  ی،  راز

. الشمسیة، چاپ سوم، قم: بیدار

ی، ملاهادی )1369ش(، شرح المنظومه، چاپ اول، تهران: ناب. سبزوار

موسسه  قم:  اول،  شناخت‌شناسی،  و  منطق  )1388ش(،  عسکری  امیری،  سلیمانی 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

سلیمانی امیری، عسکری)1389ش(، منطق پیشرفته، چاپ اول، قم: المصطفی)ص(.

الاربعه،  العقلیه  الاسفار  فی  المتعالیه  الحکمه  )1981م(،  محمد  صدرالدین  ی،  شیراز

چاپ سوم، بیروت: بی‌نا.

. شیروانی، علی )1390ش(، ترجمه و شرح بدایه الحکمه، چاپ ششم، قم: دارالفکر

تهران:  سوم،  چاپ  الاقتباس،  اساس  )1361ش(،  محمد  بن  محمد  ابوجعفر  طوسی، 

دانشگاه تهران.
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مجتهد خراسانی، آقا میرزا محمود)1382ش(، رهبر خرد، قم: عصمت.

مصباح، مجتبی و عبدالله محمدی )1396ش(، معرفت شناسی، چاپ اول، قم: موسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

مطهری، مرتضی )1368ش(، اصول فلسفه و روش روش رئالیسم، چاپ ششم، قم: صدرا.

ــــــــــــــــ )1383ش(، کلیات علوم اسلامی، چاپ سی و سوم، قم: صدرا.

ــــــــــــــــ )1389ش(، شرح منظومه، چاپ پانزدهم، تهران: صدرا.

ــــــــــــــــ )1390ش(، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، چاپ سیزدهم، تهران: صدرا.

، محمدرضا )1437هـ.ق(، المنطق، چاپ سوم، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه. مظفر

النوینی، نجاح)1432هـ.ش(،  شرح کتاب المنطق، چاپ اول، قم: بی‌نا.

بی‌جا:  دوم،  چاپ  المنطق،  تهذیب  علی  الحاشیه  ق(،  هـ   1412( عبدالله  مولی  یزدی، 

موسسه النشر الاسلامی.



چکیدهچکیده

پدیدۀ  درمان  و  پیشگیری  تربیتی   - علمی   راهکارهای  بررسی   ، حاضر پژوهش  هدف 

دوستی افراطی بوده است. دوستی افراطی، نوعی رابطه با شاخصه‌هایی چون وابستگی 

که معمولا اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، شایع بوده و آسیب‌های  عاطفی شدید است 

ی در  لات رفتار یادی در روح و روان انسان مبتلا، برجای گذاشته و حتی موجب اختلا ز

تعریف، شاخصه‌یابی  را  این دوستی  اولا،  این پژوهش،  با نگارش  نیز می‌شود.  شخص 

تربیتی، جهت پیشگیری   - راهکارهای علمی  بیان  به  و سپس  کرده  و آسیب‌شناسی 

با  مصاحبه  و  مرتبط  منابع  مطالعۀ  پژوهش،  این  در  ما  روش  پرداختیم.  آن  درمان  و 

روان‌شناسان و دغدغه‌مندانی بود که در این زمینه، فعالیت می‌کردند. نتایج این پژوهش 

لات نوجوانی و حتی اوایل جوانی است. یافته‌های  نشان داد که این رابطه، یکی از اختلا

ی نوجوانان و تربیت صحیح  گاه‌ساز حاصل از این پژوهش، ثابت کرد که تقویت اراده، آ

کند. همچنین در زمینۀ درمان آن نیز  از بروز این پدیده پیشگیری  خانوادگی، می‌تواند 

تقویت بعد معنوی شخص و سرد کردن رابطۀ افراطی، از مهم‌ترین راهکارهاست.

کلیدواژه‌ها: محبت افراطی، وابستگی عاطفی، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

بررسی راهکارهای علمی - تربیتی پیشگیری و 
درمان دوستی افراطی در نوجوانان

امیرمحمود رنجبر
طلبه پایه پنج مدرسه علمیه آیت‌الله بهجت)ره( 1400-1399،
 استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین قضایی)زید عزه(

صفحات 31 تا 69
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مقدمه مقدمه 

دوستی از مهم‌ترین مسائل در زندگی هر انسانی است و بدون شک، می‌تواند در سرنوشت 

ی هم  تأثیرگذار باشد. از آن‌جا که محبت، شالودۀ اصلی دوستی است، میزان محبت‌ورز

یکی از معیارهای مهم دوستی می‌باشد و مانند یک قیچی دو لبه، می‌تواند دوستی را 

ی و افراط در محبت به دوست،  یاده‌رو تعالی بخشد و یا آن‌را موجب رنج آدمی‌سازد. ز

و  مربیان  توجه  مورد  دیرباز  از  آن،  آسیب‌های  به‌دلیل  و  رنج‌هاست  همین  مصادیق  از 

دغدغه‌مندان عرصۀ تعلیم و تربیت بوده است. 

ی در  یاده‌رو ز از همین  ناشی  و  نوجوانان است  بین  در  پدیده‌ای شایع  افراطی،  دوستی 

وابسته  و  دلبسته  را  آدمی  افراطی،  محبت  است.  دوستی  شالودۀ  اصلی‌ترین  محبت 

یشه‌های  ر باید  بنابراین،  رنج‌هاست.  از  ی  بسیار منشاء  خود  وابستگی،  و  می‌کند 

به  مبتلا  نوجوانان  دغدغۀ  کرد.  چاره‌ای  آن  برای  و  یافت  را  محبت  این  شکل‌گیری 

شایسته  راهکارهایی  بررسی  با  تا  برانگیخت  را  نگارنده  رنج‌هایشان،  و  افراطی  محبت 

کوچک در پایان بخشیدن به آسیب‌های این  از این پدیده، قدمی  جهت رهایی آن‌ها 

نوع دوستی بردارد.

گرچه آن‌چنان که باید مورد توجه  یاد در سنین نوجوانی، ا محبت افراطی با وجود شیوع ز

دانشگاه،  و  حوزه  در  دغدغه‌مندانی  اما  است؛  نگرفته  قرار  پژوهشگران  و  نویسندگان 

تأملات و مکتوباتی در این زمینه داشتند که بن مایۀ این پژوهش خواهد بود. 

یشۀ  ر تربیت،  عرصۀ  متخصصان  بیشتر  که  می‌دهد  نشان  گرفته،  صورت  بررسی‌های 

یا عدم ارضای صحیح  و تربیت خانوادگی  کودکی  را در دوران  از محبت  بروز این نوع 

نیاز عاطفی فرد، در دوران نوجوانی و جوانی می‌دانند. پژوهش پیش‌رو سعی دارد به این 

پرسش‌ها پاسخ دهد:

محبت افراطی و آسیب‌های آن چیست؟
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یشه‌های شکل‌گیری محبت افراطی چیست؟ ر

چه راهکارهای علمی - تربیتی جهت پیشگیری و درمان آن وجود دارد؟

گفتار اول( محبت افراطی؛ چیستی و آسیب‌ها  گفتار اول( محبت افراطی؛ چیستی و آسیب‌ها  

و  دارد  انسانی  آرمانی  جامعۀ  ساماندهی  در  را  نقش  بیشترین  اسلام،  نظر  از  محبت 

کارآمدترین ابزار پیشبرد اهداف فرهنگی،  موثرترین عنصر پرورش انسان‌های شایسته و 

دین  کمتر  در  شاید  را  محبت  به  نگاه  نوع  این  است.  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

از  محبت  و  است  انسان  تکامل  برنامۀ  اسلام،  دین  طرفی،  از  یافت.  بتوان  مکتبی  و 

شیرینی  با  مردم  این‌که  برای  ما،  دین  بزرگان  می‌باشد.  برنامه  این  عناصر  اصلی‌ترین 

با  شوند،  بهره‌مند  الهی  بزرگ  نعمت  این  برکات  از  و  کنند  شیرین  را  زندگی  محبت، 

تعبیری زیبا مانند »راس العقل«  آن‌را توصیه کرده‌اند.)))

شده  تعبیر  محبت  شدت  به  آن  از  لغت،  در  و  است  محبت  مراتب  از  یکی  عشق 

گر به کسی بگویند که او عاشق شده، به‌معنای محبت  ، ا است.))) در زبان فارسی امروز

که  ازغیر معشوق می‌شود.))) شایان ذکر است  ی  که موجب غفلت و شدیدی است 

ما  مورد بحث  افراطی  و محبت  اقسامی داشته  و  انواع  محبت شدید)عشق( هم خود 

در این پژوهش، شاخه‌ای از محبت شدید می‌باشد. برای روشن شدن موضوع و تبیین 

دقیق جایگاه محبت افراطی، ابتدا به معرفی انواع و درجات عشق پرداخته و سپس به 

یم. شاخصه‌یابی و معرفی آسیب‌های آن می‌پرداز

ح21585. ج16، ص295،  . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه،  	1
ج‏4، ص321. ی، معجم مقاییس اللغه،  ینی راز . احمد بن فارس قزو 	2

ی، ص31. . حمزه فکری، عشق مجاز 	3
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انواع عشقانواع عشق
ی منقسم می‌گردد. عشق حقیقی،  کلی، به حقیقی و مجاز عشق در یک تقسیم‌بندی 

محبتی است که حقیقتا مصداق عشق بوده و کلمۀ عشق، به اسناد حقیقی بر آن حمل 

گر انسان به چیزی غیر  می‌شود. قاعدتا، مصداق چنین عشقی، فقط خداوند است و ا

کرد، هر چند به ظاهر می‌گوییم »مجنون عاشق لیلی  ی‌تعالی، محبت پیدا  از وجود بار

واقع، عاشق  به مجنون حقیقی نیست. مجنون در  این عشق  اما نسبت دادن  است«؛ 

خالق لیلی است؛ اما به‌علت غفلتش از آن کمال مطلق و بسنده کردن به کمال محدود، 

فعلا دلبستۀ لیلی است. بنابراین، عشق حقیقی، یعنی عشق به خود خداوند و عشق 

او  که در وجود  کمالی  از مخلوقات خداوند، به‌سبب  ی، یعنی عشق به مخلوقی  مجاز

که  یم  یم به موضوع عشقی بپرداز گذاشته شده است.))) بنابراین، ما قصد دار به ودیعه 

ی است. حقیقی نبوده و طبق تعریف بالا، مجاز

انواع عشق مجازیانواع عشق مجازی

شاخصه‌ها  به‌واسطۀ  که  می‌شود  تقسیم  شهوانی  و  نفسانی  قسم  دو  به  ی،  مجاز عشق 

قوای  اثر تحریک  در  از یکدیگر متمایز می‌شوند. عشق شهوانی،  و غایت(  آثار  )مبدأ، 

از بین رفتن این  با  و  شهوانی موجود در بدن انسان و طلب لذتی حیوانی پدید می‌آید 

که  است  لذتی  شهوانی(،  محبت)عشق  این  مبدأ  واقع،  در  می‌شود.  زائل  تحریکات 

ی محرکه این عشق هم قوه‌ای است در بدن،  نیرو و  با معشوق می‌برد  ارتباط  از  انسان 

به‌نام قوۀ شهویه که طبعا در بدن انسان غیربالغ فعال نیست.

یش(  این نوع از محبت، غالبا در رابطه بین دو جنس مخالف و نوجوانان امرد) بدون ر

نفسانی،  عشق  مبدأ  اما  است؛  جنسی  کامیابی  یا  آمیزش  هم  آن  غایت  و  دارد  وجود 

. همان، صص33-32. 	1
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عامل  واقع،  در  است.  معشوق  و  عاشق  نفس  بین  سنخیت  و  روحی  تناسب  نوع  یک 

ظاهری  زیبایی‌های  گرچه  است،  روحی  تناسب  محبت،  از  نوع  این  ایجاد  در  اصلی 

هم ممکن است تأثیرگذار باشد. برخلاف تصور عامۀ مردم، مصادیق محبت نفسانی، 

محبت  معصومین،  و  اولیاء  انبیاء،  به  محبت  است.  شهوانی  محبت  از  بیشتر  بسیار 

گرد، محبت  والدین به فرزندان، محبت به خویشاوندان نزدیک، محبت بین استاد و شا

بین دوستان و رفقا)جایی که عشق شهوانی در میان نباشد(، همگی از مصادیق عشق 

نفسانی است.

در این نوع از عشق، انسان صرفا از مجالست با محبوب، لذت روحی می‌برد و احساس 

از  مراد  شخصی.  گاه  و  است  صنفی  گاه  سنخیت،  احساس  این  می‌کند.  سنخیت 

سنخیت صنفی، این است که شخص عاشق، احساس قرابت شدیدی با صنفی خاص 

برقرار می‌کند. نوع محبت و عشقی که بین مؤمنان قرار دارد هم از این سنخ است؛ زیرا که 

ی دارد که دیگر مؤمنان را به‌سوی خود جذب می‌کند. گاهی هم این سنخیت،  ایمان نور

 ، که به محض دیدن همدیگر شخصی است، یعنی دو نفر آن‌قدر تناسب روحی دارند 

این احساس محبت به‌وجود می‌آید.))) امام علی)علیه‌السلام( می‌فرماید:

بُغْضِ فَإِذَا 
ْ
لِكَ هِيَ فِي ال

َ
كَذ وَ تَتَنَاجَى بِهَا وَ  ةِ  مَوَدَّ

ْ
حَظُ بِال

َ
دَةٌ تَتَل وبَ جُنُودٌ مُجَنَّ

ُ
قُل

ْ
 ال

َ
»إِنّ

سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ  جُلَ  الرَّ بْغَضْتُمُ 
َ
أ إِذَا  وَ  فَارْجُوهُ  يْكُمْ 

َ
إِل مِنْهُ  سَبَقَ  خَيْرٍ  غَيْرِ  مِنْ  جُلَ  الرَّ حْبَبْتُمُ 

َ
أ

رُوهُ؛)))
َ

يْكُمْ فَاحْذ
َ
سَبَقَ مِنْهُ إِل

و  میش‌ناسد  را  خویش  بستگان  هم  هریک  شده‌اند،  کشیده  صف  لشکرهایی  دل‌ها، 

به هم  نجوا  و  اشاره  با  گویی  را تشخیص می‌دهند،  یکدیگر  و بغض  با حب  درون،  از 

را بدون آن‌که احسانی به شما نموده  گر مردی  ا یا نه؟ پس  گروه‌اند  از یک  که  می‌گویند 

. همان، ص34. 	1
. محمد بن علی ابن بابویه، الامالی، ص595، ح1233. 	2
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گر مردی بدون آن‌که به شما بدی نموده  ی امیدوار باشید و ا باشد، دوست داشتید به و

باشد، مبغوض شما بود، پس از او بپرهیزید«.

ی از مواقع، انسان  این روایت، پرده از راز محبت در نگاه نخست برمی‌دارد؛ زیرا بسیار

فردی را می‌بیند و در حالی‌که حتی او را نمی‌شناسد، اما احساس محبت نسبت به او 

پیدا می‌کند. مطابق این دسته از روایات، بین ارواح انسان‌ها، نوعی سنخیت وجود دارد 

انسان می‌شود. پس  بین دو  و عشق  ایجاد محبت  و  کشش  این سنخیت، موجب  که 

گر از جنس عشق شهوانی نباشد یا مقدمه‌ای برای آن نشود، از نوع  محبت بین مؤمنان، ا

عشق نفسانی است.

انواع عشق نفسانیانواع عشق نفسانی

سابقا گذشت که محبت بین مؤمنان در روابط دوستانه، از سنخ عشق نفسانی است و 

گر در چارچوب نظام اخوت فی الله باشد، یکی از راه‌های رسیدن به سعادت و ضامن  ا

ی رسیدن انسان است. عشق نفسانی در مراتب شدید، از جهات مختلف،  به رستگار

به سه دسته تقسیم می‌شود:

11. عشق مانع از طاعت. عشق مانع از طاعت

یعنی حال عاشق، به‌گونه‌ای باشد که در دوران بین اطاعت پروردگار و تحصیل رضایت 

محبوب نفسانی، دومی را اختیار کند.

22. عشق مانع از ذکر خدا )عشق ملهی(. عشق مانع از ذکر خدا )عشق ملهی(

در این نوع از محبت، عاشق، طاعات و اوامر و نواهی را انجام می‌دهد؛ اما دائما در ذکر 

و فکر محبوب است. در این نوع از محبت، عاشق ملزم به اوامر و نواهی الهی است؛ اما 

، یاد محبوب است و حب دوست، سویدای دل او را پر نموده است.  همت اصلی او

بنابه تصریح روایات، این عشق به‌سبب فراموشی یاد خدا، بر انسان عارض می‌شود.
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33. عشق غیر ملهی طولی. عشق غیر ملهی طولی

چون  نمی‌شود؛  غافل  او  طاعت  به  الزام  و  خدا  یاد  از  عاشق  محبت،  از  نوع  این  در 

از آن‌رو به محبوب، عشق  ی را در طول محبوب حقیقی دوست دارد و  محبوب مجاز

یا به‌خاطر مظهریت تمام  کمالات پروردگار می‌داند، حال  را مظهر  او  که  شدیدی دارد 

و  اولیاء  مانند  تعالی،  خداوند  به  محبوب  اتصال  باب  از  یا  و  پروردگار  از  موجودات 

معصومین)علیهم‌السلام(.

که محبت غیر ملهی طولی، از بهترین وسیله‌های تقرب الهی بوده و  شکی وجود ندارد 

نه تنها خللی در مسیر سعادت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه زمینه‌ساز طاعت الهی و از افضل 

مستحبات است. البته تا زمانی‌که طولی بودن در این نوع از عشق حفظ شود و جنبۀ 

استقلالی به خود نگیرد؛ اما عشق مانع از طاعت، بنابر ظاهر آیه شریفه 24 سورۀ مبارکه 

کسی دچار این نوع محبت شود، از نافرمانان  گر  توبه، ظهور در حرمت نفسی داشته و ا

خواهد بود.)))

مورد دوم از مراتب شدید عشق نفسانی، یعنی محبت مانع از ذکر خدا )عشق ملهی(، 

که عشق و محبت به  با موضوع پژوهش ما، یعنی محبت افراطی منطبق است. جایی 

مؤمن، دیگر باعث غفلت از ذکر و یاد خدا شود. بنابراین، فرد در محبت افراطی، با یک 

محبت شدید غافل کننده از یاد خدا روبه‌رو است.

تعریف نوجوانیتعریف نوجوانی

کودک از حال  که در افراد پدید می‌آید و بر اثر آن،  نوجوانی، معرف تغییر عمیقی است 

که  حال  عین  در  نوجوانی  می‌شود.  وارد  بزرگترها  دنیای  به  و  شده  خارج  خود  هوای  و 

مرحله‌ای از عمر است، ماهیت عبور و انتقال و تغییر و تحول دارد. برخی صاحب‌نظران، 

ی، صص114-111. . حمزه فکری، عشق مجاز 	1
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کارشناسان، شروع  کثر  کرد؛ اما ا که برای نوجوانی، سن ویژه‌ای را نمی‌توان ذکر  معتقدند 

این دوره را از حدود 12سالگی و پایان آن‌را در سال‌های آخر دهه دوم زندگی می‌دانند.)))

شاخصه‌های محبت افراطی در نوجوانانشاخصه‌های محبت افراطی در نوجوانان

برای شناخت بهتر و دقیق‌تر محبت افراطی، باید شاخصه‌های این پدیده را شناسایی 

گر در رابطه‌ای دیده شود، با در  که ا نمود. این شاخصه‌ها، رفتارها و نشانه‌هایی هستند 

نظر گرفتن شرایط و جوانب اشخاص، می‌تواند نشان دهندۀ وجود محبت افراطی در آن 

رابطه باشد.

نشانه‌های محبت افراطی در نوجوانینشانه‌های محبت افراطی در نوجوانی

او  با  دیگران  که  دارد  دوست  همواره  و  است  مهرطلب  معمولا  نوجوانی،  از  پیش  انسان 

کنند؛ اما با شروع دورۀ نوجوانی، مهرورز هم می‌شود. این  مهربان باشند و به او محبت 

گر به‌درستی هدایت شود،  ی محبت، یکی از ظرفیت‌های مهم خدادادی است که ا نیرو

گاهی دو نوجوان، چنان محبتی به یکدیگر پیدا  سلامت روانی فرد را تضمین می‌کند. 

ی را ناممکن می‌سازد.  می‌کنند که کاملا موجب وابستگی آن‌ها به هم شده و تحمل دور

شرایطی که از عدم تعدیل غرایز و مهار بحران روحی ایجاد شده، برای فرد ممکن است 

افراطی میان  ایجاد محبت  یا حتی خودکشی بکشاند.)))  و  روانی  لات  به اختلا را  کار 

و  و شناسایی دقیق  آن‌ها همراه است  ارتباط  نوع  با نشانه‌هایی در  نوجوان، معمولا  دو 

کند. شایان ذکر  این محبت، جلوگیری  بروز آسیب‌های جدی  از  آن، می‌تواند  به موقع 

ی‌های فرد در اثر  است که بخش عمده‌ای ازاین نشانه‌ها، سرچشمۀ درونی دارند و بی‌قرار

. علی قائمی، دنیای نوجوانی، ص33 	1
. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، صص30-29 	2
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یشه در صفات نفسانی انسان دارد؛  کنشی است به نبود محبوب و ر ی از دوست، وا دور

که در علم اخلاق، عامل پیدایش رفتارها، همان صفات انسان است.))) چرا

11. وابستگی عاطفی. وابستگی عاطفی

که  است  عاطفی)))  وابستگی  افراطی،  محبت  درونی  شاخصۀ  مهم‌ترین  شک،  بدون 

وابسته،  شخص  می‌گویند.  هم  وابسته)))  شخصیت  اختلال  آن  به  روان‌شناسی،  در 

و  می‌برد  لذت  او  کنار  نشستن  از  می‌کند،  آرامش  احساس  خود،  محبوب  با  بودن  از 

دارد،  عاطفی  وابستگی  که  فردی  باشد.)))  او  کنار  در  تا  می‌کوشد  شرایطی،  هر  در 

احساس  می‌شود،  مواجه  تنهایی  خطر  با  صمیمانه،  رابطۀ  یک  انتهای  در  هنگامی‌که 

شدید وحشت‌زدگی، ترس و درماندگی می‌کند))) و در واقع، وابستگی عاطفی، نوعی از 

دلبستگی))) ناایمن به‌شمار می‌رود. دلبستگی هم عبارت است از رابطۀ عاطفی پایدار 

که شخصی با شخص دیگر برقرار می‌کند.))) 

و  طبیعی  کاملا  امری  بلکه  نمی‌شود؛  محسوب  اختلال  تنهایی  به  دلبستگی،  البته 

گر دلبستگی، تبدیل به وابستگی عاطفی شود، آن‌گاه فرد در رسیدن  غریزی است؛ اما ا

فرد  عاطفی،  وابستگی  فرآیند  در  می‌شود.  ناتوان  شخصی،  استقلال  یا  خوداتکایی  به 

وابسته، شدیدا نیازمند رابطه به دوست می‌شود، در حالی‌که تا قبل از آن، هیچ احساس 

ی کاذب در طول این فرآیند رخ می‌دهد  ی به او نداشته است. در واقع، نوعی نیازساز نیاز

که فرد را مجبور به رابطه با دوست می‌کند.

. غلامرضا غیاثی، عوامل و مراحل تکون اخلاقی در اسلام، معرفت اخلاقی، ش1، صص36-19. 	1
.Emotional attachment . 	2

.Dependent personality disorder . 	3
. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص32 	4

اختلال  مورد  یک  درمان  در  بینش  بر  مبتنی  روان‌درمانی  اثربخشی  خدابخش،  روشنک  و  فرشام  آیدا   . 	5
شخصیت وابسته، ش20.

.Attachment . 	6
ن، روان‌شناسی رشد، ص161. . جیمز وندرز 	7
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با  که  دارد  بیرونی  نشانه‌هایی  اما  است؛  درونی  کاملا  امر  یک  عاطف،ی  وابستگی 

شناسایی آن‌ها، می‌توان پی به شدت محبت ایجاد شده در رابطه بین دو نوجوان پی 

که شناسایی این موارد، به‌معنای  برد. قبل از پرداختن به این نشانه‌ها، باید متذکر شد 

و  مشاهدات  اساس  بر  بلکه  نیست؛  دوستی  در  عاطفی  وابستگی  وجود  بودن  قطعی 

غالبا  افراطی،  دوستی‌های  که  شده  مشخص  روان‌شناسان،  و  مربیان  فراوان  تجربیات 

تجمیع  نیازمند  عاطفی،  وابستگی  قطعی  تشخیص  و  است  نشانه‌هایی  چنین  دارای 

شواهد و نشانه‌ها توسط افراد باتجربه و متخصص است.

- هم‌نشینی و همراهی با محبوب بدون حضور دیگران؛

- گفتگوهای طولانی با محبوب؛

- محو تماشای محبوب شدن؛

- تلاش برای دستیابی به آرامش هنگام عدم حضور محبوب؛

- حساسیت بیش از اندازه به دوستی دیگران با محبوب و بالعکس؛

- غمگین شدن از کمترین بی‌اعتنایی محبوب؛

؛ کثری از او ی و تبعیت حدا ی از شخصیت محبوب، مطلق‌نگری نسبت به و - بت‌ساز

- بیان اسرار خانوادگی و شخصی برای محبوب بدون هیچ محدودیتی؛

- برنامه‌ریزی برای آینده با کمک گرفتن از محبوب؛

- گرایش شدید به خلوت کردن با محبوب بدون حضور دیگران.

وابستگی عاطفی، علاوه بر نشانه‌های بیرونی که ممکن است دوطرفه یا یک طرفه باشد، 

مهم‌ترین  به  که  می‌باشد  نیز  اجتماعی  و  فردی  ساحت  در  درونی،  آسیب‌هایی  دارای 

آن‌ها اشاره می‌شود:

- تضعیف ارادۀ شخص؛

- بازماندن از فعالیت‌های روزمره و برنامۀ زندگی؛
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- تضعیف ایمان و باورهای دینی؛

- تسلیم شدن در برابر خواسته‌های نادرست محبوب؛

- تضعیف اطاعت‌پذیری از والدین و مربیان؛

- کاهش اعتماد به نفس؛

- سرد شدن ارتباط با دوستان دیگر و خانواده؛

- بی‌اعتمادی به دیگران؛

- ناتوانی در برخوردهای اجتماعی؛

- عدم پیشرفت در زمینه‌های علمی و معنوی؛

- تضعیف جایگاه اجتماعی فرد در نگاه دیگران.

22. افسردگی. افسردگی

خستگی‌پذیری  و  ناامیدی  دلزدگی،  با  که  است  ناخوشی  روانی  حالت  افسردگی، 

است.)))  همراه  شدید  بیش  و  کم  اضطرابی  با  مواقع،  بیشتر  در  و  می‌شود  مشخص 

افسردگی، عموما همراه با حالت غم و اندوه شدید و اضطراب فراوان است و به دو نوع 

نوع  دو  هر  افراطی،  دوستی  به  گرفتار  افراد  در  که  می‌شود  تقسیم  دوقطبی  و  تک‌قطبی 

افسردگی یافت می‌شود.

ل افسردگی تک‌قطبی  ل افسردگی تک‌قطبی ( اختلا 11( اختلا

در طی این نوع از اختلال، فرد فقط از نشانه‌های افسردگی همچون ناامیدی، بی‌تفاوتی، 

ذوق  تک‌قطبی،  افسردگی  به  مبتلا  فرد  می‌برد.)))  رنج  اجتماع  از  ی  دور بی‌علاقگی، 

را  خود  کارهای  نمی‌تواند  و  می‌دهد  دست  از  هم  را  روزمره  فعالیت‌های  انجام  ارادۀ  و 

به‌درستی انجام دهد.

ج1، ص271. . پری‌رخ دادستان، روان‌شناسی مرضی تحولی،  	1
. روزنهان دیوید ال، آسیب‌شناسی روانی، ص6. 	2
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ل افسردگی دوقطبی)شیدایی( ل افسردگی دوقطبی)شیدایی(( اختلا 22( اختلا

اختلال  در  است.  آن  بودن  تناوبی  در  تک‌قطبی،  با  دوقطبی  اختلال  اصلی  تفاوت 

غم  و  ناامیدی  عمق  و  شادی  و  ی  امیدوار اوج  از  تناوبی  گرفتار  افسرده  فرد  شیدایی، 

این‌گونه  می‌نامند.  مانیک  اصطلاحا  را  افسردگی  از  نوع  این  به  مبتلا  افراد  می‌شود.))) 

افراد به‌صورت دوره‌ای بسیار شاد و بسیار غمگین است و این حالت، به‌صورت پشت 

سر هم تکرار می‌شود. این فرد در طول دورۀ شیدایی، به‌شدت هیجانی عمل می‌کند، 

دچار بی‌خوابی می‌شود، به عواقب تصمیمات خود نمی‌اندیشد و اغلب اوقات به‌خاطر 

عدم تمرکز و حواس پرتی، پرش افکار دارد.

در  آن‌ها  که  است  این  افراطی  محبت  گرفتار  افراد،  در  افسردگی  بروز  اصلی  منشأ 

کثر  ا در  اما  آرامش‌اند؛  کسب  و  ارتباط  کثر  حدا به‌دنبال  خویش،  محبوب  با  دوستی 

وابسته شدن متقابل  که حتی در صورت  پیدا نمی‌کند؛ چرا این خواسته تحقق  موارد؛ 

وجود  خواسته‌ای  چنین  تحقق  برای  یادی  ز موانع  هم  باز  دوطرفه(،  محبوب)وابستگی 

دارد. مهم‌ترین مانع، محیط پیرامون شکل‌گیری دوستی افراطی است. 

محیط  حساسیت  موجب  آن،  نشانه‌های  و  طرف  دو  ارتباط  غیرطبیعی  حجم 

سمت  به  را  وابسته  فرد   ، امر همین  و  شده  خانواده(  و  مربیان   ، دیگر پیرامونی)دوستان 

و محدودیت‌های  پنهانی شدن دوستی  با محبوب سوق می‌دهد.  ارتباط  کردن  پنهان 

فرد   ، دیگر سوی  از  مربیان،  و  دوستان  یا  خانواده  برخورد  از  ترس  و  سو  یک  از  ارتباط، 

ی  و در  شدید  افسردگی  بروز  موجب  و  داده  قرار  روحی  فشار  تحت  به‌شدت  را  وابسته 

که بارزترین آن‌ها، موارد  می‌شود. افسردگی نیز به نوبۀ خود، پیامدهایی را به‌دنبال دارد 

ذیل است:

ی، - بی‌انگیزگی نسبت به فعالیت‌های روزمره و ضرور

. همان. 	1
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یختگی برنامه‌ها و نارضایتی والدین و مربیان؛ - به‌هم ر

؛ - انزواطلبی، پرخاشگری و بی‌میلی نسبت به دوستان دیگر

- میل به خودکشی در موارد شدید افسردگی،

- خیال‌بافی و احساس نشاط یا غم کاذب.

افسردگی  بروز  و  نفس  به  اعتماد  کاهش  به‌خاطر  افراطی،  محبت  درگیر  افراد  بنابراین، 

داشته  فعالیتشان  حوزۀ  در  خوبی  عملکرد  نمی‌توانند  غیرعادی،  رابطۀ  یک  از  ناشی 

باشند و از آن‌جا که عموما این نوع از محبت، در بازۀ نوجوانی و اوایل جوانی رخ می‌دهد، 

و افت  و دچار افت درسی می‌شوند  گرفته  قرار  تأثیر  آن‌ها تحت  آموزشی  فعالیت‌های 

درسی هم مشکلات بزرگتری، همچون عصبانیت، پرخاشگری و احساس طردشدگی از 

خانواده و گروه هم‌سالان را به‌دنبال دارد.

زمینه‌های  تمام  و  نیست  آموزشی  فعالیت‌های  در  منحصر  عملکرد،  نقص  این  البته 

مورد اعتنای فرد، از جمله اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مذهبی را هم شامل می‌شود. 

اقدام  موضوع،  همین  با  مرتبط  دیگری  مقالۀ  نگارش  برای  نیز  این  از  پیش  نگارنده 

این مصاحبه‌ها،  در  و  نموده است  افراطی  درگیر محبت  افراد  از  تن  با چند  گفتگو  به 

مشخص شد که بیشتر این افراد، به‌سبب خستگی ناشی از افسردگی و تناوب دوره‌های 

آن، از انجام فعالیت‌های ثابت و معین ناتوانند.)))

گفتار دوم( محبت افراطی، چرایی و ریشه‌هاگفتار دوم( محبت افراطی، چرایی و ریشه‌ها

یشه‌های آن، موفق  یا درمان هر پدیدۀ آسیب‌زایی، بدون توجه و شناخت ر پیشگیری 

کنون باید به  نخواهد بود. پس از آشنایی با محبت افراطی، نشانه‌ها و آسیب‌های آن، ا

آن،  درمان  و  پیشگیری  جهت  راهکارهایی  ارائه  و  مُلهی  دوستی  آسیب‌شناسی   ، رنجبر امیرمحمود   .  	1
ص15.
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چه  و  چیست  افراد  در  حالتی  چنین  شکل‌گیری  یشه‌های  ر که  داد  پاسخ  پرسش  این 

یشه‌ها و عوامل  گفتار دوم، به بررسی »ر عواملی زمینه‌ساز بروز این محبت هستند. در 

یم. « این نوع از محبت می‌پرداز زمینه‌ساز

عوامل پیدایش محبت افراطیعوامل پیدایش محبت افراطی

خلاف  را  محبت  از  نوع  ،این  تربیتی  علوم  صاحب‌نظران  و  اخلاق  علمای  از  ی  بسیار

فطرت انسانی و محصول فرآیند غلط تربیتی در خانواده و محیط پیرامون می‌دانند))) و 

گر تربیت صحیح در دوران کودکی صورت گیرد، فرد در نوجوانی، با مشکلات  معتقدند ا

که  کارشناسان مرتبط با موضوع، بیانگر آن است  کمتری روبه‌رو می‌شود. بررسی دیدگاه 

یشه در سه عامل اساسی دارد:1- محرومیت عاطفی؛ 2- وابستگی  بروز محبت افراطی، ر

و بی‌کفایتی و 3- نیاز جنسی مدیریت نشده.

، سعی می‌کنیم تا این عوامل را با روش بررسی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه،  در این گفتار

مورد بحث و کنکاش قرار دهیم. بنابراین، لازم است ابتدا روش استفاده از طرح‌واره‌ها را 

توضیح مختصری داده و سپس با همین روش، عوامل زمینه‌ساز محبت افراطی را مورد 

بحث و بررسی قرار دهیم.

چیستی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیهچیستی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

یکی از مفاهیم مهم و بنیادی در حوزۀ علوم روان‌شناختی نوین، طرح‌واره))) می‌باشد. 

طرح‌واره‌ها،  است.  زندگی  تجارب  درک  برای  کلی،  بخش  سازمان  اصل  یک  طرح‌واره، 

یخ 7 آذر  گفتگوی نگارنده با آقایان مجاهدی، پناهنده و معصومی، از اساتید اخلاق حوزه علمیه در تار  . 	1
ک نهاد از کارشناسان علوم تربیتی  و 8 دی ماه سال 1397؛ گفتگوی نگارنده با آقایان قائمی، عالم زاده و پا

یخ 19 آبان، 23 دی و 4 بهمن سال 1397. حوزه علمیه، در تار
.SCHEM . 	2
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گرفته و مبنای رفتارها و نوع نگرش فرد به زندگی در آینده  عموما در اوایل زندگی شکل 

با پدیده‌های  برخورد  افراد در  ی  رفتار ، طرح‌واره‌ها، همان منش  بیان دیگر به  می‌شوند. 

فردی و اجتماعی است که از رسوب تجربیات و بازخوردهای مختلف در دوران زندگی، 

یا  سازگار  منفی،  یا  مثبت  می‌تواند  طرح‌واره  کلی،  تعریف  این  با  است.  شده  حاصل 

ناسازگار و همچنین می‌تواند در اوایل زندگی یا مسیر بعدی زندگی شکل بگیرد.)))

طرح‌واره‌های  درمانی(،  طرح‌واره  روش  مبدع  یانگ)روان‌شناس  جفری  تعریف  طبق 

گیری هستند که در کودکی یا نوجوانی  ناسازگار اولیه الگوها یا درون‌مایه‌های عمیق و فرا

مربوط  دیگران  و  خود  با  فرد  رابطۀ  به  دارند،  تداوم  زندگی  مسیر  در  گرفته‌اند،  شکل 

، زمانی در  کارآمد هستند.))) در واقع، این طرح‌واره‌های ناسازگار می‌شوند و به‌شدت نا

از  نشود.  داده  پاسخ  مناسب،  به‌شکل   ، او از  خاصی  نیاز  که  می‌گیرند  شکل  فرد  وجود 

، معمولا به سه شکل رفتار می‌کنند:  طرفی، افراد در مواجهه با این طرح‌واره‌های ناسازگار

، تسلیم شدن در برابر آن و اجتناب.  جبران افراطی طرح‌واره ناسازگار

گرفتار به محبت افراطی، به‌دلیل عدم ارضای مناسب نیازهایی  به‌طور مثال، در افراد 

چون دلبستگی و صمیمیت و سرخوردگی از روابط عاطفی اولیه، طرح‌واره »محرومیت 

افراطی،  یا به‌طور  و فرد در دوران نوجوانی معمولا  عاطفی«، در وجود فرد شکل می‌گیرد 

آسیب‌های  و  افراطی  محبت  بروز  موجب  که  می‌کند  جبران  را  عاطفی  محرومیت  این 

آن می‌شود یا در برابر این طرح‌واره، تسلیم شده و به‌دنبال روابط خالی از هرگونه عاطفه 

پاسخ  همان  این،  که  می‌کند  پرهیز  دوستانه  روابط  ی  برقرار از  کلی،  به‌طور  یا  و  می‌رود 

موسوم به اجتناب در مواجهه با طرح‌واره است.)))

یشه‌های بروز محبت افراطی و مهم‌ترین  که برای شناخت ر نگارنده، بر این باور است 

. جفری یانگ، طرح‌واره درمانی، ج1، ص32. 	1
. همان، ص45. 	2

. محمدحسین فلاح و علی طحانی، می‌خواهم عاشق بسازمت، ص35 	3
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در  اولیه  ناسازگار  طرح‌واره‌های  بررسی  راه  بهترین  عاطفی،  وابستگی  یعنی  آن،  آسیب 

گرفتار به این پدیده است. برتری این روش در شناخت دقیق نیازهای ارضا  اشخاص 

ی به طرح‌واره‌های ناسازگار ایجاد  ی فرد و نحوۀ پاسخ و نشده، الگوهای فکری و رفتار

یشه‌یابی، کمک شایانی به پژوهشگران می‌کند و هم می‌تواند  شده است که هم در زمینۀ ر

راهکارهای بهتری، جهت پیشگیری و درمان افراد گرفتار به محبت افراطی ارائه نماید.

ومیت عاطفی ومیت عاطفی( طرح‌واره ناسازگار محر 11( طرح‌واره ناسازگار محر

گر این  انسان، ذاتا محبت‌طلب است و این یکی از ویژگی‌های مهم او به‌شمار می‌رود. ا

نیاز طبیعی، در محیط خانه و در فضای خانواده تأمین نشود، فرد می‌کوشد تا در فضای 

کند. نوجوان دچار طرح‌واره محرومیت عاطفی، با نیاز شدید به  هم‌سالان، آن‌را جبران 

گر در مواجهه با این طرح‌واره، روش جبران افراطی را در  محبت وارد جامعه می‌شود و ا

دچار  کند،  سرشار  محبت  از  را  او  کسی‌که  اولین  با  برخورد  در  شک  بدون  گیرد،  پیش 

وابستگی عاطفی به او می‌شود.)))

ومیت عاطفی ومیت عاطفیعوامل پیدایش محر عوامل پیدایش محر
الف(محرومیت از محبت والدین و دیگرانالف(محرومیت از محبت والدین و دیگران

محرومیت از محبت والدین، سبب می‌شود که نیازهای فرد به محبت در دوران کودکی 

و نوجوانی، پاسخ مناسب نگیرد و زمینۀ وابستگی عاطفی او به دیگران فراهم شود. دلایل 

گذرا، به دو مورد از مهم‌ترین  که به‌طور  متعددی، زمینه‌ساز بروز این محرومیت هستند 

آن‌ها اشاره می‌شود؛

- اشتغال بیش از حد والدین و عدم صرف وقت کافی برای فرزندان؛

. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص57 	1
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- ضعف علمی والدین در زمینۀ مسائل تربیتی.)))

در  ی  رفتار و  حسی  کلامی،  عواطف  از  استفاده  عدم  و  والدین  اشتباه  تربیتی  روش 

نیاز  ارضای  به‌سوی  را  نوجوان  و  است  عاطفی  محرومیت  بروز  عامل  کودک،  با  برخورد 

عاطفی خود در محیط هم‌سالان سوق می‌دهد. همچنین ممکن است فرد در فضای 

خانواده)مثلا با خواهر خود( یا حتی دوستان دوران کودکی و نوجوانی، یک رابطۀ عاطفی 

کنون برای تأمین آن  که به هر دلیلی از آن محروم شده و ا کرده باشد  صمیمی را تجربه 

ی یک رابطۀ عاطفی عمیق می‌زند. عاطفه از دست رفته، دست به برقرار

ب(وجود فضای افراطی عاطفی در خانوادهب(وجود فضای افراطی عاطفی در خانواده

می‌تواند  نوجوانی،  و  کودکی  سنین  در  اطرافیان  و  والدین  محبت  کمبود  که  همان‌گونه 

و  خود  فرزند  به  محبت  ابراز  در  خانواده‌ها  افراط  شود،  عاطفی  محرومیت  زمینه‌ساز 

فرزند  کنید  تصور  آسیب‌زاست.  هم  ی  و آوردن  بار  احساسی  و  عاطفی  اندازه،  از  بیش 

کودکی و حتی اوایل نوجوانی، در فضایی به‌شدت عاطفی بزرگ  یک خانواده، در زمان 

شده و با همان فضای ذهنی، وارد جامعۀ هم‌سالان می‌شود و چون در فضای تربیتی 

یافت کرده است، با همان توقع و تصور قب،ل در جمع  خانواده، بیش از اندازه عاطفه در

دوستان خود قرار می‌گیرد؛ اما معمولا با عواطف شدیدی در حد عواطف خانواده روبه‌رو 

رابطۀ عاطفی  با یک  کردن همان عاطفۀ شدید خانوادگی  و پیگیر جایگزین  نمی‌شود 

کند. بنابراین، نحوۀ تربیت عاطفی  دوستانه است تا بتواند فقدان آن محبت را جبران 

فرزندان در خانواده، عامل مهمی در شکل‌گیری شخصیت افراد است و هرگونه کوتاهی 

ی در ابراز محبت به فرزندان، می‌تواند زمینۀ پیدایش محبت افراطی و به‌دنبال  یاده‌رو یا ز

آن وابستگی را فراهم کند.

. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص66 	1
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22(طرح‌واره ناسازگار وابستگی و بی‌کفایتی(طرح‌واره ناسازگار وابستگی و بی‌کفایتی

گر  ا که  است  زندگی  در  فرد  هر  اساسی  نیازهای  از  مستقل،  هویت  یک  داشتن  به  نیاز 

جامعه،  به  ورود  ابتدای  در  را  فرد  است  ممکن  نشود،  داده  نیاز  این  به  درستی  پاسخ 

دچار بحران هویت کند. چنین افرادی، از آن‌جا که نتوانسته‌اند به حد مطلوب استقلال 

ی از موارد، در دام محبت  شخصیتی برسند، همیشه به‌دنبال نقطۀ اتکا بوده و در بسیار

افراطی نسبت به افرادی می‌افتند که آن‌ها را برتر و بهتر از خود می‌بینند.)))

جمع  به  ورود  هنگام  هستند،  بی‌کفایتی  و  وابستگی  احساس  دچار  که  افرادی  معمولا 

...، جذب  و  ی  فراوان، مهربانی، خوش‌رفتار برتری‌هایی چون هوش  با دیدن  هم‌سالان، 

چنین رفتارهایی می‌شوند و برای جبران کمبود شخصیت خود، سعی در ارتباط‌گیری با 

ی او تکیه می‌کنند و ارتباط مستمر  یج از نظر عاطفی نیز رو کرده و حتی به‌تدر فرد برتر 

، موجب پیدایش وابستگی و بروز محبت افراطی می‌شود. و دلبستگی به شخص برتر

تست‌های  از  استفاده  افراد،  در  ناسازگار  طرح‌واره  این  وجود  شناخت  راه‌های  از  یکی 

تست  این  در  وابستگی  شاخص  می‌باشد.  کتل)))  تست  مانند  شخصیت‌شناسی، 

شخصیت‌شناسی، با عنوان میزان اعتماد به نفس))) آمده است و به‌شکل Q2نمایش 

تا 10 درجه‌بندی شده، هر اندازه  از 1  که به‌صورت عددی،  داده می‌شود. در این مولفه 

نمرۀ فرد کمتر باشد، شخصیت او به سمت وابستگی میل می‌کند و هر اندازه نمرۀ فرد 

بیشتر باشد، شخصیتش به سمت استقلال میل دارد.

، عدم اعتماد به نفس )با نمرۀ نزدیک به 1(،  پایین و در موارد شدیدتر اعتماد به نفس 

خود،  زندگی  در  افراد،  این‌گونه  است.  افراد  در  احساسی  وابستگی‌های  بروز  زمینه‌ساز 

. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص53. 	1
.16PF Cattel . 	2

.Self -Reliance . 	3
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همیشه متکی به دیگری هستند و نمی‌توانند به استقلال شخصیتی، دست پیدا کنند، 

عموما دچار اضطراب و تشویش روحی هستند و از دست دادن دیگران برایشان بسیار 

که خود را متکی بر آن‌ها تعریف می‌کنند. سخت است؛ چرا

عوامل پیدایش طرح‌واره وابستگی و بی‌کفایتیعوامل پیدایش طرح‌واره وابستگی و بی‌کفایتی
الف( کمال‌گرایی در تربیت فرزندالف( کمال‌گرایی در تربیت فرزند

در  وابستگی  روحیۀ  ایجاد  و  نفس  به  اعتماد  رفتن  بین  از  موجب  که  عواملی  جمله  از 

که این دسته از والدین،  کارهاست؛ چرا کمال‌گرایی والدین در انجام  فرزندان می‌شود، 

از عهدۀ  کارها هستند و چون معمولا فرزندان  همیشه به‌دنبال انجام بی‌عیب و نقص 

انجام  را  کارها  این  والدین بیشتر  برنمی‌آیند، خود  و بی‌عیب  کامل  به‌طور  کارها  انجام 

روحیۀ  شکل‌گیری  موجب  نیز  مواقع  از  ی  بسیار در  والدین،  کمال‌گرایی  می‌دهند. 

علاقۀ  به‌دلیل  مادران،  خصوصا  و  والدین  گر  ا و  شده  فرزندان  در  مسئولیت‌ناپذیری 

افراطی به انجام بی‌عیب و نقص کارها، فرزند خود را از تجربۀ مسئولیت‌پذیری و تحمل 

مختل  را  خود  فرزند  در  مستقل  شخصیت  شکل‌گیری  فرآیند  کنند،  محروم  سختی‌ها 

اتکای  عدم  و  مسئولیت‌پذیری  نتوانند،  خانه  محیط  در  وقتی  فرزندان،  می‌سازند.))) 

کنند، در قدم اول، به خود والدین وابسته می‌شوند و  همیشگی به پدر و مادر را تمرین 

در قدم دوم، در جمع هم‌سالان، چون به دور از والدین هستند نیز احساس کمبود کرده 

از خود  برتر  را  ی  که و به فردی  با وابستگی  را  و مادر  به پدر  اتکا  نیاز پیشین خود در  و 

می‌دانند، جبران می‌کنند.

ب(وسواس و نگرانی بیش از حد والدین در محافظت از فرزندب(وسواس و نگرانی بیش از حد والدین در محافظت از فرزند

از جمله والدینی که موجب شکل‌گیری وابستگی و بی‌کفایتی در فرزندان خود می‌شوند، 

. علی قائمی، دنیای نوجوانی، ص271. 	1
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که  می‌کنند  احساس  و  دارند  وسواسی  افکار  که  هستند  مادرانی  و  پدر  از  دسته  آن 

از  بیش  وسواس  و  نگرانی  همین  به‌دلیل  هستند.  خطر  معرض  در  همیشه  فرزندانشان 

اندازه، همیشه به فرزندانشان تذکر و هشدار داده و گاهی اوقات، حتی اجازۀ انجام هیچ 

را به فرزندشان نمی‌دهند. این‌گونه پدر و مادرها، همیشه نگران فرزند  کار مستقلانه‌ای 

خود هستند و این نگرانی، حتی در چهرۀ آن‌ها نیز مشهود است. وقتی فردی در کودکی، 

همیشه با چهرۀ مضطرب و نگران مادر خود روبه‌رو بوده، ناخواسته در بزرگسالی هم خود 

را هر لحظه در معرض خطر می‌بیند و احساس نگرانی می‌کند. این احساس نگرانی، 

قدرت استقلال در تصمیم گیری و انجام کار را از فرد گرفته و موجب بروز حس وابستگی 

به اطرافیان می‌شود.)))

ج(کمبود فضای معنوی در خانوادهج(کمبود فضای معنوی در خانواده

یکی از مهم‌ترین عوامل بروز ‌زمینه‌های وابستگی عاطفی، خالی بودن قلب انسان از ذکر 

که اساسا نیاز به معنویت، با سرشت انسان آمیخته شده و یاد و نام  و یاد خداست؛ چرا

خدا، موجب ایجاد حس آرامش و عزت نفس در انسان شده و او را از دام شیطان برای 

وابستگی به غیر نجات می‌دهد. مفاهیمی چون توکل نیز برخاسته از همین احساس‌ اتکا 

که  ، نه تنها مذموم نبوده؛ بلکه عین صواب است؛ چرا به خدایی است که وابستگی به او

ع(  تنها او استحقاق عشق حقیقی را دارد.))) مفضل بن عمر در روایتی از امام صادق)

نقل می‌کند که: »دربارۀ عشق از امام پرسیدم، حضرت در پاسخ فرمودند: قلب‌هایی که 

خالی از یاد خدا باشند، خداوند محبت غیر خودش را به آن‌ها می‌چشاند«.)))

یشۀ اصلی شکل‌گیری محبت  در همین چارچوب، برخی از علمای اخلاق و عرفان، ر

یشۀ تمام گناهان، دلبستگی  که معتقدند ر افراطی را ضعف ایمان در افراد می‌دانند؛ چرا

. محمدحسین فلاح و علی طحانی، می‌خواهم عاشق بسازمت، ص155. 	1
. رک: گفتار اول، انواع عشق. 	2

. محمد بن علی ابن بابویه، الامالی، ص668. 	3
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به  بی‌توجه  و  ایمان  ضعف  عوارض  از  دنیا،  به  دلبستگی  که  آن‌جا  از  و  است  دنیا  به 

یشۀ تمام غفلت‌ها از جمله غفلت حاصل از محبت افراطی  پروردگار است، بنابراین، ر

را می‌توان ضعف ایمان دانست. 

یشه‌های دیگر نیستند؛ اما معتقدند ضعف  البته صاحبان این دیدگاه، به‌دنبال نفی ر

افراطی باشد. ذکر این  یشه‌های محبت  از ر ایمان، خود به تنهایی می‌تواند حتی یکی 

یابی نیست و ثمرۀ طرح آن در  ی قابل ارز ی است که ضعف ایمان، معیار نکته نیز ضرور

فرآیند درمان ،مشخص خواهد شد.)))

33(نیاز جنسی مدیریت نشده(نیاز جنسی مدیریت نشده

پوشیده  کسی  بر  آن  ارضای  لزوم  و  بوده  طبیعی  امری  انسان،  در  جنسی  غریزۀ  وجود 

که بدانیم این غریزه، نباید به هر شیوه‌ای ‌ارضا شود. تنها راه  نیست؛ اما مهم این است 

ارضای این غریزۀ خدادادی، پیوند زن و مرد است که خدواند آن‌را تحت ضابطۀ ازدواج 

نهفتۀ  ی‌های  انرژ بروز  دورۀ  نوجوانی،  که  می‌دانیم   ، دیگر سوی  از  است.)))  داده  قرار 

ی جنسی است؛ اما تغییر سبک زندگی در دنیای امروز و همچنین  انسان و ‌به‌ویژه انرژ

بالا رفتن سن ازدواج در جوامع بشری، سیر طبیعی پاسخ به نیازهایی چون نیاز عاطفی 

و جنسی را مختل کرده است.

ی و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، راه‌های پاسخ نادرست به نیاز جنسی،  رشد فناور

کننده و ... را بیش از پیش، در دسترس  از جمله مشاهدۀ تصاویر و فیلم‌های تحریک 

تخلیۀ  برای  گر  ا که  باشند  داشته  توجه  باید  مادران  و  پدران  است.  داده  قرار  نوجوانان 

، برنامه‌ای نداشته باشند،  ی جنسی نوجوان خود، از طریق به‌کارگیری فکر و جسم او انرژ

یخ 7 آذر سال 1397. . گفتگوی نگارنده با آقای مجاهدی، از اساتید اخلاق حوزه علمیه قم، در تار 	1
. سهیلا خورشیدی و مسعود پاینده‌فرد، تربیت جنسی، ص53. 	2
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این  جملۀ  از  که  برمی‌گزینند  خود  نیاز  به  پاسخ  برای  را  نادرستی  راه‌های  فرزندانشان 

موافق  جنس  به  نسبت  افراطی  محبت  چاشنی  با  رابطه‌ای  ی  برقرار نادرست،  راه‌های 

است. این راه، نسبت به دوستی با جنس مخالف و راه‌های دیگر قبح کمتری داشته و 

که دو نوجوان هم‌جنس، می‌توانند در طول مدت تحصیل در محیط  آسان‌تر است )چرا

آموزشی، ارتباط داشته باشند(، البته باید توجه داشت که نمی‌توان نیاز جنسی مدیریت 

از  نوع  این  مصادیق  از  بخشی  بلکه  دانست؛  افراطی  دوستی‌های  تمام  علت  را  نشده 

دوستی، ممکن است مربوط به نیاز جنسی مدیریت نشده باشد.

گفتار سوم( محبت افراطی؛ راهکارهای علمی - تربیتی جهت پیشگیریگفتار سوم( محبت افراطی؛ راهکارهای علمی - تربیتی جهت پیشگیری

کنون زمان آن فرا رسیده است  یشه‌یابی پدیدۀ محبت افراطی، ا پس از بیان چیستی و ر

شکل‌گیری  از  پیشگیری  جهت  تربیتی   - علمی  راهکارهای  ارائۀ  به  سوم،  گفتار  در  تا 

یم و بدون تردید، لازمۀ ارائۀ راهکارهایی با پشتوانۀ علمی  این پدیده در نوجوانان بپرداز

از  گاهی  آ بدون  که  پدیده است؛ چرا یشه‌یابی شکل‌گیری یک  ر از همه،  اول  تربیتی،   -

و  پیشگیری  جهت  مناسبی  راهکارهایی  نمی‌توان  پدیده،  یک  شکل‌گیری  یشه‌های  ر

حتی درمان آن ارائه داد. 

کنون  ا و  پرداختیم  محبت  از  نوع  این  شکل‌گیری  یشه‌های  ر بیان  به  پیشین،  گفتار  در 

در  و  باشد  یشه‌ها  ر همان  با  متناسب  نیز  تربیتی   - علمی  راهکارهای  تا  به‌جاست 

افراطی،  زمینه‌ساز محبت  و عوامل  ناسازگار  بروز طرح‌واره‌های  از  برای جلوگیری  واقع، 

راهکارهایی ارائه دهیم.

ومیت عاطفی وز طرح‌واره محر ومیت عاطفی( راهکارهای پیشگیری از بر وز طرح‌واره محر 11( راهکارهای پیشگیری از بر
محبت  شکل‌گیری  عوامل  مهم‌ترین  از  یکی  گذشت،  پیشین  گفتار  در  که  همان‌طور 
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رعایت  عدم  است.  عاطفی  محرومیت  ناسازگار  طرح‌وارۀ  وجود  اشخاص،  در  افراطی 

اعتدال )کمبود در محبت یا افراط در آن( در تربیت عاطفی، به‌طور مشخصی می‌تواند 

کنون  فرد را دچار محرومیت عاطفی کند و چگونگی تأثیر آن در گفتار پیشین گذشت. ا

زمان آن فرا رسیده تا به ارائۀ راهکارهای علمی - تربیتی پیشگیری از طرح‌واره محرومیت 

یم. عاطفی بپرداز

کلامی کلامیالف(محبت‌های لمسی و  الف(محبت‌های لمسی و 
بدون شک، یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی کودکان، ‌به‌ویژه در هفت سال اول، محبت 

است و ابراز این محبت، می‌تواند به اشکال مختلفی، همچون کلامی و لمسی باشد.))) 

و تنها تأمین نیازهای  کنند  ابراز  یا نوجوان  کودک  را به  باید محبت درونی خود  والدین 

مادی آنان، برآورده کنندۀ نیاز به محبت در وجود فرزندان نیست.

که  چرا است؛  محبت‌آمیز  سخنان  و  جمله‌ها  گفتن  محبت،  انتقال  راه  ساده‌ترین 

غافل  فرزندان  دل‌های  تسخیر  در  آن  نفوذ  از  نباید  و  دارد  فراوانی  قدرت  زبان، 

«، »من به تو افتخار می‌کنم« و »وقتی نیستی،  تی مانند »امید مادر شویم.))) جملا

گرفتن و  ، در آغوش  دلتنگت هستم« و رفتارهایی چون بوسیدن، نگاه محبت آمیز

ی در برآورده ساختن نیاز عاطفی فرزندان دارد و در صورت غفلت  ...، تأثیر بسیار

محرومیت  طرح‌وارۀ  شکل‌گیری  زمینۀ  محبت‌هایی،  ابراز  چنین  انجام  از  والدین 

عاطفی در فرزندان فراهم می‌شود.

البته والدین گرامی، باید توجه داشته باشند که شخصیت فرزندان، نباید در ابراز محبت 

 ، دیگر برخی  یا  درونگرا  کودکان،  از  برخی  طبیعی،  به‌طور  که  چرا کند؛  وارد  خللی  آنان، 

بیش‌فعال هستند و والدین را از ابراز محبت به خود ناامید کنند؛ اما والدین باید بدانند 

نوع  با  ارتباطی  هیچ  و  است  ی  ضرور و  طبیعی  امری  فرزندان،  در  محبت  به  نیاز  که 

شخصیت آن‌ها ندارد.

. محمدحسین فلاح و علی طحانی، می‌خواهم عاشق بسازمت، ص38. 	1
. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص90 	2
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ب( همدلی و درک فرزندانب( همدلی و درک فرزندان

سوی  از  درک  و  همدلی  نیازمند  خود،  عمر  سوم  و  دوم  سال  هفت  در  فرزندان، ‌به‌ویژه 

موجب  نوجوانی،  دورۀ  روانی  و  جسمی  خاص  ویژگی‌های  هستند.  اطرافیان  و  والدین 

، عاصی و در رابطه با دیگران، دارای موضع مخالف  می‌شود که نوجوان، فردی پرخاشگر

به‌نظر آید. نوجوان، قدرت تحمل فشارها را ندارد و به اندک بهانه‌ای، از جا می‌پرد و حمله 

که والدین، همدلی و  می‌کند.))) همین ویژگی‌های فرزندان در دورۀ نوجوانی، می‌طلبد 

درک بیشتری نسبت به آنان داشته باشند. از مهم‌ترین ارکان همدلی و درک فرزند، توجه 

به احساسات و حالات اوست. والدین باید بتوانند در موقعیت‌های مختلف، خود را 

که برای او رخ می‌دهد، بی‌تفاوت  در جایگاه فرزندشان قرار دهند و نسبت به اتفاقاتی 

که به‌جای توبیخ و تنبیه‌های مداوم، همدلی و حس  کنند  نباشند. والدین باید سعی 

کم کنند. از جمله مهم‌ترین راهکارهای حفظ  صمیمت را بر رابطۀ خود و فرزندشان حا

این صمیمت در ارتباط با فرزند، خصوصا فرزند نوجوان، موارد زیر است:

- نظارت متعادل بر عواطف نوجوان و پرهیز از سوء ظن‌های بی‌جا؛

- برچسب نزدن به نوجوان در حالت‌های مقطعی؛

- عدم تحریک احساسات نوجوان علیه خود؛

- احترام به خلوت‌های نوجوان؛

- شناخت روحیۀ استقلال‌طلبی در نوجوانان؛)))

- شنونده فعال بودن و ایجاد احساس ارزشمندی در وجود فرزند.)))

ج( تقویت فضاهای معنوی در محیط خانوادهج( تقویت فضاهای معنوی در محیط خانواده

ساختن  آشنا  نوجوانان،  و  کودکان  عاطفی  گرایشات  به  پاسخ  راه‌های  بهترین  از  یکی 

. علی قائمی، دنیای نوجوانی، ص252 	1
. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص100 	2

. محمدحسین فلاح و علی طحانی، می‌خواهم عاشق بسازمت، ص 43. 	3
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گر در وجود  آنان با محبت اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم‌السلام( است. محبتی ا

انسان، تثبیت و تقویت شود، مانع از بروز طرح‌واره‌هایی، چون محرومیت عاطفی است؛ 

و  کرده  سیراب  را  انسان  که  است  حقیقی  محبت  همان  جنس،  از  محبت  این  که  چرا

ارمغان  به  انسانی  فطرت  جنس  از  آرامشی  درونی،  اضطراب  و  تشویش  ایجاد  به‌جای 

به نیازهای عاطفی،  بر پاسخ  از محبت‌ها، علاوه  و پرورش این جنس  می‌آورد. تقویت 

مانع از شکل‌گیری و شدت یافتن محبت‌های افراطی می‌شود.))) والدین می‌توانند با 

توجه به ظرفیت فرزند خود، او را به مراسم‌های معنوی و مذهبی جذب کرده و در خلال 

پرورش این محبت معنوی، آسیب‌های محبت افراطی را نیز به او متذکر شوند.

وز طرح‌واره وابستگی و بی‌کفایتی وز طرح‌واره وابستگی و بی‌کفایتی( راهکارهای پیشگیری از بر 22( راهکارهای پیشگیری از بر

بدون شک مهم‌ترین راه پیشگیری از بروز طرح‌واره وابستگی و بی‌کفایتی در نوجوانان، 

ی در آن‌هاست. کسی‌که مورد احترام گیرد و در وجود خود عزت  تقویت اراده و خودبارو

نمی‌زند.  ی  کار هر  به  دست  و  می‌شمارد  کوچک  را  نفسانی  خواسته‌های  بیابد،  نفس 

که هیچ انسان با اعتماد به  وابستگی ناشی از محبت افراطی، به حدی ذلت‌بار است 

نفسی، آن‌را نمی‌پذیرد.

جلوگیری  جهت  نفس،  به  اعتماد  و  ی  خودباور بر  متکی  تربیتی  فضای  ی  فراهم‌ساز

از اصول و ضوابطی  آن،  و آسیب‌های بی‌شمار  و بی‌کفایتی  وابستگی  بروز طرح‌وارۀ  از 

برخوردار است که در ادامه، به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌کنیم:

ل عمل همزمان با رشد ل عمل همزمان با رشدالف( استقلا الف( استقلا

باور اشتباه برخی خانواده‌ها، در عدم اجازه به فرزندان، برای مستقلانه عمل کردن موجب 

ک بی‌کفایتی در کودکان می‌شود و برای جلوگیری از این پدیده، پدر و  رسوب باور خطرنا

. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص103. 	1
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مادرها، توجه داشته باشند که باید همزمان با مراحل رشد، استقلال عمل مورد نیاز را به 

ی در آن‌ها می‌شوند. فرزندان خود بدهند؛ وگرنه زمینه‌ساز بروز ضعف خودبارو

ی از کارهای شخصی فرزندانشان را انجام  ی که حتی در سنین بالا نیز بسیار پدر و مادر

فرزند  در  باور  این  شکل‌گیری  موجب  نمی‌دهند،  آن‌ها  به  عمل  استقلال  اجازۀ  و  داده 

خود می‌شوند که همیشه، منبع‌ اتکا و قدرتی به‌نام والدین وجود دارد. فردی که با چنین 

ی از خانواده هم خود را نیازمند  ی بزرگ شده است، هنگام ورود به اجتماع و دور باور

وجود چنین منبعی می‌بیند و به دیگران وابسته خواهد شد. بنابراین، بهترین راه برای 

ی، اجازۀ انجام مستقلانه فعالیت‌ها از سوی فرزند، متناسب با  جلوگیری از چنین باور

رشد اوست.)))

از چهار تا هفت سالگی، بهترین دوران پرورش شخصیت و ایجاد استقلال و اعتماد به 

نفس است. کودک در این دوران، به استقلال تمایل پیدا می‌کند. دوست دارد به پدر و 

 ، مادر کمک کند و در کارهای خانه، مشارکت کند. گاهی در برابر دستورات پدر و مادر

ی آنان می‌شتابد. همۀ این رفتارها، نشان از تمایل ذاتی  گاهی به یار مقاومت می‌کند و 

، به‌جای نادیده گرفتن این تمایلات  گر پدر و مادر فرد برای استقلال شخصیتی دارد و ا

بهترین  به  ذاتی،  تمایل  این  اجازۀ عمل مستقلانه بدهند،  او  به  کودک،  کردن  و دلسرد 

دور  به  وابستگی،  و  بی‌کفایتی  باورهای  رسوب  از  فرزند  شخصیت  و  گرفته  پاسخ  وجه 

می‌ماند.)))

ب( تشویق فرزندان به مسئولیت‌پذیری بیرون از خانهب( تشویق فرزندان به مسئولیت‌پذیری بیرون از خانه

داشته  مسالمت‌آمیز  یستی  هم‌ز مردم،  با  و  شود  جامعه  وارد  باید  زود،  یا  دیر  نوجوان 

بخشی  اجتماعی،  مسئولیت  تمرین  و  وظایف  به  نسبت  فرزندان،  کردن  آشنا  باشد. 

1	 . همان.
. سهیلا خورشیدی و مسعود پاینده‌فرد، تربیت جنسی، ص141. 	2
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بستر  و  شرایط  باید  خانواده‌ها  است.)))  فرزندان  با  رابطه  در  والدین،  تربیتی  وظیفۀ  از 

برای  ی،  این بسترساز البته  کنند.  فراهم  را  از خانه  فرزندان، در خارج  مسئولیت‌پذیری 

دور ماندن از آفات تربیتی خارج از خانه، باید به همراه نظارت غیرمستقیم والدین باشد. 

خانواده‌هایی که فرصت تجربیات اجتماعی را از نوجوان خود سلب می‌کنند، در واقع، 

او را برای افتادن در دام وابستگی به دیگران آماده می‌کنند. باید نوجوانان را در جمع‌ها 

که توقعات مردم،  شرکت داد و در آمد و شدها، با خود همراه نمود؛ زیرا بدیهی است 

می ‌ذارد.)))  تأثیر  آنان  روحیۀ  در  اجتماعی،  رفتارهای  و  است  موثر  سازندگی‌شان  در 

همچنین محافظت افراطی از فرزندان و اصطلاحا پرورش گلخانه‌ای آن‌ها نیز در رسوب 

وابستگی تأثیرگذار است و از شکل‌گیری یک شخصیت قوی و مستقل در وجود آن‌ها، 

یارویی با بحران‌های جامعه آماده  که این افراد، هیچگاه برای رو جلوگیری می‌کند؛ چرا

ی دارند.))) نشده و همیشه احساس ضعف و عدم خودبارو

ج( مقایسه مثبت فرزند با دیگرانج( مقایسه مثبت فرزند با دیگران

کشیدن نقاط مثبت دیگران)مقایسه منفی(، فرزند خود را تحقیر  والدین، نباید با به رخ 

یادی به‌دنبال دارد و ممکن  کنند. این مقایسه، خصوصا در دوران نوجوانی، آسیب‌های ز

است به‌کلی اعتماد به نفس را در آن‌ها از بین ببرد و زمینه‌ساز بروز وابستگی عاطفی، 

مقایسه  فرزندان،  ضعف‌های  مورد  در  تذکر  برای  راه  بهترین  شود.  هم‌سالان  جمع  در 

در  سپس  شود،  بیان  او  استعدادهای  و  توانایی‌ها  ابتدا،  که  نحو  این  به  است؛  مثبت 

ی با دیگران گفته شود که تو با وجود چنین توانایی‌هایی، از بقیه،  مقام مقایسه، ضعف و

، می‌توانی حتی از آن‌ها پیشی بگیری.))) ی و با تلاش بیشتر چیزی کمتر ندار

. علی قائمی، دنیای نوجوانی، ص283. 	1
. همان، ص280. 	2

. محمدحسین فلاح و علی طحانی، می‌خواهم عاشق بسازمت، ص162. 	3
. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص83. 	4
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33( راه‌های پیشگیری از ایجاد نیاز جنسی مدیریت نشده( راه‌های پیشگیری از ایجاد نیاز جنسی مدیریت نشده
افراطی می‌باشد،  تأثیرگذار در مسئلۀ محبت  از عوامل  که  نیاز جنسی مدیریت نشده 

خود  درگیر  را  فرد  نوجوانی،  و  کودکی  دوران  در  که  است  عواملی  مجموعه  از  برآمده 

نیاز مدیریت  ایجاد چنین  از  برای جلوگیری  راه  که بهترین  می‌سازد. شایان ذکر است 

توجه  باید  است.  والدین  سوی  از  فرزندان،  مناسب  جنسی  تربیت  مخربی،  و  نشده 

، تنیده شده است و صرفا  داشت که غریزۀ جنسی در انسان، با ابعاد وجودی مختلف او

یک محض نیست. این مسئله، به‌خاطر نظام سیستماتیک عملکرد  نیاز فیزیولوژ یک 

ارضای جنسی مختل شود، بدون  اجزاء سیستم، مثل  از  وقتی یک جزء  انسان است. 

شک، تأثیرات نامطلوبی در بخش‌های دیگر نیز به‌وجود می‌آورد.)))

در خصوص تربیت جنسی نوجوانان، والدین دو وظیفۀ کلی و اساسی دارند. یکی این‌که 

یک، آشنا کنند. دیگر این‌که به او یاد دهند، چگونه  او را با حقایق صحیح جنسی بیولوژ

و  کند  خود ‌ارضا  جامعۀ  فرهنگی  و  اخلاقی  ارزش‌های  به  توجه  با  را  خود  جنسی  میل 

از انحراف و پیدایش اضطراب و عوارض روانی دیگر در امان باشد.))) در  در نتیجه، 

است،  شده  آسان  بسیار  جنسی،  محرک‌های  به  نوجوان‌ها  دسترسی  که  امروز  جامعۀ 

آن‌ها  استفاده  زمینۀ  در  به‌ویژه  متربیان،  و  فرزندان  بر  مربیان  و  والدین  دقیق‌تر  نظارت 

ی نیز بیش از  از ابزارهای دارای قابلیت تحریک جنسی، مانند اینترنت و فضای مجاز

گرایشات در چارچوب تربیت  کار برای مهار این  پیش ضرورت یافته است.))) بهترین 

آن،  ایجاد  راه‌های  مهم‌ترین  جمله  از  که  است  فرزندان  به  خودکنترلی  آموزش  جنسی، 

موارد ذیل می‌باشد:

گاهی‌های فرزند دربارۀ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی؛ - افزایش آ

. سهیلا خورشیدی و مسعود پاینده‌فرد، تربیت جنسی، ص218. 	1
. همان، ص131. 	2

. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص108. 	3
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- مدیریت نوع پوشش افراد در منزل و محیط‌های تربیتی؛

ی فرزندان از پیامدهای گرایش بی‌ضابطه به محرک‌های جنسی گاه‌ساز - آ

- تقویت ارادۀ فرزندان برای مواجهه با محرک‌های جنسی، ‌به‌ویژه در سنین نوجوانی

- تشویق نوجوان به مشغولیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی؛

- تبیین چرایی وجود غریزۀ جنسی برای فرزندان؛

- آموزش رعایت تقوا و عدم حضور در فضاهایی که منجر به وابستگی شود.)))

گفتار چهارم( محبت افراطی؛ راهکارهای علمی - تربیتی جهت درمانگفتار چهارم( محبت افراطی؛ راهکارهای علمی - تربیتی جهت درمان

اما این مسئله، همواره قابل  از درمان است؛  که پیشگیری، همیشه بهتر  شکی نیست 

تربیتی  نکات  رعایت  عدم  و  پیشگیری  شرایط  نبودن  فراهم  به‌دلیل  و  نیست  تحقق 

یادی، زمینۀ بروز محبت افراطی را پیدا می‌کنند  توسط خانواده‌ها، متأسفانه نوجوانان ز

علمیه،  حوزه‌های  ی،  شبانه‌روز مدارس  مانند  هم‌سالان،  جمع‌های  به  ورود  هنگام  و 

ک‌ترین  مجموعه‌های فرهنگی و ...، در صورت فراهم شدن شرایط، با این پدیده و خطرنا

و  افراطی  محبت  پدیدۀ  درمان  می‌شوند.  روبه‌رو  عاطفی  وابستگی  یعنی  آن،  آسیب 

و  است  طولانی  و  زمان‌بر  امری  دیگری،  روانی  اختلال  هر  همچون  عاطفی،  وابستگی 

هدفش، کاهش یا رفع آسیب‌های این محبت است. بنابراین، باید توجه داشت که این 

ی است که  یشه‌ای درمان نمی‌کند و ضرور راهکارها، مشکل وابستگی عاطفی را به‌طور ر

و در همان دوران  باشند  ویژه‌ای داشته  توجه  راهکارهای پیشگیری هم  به  خانواده‌ها، 

خود  فرزند  در  افراطی  محبت  بروز  بسترهای  شکل‌گیری  از  نوجوانی،  اوایل  و  کودکی 

جلوگیری کنند.

. سهیلا خورشیدی و مسعود پاینده‌فرد، تربیت جنسی، ص142. 	1
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راهکارهای درمانی محبت افراطیراهکارهای درمانی محبت افراطی
محبت  آسیب  مهم‌ترین  عاطفی،  وابستگی  شد،  گفته  هم  این  از  پیش  که  همان‌طور 

افراطی است. بنابراین، راهکارهای درمانی نیز عموما بر درمان همین وابستگی متمرکز 

آسیب‌های  بروز  از  می‌تواند  افراطی،  محبت  از  ناشی  وابستگی  درمان  که  چرا هستند؛ 

، همچون افسردگی و اختلال عملکرد نیز جلوگیری کند. به‌طور مثال، روان‌شناسان  دیگر

که آن‌را اختلال  وارد عمل می‌شوند  روانی، در صورتی  با پدیده‌های  بالینی، در مواجهۀ 

معرفی   ،)APA(آمریکا روان‌شناسی  انجمن  توسط  نیز  روانی  لات  اختلا این  بدانند. 

گروه،  بیست  در  روانی، دسته‌بندی شده  مورد اختلال  بررسی 115  با  و  تایید می‌شود  و 

که معیار روان‌شناسان برای اختلال دانستن یا  نمی‌توان نام محبت افراطی را یافت؛ چرا

ندانستن یک پدیده، وجود رنج شخصی یا نقص عملکرد در آن پدیده است. از دیدگاه 

روان‌شناسان، بارزترین اختلال روانی موجود در محبت‌های افراطی که آن‌را به پدیده‌ای 

قابل بررسی تبدیل می‌کند، همان وابستگی عاطفی است. 

برخی روان‌شناسان برای درمان اختلال وابستگی، از روش روان‌درمانی مبتنی بر بینش))) 

استفاده می‌کنند. در طول این فرآیند، سعی می‌شود تا فرد وابسته از نظر فکری و بینشی، 

یشه‌یابی  تصورات غلط خود نسبت به محبوب را اصلاح کند. این روان‌درمانی، همراه با ر

یشه‌ها، نوع  علت وابستگی صورت می‌گیرد و روان‌شناس نیز سعی می‌کند با اصلاح ر

نگاه فرد مبتلا را نسبت به رابطه و محبوبش تغییر دهد. 

که جزء پیامدهای وابستگی عاطفی به‌شمار می‌روند، با  لاتی مانند افسردگی نیز  اختلا

دو روش خودامدادی و روش روان‌درمانی همراه با دارو توسط روان‌شناس یا روانپزشک، 

رفع می‌شود. در روش خودامدادی، فرد می‌تواند در حوزه‌های فکری، مهارتی و احساسی، 

افسردگی  صورت  در  کند.  غلبه  افسردگی  احساس  بر  بتواند  تا  دهد  انجام  اصلاحاتی 

.Insight-orinted psychotherapy in treating . 	1
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کرد تا با روش توامان دارویی و روان  شدید هم باید به روان‌شناس یا روان‌پزشک مراجعه 

درمانی، افسردگی از بین برود.)))

علاوه بر راهکارهای روان‌شناسی پیش‌گفته، مجموعه‌ای از راهکارهای علمی - تربیتی 

نیز بر اساس تلفیقی از روش‌های تربیتی و روان‌شناسی ارائه شده است که در ادامه، به 

یم. بیان مهم‌ترین آن‌ها می‌پرداز

الف( تقویت ارادۀ نوجوانالف( تقویت ارادۀ نوجوان

و  است  وابستگی  قبیل  از  لاتی،  اختلا درمان  جدی  موانع  جمله  از  اراده،  ضعف 

تابع  انسان،  ارادۀ  چون  رسید؛  نخواهد  سرانجام  به  ی  راهکار هیچ  آن،  تقویت  بدون 

خواسته‌های نفسانی اوست و تا زمانی‌که نتواند آن‌را تحت کنترل خود دربیاورد، گرایش 

راهکارها،  کارآمدترین  و  اساسی‌ترین  که  چرا شد؛  نخواهد  منتفی  خواسته‌هایش  به  او 

که شخص مبتلا، خودش به آن رسیده و آن‌را باور داشته باشد.))) فرد  ی است  راهکار

ی  یاده‌رو ز مقابل،  طرف  با  خود  رابطۀ  در  که  برسد  باور  این  به  باید  وابستگی،  به  مبتلا 

او و زندگی‌اش می‌شود. از جمله  کرده و ادامۀ وابستگی، موجب آسیب‌های جدی به 

کارشناسان جهت تقویت اراده، قرار دادن جریمۀ شخصی، هنگام تخلف  راهکارهای 

گرفتار به محبت افراطی، می‌توانند برای جبران ضعف ارادۀ خود،  از شروط است. افراد 

این  با  نمایند،  را رعایت  ارتباط  و حدود  نتوانستند حد  گر  ا تا  قرار داده  را  جریمه‌هایی 

جریمه‌ها خود را مواخذه کرده و به‌وسیلۀ آن، از تکرار تخلف در ارتباط جلوگیری کنند.

گر  ، تداوم ارتباط با محبوب است، حتی ا یکی از مهم‌ترین موانع تقویت اراده در فرد گرفتار

ی باشد. فراتر از این، فکر و خیال‌هایی که نوجوان در فضای  این ارتباط در فضای مجاز

ی راهکارهای درمان وابستگی  ذهنی، با آن‌ها سر می‌کند نیز می‌تواند مانعی برای اثرگذار

، افسردگی، ص102. . فرشاد نجفی‌پور 	1
. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص138. 	2
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در او باشند.))) بنابراین، دور نگه داشتن نوجوان از فضای ارتباطی با محبوب، می‌تواند 

ی، باید نوجوان را  ی را برای ترک وابستگی تقویت کند. البته پیش از شروع دورساز ارادۀ و

ی کرد. گاه ساخت و سپس اقدام به دورساز نسبت به خطرات و آسیب‌های وابستگی آ

ی نوجوان از محبوب خود، در مرحلۀ اول، باید به‌طور فیزیکی انجام شود و نوجوان  دور

این‌ها، آتش  کند؛ چون  ی  یادآور محبوب است، دور که  از تمام چیزهایی  باید   ، گرفتار

کامل  ی فیزیکی، موجب قطع  گرچه دور محبت افراطی را در وجود او شعله‌ور می‌کند. 

ی فرد  ی را شدت بخشیده و موجب خیال‌پرداز وابستگی نمی‌شود و حتی ارتباط مجاز

ی این مرحله را کاهش داد.  نسبت به محبوب می‌شود؛ اما می‌توان با راهکارهایی، دشوار

از جمله این راهکارها:

- تشویق نوجوان به حضور در جمع‌های فامیلی و دوستانه؛

گون؛ - مشغول کردن نوجوان به کارها و مسئولیت‌های گونا

ی محبت افراطی به‌وسیلۀ یک ارتباط سالم)مربی یا دوست عاقل(. - جایگزین‌ساز

ی،  به اعتقاد نگارنده، وجود یک مربی مشاور در کنار فرد مبتلا و نظارت بر فرآیند دورساز

گاه،  که بدون نظارت یک مربی آ یادی در تسریع آن و تقویت ارادۀ فرد دارد؛ چرا تأثیر ز

مسئله،  همین  و  شده  کشیده  رابطه  دوبارۀ  ی  برقرار به‌سوی  مداوم،  به‌طور   ، گرفتار فرد 

راهکارهای درمان را با شکست روبه‌رو می‌کند.

ب( تقویت بعد معنوی نوجوانب( تقویت بعد معنوی نوجوان

که تقویت فضای معنوی خانواده، تأثیر مثبتی در پیشگیری  پیش از این نیز اشاره شد 

از بروز عوامل شکل‌گیری محبت افراطی دارد. در زمینۀ درمان هم، تقویت بعد معنوی 

وجود فرد، بدون مبالغه، یکی از مهم‌ترین راهکارها است. از آن‌جا که طبق برخی روایات، 

. همان، ص141. 	1
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از  راه رهایی  گفت  به غیر خدا، جایگزین محبت خدا دانسته شده،))) می‌توان  عشق 

محبت افراطی ،جایگزینی محبت خدا، به‌جای محبت غیر اوست. از جمله راه‌های 

تقویت بعد معنوی نوجوان که مورد توصیه اساتید و علمای اخلاق می‌باشد، موارد ذیل 

است:

به‌صورت  طیار  جعفر  نماز  و  وقت  اول  نمازهای  بر  مداومت  به  نوجوان  تشویق   -

روزانه؛

- تلاوت سورۀ مبارکۀ نور و تبت به‌صورت روزانه، خصوصا هنگام دیدن محبوب؛

هُمْ قَوْمٌ لايَفْقَهُونَ‏«،))) هر روز 75 مرتبه؛
َ
نّ
َ
وبَهُمْ بِأ

ُ
- تلاوت آیۀ »ثُمَ‏ انْصَرَفُوا صَرَفَ الُله قُل

- تشویق نوجوان به انس با ادعیۀ روایی و خواندن آن‌ها در خلوت؛

- بیان نعمت‌ها و لطف‌های بیکران و فراوان خدا برای نوجوان؛

- بیان اهمیت توکل به خدا و توسل به اهل بیت)علیهم‌السلام( برای نوجوان؛

گاه. - تخلیۀ روانی از طریق گفتگو با مشاوران مذهبی و مربیان آ

کردن رابطۀ افراطی بین وابسته و محبوب کردن رابطۀ افراطی بین وابسته و محبوبج( سرد  ج( سرد 

ی را به محبوبش وابسته  آتش محبت افراطی، آن‌چنان در وجود فرد شعله‌ور می‌شود که و

می‌سازد. یکی از راهکارهای درمان وابستگی، سرد کردن این محبت است تا وابستگی 

پیش‌قدم  فرد  خود  گاهی  رابطه،  شدن  سرد  فرآیند  در  شود.  درمان  هم  آن  از  برخاسته 

می‌شود و گاهی محبوب اوست که این اقدامات را برای سرد شدن رابطه، انجام می‌دهد. 

که با  این راهکار نیز همانند دیگر راهکارهای درمانی، زمان‌بر بوده و نباید توقع داشت 

انجام چند رفتار جزئی، محبت شعله‌ور شده، سرد شود.

که  چرا است؛  شدن  سرد  این  فرآیند  در  ناظر  مربی  یک  وجود   ، دیگر ذکر  قابل  نکتۀ 

وبٌ‏ 
ُ
قُل  

َ
قَال عِشْقِ 

ْ
ال عَنِ  عَبْدِالِله  بَا 

َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَأ که:»  کرده  روایت  صادق)علیه‌السلام(  امام  از  عمر  بن  مفضل   . 	1

ذَاقَهَا الُله حُبَّ غَيْرهِِ«. محمد بن علی ابن بابویه، الامالی، ص668.
َ
تْ‏ مِنْ ذِكْرِ الِله فَأ

َ
خَل

. توبه، 127. 	2
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ضربات  آن‌ها،  رعایت  عدم  صورت  در  که  دارد  ظرافت‌هایی  روش‌ها،  این  از  استفاده 

در  محبت  کردن  سرد  روش‌های  مهم‌ترین  می‌شود.  وارد  گرفتار  فرد  به  جبران‌ناپذیری 

دوستی افراطی که فرد وابسته یا فرد محبوب می‌تواند انجام دهد، موارد پیش‌رو است:

ی  - پرهیز جدی از همۀ رفتارهایی که موجب تقویت محبت شود، مانند خوش‌رفتار

ی؛))) و وفادار

- استفاده از رفتارهایی همچون بی‌مهری، جویا نشدن احوال و ...؛

ی با محبوب می‌شود؛ - پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که منجر به همکار

- توجه نمودن به عیب‌ها و کاستی‌های محبوب؛

- پرهیز از توجه و استفاده از آثار هنری با مضامین عشق زمینی، همچون موسیقی‌های 

عاشقانه.

از چنین روش‌هایی،  استفاده  و  در طول دورۀ درمان  وابسته،  فرد  که  توجه داشت  باید 

یک  از  شدن  کنده  حال  در  که  چرا می‌گیرد؛  قرار  فشار  تحت  به‌شدت  روحی،  نظر  از 

وابستگی شدید است. بنابراین، لازم است که والدین یا مربیان، به‌گونه‌ای رفتار کنند که 

کند  گرفتار به محبت افراطی، نباید احساس  ی مضاعف به او وارد نشود. نوجوان  فشار

که  کنند؛ چرا ی جدا  که مربی یا والدین او قصد دارند تا محبوب او را به هر قیمتی از و

ی کرده و هیچکدام از راهکارها، به نتیجه نخواهد رسید. همزمان  در این حالت، لجباز

با انجام این راهکارها، باید تا حد امکان، استفاده از عوامل مضطرب کننده نوجوان، به 

حداقل برسد.

که به‌طور طبیعی، موجب اضطراب و تشویش ذهنی نوجوان  یکی از مهم‌ترین عواملی 

است.  محبوب  دادن  دست  از  احساس  می‌شود،  رابطه  شدن  سرد  فرآیند  در  وابسته، 

راهکارها  اجرای  به  نسبت  محبوب،  دادن  دست  از  ترس  به‌خاطر  همواره،  وابسته،  فرد 

. مجتبی رضایی، یاسر اخوان و هادی قراباغی، محبت افراطی، ص151. 	1
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که  کنند  گوشزد  را  او این نکته  به  و والدین،  که مربیان  اما به‌جاست  مقاومت می‌کند؛ 

قرار نیست رابطۀ او با دوست خود تا ابد قطع شود؛ بلکه به‌خاطر وابستگی به‌وجود آمده، 

یادی کاهش یابد تا خود او از شر وابستگی و آسیب‌های  مدت زمانی باید رابطه تا حد ز

آن رهایی پیدا کند.
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نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

افراطی  تربیتی پیشگیری و درمان دوستی  ، بیانگر راهکارهای علمی -  پژوهش حاضر

نامتعادل است  رابطۀ دوستی  نوعی  افراطی،  اثبات شد دوستی  نوشته،  این  در  است. 

خود  هم‌جنس  محبوب  به  نسبت  شدید،  نفسانی  محبت  دچار  آن،  در  گرفتار  فرد  که 

شده و پیامد این محبت، غفلت از خدا و آسیب‌های روحی و روانی جدی است. در 

و بی‌کفایتی  وابستگی  که سه عامل: محرومیت عاطفی،  پژوهش، مشخص شد  مسیر 

است.  محبتی  چنین  شکل‌گیری  اصلی  یشه‌های  ر از  نشده،  مدیریت  جنسی  نیاز  و 

سپس به ارائۀ راهکارهای پیشگیری از این نوع رابطه پرداخته و مشخص شد که تربیت 

و  است  افراطی  محبت  بروز ‌زمینه‌های  از  جلوگیری  برای  عامل  اصلی‌ترین  خانوادگی، 

به  پایان هم  در  ویژه‌ای دارند.  افراطی، نقش  کاهش، موارد دوستی  زمینۀ  خانواده‌ها در 

و  بعد معنوی  تقویت  اراده،  تقویت  که شامل  اشاره شد  این محبت  راهکارهای درمان 

تربیتی  فعالیت‌های  منابع مطالعاتی،  از  استفاده  با  پژوهش،  این  بود.  رابطه  کردن  سرد 

و تجربیات افراد در زمینۀ محبت افراطی، ثابت می‌کند که این نوع از محبت، می‌تواند 

با  تربیتی، در مواجهۀ  امور  و متولیان  کند  وارد  کشور  آسیب‌های جدی به قشر نوجوان 

ی  گاه‌ساز آ کنند؛ بلکه بهترین شیوه، همان  نباید به‌صورت منفعل عمل  این اختلال، 

خانواده‌ها، در راستای تربیت درست فرزندان است تا به بروز وابستگی بین نوجوانان، در 

محیط‌های آموزشی و تربیتی ختم نشود.
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منابع و مآخذمنابع و مآخذ

قرآن کریم

ابن بابویه، محمد بن علی )1376ش(، الامالی، چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابچی.

امینی، ابراهیم )1387ش(، تربیت، چاپ چهارم، قم: انتشارات بوستان کتاب.

به  دررالکلم،  و  غررالحم  تصنیف  )1366ش(،  محمد  بن  عبدالواحد  آمدی،  تمیمی 

تصحیح مصطفی درایتی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه قم.

البیت  ال  انتشارات  قم:  الشیعه،  وسائل  )1414ق(،  حسن  بن  محمد  عاملی،  حر 

)علیهم‌السلام(.

خورشیدی، سهیلا و مسعود پاینده فرد)1399ش(، تربیت جنسی، تهران: ندای کارآفرین.

تهران:  دوازدهم،  چاپ  تحولی،  مرضی  روان‌شناسی  )1393ش(،  پری‌رخ  دادستان، 

انتشارات سمت.

دیوید ال، روزنهان )1395ش(، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ 

سوم، تهران: انتشارات ارسباران.

رضایی، مجتبی، یاسر اخوان و هادی قراباغی )1397ش(، محبت افراطی، چاپ اول، 

قم: انتشارات شفق.

رمضانی گیلانی، رضا )1391ش(، محبت در اسلام، تهران: انتشارات صحیفه معرفت.

جهت  راهکارهایی  ارائه  و  مُلهی  دوستی  آسیب‌شناسی   ،)1398( امیرمحمود   ، رنجبر

یش اندیشه، ش3. پیشگیری و درمان آن، رو

عسکری، حسن بن عبدالله )1400ق(، الفروق فی اللغه، بیروت: دارالافاق الجدیده.

انتشارات  تهران:  دوم،  و  سی  چاپ  عمید،  فارسی  فرهنگ  )1393ش(،  حسن  عمید، 

. امیرکبیر

معرفت  اسلام،  در  اخلاقی  رفتار  تکون  مراحل  و  عوامل  )1392ش(،  غلامرضا  غیاثی، 
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اخلاقی، شماره1.

فرشام، آیدا و روشنک خدابخش )1394ش(، اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر بینش در 

درمان یک مورد اختلال شخصیت وابسته، بی‌جا: بی‌نا.

مشهد:  معرفت،  و  حکمت  شریعت،  آینۀ  در  ی  مجاز عشق  )1392ش(،  حمزه  فکری، 

انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی

چاپ  بسازمت،  عاشق  می‌خواهم  )1398ش(،  طحانی  علی  و  محمدحسین  فلاح، 

هشتم، قم: انتشارات شهد علم.

قائمی، علی )1393ش(، دنیای نوجوانی، تهران: چاپ و نشر بین‌الملل.

. ی، احمد بن فارس)1399ق(، معجم مقاییس اللغه، قم: دارالفکر ینی راز قزو

کلینی، محمد بن یعقوب )1429ق(، کافی، قم: انتشارات دارالحدیث.

، چاپ دوم، بیروت: انتشارات دار  مجلسی، محمد باقر بن محمد )1403ق(، بحارالانوار

احیاء التراث العربی.

قم:  هفتم،  چاپ  حدیث،  و  قرآن  در  دوستی  )1393ش(،  محمد  ی‌شهری،  ر محمدی 

چاپ و نشر دارالحدیث.

و  شیخی  حمیدرضا  ترجمه  دوستان،  و  دوستی  )1391ش(،  هادی  سید  مدرسی، 

، چاپ هفتم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. حمیدرضا آژیر

مرکز  انتشارات  قم:  دوم،  چاپ  اسلامی،  اخلاق  )1395ش(،  عبدالهادی  مسعودی، 

مدیریت حوزه‌های علمیه.

انتشارات  تهران:  هفتم،  و  بیست  چاپ  معین،  فرهنگ  )1391ش(،  محمد  معین، 

. امیرکبیر

ی، ناصر )1385ش(، اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، قم: انتشارات نسل  مکارم شیراز

جوان.



69

ـم
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

ــــز
ــــی

ســ
م و 

ـــــــ
هــــ

زد
دوا

ره 
دو

و - 
و د

ک 
ح ی

سط
ره(

ی)
حــل

مه 
علا

ره 
ـوا

شنــ
 ج

ده
گزی

ت بر
الا

مق
عه‌

مو
مج

، فرشاد )1386ش(، افسردگی، تهران: انتشارات نسل نواندیش. نجفی‌پور

شانزدهم،  چاپ  گنجی،  حمزه  ترجمه  رشد،  روان‌شناسی  )1396ش(،  جیمز  وندرزن، 

تهران: انتشارات ساوالان.

، تهران: ارجمند. یانگ، جفری)بی‌تا(، طرح‌واره درمانی، ترجمه حسن حمیدپور

گفتگوهای شفاهیگفتگوهای شفاهی

ک‌نهاد، پژوهشگر علوم تربیتی. گفتگو با آقای پا

گفتگو با آقای پناهنده، استاد اخلاق حوزۀ علمیه.

. ی، معاون تهذیب حوزه‌های علمیه کشور گفتگو با آقای عالم‌زاده نور

گفتگو با آقای قائمی، کارشناس علوم تربیتی.

گفتگو با آقای مجاهدی، استاد اخلاق حوزۀ علمیه.

گفتگو با آقای معصومی، استاد اخلاق حوزۀ علمیه.





چکیده چکیده 

بنابر  و  که در میان شیعیان و اهل سنت رواج دارد  از سنت‌های اسلامی   ، یارت قبور ز

از  ، یکی  قبور یارت  ز روایات مختلف، مستحب دانسته شده است.  و  کریم  قرآن  آیات 

شیعیان  و  سنت  اهل  میان  تفاوتی  این‌باره،  در  و  بوده  مسلمانان  اهتمام  مورد  اعمال 

کرم )صلی الله علیه و آله و سلم(، عمل صحابه، سیرۀ مسلمانان و  نیست. سیرۀ پیامبر ا

همچنین فتوای علمای مذاهب اربعه اهل سنت و مذهب شیعه، از واضح‌ترین دلائل 

یارت قبور است که دارای آثار  ی قیامت، ز یارت قبور است. از جلوه‌های یادآور فضیلت ز

ی و قطع وابستگی‌های  اخلاقی و تربیتی فراوانی است، از جمله سبب عبرت و درس آموز

، در روایات  مادی و آمادگی برای آخرت و انجام مسولیت‌های الهی می‌باشد. از این‌رو

یارت قبور و اثرات معنوی آن، به چشم می‌خورد.  یادی در مورد ز اسلامی، توصیه‌های ز

یارت قبور مؤمنان از نظر شیعه و سنی می‌پردازد. این مقاله، به بررسی آثار ز

، مؤمنان یارت، مردگان، قبر واژگان کلیدی: روایت، ز

آثار زیارت قبور مؤمنان 
وایات فریقین در ر

8

??????????? رنجبر
طلبه پایه پنج مدرسه علمیه ?????????????????و المسلمین قضایی)زید عزه(

صفحات 71 تا 87



72

ره(
ی)

حــل
مه 

علا
ره 

ـوا
شنــ

 ج
ده

گزی
ت بر

الا
مق

عه‌
مو

مج
ـم

ـــــــ
ـــــــ

دهـ
ــــز

ــــی
ســ

م و 
ـــــــ

هــــ
زد

دوا
ره 

دو
و - 

و د
ک 

ح ی
سط

مقدمهمقدمه

اشخاص  یا  دینی  پیشوایان  پیشگاه  در  حضور  به‌معنای  است  عبادی  عملی  یارت،  ز

کسب  محترم یا نزد قبور آنان یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم، برای اظهار ارادت و 

فیض معنوی یا ادای احترام است. در متون اسلامی، علاوه بر لزوم اصل ایمان به آخرت، 

ی قیامت،  گرفته است و از جلوه‌های یادآور کید قرار  ضرورت ذکر و یاد مرگ نیز مورد تأ

یارت قبور است که دارای آثار اخلاقی و تربیتی فراوانی است. توجه به آیات قرآن کریم،  ز

یارت و همچنین اتکا به سیرۀ عملی رسول خدا)صلی  فتاوای اهل سنت و شیعه دربارۀ ز

یارت قبور صالحان و انبیا  ، به‌ویژه ز یارت قبور الله علیه و آله و سلم(، نشان می‌دهد که ز

کید شده است. هر چند، برخی  و در رأس آنان، پیامبر اسلام، فضیلت دارد و بر آن تأ

، به چشم یک بدعت نگریسته و بر این باورند که انجام این سنت  یارت قبور به مسئلۀ ز

اسلامی، موجب بروز آفت شرک در نظام اعتقادی مسلمانان می‌شود. این مقاله بر آن 

یارت قبور مؤمنآن‌را از نظر روایات فریقین، مورد بررسی قرار دهد. است که آثار ز

مفهوم شناسیمفهوم شناسی

11- معنای زیارت در لغت- معنای زیارت در لغت
که با انگیزۀ  « و اصل آن، به‌معنای میل و عدول از چیزی است)))  یشۀ » زَوَرَ یارت از ر ز

« را به‌معنای بالای  ی آورد.))) برخی »زور ی رو ، به و گرفتن با او کسی و انس  بزرگداشت 

یارت کردم، یعنی با بالای سینه‌ام،  سینه گفته‌اند؛))) یعنی وقتی گفته می‌شود فلانی را ز

او را ملاقات کردم.)))

ج3، ص 36.	 . ابوالحسن احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  	1
ج 1، ص 260.  ، . احمد بن محمد بن على فیومی، المصباح المنیر 	2

ج7، ص379. . خلیل ابن احمد فراهیدی، العین،  	3
. ابوالقاسم حسین بن محمد راغب، مفردات راغب، ص 387. 	4
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22- معنای زیارت در اصطلاح- معنای زیارت در اصطلاح
نزد  یا  دینی  پیشوایان  پیشگاه  در  حضور  به‌معنای  عبادی  عملی  اصطلاح،  در  یارت  ز

کسب  و  احترام  و  ارادت  اظهار  برای  محترم،  یا  مقدس  مکانی  از  دیدار  یا  آنان  قبور 

فیض معنوی است. این عمل عبادی، نزد همۀ پیروان مذاهب و به‌خصوص شیعیان، 

ی دارد. جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیار

33- معنای فریقین- معنای فریقین

گروه است و در کتاب‌های مسلمانان، معمولا   فریقین یا فریقیان به‌معنای دو فرقه و دو 

برای اشاره به دو مذهب اصلی دین اسلام، یعنی شیعه و سنی استفاده می‌شود.))) بر 

فریقین، علمای  روایات  فریقین،  کتاب‌های  یا  همین اساس، اصطلاحاتی مانند منابع 

فریقین، فقهای فریقین و اعتقادات فریقین رایج شده است.)))

11( زیارت از دیدگاه مذاهب اربعۀ اهل سنت( زیارت از دیدگاه مذاهب اربعۀ اهل سنت

11--11( مذهب حنفی( مذهب حنفی
دیدگاه  از  است،  حنفی  مذاهب  صاحبنام  فقیهان  از  خود  که  سرخسی  تصریح  به  بنا 

در  آن‌چه  و  ثابت است  زنان  و هم  مردان  قبور هم در حق  یارت  ز در  احناف، رخصت 

»مراقی  کتاب  در  نیز  شرنبلانی  است.)))  گفتن  سخن  بیهوده  است،  ممنوع  یارت  ز

ی کرده است، می‌گوید: »بعضی  الفلاح« که آن‌را بر اساس نظرات امام ابوحنیفه جمع‌آور

، هم  یارت قبور یارت برای زنان حرام است؛ ولی اصح این است که رخصت ز گفتهاند ز

، ص 465. . جواد محدثی، فرهنگ غدیر 	1
2	 . همان.

ج24، ص 10. . محمد بن حسن سرخسی، المخارج فی الحیل،  	3
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برای مردان و هم برای زنان است. پس به قول صحیح، برای زنان هم مستحب است«.)))

)صلی الله علیه و آله و سلم( مستحب  یارت قبر پیامبر علاءالدین الحصکفی می‌گوید: »ز

است و بعضی از علماء گفتهاند برای کسی‌که استطاعت دارد، واجب است«.)))

11--22( مذهب شافعی( مذهب شافعی

)صلی  یس شافعی از ائمۀ بزرگ اهل سنت، با استناد به حدیثی از پیامبر محمد ابن ادر

گفته  و  است  داده  فتوا  قبور  یارت  ز جواز  به  تمام،  صراحت  به  سلم(،  و  آله  و  علیه  الله 

ی نقل  یارت قبور نیست«))) و نیز از و : هیچ اشکالی در ز قُبُورِ
ْ
یارَةِ ال سَ بِزِ

ْ
است: »وَلا بَأ

که می‌گفت: »من به ابوحنیفه تبرک می‌جویم و هر روز بر سر قبرش می‌آیم.  شده است 

 ، کنار قبر او گر مشکلی برایم پیش بیاید، دو رکعت نماز می‌خوانم و سر قبرش می‌آیم.  ا

حاجتم را از خدا می‌خواهم و هنوز حاجتم بالا نرفته، برآورده می‌شود«.)))

که یکی از بزرگترین علمای اهل سنت است، معتقد است  ابن‌حجر عسقلانی شافعی 

کرم)صلی الله علیه و آله و سلم(، یکی از زشت‌ترین مسائل  یارت رسول ا حرام شمردن ز

یارت قبور  ذکر شده از ابن‌تیمیه است؛ زیرا غیر از ابن‌تیمیه، سایر فقها، بر جایز بودن ز

به اجماع استدلال کرده‌اند.)))

حال  به  »خوشا  می‌گوید:  است،  ابن‌تیمیه  هم‌عصر  که  شافعی  بزرگان  از  ذهبی  حافظ 

یارت  ز بهترین  این  می‌فرستد.  درود  ایشان  بر  فروتنی،  با   ، پیامبر مرقد  کنار  در  کسی‌که 

از  و بوسیدن دیوار‌ها، چیزی غیر  یاد زدن و شیون مسلمانان  فر به خدا سوگند،  است، 

)صلی الله علیه و آله و سلم(، جدا  محبت به خدا و رسولش نیست و محبت به پیامبر

، ج ۱، ص229. . حسن بن عمار شرنبلانی، مراقی‌ الفلاح‌ شرح‌ نور 	1
. محمدامین‌ بن‌ عمر ابن عابدین، العقود الدریه فی‌ تنقیح‌ الفتاوی‌ الحامدیه، ج2، ص 626. 	2

ج1، ص 317. یس شافعی، المسند شافعی،  . محمدبن ادر 	3
یخ بغداد، ج 1، ص۲۰۰2. . خطیب بغدادی، تار 	4

ج3، ص 66. ی،  . ابن‌حجر عسقلانی، شرح صحیح بخار 	5
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و  آله  و  الله علیه  )صلی  پیامبر قبر  یارت  ز  ، این‌رو از  و جهنم است.  اهل بهشت  کنندۀ 

سلم(، ما را به خدا نزدیک‌تر می‌کند«.)))

11--33( مذهب مالکی( مذهب مالکی

یادی ندارد؛ ولی در عین حال، نظریه‏پرداز آن، مالک‏ بن انس  گرچه پیروان ز مذهب مالکی، ا

ی، از اهمیت والایی در بین  کتاب »موطا« و از محدثان و فقهای بزرگ جهان اسلام است. 

ی نظرات این رهبر سنی مذهب است که بر مبنای روایات  اهل سنت برخوردار است و حاو

منسوب به رسولالله)صلی الله علیه و آله و سلم( ذکر شده است. در این کتاب، روایاتی از رسول 

یارت قبور را می‌رساند.))) الله)صلی الله علیه و آله و سلم( نقل شده است که مشروعیت ز

به  قائل  نعمان،  بن  عبدالله  از  کلامی  نقل  با  خود،  »مدخل«  کتاب  در  مالکی  ابن‌حاج 

»برای  می‌کند:  نقل  چنین  این‌باره  در  ی  و شد.  تبرک  به‌خاطر   ، قبور اهل  یارت  ز جواز 

یارت قبور صالحین، به‌خاطر تبرک و موعظه  که ز اهل بصیرت و موعظه، یقینی است 

محبوب مستحب است؛ چون برکت صالحان بعد از وفاتشان نیز مثل زمان حیاتشان 

ادامه دارد و دعا نزد قبور ایشان و شفیع قرار دادن آن‌ها، عملی است که علمای محقق 

ما، از امامان دین انجام می‌دادند.)))

11--44( مذهب حنبلی( مذهب حنبلی
یارت قبور اهل بقیع و شهدای احد را برای دعا کردن و طلب  هر چند ابن‌تیمیه، از حنابله، ز

یارت قبور پیامبران  ی بر این باور است که ز استغفار جهت ایشان مستحب می‌دانست؛ اما و

و صالحین، برای طلب حاجت یا دعا از ایشان، گمراهی، شرک و بدعت است.)))

ج4، ص 484. . شمس‌الدین احمد بن محمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء،  	1
. مالک ابن أنس، موطأ، ج 2، ص 485. 	2

ج 1، ص 255. ی، صحیح مسلم،  . مسلم ابن حجاج نیشابور 	3
ج 24، ص 317. ى،  . تقی‌الدین أبوالعباس ابن‌تیمیه الحرانی، مجموع الفتاو 	4
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جواز  بر  ابن‌تیمیه،  دیدگاه  برخلاف  که  هستند  کسانی  مذهب،  این  علمای  میان  در 

گفتۀ  ی بسیار مشهور است و به  که دانشور کید دارند. ابن قدامه مقدسی  یارت قبور تأ ز

مورد  در  نیافته،  نگارش  ی،  و »المغنی«  جامعیت  به  سنت  اهل  فقه  در  کتابی  ذهبی، 

یارة  ز عن  نهیتکم  »کنت  صحیح  نص  بنابر  مردان،  برای  قبور  یارت  »ز می‌گوید:  یارت  ز

اهدای  نیز  و  است  نشده  دیده  آن  برای  هم  مخالفی  و  است  مباح  فزوروها...«  القبور 

که نصوص فراوانی دلالت بر جواز آن دارد، بلااشکال است«.)))  ثواب به ارواح مردگان 

این‌باره،  »از احمد بن حنبل در  نیز می‌نویسد:  زنان  برای  قبرها  یارت  ز ی درباره جواز  و

گونی نقل شده است؛ ولی مسلما می‌توان گفت که در ابتداء با توجه به روایت  ی گونا فتاو

کلام  «، زنان از آن نهی شده‌اند؛ اما بعد با صدور روایت نبوی، با  »لعن الله زوّارات القبور

»فزوروها« که عام است و بر زن و مرد شمول دارد، باید گفت که آن نهی قبلی، نسخ شده 

است«.)))

وایات اهل سنت وایات اهل سنت( آثار زیارت قبور مؤمنان در ر 22( آثار زیارت قبور مؤمنان در ر

22--11( عبرت گرفتن( عبرت گرفتن
، از امور موعظه‌بخش و عبرت دهنده است. کسی‌که به قبرستان می‌رود  یارت اهل قبور ز

و کوچک و بزرگ و فقیر و غنی را در آن‌جا آرمیده می‌بیند، بی‌اختیار متوجه می‌شود که 

ی باید در چنین قبرستانی قرار بگیرد. چنین  که به‌سر می‌برد، روز او نیز در هر شرایطی 

او هشدار  به  بلکه  کارهای زشت، منع می‌کند؛  ادامۀ  از  را  او  به‌طور طبیعی  احساسی، 

، به این فایده  کند. در حدیثی از پیامبر که خود را برای چنین جایگاهی آماده  می‌دهد 

کنون می‌گویم قبور  یارت قبور منع کرده بودم؛ ولی ا اشاره شده است: »من قبلا شما را از ز

. ابن قدامه مقدسی، التوابین، ج 2، صص 565- 570. 	1
. همان. 	2
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یارت کنید؛ زیرا در آن عبرت است«.))) روشن است که پند و عبرت گرفتن، فقط در   را ز

یارت قبور اولیاء، صالحان و امثال آنان نیست؛ بلکه قرآن کریم اشاره می‌کند که عبرت  ز

در قبر ستمگران و طاغوتیان هم عبرت و موعظه می‌باشد.

22--22( یادآخرت و دل کندن از دنیا( یادآخرت و دل کندن از دنیا

ی باید جوابگوی  کسی‌که معتقد است روز از اصول دین است.  الف( اعتقاد به معاد، 

یادی خواهد دید. چنین  اعمال خود باشد و آفرینش او بیهوده نبوده و نیست، نتایج ز

یارت  اعتقاد و احساسی، انسان را به ترک تباهی و انجام کارهای خوب تشویق  می‌کند. ز

، تربیت می‌کند و او  ، با تقویت چنین اعتقادی، انسان مسلمان را درجهت خیر اهل قبور

)صلی  را از حرص بر زرق و برق دنیای گذرا بازمی‌دارد و همین مضمون از حدیث پیامبر

یارت قبور منع کرده  الله علیه و آله و سلم( استفاده می‌شود که فرمود: »من قبلا شما را از ز

ی  یادآور و  دنیا  از  کندن  دل  موجب  زیرا  کنید؛  یارت  ز را  قبور  می‌گویم  حالا  ولی  بودم؛ 

آخرت است«.)))

یارت قبور است: ی آخرت با ز ب( این روایات نیز گواه از یادآور

يارت آن‌ها، مايۀ  ز زيرا  کنيد؛  يارت  ز را  ...؛))) قبرها  الآخِرَةَ  رُکم  کِّ
َ

تُذ القبورَ فإنها  »زُورُوا   -

ي سراي ديگر مي‏گردد«.  يادآور

رُ الآخِرَةَ؛))) من شما را  کِّ
َ

نْيا وَتُذ
ُ

دُ فِي الدّ ها تُزَهِّ
َ
قُبُورِ فَزُورُوا، فَاِنّ

ْ
يارَةِ ال - »کُنْتُ نَهَيْتُکُمْ عَنْ زِ

، شما را نسبت  يارت قبور يارت کنيد؛ زيرا ز يارت قبور نهي کرده بودم، از اين به بعد ز از ز

به دنيا بي‌‏اعتنا مي‏سازد و آخرت را به ياد مي‏آورد«.

ج 1، ص 375. ی، المستدرک علی الصحیحین،  کم نیشابور . محمد بن عبدالله حا 	1
ینی)ابن ماجه(، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 501، ح 1571. ید القزو . أبوعبدالله محمد بن یز 	2

. همان، ص 113. 	3
ج3، ص274. . ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی، سنن ترمذی،  	4
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يارت  يارت مي‌کرد و مردم را به ز بر همين اساس است که پيامبر گرامي، قبر مادر خود را ز

هِ  اُمِّ قَبْرَ  النّبيّ  »زارَ  است:  آخرت  ي  يادآور مايۀ  قبور  يارت  ز زيرا  مي‌فرمود؛  سفارش  قبور 

ها 
َ
فَإِنّ قُبُورَ 

ْ
ال فَزُورُوا  فَاَذِنَ لِي،  زُورَ قَبرها، 

َ
أ اَنْ  ي في  بِّ رَ ذَنْتُ 

ْ
ه ... إستأ

َ
فَبَکي واَبْکي مَنْ حَول

کرد و در  يارت  )صلی الله علیه و آله و سلم( قبر مادر خود را ز مَوْتَ؛))) پيامبر
ْ
رُکُمُ ال کِّ

َ
تُذ

ياند، آن‌گاه فرمود: از خدايم  کنار قبر او گريست و کساني را که دورش گرد آمده بودند، گر

يارت آن‌ها،  يارت کنيد؛ زيرا ز يارت کنم، شما نيز قبرها را ز اجازه گرفته‌ام که قبر مادرم را ز

مرگ را به ياد مي‌آورد«. 

یارت کن که تو را به یاد آخرت می‌اندازد«.)))  ابوذر از پیامبر نقل می‌کند: »قبرها را ز

22--33( رشد و توسعۀ خیر( رشد و توسعۀ خیر

پیامبر  می‌دهد.  افزایش  را  فضیلت‌جویی  و  خیرخواهی  احساس   ، قبور اهل  یارت  ز

یارت  یارت قبور منع می‌کردم؛ ولی حالا می‌گویم قبور را ز می‌فرماید: »من قبلا شما را از ز

کنید؛ زیرا موجب خیر فراوان می‌شود«.)))

22--44( رقت قلب( رقت قلب

راه  به  و  قلب  رقت  موجب  زیرا  کنید؛  یارت  ز را  »قبور  آمده:  نیز  دیگری  حدیث  در 

( حرف‌های بیهوده  یارت اهل قبور افتادن اشک چشم و یاد آخرت می‌شود و )هنگام ز

قَبراً فلیزُرهُ فإنَهُ یرقُِ  فَمَن شَاءَ أن یزُورَ  القُبورِ  یارَةَ  ز نَهَیتُکُم عَن  کُنتُ  نگویید«:))) »إنی 

کَرُ الآخِرَةَ«.))) 
َ

القَلبَ وَ یدمَعُ العَینَ وَ یذ

ج 3، ص65. ی، صحیح مسلم،  . مسلم بن حجاج نیشابور 	1
، ج 3، ص 162. ی، فیض القدیر . عبدالرئوف مناو 	2

ج 1، ص 376. ی، المستدرک علی الصحیحین،  کم نیشابور . محمد بن عبدالله حا 	3
. همان. 	4

ج 1، ص 532.  ی، المستدرک علی الصحیحین،  کم نیشابور . محمد بن عبدالله حا 	5
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22--55( سلام دادن( سلام دادن
ابوهریره از پیغمبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت می‌کند: »هر شخصی که بر 

سر قبر یکی از دوستان و نزدیکان خود برود و بر او سلام کند و کنار قبر او بنشیند، سلام 

او را جواب می‌دهد و با او انس می‌گیرد تا وقتی‌که از نزد او برود«.)))

کند،  که بر من سلام  رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: »هیچ‌کس نیست 

مگر آن‌که خداوند روح مرا به من برمی‌گرداند تا جواب سلام او را بدهم«.))) 

22--66( شفاعت در قیامت( شفاعت در قیامت

عبداالله بن عمر از رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( روایت می‌کند: »هر کس قبرم 

یارت کند، شفاعتم براي او واجب می‌شود«.))) را ز

یارت من بیاید،  رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: »هر کس فقط به‌خاطر ز

سزاوار است که روز قیامت، شفیع او باشم«.)))

وایات شیعه وایات شیعه( آثار زیارت قبور مؤمنان در ر 33( آثار زیارت قبور مؤمنان در ر

یارت رفتن وجود دارد. از این روایات،  یادی در بارۀتشویق به ز کتب شیعه، روایات ز در 

، متوجه شدن و شاد گشتن روح میت، نحوۀ سلام کردن بر مردگان  یارت قبور استحباب ز

و دعا کردن به آن‌ها برداشت می‌شود.

کنز العمال، ج 1، ص 335. . علاءالدین شاذلی متقی هندی،  	1
. سید محمد سید، سنن ابی داوود، ج 3، ص 214.	 	2

ج 1، ص 59. . عبد الرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه،  	3
ج 3، ص11. . تقی الدین السبکی، شفاء السقام،  	4
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33--11( انس مردگان با زیارت و شاد شدن آن‌ها( انس مردگان با زیارت و شاد شدن آن‌ها
کردم؟  الف( در روایتی، محمد بن مسلم می‌گوید: »به امام صادق)علیه‌السلام( عرض 

یم، آنان  یارتشان می‌رو یارت کنیم؟ فرمود: بله. عرض کردم: آیا وقتی ما به ز آیا مردگان را  ز

صدای ما را می‌شنوند؟ فرمود: بله، به خدا سوگند چنین است، مسلما آنان از آمدن شما 

خبردار شده و شادمان می‌گردند و با شما انس می‌گیرند«.

یارت ایشان رفتیم چه بگوییم؟  کردم: وقتی به ز ب( محمد ابن مسلم می‌گوید: »عرض 

که فشار قبر را از  : بار خدایا! زمین را از پهلوهای ایشان دور ساز )کنایه از آن  فرمود: بگو

ایشان بگردان( و روان‌هایشان را به‌سوی خود بالا ببر و از جانب خویش، خشنودیت را 

پیشبازشان بفرست و از رحمتت، همنشینی برای آنان بگمار که دلتنگی و تنهایی‌شان 

چیز  هر  بر  تو  که  چرا  ؛  ساز امن  به  مبدل  را  وحشتشان  و  کند  آرامی  و  انس  به  مبدل  را 

توانایی«.)))

ج( داود رقی گويد: »به امام صادق)علیه السلام( عرض کردم: کسی‌که به کنار قبر يکی 

از خويشان خود رود )و در آن‌جا عمل خيری انجام دهد(، آيا آن مرده را سودی باشد؟ 

ی می‌رسد )و شاد می گردد(، چنان‌که هرگاه هديه‌ای به شما  ، به و ی آن کار خير فرمود: آر

رسد، خرسند شويد«.))) 

امیرمؤمنان)علیه  از  ایشان  و  السلام(  صادق)علیه  جعفر  امام  از  مسلم  بن  محمد  د( 

یارت شما شاد  ز از  آن‌ها  ید،  برو یارت مرده‌های خود  ز »به  کرده‌اند:  نقل  السلام( چنین 

می‌شوند«.))) 

. محمد بن علی ابن بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 181. 	1
2	 . همان،  ج 10، ص89.

ج 3، ص 230. کلینی، الکافی،  . محمد بن یعقوب  	3
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وز فزع اکبر وز فزع اکبر( امان در ر 33--22( امان در ر
الف( محمد بن احمد بن یحیی می‌گوید: »من در »فید« )شهرکی است بین کوفه و مکه( 

بودم و به همرا  علی بن بلال، به طرف قبر محمد بن اسماعیل بن بزیع می‌رفتیم، علی 

بن بلال به من گفت: صاحب این قبر از امام رضا)علیه السلام( برای من نقل کرد که آن 

گذارده و سورۀ  ی آن  کسی‌که بالای قبر برادر مؤمنش رفته و دست رو حضرت فرمودند: 

کبر در امان می‌باشد«.))) »انا انزلناه« را هفت مرتبه بخواند، از روز فزع ا

ب( از یکی از یاران امام رضا)علیه‌السلام( )محمد بن احمد بن یحیی اشعری( روایت 

قبر  ی  بر رو و دست  برود  برادر مؤمن خود  قبر  نزد  کس  فرمود: »هر  که آن حضرت  شده 

« )روز قیامت که روز ترس  کبر بگذارد و هفت مرتبه سورۀ »انا انزلناه« بخواند، در روز »فزع ا

که همین ثواب، برای  بزرگ است(، ایمن خواهد بود. ظاهر بعضی از روایات این است 

صاحب قبر نیز خواهد بود«.))) 

33--33( سلام گفتن بر مردگان( سلام گفتن بر مردگان
الف( عبدالله بن سنان می‌گوید: »به امام صادق)علیه السلام( عرض کردم: سلام کردن 

که می‌گویی: سلام بر  ی، به این صورت  گورستان روا است؟ ایشان فرمود: آر بر مرده‌های 

گر خدا  خفتگان این سامان از  مسلمانان و مؤمنان. شما طلیعۀ کاروان ما بودید و ما - ا

بخواهد- به شما ملحق می‌شویم«.)))

يارت کنيد و بر  کرم)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: »قبور مردگانتان را ز ب( پيغمبر ا

آنان سلام فرستيد که ياد آن‌ها، شما را پند است«.)))

یارات، ص 320. کامل الز . جعفر ابن قولویه قمی،  	1
. همان، باب ۱۰۵، ص ۳۱۹، ح ۳. 	2

ج 3، ص 229. کلینی، الکافی،  	. محدبن یعقوب  3
. همان، ج 82، ص 64. 	4
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33--44( طلب رحمت و مغفرت( طلب رحمت و مغفرت
الف( در کتاب »من لایحضره الفقیه« چنین نقل شده: »حضرت فاطمه)سلام الله علیها( 

یارت قبور شهدا می‌رفت و بر سر قبر حمزه می‌آمد و از  هر روز  شنبه، صبحگاهان به ز

خداوند، طلب رحمت و مغفرت برای او می‌کرد«.)))

که قبر پدر و  که: »هر  ب( از حضرت رسول)صلی الله علیه و آله و سلم( حديث آمده 

، سورۀي س بخواند، خداوند  يارت کند و کنار قبر مادر يا يکی از آن دو را هر روز جمعه ز

به شمار هر حرفی از آن، آمرزش و رحمتی نصيبش کند«.)))

ج( رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( خطاب به امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( فرمود: »ای 

ابا الحسن! خداوند قبر تو و قبور فرزندان تو را بقعه‌ای از بقعه‌های بهشت می‌گرداند، یعنی 

برآورده  و  نفس  امنیت  و  سلامت  و  خداوند  به  حقیقی  وصال  محل  بهشت  که  همان‌طور 

شدن آرزوها و ... است، حرم‌های اولیای الهی نیز این‌چنین است و تا این اندازه، موجب 

صفای روح و شفای دل می‌شود. کسی‌که آرامش روحانی را در حرم اهل بیت)علیهم‌السلام( 

یارت خود، تجدید نظر کند«.))) درک نمی‌کند و تأثیر نمی‌پذیرد، باید در رفتار و ز

33--55( اتمام ثواب حج( اتمام ثواب حج
ی بَیتِ الِله 

َ
إِل إِذَا خَرَجْتُمْ  کُمْ  بِرَسُولِ الله حَجَّ وا  تِمُّ

َ
الف( از امیرالمؤمنین نیز نقل است: »أ

هَا وَ 
َ

یارَتَهَا وَ حَقّ  زِ
َ

زَمَکُمُ الُله عَزَّ وَ جَلّ
ْ
ل

َ
تِی أ

َّ
قُبُورِ ال

ْ
وا بِال تِمُّ

َ
مِرْتُمْ وَ أ

ُ
لِکَ أ

َ
 تَرْکَهُ جَفَاءٌ وَ بِذ

َ
فَإِنّ

بُوا الرّزِْقَ عِنْدَه«.
ُ
اطْل

گر  یارت رسول خدا تمام کنید و ا در این حدیث، امام سفارش می‌نمایند که حجتان را با ز

ی  کسی این کار را ترک کند، جفا کرده است و یا حتی سفارش شده به طلب رزق و روز

نزد قبر ایشان، در حالی‌که برخی، این نوع درخواست‌ها را مصداق شرک می‌دانند.)))

. محمد بن علی ابن بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 180. 	1
. همان. 	2

. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 97، ص121. 	3
ج۱، ص۵۳۰ ی، المستدرک علی الصحیحین،  کم نیشابور . محمد بن عبدالله حا 	4
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33--66( ادای حق( ادای حق
هر  کس،  »هر  که:  شده  حديث  سلم(  و  آله  و  علیه  الله  رسول)صلی  حضرت  از  الف( 

از  و  را بيامرزد  او  کند، خدا  يارت  را ز از آن دو  يا قبر يکی  را  جمعه قبر پدر و مادر خود 

کرده و وظيفۀ فرزندی را ادا  که دربارۀ پدر و مادر خود نيکی  کسانی به شمار آيد  جملۀ 

نموده باشد«.)))

ب(  امام صادق)علیه‌السلام( فرمود: »از جمله حقوقی که مؤمن بر برادر مؤمنش دارد، آن 

يارت کند«.))) است که چون بميرد، آن‌که زنده است، قبرش را ز

33--77( حاجت گرفتن و دو برابر شدن پاداش( حاجت گرفتن و دو برابر شدن پاداش
يارت شما  يارت کنيد که آنان به ز الف( اميرالمؤمنين)علیه‌السلام( فرمود: »مردگانتان را ز

شاد گردند و حاجت خويش را نزد قبر پدر و مادرتان بخواهيد، پس از اين‌که آن‌ها را دعا 

کنيد«.)))

که  ب( در روایتی دیگر از امام صادق)علیه‌السلام( آمده است: »هر یک از مسلمانان 

برای مرده‌‌‎ای عمل صالح انجام دهد، خداوند اجر و ثواب آن عمل را برای عامل دو برابر 

می‌کند و از پرتو آن عمل، میت نیز بهره‌مند می‌شود«.)))

یارت انبیا و امامان 3-8( ثواب ز

به  نتواند  که  »هر  فرمود:  که  آمده  )علیه‌السلام(  جعفر بن  موسی  امام  حدیث  در  الف( 

يارت کند«.))) يارت قبور ما بيايد، قبور برادران صالح ما را ز ز

که فرمود:  )علیه‌السلام( روایت شده است  یارات«، از موسی بن جعفر ب( در »کامل الز

ج 89، ص 359.  ، . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار 	1
. همان، ج 74، ص 284. 	2
. همان، ج 74، ص 311. 	3

. همان، ج79، ص 62. 	4
ح 45543. کنز العمال،  کنز  . علاءالدین شاذلی متقی هندی،  	5
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کند  یارت  ز از  را  ما  موالیان،  و  از دوستان  نباشد، صالحان  ما  یارت  ز بر  قادر  کس  »هر 

به  نباشد،  ما  به  نیکی  و  صله  بر  قادر  کسی‌که  و  شود  نوشته  او  برای  ما  یارت  ز ثواب  تا 

صالحان از موالیان ما نیکی کند تا ثواب نیکی به ما برایش نوشته شود«.)))

ج( امام صادق)علیه السلام( فرمود: »چون یکی از شما شیعیان، عمل حج را به‌جای 

یارت ما جزء پایانی حج است«.))) یارت ما ختم کند، ز آورد، حجش را با ز

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

آنان  قبور  نزد  یا  دینی  پیشوایان  پیشگاه  در  حضور  به‌معنای  عبادی،   - عملی  یارت  ز

کسب فیض معنوی  یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم برای اظهار ارادت و احترام و 

است. این عمل عبادی، نزد همۀ پیروان مذاهب و به‌خصوص شیعیان، جایگاهی ویژه 

ی دارد. و اثرات معنوی و ثواب بسیار

یارت قبور نه‌تنها بدعت نیست؛  که ز با تحقیق در آیات قرآن و احادیث، ثابت می‌شود 

بلکه از سنت و سیرۀ پیامبر و اصحاب و تابعین او بوده است و علما بر مشروعیت آن 

اجماع کرده‌اند؛ چنان‌که فلسفۀ این عمل، همان آثار سازندۀ اخلاقی و تربیتی آن است 

ی و تذکر سرای آخرت  که مایۀ زهد و بی‌اعتنایی انسان‌ها به مظاهر فریبندۀ دنیا و یادآور

، طلب مغفرت برای میت، عبرت‌گیری و غفلت‌زدایی زائر و تجدید و  است. تکریم مزور

یارت قبور است. تحکیم میثاق با معصومان)علیهم‌السلام(، از مهم‌ترین آثار در فلسفۀ ز

یارات، باب ۱۰۵، ص ۳۱۹، ح ۱.  . جعفر ابن قولویه قمی، کامل الز 	1
ج 100، ص 254.  ، . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار 	2
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منابعمنابع

منابع فارسیمنابع فارسی

جماعة  قم:  الفقیه،  لایحضره  من  علی،  بن  محمد  صدوق(،  )شیخ  قمی  بابویه  ابن 

المدرسين، بی‌تا. 

ابن فارس، ابوالحسن احمد، معجم مقاییس اللغة، قم: مکتب الإعلام الإسلامي، 1404ق.

یارات، ترجمه صادق حسن‌زاده و حسین حسن‌زاده،  کامل الز ابن قولویه قمی، محمد، 

تهران: بی‌نا، 1395ش. 

فراهیدی، خلیل ابن احمد، العین، قم: موسسه دار الهجره، 1409ق. 

ینی و محمدبن محمد  فیومی، احمد بن محمد بن علی، عبدالکریم بن محمد رافعی قزو

، چاپ دوم، قم: موسسه دار الهجره، 1414ق. غزالی، المصباح المنیر

ی، ملاعلی، شرح شفا، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت: بی‌نا، 1421ق.  قار

تهران:   ، چهار چاپ  ی،  غفار کبر  علی‌ا تصحیح  الکافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی، 

دارالکتب اسلامیه، 1407ق. 

، چاپ پنجم، تهران: نشر معروف، 1385ش. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر

منابع عربیمنابع عربی

ی، مسلم، صحیح مسلم، استانبول: دارالطباعه العامره، 1334- ابن الحجاج النیشابور

1329ق.

و  الخیریة  للأعمال  نهیان  آل  سلطان  بن  زاید  مؤسسه  بی‌جا:  موطأ،  مالک،  أنس،  ابن 

الإنسانیة، 1425ق.

کویت:  ی‌ الحامدیه،  الفتاو یه فی‌ تنقیح‌  الدر العقود   ، ابن عابدین، محمدامین‌ بن‌ عمر

وزارت اوقاف و شئون اسلامی، 1406ق. 
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ینی، سنن ابن ماجه، بیروت: دارالجیل، 1998م. ابن ماجه، أبوعبدالله محمد بن یزید القزو

ی، مدینه: وزارت شئون اسلامی  ابن‌تیمیه الحرانی، تقیالدین أبوالعباس، مجموع الفتاو

و اوقاف، 1425ق. 

یخ بغداد، بیروت: نشر دارالکتب علمیه، 2011م. بغدادی، خطیب، تار

، قاهره: دارالحدیث، 1419ق. ترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی، جامع الکبیر

تهانوی، محمدعلی بن علی، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مکتب لبنان 

ناشرون، 1996ق.

دارالثقلین،  بیروت:  اول،  چاپ  الاربعه،  المذاهب  علی  الفقه  عبدالرحمن،  جزیری، 

1412ق.

المکتب  بیروت:  الصحیحین،  علی  المستدرک  عبدالله،  بن  محمد  ی،  نیشابور کم  حا

العصریه، 1420ق.

ذهبی، شمسالدین احمد بن محمد، سیر اعلام النبلاء، بیروت: موسسه الرساله، 1414ق.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات راغب، تصحیح صفوان عدنان داوودی، 

چاپ اول، بیروت: دارالشامیه، 1412ق. 

سبکی، تقی‌الدین، شفاء السقام، چاپ اول، بغداد: دایره‌المعارف العثمانیه، 1419ق.

سرخسی، محمد بن حسن، المخارج فی الحیل، بی‌جا: بی‌نا ، 1930م.

سید، سید محمد، سنن ابی داوود، چاپ اول، قاهره: دارالحدیث، 1420ق.

شاذلی متقی هندی، علاءالدین، کنز العمال، بیروت: موسسه الرساله، 1399ق.

یس، المسند شافعی، کویت: غراس، 1425ق.   شافعی، محمد بن ادر

: احمد افندی عبدالله‌ الکتبی‌  ، مصر ، مراقی‌ الفلاح‌ شرح‌ نور شرنبلانی، حسن بن عمار

، 1315ق. با‌لکتیبه‌ بجوار الجا‌مع‌ الازهر بمصر

: وزارت اوقاف مجلس،1410ق. ی، مصر ، شرح صحیح بخار العسقلانی، ابن‌حجر



87

ـم
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

ــــز
ــــی

ســ
م و 

ـــــــ
هــــ

زد
دوا

ره 
دو

و - 
و د

ک 
ح ی

سط
ره(

ی)
حــل

مه 
علا

ره 
ـوا

شنــ
 ج

ده
گزی

ت بر
الا

مق
عه‌

مو
مج

، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث عربی، 1403ق. ، بحارالانوار مجلسی، محمدباقر

یه الکبری، 1356ق. : المکتب التجار ، چاپ اول، مصر ی، عبد الرئوف، فیض القدیر مناو





چکیدهچکیده
حکومت  الهی،  توانایی‌های  و  علم  بر  تکیه  با  )علیه‌السلام(  علی  امیرالمؤمنین 

کنند و هدف از خلقت  کثری انسان‌ها آماده  تشکیل دادند تا محیط را برای رشد حدا

که موجودیت این حکومت الهی را تهدید  انسان‌ها محقق شود؛ اما موانعی برسر راه بود 

از این  را محقق نمایند. هدف  امام، اهداف حکومت اسلامی  که  و اجازه نداد  می‌کرد 

آن،  نتیجۀ  در  تا  است  علوی  حکومت  اهداف  نشدن  محقق  موانع  شناخت  پژوهش، 

نگردند.  نابودی  و  تزلل  دچار  ایران،  اسلامی  حکومت  جمله  از   ، دیگر حکومت‌های 

چون:  موانعی  بودند،  مدیریتی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  حوزه‌های  در  موانع  این 

شرایط نامساعد هنگام بیعت، ضعف باورها، تشتت اجتماعی و خواسته‌های متضاد، 

و  اشرافیت  شایسته،  کارگزاران  نبود  امام،  با  نخبگان  و  مردم  نکردن  همراۀ  قبیله‌گرایی، 

رفاه‌زدگی مسئولان، جنگ‌هایی که دشمنان برای حضرت پیش می‌آوردند؛ که همۀ این 

، توصیفی _ تحلیلی  موارد در ادامه، این مقاله توضیح داده شده‌اند. روش پژوهش حاضر

ی از منابع کتابخانه‌ای مرتبط  ی شده از طریق فرم‌های فیش‌بردار بوده و داده‌های گردآور

با موضوع، توصیف و تحلیل شده است.

واژگان كليدي: اهداف حکومت، حکومت علوی، نهج البلاغه، موانع

موانع تحقق اهداف حکومت علوی
از منظر نهج‌البلاغه

مریم فلاح مهرآبادی
کوثر ابرکوه، سطح دو حوزه علمیه خواهران، مدرسه علمیه 

صفحات 89 تا ؟؟
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11. مقدمه. مقدمه

ی و رساندن انسان‌ها به  بدون تردید هدف از خلقت انسان و بعثت انبیاء، انسان‌ساز

سعادت است و قطعا این امر مهم، با هدایت فردی و تک تک افراد محقق نخواهد شد؛ 

مناسب  محیط  در  تا  می‌باشد  مناسب  محیط  ساخت  به  منوط   ، امر این  تحقق  بلکه 

است.  اسلامی  حکومت  مناسب،  محیط  این  شوند.  ساخته  خودبه‌خود  انسان‌ها 

در  که  می‌بینیم  اما  می‌کند،  حکومت  خدا  فقط  آن،  قسمت‌های  همۀ  در  که  حکومتی 

گر محقق شده، دوام نداشته است،  یخ، ۀچ‌گاه چنین حکومتی محقق نشده و یا ا طول تار

که همیشه موانعی در راه وجود دارد که موجودیت حکومت اسلامی را تهدید می‌کند.  چرا

از جمله بزرگانی که حکومت اسلامی را تشکیل دادند، مولی امیرالمومنین )علیه‌السلام( 

که داشتند، حکومت اسلامی  ی  بودند. ایشان با وجود علم امامت و توانایی‌های بسیار

یادی  را تشکیل داده و آن‌را به سمت اهدافش سوق دادند؛ اما حکومت ایشان، دوام ز

هدف  به  موانع  مهم‌ترین  بیاناتشان،  از  برخی  ضمن  نهجالبلاغه،  در  ایشان  نداشت. 

مدل  یک  می‌تواند  گهربار  سخنان  این  که  فرمودهاند  بیان  را  اسلامی  حکومت  رسیدن 

، در صدد  حکومتی و نسخه‌ای برای تمام جوامع بشری باشد. در واقع، تحقیق حاضر

که چه عواملی موجب می‌شود تا حکومت علوی به اهدافش  پاسخ به این سؤال است 

نرسد؟ تا با شناخت آن موانع، ما بتوانیم به سمت جامعه‌ای آرمانی حرکت کنیم و همۀ 

اهداف حکومت اسلامی را در آن پیاده نماییم.

پرداختن به موضوع موانع تحقق اهداف حکومت علوی، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ 

و  می‌باشد  ائمه)علیهم‌السلام(  اهداف  ادامۀ  در  اسلامی،  ی  جمهور حکومت  که  چرا

قصد دارد این حکومت را به حضرت مهدی )عجل الله تعالی فرجه( تحویل بدهد، به 

، باید این موانع را شناخته و خود را در برابر آن‌ها حفظ نماید. همین منظور

عاقبت  به  کرده  نا خدایی  نیز  حکومت  این  بگیرد،  قرار  غفلت  مورد  موضوع،  این  گر  ا
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تمام  به  علوی  و  اسلامی  حکومت  به  رسیدن  و  شد  خواهد  دچار  قبل،  حکومت‌های 

ی معطل مانده و به جامعۀ  معنای آن، به تعویق افتاده و هدف حکومت از انسان‌ساز

آرمانی بشریت نخواهیم رسید.

ی  ی مطالب در این پژوهش، از نوع کتابخانه‌ای است که همراه با فیش‌بردار روش جمع‌آور

انجام گرفته است و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، به‌صورت توصیفی - تحلیلی است که 

به بیان موانع تحقق اهداف حکومت علوی در نهج‌البلاغه پرداخته است.

ی زمین برمی‌گردد؛  پیشینۀ بحث حکومت اسلامی، به ابتدای شروع زندگی انسان در رو

به سعادت حقیقی  انسان  و رسیدن  انسان، عبودیت خداوند  از خلقت  که هدف  چرا

گرو راهنمایی‌ها و ارشاد اولیای الهی می‌باشد؛ اما  است و رسیدن به این سعادت، در 

که انسان‌ها در آن، خود به  ، ساخت جامعۀ اسلامی است  بهترین راهکار برای این امر

خود رشد می‌کنند و این راهکار همۀ انبیا و رسولان الهی از حضرت آدم )علیه‌السلام( تا 

زمانی‌که ما در آن زندگی می‌کنیم، برای هدایت بشر است؛ اما در طول همۀ این سال‌ها 

از ایشان مثل حضرت نوح)علیه‌السلام(، حضرت  ی  و قرن‌ها، تنها عدۀ انگشت‌شمار

یوسف)علیه‌السلام(،  حضرت  )علیه‌السلام(،  موسی  حضرت  سلیمان)علیه‌السلام(، 

جامعۀ  توانسته‌اند  علی)علیه‌السلام(  امام  محمد)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(،  حضرت 

به  را  حکومت‌ها  موجودیت  که  داشته  وجود  موانعی  همیشه  و  بدهند  تشکیل  اسلامی 

خطر انداخته است.

علوی  حکومت  اهداف  تحقق  موانع  موضوع  که  اهمیتی  به‌دلیل  سال‌ها،  این  طول  در 

که مستقیما به این  کتابی  که البته ما به  گرفته است  دارد، تألیفاتی در این رابطه انجام 

مرتبط  که  کتاب‌هایی  از  یکی  اما  نکردیم؛  پیدا  دسترسی  باشد،  داشته  اشاره  موضوع 

آقای  که  است  )علیه‌السلام(«  علی  امام  »حکومت  کتاب  شده،  تألیف  موضوع  این  با 

و بنیاد پژوهش‌های  کرده  و امیر سلیمانی رحیمی آن‌را ترجمه  الزین آن‌را نوشته  حسن 
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اسلامی مشهد در سال 1387، آن‌را در 284 صفحه به چاپ رسانده است. نویسنده در 

کتاب، به دیدگاه‌های امام)علیه‌السلام( در رابطه با حکومت و سیاست پرداخته  این 

، به یکی دو مورد از موانع نیز اشاره کرده است. است و به‌طور اختصار

نهج  در  علوی  »جامعۀ  کتاب  است،  شده  تألیف  مرتبط  موضوع  با  که  دیگری  کتاب 

پناه است که مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی  البلاغه« نوشتۀ عبدالحسین خسرو

کتاب، تقریبا تفسیری  حوزۀ علمیه قم، آن‌را در سال 1380 به چاپ رسانده است. این 

که در فصل چهارم آن، به سیاست‌های امام  از بعضی قسمت‌های نهج‌البلاغه است 

علی)علیه‌السلام( می‌پردازد و ذیل آن، برخی از موانع را ذکر می‌کند.

ی  از جمله مقاله‌هایی که در این رابطه نوشته شده است، مقالهی »عوامل معرفتی ناپایدار

یجی، شماره  حکومت علوی« می‌باشد که توسط عظیم اله نبی لو در سالنامۀ علمی - ترو

ی حکومت  بیست و سه، در سال 1396 تدوین گردیده و در آن، برخی از عوامل ناپایدار

امام علی)علیه‌السلام( بیان شده است.

ی  ناپایدار »عوامل  عنوان  با  صرامی  اله  سیف  آقای  از  موضوع،  این  با  دیگری  مقالهی 

شماره  اسلامی،  حکومت  فصلنامۀ   ،1387 سال  در  که  می‌باشد  علوی«  حکومت 

حکومت  ی  ناپایدار عوامل  از  برخی  به  نیز  مقاله  این  در  است.  کرده  چاپ  آن‌را   17

امام)علیه‌السلام( پرداخته شده است.

کید بر بیانات  اما آن‌چه ما در پی آن هستیم، موانع تحقق اهداف حکومت علوی، با تأ

و  مفید  نیز  دیگران  برای  مقاله،  این  که  یم  امیدوار و  می‌باشد  نهج‌البلاغه  در  ایشان 

سودمند گردد.

و  اهداف  موانع،  کلمات  است،  رفته  به‌کار  یاد  ز پژوهش  این  در  که  کلماتی  جمله  از 

حکومت است که در این‌جا، توضیحاتی راجع به آن‌ها بیان می‌کنیم.

ی  کار از  بازداشتن  به‌معنای  و در لغت،  ع( و جمع مانع می‌باشد  یشۀ )م ن  ر از  موانع 
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وسیعی  و  عام  بسیار  کاربرد  و  معنا  مانع،  است.  عایق)))  و  جلوگیرنده  چیزی،)))  یا 

که هم در امور تکوینی مطرح است و هم در امور تشریعی: اعم از حکم وضعی یا  دارد 

ی  ی مقتضی، پس از تمامیت آن برای اثرگذار حکم تکلیفی. مانع آن است که از اثرگذار

اجتماعی،  موانع  علوی،  حکومت  اهداف  تحقق  موانع  از  منظور  و  کند)))  جلوگیری 

کم بر جامعۀ آن روز می‌باشد. فرهنگی، مدیریتی و سیاسی حا

اهداف، جمع هدف و به‌معنای به نتیجه رسیدن و نائل شدن به نتیجه است. هدف 

می‌توان  آن،  کامل  تعریف  در  می‌باشد.)))  مقصد  و  غرض  نشانه،  به‌معنای  لغت،  در 

که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم و این خواستن،  که هدف، وضعیتی است  گفت 

حتما با عمل همراه است. اهداف و آرمان‌های حکومت، یکی از عناصر و اجزای مهم 

بخشیدن  تحقق  صدد  در  سیاسی،  نظام  هر  که  است  حکومت‌شناسی  مباحث  در 

بیان  به  و سایر منابع اسلامی،  نیز در نهج‌البلاغه  امام علی)علیه‌السلام(  آنهاست.  به 

اهداف و مقاصد حکومت پرداخته است. این اهداف و مقاصد که مشتمل بر اهداف 

ابتدایی و متوسط و عالی است، به شرح ذیل‌اند:

ی؛ - احیای دین و شعایر و احکام و قوانین الهی و فراهم ساختن بسترهای دیندار

کی؛ نابود ساختن آثار فتنه و فساد و استقرار صلاح و صلح و پا

کمان، به تعطیلی کشیده شدند؛ - اقامۀ آن دسته از حدود الهی که در اثر ستم حا

پایمال  ستمگران  توسط  آن‌ها  حقوق  که  ستمدیده  و  مظلوم  بندگان  از  حمایت   -

شده است و احیا و اقامۀ حق و دفع باطل؛

امنیت  تأمین  و  مرج  و  هرج  از  جلوگیری  و  جاده‌ها  امنیت  به  بخشیدن  تحقق   -

؛ کشور

- مبارزه کردن با دشمنان؛

ج1، ص872. . فؤاد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی،  	1
کلمه. یشه  کبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ذیل ر . علی ا 	2

. علیرضا عابدی و عادله رحمانی، درآمدی بر قاعده زوال مانع، ص162. 	3
ج4، ص952. . فؤاد افرام بستانی، بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی،  	4
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و  انتظامی  و  عمرانی  دفاعی،  هزینه‌های  آوردن  فراهم  و  بیت‌المال  ی  جمعآور  -

تأمین رفاه عمومی؛

و  مادی  سعادت  تأمین  و  مادی  مواهب  از  کافران  حتی  مردم  همۀ  بهره‌مندی   -

معنوی و توجه به رشد و بالندگی مردم؛

- رسیدن انسان‌ها به مقام قرب الهی؛

- بهره‌مندی از شایستگان در امور حکومتی؛

و  خودکامگی  به‌ویژه  اخلاقی  غیر  رفتارهای  هرگونه  نفی  و  انسانی  کرامت  حفظ   -

ی تعامل صحیح بین حکومت و مردم و کسب رضایت آن‌ها.))) برقرار

یشۀ )ح ک م( و به‌معنای منع از فساد و منع برای اصلاح است و آن در تمام  حکومت از ر

و اظهارنظر  که فقط به قضاوت  کسی نیست  کم،  از حا موارد، صادق است.))) منظور 

کم  حا و  حکم  واژه‌های  بنابراین،  کند.  اجرا  نیز  را  احکام  که  است  کسی  بلکه  پردازد؛ 

جامعۀ  شئون  تمام  رهبری  و  عامه  ولایت  در  اسلامی،  تعبیرات  در  به‌ویژه  حکومت،  و 

سیاسی  علوم  کتب  در  مختلفی  تعریف‌های  حکومت،  برای  دارد.)))  ظهور  اسلامی 

رسمی  ارگانی  حکومت  باشد:  چنین  می‌تواند  آن،  سادۀ  تعریف  اما  داده‌اند؛  به‌دست 

رفتارهای  به  که  می‌کوشد  و  دارد  نظارت  جامعه  افراد  اجتماعی  رفتارهای  بر  که  است 

گر مردم، مسالمت‌آمیزانه جهت‌دهی را بپذیرند، مطلوب  اجتماعی آنان جهت بخشد. ا

حاصل است؛ وگرنه حکومت با توسل به قوه قهریه، اهدافش را دنبال می‌کند. این تعریف 

هم شامل حکومت‌های مشروع می‌شود و هم حکومت‌های نامشروع.)))

پناه، جامعۀ علوی در نهج‌البلاغه، صص224-225. برداشت شده از خطبه‌های 33،  . عبدالحسین خسرو 	1
131، 40، 3، 207 و نامه 53 و حکمت 342.

الفاظ  مفردات  اصفهانی،  راغب  محمد  بن  حسین  ص160؛  ج2،  قرآن،  قاموس  بنایی،  قرشی  کبر  ا علی   . 	2
قرآن، ص248.

یه ولایت فقیه(، ص27. . محمدتقی مصباح، حکیمانه‌ترین حکومت)کاوشی در نظر 	3
. همان، ص29. 	4
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11--22. موانع اجتماعی، فرهنگی حاکم بر جامعه. موانع اجتماعی، فرهنگی حاکم بر جامعه

ی سازمان‌های  همۀ کارهای علی بن ابیطالب)علیه‌السلام( در حکومت، بر محور بازساز

پاشی و نابودی نهاده بود که خلافت به‌عنوان  ، به فرو قانونی می‌چرخید که در دورۀ پیش‌رو

، انحراف یافته بود.)))در  یک نهاد، نسبت به آن‌چه در دوره‌های خلافت عمر و ابوبکر

کرده و باورها  کم بود، عقاید مردم تغییر  هنگام بیعت، شرایط نامساعدی بر جامعه حا

بود.  بازگشته  مردم  میان  به  دوباره  خرافاتی،  باورهای  و  قبیله‌گرایی  بود،  شده  ضعیف 

آن‌ها امیرالمومنین را به‌معنای واقعی نمی‌شناختند و بعد از شروع حکومت، با نظرها و 

فعالیت‌های ایشان مخالفت می‌کردند و در خیلی از موارد، امام را تنها گذاشته و ایشان 

که مانع محقق  ی نمی‌کردند؛ لذا در ذیل، به شرح این موانع اجتماعی و فرهنگی  را یار

یم. شدن اهداف حکومت امام می‌گردید، می‌پرداز

11--11--22. شرایط نامساعد اجتماعی در هنگام بیعت. شرایط نامساعد اجتماعی در هنگام بیعت

)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(،  در دورۀ خلفا، جامعۀ اسلامی دگرگون شده و از عصر پیامبر

به تمامی فاصله گرفته بود. این مسئله، به‌ویژه در زمان خلیفۀ سوم، ظهور و بروز بیشتری 

داشت، به‌گونه‌ای که مردم از اعمال سودجویانه و نابخردانه او به ستوه آمده و زمینه‌های 

عثمان،  قتل  با  رساندند.  قتل  به  را  او  انقلابی،  شورشی  با  و  شد  فراهم  آنان  نارضایتی 

خواستار  شده،  جلب  امیرالمؤمنین)علیه‌السلام(  به‌سوی  جامعه،  همگانی  یکرد  رو

بیعت با ایشان شدند. امام)علیه‌السلام( به‌رغم اقبال گسترده و استوار مردم، قاطعانه از 

ی کردند.))) پذیرش بیعت خوددار

جامعه،  در  فرهنگی  اجتماعی-  لازم  بسترهای  نبود  به‌دلیل  امام)علیه‌السلام(،  پرهیز 

. حسن الزین، حکومت امام علی)علیه‌السلام(، ص230. 	1
ی حکومت علوی، ص83. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	2
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پس  جامعه  وضعیت  که  چرا بود؛  ایشان  اجرایی  برنامه‌های  و  حکومت  پذیرش  برای 

اجتماعی-  شرایط  لحاظ  به  جامعه،  مردم  بود.  پریشان  و  آشفته  بسیار  عثمان،  قتل  از 

سنت  از  تمامی  به  )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(،  پیامبر رحلت  از  پس  قرن  ربع  فرهنگی 

رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( بیگانه بودند. وضعیت جامعه، به‌سبب تحول‌های 

یخته بود که با معیارهای  ایجاد شده در دوران خلفای پیشین، چنان نابسامان و به هم ر

یافته،  تغییر  سنت‌ها  نداشت.  ی  سازگار )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(  پیامبر سنت  و  قرآن 

و  یخته  ر هم  به  حکومتی،  ابعاد  تمام  در  جامعه،  اوضاع  بود.  شده  جایگزین  بدعت‌ها 

این  به  توجه  با  گاهند  آ حضرت  بود.  شده  دگرگون  کاملا  فرهنگی،  اجتماعی-  اوضاع 

برنامه‌های  و  عملکرد  اهداف،  با  و  داشت  خواهند  پیشرو  فراوانی،  مشکلات  موارد، 

سنگینی که جهت سازندگی و اصلاح جامعه دارند، مردم تاب و توان تحمل مشکلات 

اجرای  برای  ندارند.))) در حالی‌که حضرت  را  آن‌ها  در مقابل  استقامت  و  ایجاد شده 

لازم  را  مردم  همه‌جانبۀ  همراهی  اهدافشان،  شدن  عملی  و  خود  حکومتی  برنامه‌های 

هُ 
َ
مْراً ل

َ
ونَ أ

ُ
ا مُسْتَقْبِل

َ
تَمِسُوا غَيْريِ فَإِنّ

ْ
که می‌فرمایند: »دَعُونِي‏ وَ ال دارند، به این دلیل است 

مِيرا؛))) رهايم كنيد و غير 
َ
ي أ كُمْ مِنِّ

َ
يراً خَيْرٌ ل كُمْ وَزِ

َ
نَا ل

َ
وبُ وَ ... أ

ُ
قُل

ْ
هُ ال

َ
وَانٌ لاتَقُومُ ل

ْ
ل

َ
وُجُوهٌ وَ أ

مرا بخواهي؛ زيرا ما با حادثه‌ای روبه‌رو هستيم كه آن‌را چهره‌ها و رنگ‌هاست، حادثه‌ای 

گرفته و  كه دل‌ها بر آن استوار و عقل‌ها بر آن پايدار نمی‌ماند. آفاق حقيقت را ابر سياه 

بر  را پاسخ دهم،  گر خواستۀ شما  ا و ناشناخته شده است. بدانيد  راه مستقيم دگرگون 

گوينده و سرزنش هيچ  گفتار هيچ  اساس آن‌چه خود می‌دانم، با شما رفتار می‌کنم و به 

گر رهايم كنيد، مانند كيی از شما خواهم بود و شايد  سرزنش كننده‌ای توجه نمیك‌نم و ا

يد و من  كسی باشم كه حكومت خود را به او می‌سپار شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای 

. همان، ص84. 	1
. نهج البلاغة، خطبه92، ص136. 	2
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برای شما به وزارت بنشينم، بهتر از قيام به امارت است«.‏)))

کم و مردم باهم متحد و  گر در جامعه‌ای حا کید می‌کند که ا حضرت در این بیانات، تأ

گر چنین نباشد، موجب  متفق باشند، جامعه اصلاح شده و به سامان می‌رسد؛ ولی ا

گر رهبر جامعه، فردی شایسته  انحطاط جامعه و بی‌ثباتی حکومت خواهد شد. حتی ا

و کمال‌گرا چون حضرت )علیه‌السلام( باشد.

22--11--22. ضعف باورها. ضعف باورها

و  راسخ  باور  از  جامعه‌ای،  اگر  می‌گیرد.  شکل  عمیق  باورهای  سایۀ  پولادین در  اراده‌های 

یشه‌دار تهی باشد و به آن‌چه به‌عنوان اهداف و آرمان آن مطرح می‌شود، اعتقادی نداشته  ر

جامعۀ  داشت.  نخواهد  آنها  ساختن  محقق  برای  انگیزه‌ای  باشد،  تردید  دچار  یا  باشد 

شده  خویش  باورهای  در  رکود  دچار  نبوی،  و  قرآنی  آموزه‌های  از  گرفتن  یه  زاو با  علوی 

بود. به نحوی که اعتقاد به یک حاکم اسلامی و ضرورت اجرای قوانین الهی، در اولویت 

از  مسلمانان  گرفتن  فاصله  امیرالمومنین)علیه‌السلام(  نداشت.)))  قرار  آنان  باورهای 

ی‏،  باورهای اصیل الهی اسلامی را این‌گونه بیان می‌دارند: »و بدانيد كه‏ شما پس‏ از ديندار

ی، حزب حزب گشتيد، تعلقی به اسلام، جز به نام  بی‏دين شديد و بعد از الفت و برادر

يم؛ ولی ننگ را  يد و از ايمان، جز نشان آن‌را نمی‏دانيد. می‏گوييد به دوزخ می‏رو آن ندار

يد اسلام را وارونه كنيد«.)))  نمی‌پذيريم! گويی قصد دار

وجود این رکود اعتقادی در میان تودۀ جامعه، تأثیر به‌سزایی در محقق نشدن اهداف 

حکومت علوی داشته است.

يان، ص205. . همان، ترجمه انصار 	1
ی حکومت علوی، ص88. ، عوامل معرفتی ناپایدار . عظیم اله نبی لو 	2

يان، خطبه 34، ص558. . نهج‌البلاغه، ترجمه انصار 	3
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33--11--22. تشتت اجتماعی و خواسته‌های متضاد. تشتت اجتماعی و خواسته‌های متضاد
بر  جامعه  بیشتر  این‌که  وجود  با  که  بودند  روبهرو  مردمی  با  امیرمؤمنان)علیه‌السلام( 

شد،  آغاز  ایشان  حکومتی  برنامه‌های  تا  ولی  بودند؛  کرده  اجماع  ایشان  ی  زمامدار

تحمیل  از  پس  ساختند.  آشکار  آن‌را  با  متضاد  خواسته‌های  و  کشیدند  اختلاف  به 

اوج  متضاد  خواسته‌های  و  اجتماعی  اختلاف‌های  امام)علیه‌السلام(،  به  جنگ‌هایی 

هم‌پیمان  آن‌چه  با  را  آنان  تا  کردند  تلاش  امام  شد.  دشوارتر  برنامه‌ها  پیشبرد  و  گرفت 

یدادهای پیش آمده، بر این اختلافها و ناهمگونی  شده بودند، هم‌جهت سازند، ولی رو

فُوسُ‏  النُّ تُهَا  يَّ
َ
»أ فرمودند:  کوفیان  به  خطاب   ، امر این  توصیف  در  حضرت  می‌افزود.))) 

ةُ 
َ
ل مُعَطَّ

ْ
هُمْ ... تُقَامَ ال

ُ
غَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُول

ْ
بْدَانُهُمْ وَ ال

َ
اهِدَةُ أ

َ
تَةُ الشّ مُتَشَتِّ

ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
مُخْتَلِفَةُ وَ ال

ْ
ال

كنده، ای كسانیك‌ه بدن‌هاتان، حاضر  گون و دل‌های پرا مِنْ حُدُودِكَ؛))) ای نفوس گونا

رميدن  همچون  شما  و  میك‌شم  حق  به‌سوی  را  شما  است،  پنهان  شما  از  عقولتان،  و 

چهرۀ  از  را  كيی  تار شما،  به‌وسيلۀ  بتوانم  است  بعيد  میك‌نيد!  رم   ، شير غرش  از  بزغاله 

عدالت برطرف كنم يا كژی را كه به حق رسيده، راست نمايم«.)))

حضرت با وجود اختلاف‌های اجتماعی و خواسته‌های متضاد، به‌ویژه در میان سران 

پیش  را  امور  اجرای  دشوار  راه  و  بوده  استوار  مردم،  با  بسته  پیمان  بر  بزرگان،  و  قبایل 

تی برای حضرت پدید  ، مشکلا می‌بردند؛ اما اشراف و سران قبائل، همچنان در این مسیر

آورده، سبب محقق نشدن اهداف حکومت امام)علیه‌السلام( می‌گردیدند.

44--11--22. قبیله‌گرایی و تعصبات قبیله‌ای حاکم بر جامعه. قبیله‌گرایی و تعصبات قبیله‌ای حاکم بر جامعه

)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(،  با وجود این‌که قبیله‌گرایی و فرهنگ قبیله‌ای در عصر پیامبر

ی حکومت علوی، صص86-85. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	1
2	 نهج‌البلاغه، خطبه 131، صص189-188.

يان، صص294-293. . همان، ترجمه انصار 	3
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)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(،  پیامبر رحلت  از  پس  ولی  کرد؛  تغییراتی  مدنیت  جهت  در 

هُ ص رَجَعَ 
َ
رَسُول إِذَا قَبَضَ‏ الله‏ُ  ی‏  گذشته بازگشت. حضرت در تحلیلی فرمودند: »حَتَّ به 

از دنيا برد،  را  عْقَاب؛‏))) تا چون خداوند پيامبرش)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( 
َ
الأ ی 

َ
قَوْمٌ عَل

گروهی به جاهليت بازگشتند«.)))

پیرو  و  نداشته  مستقل  هویتی  مردم،  می‌شد  سبب  قبیله‌ای،  تعصبات  و  قبیله‌گرایی 

این‌که سران قبیلهها، در دورۀ عثمان تطمیع می‌شدند،  به  با توجه  سران قبیله باشند. 

با  نمی‌یافتند،  شده  تأمین  آن‌را  چون  و  بودند  ناحق  امتیازهای  خواهان  نتیجه،  در 

یدند،  آنان، سستی می‌ورز از  ی  پیرو به  نیز  امام)علیه‌السلام( همراهی نمی‌کردند. مردم 

در نتیجه، حضرت نمی‌توانستند تغییری ایجاد کنند و این‌گونه در کار حکومت و برنامۀ 

اصلاحات و مقابله با قاسطین، اختلال ایجاد شد.)))

55--11--22. علی ناشناسی. علی ناشناسی

مراد از علی ناشناسی، شناخت شناسنامه‌ای یا سوابق و فضائل ایشان، در حافظۀ جهان 

اسلام نیست؛ زیرا فضائل و سوابق امیرالمؤمنین علی)علیه‌السلام(، مسئله‌ای نیست که 

امیرالمؤمنین  تفاوت  شناخت  دارد،  موضوعیت  این‌جا  آن‌چه  باشد.  پوشیده  کسی  بر 

یک  به‌عنوان  را  علی)علیه‌السلام(  علوی،  حکومت  مردمان  است.  پیشین  کمان  حا با 

یک  صرفا  علی)علیه‌السلام(  این‌که  اما  بودند؛  پذیرفته  گذشته(  حاکمان  )همانند  حاکم 

، مورد توجه آنان نبود؛  زمامدار نیست؛ بلکه هادی بهشت است و گوهری است بینظیر

ذا  كان  إن  و  الجنّة،  ان‌شاءالله- علی‏ سبيل‏  فإنّي حاملكم-  »فإن أطعتموني  فرمود:  لذا 

گر از من فرمان بريد، ان‌شاءالله شما را به راه بهشت  مشقّة شديدة، و مذاقة مريرة؛ پس ا

. همان، خطبه 150، ص209. 	1
يان، ص328. . همان، ترجمه انصار 	2

ی حکومت علوی، ص87. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	3
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خواهم برد، هر چند سختی فراوان و مزۀ تلخ داشته باشد«.))) 

امام  به‌عنوان  بلکه  کم؛  حا یک  از  فراتر  امیرالمومنین)علیه‌السلام(،  به  نسبت  معرفت 

و  و طراوت  را حیاتی دوباره بخشد  برگشته  به قهقرا  جامعۀ اسلامی می‌توانست جامعۀ 

خیرخواه  و  مشاور  راهنما،  کنون  تا که  امامی  دارد.  ارزانی  آنان  به  را  ناب  اسلام  طهارت 

کم نظام اسلامی است. لذا حکومت  کنون هادی و حا زمامداران پیشین بوده است و هم‌ا

ی چون ایشان را نداشت و  ایشان، در زمانی شکل گرفت که جامعه ظرفیت فهم زمامدار

در واقع، آن جامعه در قد و قوارۀ حضرت نبود؛ بلکه پتانسیل وجودی ایشان، بسیار فراتر 

از مردمان عصر خویش بود.

ایشان در سخنان خویش، به این موضوع تصریح نمودند و مردم را نسبت به خسارت 

كنيد  سؤال  تفقدونی‏؛  ان  قبل  »سلونی‏  می‌فرمایند:  و  می‌دهند  هشدار  خویش،  فقدان 

پيش از آنك‌ه مرا نيابيد«.)))

محور بودن وجود حضرت در جامعه، مورد غفلت مردمان آن عصر بوده و عاملی مهم در 

 ، ی دوران حکومت ایشان تلقی می‌شود. البته بودند تعداد اندکی که به این گوهر ناپایدار

کلان، با تعداد اندک پیش  معرفت وجودی داشتند؛ اما ادارۀ جامعه و پیشبرد اهداف 

قراولان، ناممکن بود.)))

66--11--22. همراۀ نکردن مردم کوفه با امیرالمؤمنین)علیه‌السلام(. همراۀ نکردن مردم کوفه با امیرالمؤمنین)علیه‌السلام(

نکردن  همراهی  امیرمؤمنان)علیه‌السلام(،  حکومت  ی  ناپایدار دلیل‌های  از  یکی 

که دستی محکم در مقابله با  از مردم انتظار داشتند  کوفه با ایشان بود. حضرت  مردم 

دشمن باشند، چنان‌که در جنگ جمل و حتی در صفین تا قبل از ماجرای حکمیت 

ج2، ص315. . محمدرضا حيكمی و دیگران، الحياة،  	1
. نهج‌البلاغه، ترجمه دشتی، ص343. 	2

ی حکومت علوی، صص92-90. ، عوامل معرفتی ناپایدار . عظیم اله نبی لو 	3



101

ـم
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

ــــز
ــــی

ســ
م و 

ـــــــ
هــــ

زد
دوا

ره 
دو

و - 
و د

ک 
ح ی

سط
ره(

ی)
حــل

مه 
علا

ره 
ـوا

شنــ
 ج

ده
گزی

ت بر
الا

مق
عه‌

مو
مج

و  تنها  را  حضرت  و  کرده  خالی  شانه  حکمیت،  ماجرای  از  بعد  متأسفانه،  ولی  بودند؛ 

است.  مشهود  کاملا  نهج‌البلاغه،  در  حضرت  شریف  بیانات  در  که  گذاشتند  بی‌یاور 

امیرمؤمنان)علیه‌السلام( در بیانات خود، بارها نقش حضور فعال مردم، در بقا و موفقیت 

شده  نقل  )علیه‌السلام(  امیر حضرت  از  معنا،  همین  در  نمودند.)))  تبیین  را  حکومت 

حَقِّ مِنْكُمْ وَ 
ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
هُمْ أ

َ
نّ

َ
يْسَ لِ

َ
يْكُمْ ل

َ
قَوْمُ عَل

ْ
ءِ ال

َ
يَظْهَرَنَ‏ هَؤُل

َ
ذِي نَفْسِي بِيَدِه‏ِ ل

َّ
مَا وَ ال

َ
است: »أ

ی ]بَاطِلِهِمْ‏[ بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ‏ ...؛))) بدانيد به خدايی كه جانم در دست 
َ
سْرَاعِهِمْ إِل كِنْ لِِ

َ
ل

يه بر شما پيروز خواهند شد، نه به‌خاطر اينك‌ه از شما به حق  قدرت اوست كه ارتش معاو

شتابانند  زمامدارشان  باطل  به‌سوی  حركت  در  آنان  كه  خاطر  بدان  بلكه  شايسته‌ترند؛ 

ی  ستمكار از  مختلف،  ملل  آينه  هر  هستيد.  كند  و  سست  من  حق  برابر  در  شما  و 

پكيار  برای  را  شما  وحشتم.  در  خويش،  بر  ملتم  ستم  از  من  و  ترسند  در  زمامدارانشان 

گوشتان خواندم، نشنيديد، پنهان و آشكار دعوتتان  كردم، نرفتيد، به  با دشمن ترغيب 

به‌سان  آيا شما حاضران؛  كردم، نپذيرفتيد.  را خيرخواهی  نمودم، اجابت نكرديد، شما 

غايبان هستيد؟! و بردگان در قيافه اربابان؟!«.)))

کم و رعیت  گر وحدت بین حا حضرت در این بیانات، به این نکته اشاره می‌فرمایند که ا

این  و  می‌شود  کشیده  نابودی  به  حکومت  نباشد،  گر  ا و  است  پایدار  حکومت  باشد، 

ارتباطی به حکومت حق و باطل ندارد.

77--11--22. پذیرفته نشدن اصلاحات امام)علیه‌السلام( به‌وسیلۀ نخبگان. پذیرفته نشدن اصلاحات امام)علیه‌السلام( به‌وسیلۀ نخبگان

پیش از حکومت امیرمؤمنان)علیه‌السلام(، به‌ویژه در دوران خلافت عثمان، دارایی‌های 

از  ارائه شده  به غارت می‌رفت، چنان‌که فهرست‌های  و  و بخشش شده  بذل  عمومی، 

ی حکومت علوی، ص88. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	1
. نهج‌البلاغه، خطبه 97، ص141. 	2

یان، صص214-213. . همان، ترجمه انصار 	3
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شورش  علت‌های  از  یکی  که  جایی  تا  است)))  شگفتی  سبب  یخی،  تار منابع  در  آن، 

به غارت رفتن دارایی‌های عمومی  و  او  اقتصادی در عصر  بر عثمان، همین دگرگونی 

و  اموال  تا  دادند  فرمان  اساسی،  اصلاحات  جهت  در  حضرت  اساس،  همین  بر  بود، 

دارایی‌های به غارت رفته، بازگردانده شود.))) حضرت معتقد بودند هیچ مستمندی، 

و  توانگران  جانب  از  که  ستمی  و  چپاولگری  به‌سبب  مگر  نمی‌شود،  درمانده  و  گرسنه 

زورمندان بدو رفته است. بدین جهت فرمودند: »إنّ الله سبحانه فرض‏ في‏ أموال‏ الأغنياء 

ی  أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما منع غنی و الله سائلهم عن ذلك؛‏))) خداوند روز

تهيدستان را در ثروت اغنيا واجب نموده، تهيدستی گرسنه نماند، جز با منع ثروتمند و 

خداوند والا مقام، گرسنگی فقيران را از ثروتمندان، بازخواست خواهد كرد«.)))

این گام، هر چند اقدامی مهم و اساسی، برای پایان بخشیدن به نظام اقتصادی ظالمانه 

کردند،  آغاز  آن‌را  امام)علیه‌السلام(  هنگامی‌که  اما  بود؛  عثمان  دوران  و  گرفته  شکل 

امام  اقدامات  نخستین  از  پس  کردند.  احساس  جدی  خطری  المال،  بیت  چپاولگران 

نامه‌ای  از بیت‌المال، عمروبن عاص  اموال به غارت رفته  بازگرداندن  )علیه‌السلام( در 

یه نوشت که: »هرچه می‌توانی انجام بده، وگرنه فرزند ابوطالب تو را از ثروت‌هایت  به معاو

جدا خواهد کرد، آن‌گونه که پوست عصا را از آن جدا کنند«.)))

یکی دیگر از منشأهای شکل‌گیری مخالفت و مقابله با حکومت امام علی)علیه‌السلام(، 

گویای بازگشت به راه و رسم پیامبر که  تقسیم سرانۀ بیت‌المال به مساوات بود. اقدامی 

کردن نظام  )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(، تحقق عدالت اجتماعی، زدودن تبعیض و محو 

. رک: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج1، صص199-198. 	1
ی حکومت علوی، ص91. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	2

. عبد الواحد بن محمد تميمی آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، کلام 188، ص234. 	3
يان، ص851. 4	 نهج‌البلاغه، ترجمه انصار

. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج1، ص270. 	5
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از رحلت پیامبر  گرفته در دوران خلافت خلیفۀ دوم و سوم بود.))) پس  طبقاتی شکل 

همۀ  به  نسبت  را  ی  تساو بیت‌المال،  تقسیم  در  ابوبکر  کرم)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(،  ا

افراد و گروه‌ها رعایت می‌کرد؛ ولی عمر در مقام تقسیم بیت‌المال، برخی گروه‌ها و افراد را 

برتری می‌بخشید و می‌گفت: »کسانی‌که در جنگ بدر شرکت داشتند، بر دیگران مقدم 

هستند، زنان پیغمبر و بستگان آن حضرت و یا عرب بر عجم امتیاز دارد«. ولی عثمان 

که میخواست، می‌بخشید و در  برخلاف دو خلیفۀ قبلی، اموال بیت‌المال را به افرادی 

 ، کشور اسلامی را ملک شخصی خود می‌دانست. از طرف دیگر حقیقت، بیت‌المال و 

 ، ی‌که از آفریقا و جاهای دیگر یاد بود، به‌طور فتوحات و غنائم در زمان عثمان، بسیار ز

که همۀ غنائم یک منطقه را  گاهی حتی هوس می‌کرد  یادی می‌آوردند و عثمان  غنائم ز

به مروان حکم که دامادش بود، بدهد.)))

اما سیاست امام، برخلاف این بود، امیرمؤمنان)علیه‌السلام( در آغاز خلافت خویش، در 

خطبه‌ای خطاب به مردم فرمودند: »شما بندگان‏ خداييد و مال، مال خدا است، ميان 

شما كيسان تقسيم می‏شود و به هيچك‌س، بيش از ديگری داده نمی‏شود ... و چون فردا 

آمد  او  فردا،  صبح  هنگام  به  -پس   ... آييد!  ما  نزد  بامداد  هنگام  در  ان‌شاءالله-  شود- 

از  فرمود:-  رافع  ابی  به منشی خود، عبيدالله بن  و  برگرفت  را  آمدند، پس مال  و مردمان 

مهاجرين شروع كن و آنان را فراخوان و به هر يك كه حاضر باشد، سه دينار بده. سپس 

با انصار نيز چنين كن، بعد به آنان كه حاضر نشده‌اند، از سرخ و سياه نيز همين مقدار 

بده ...«.)))

گام، منشأ مخالفت و مقابله با حکومت امام)علیه‌السلام( شد. ابوجعفر اسکافی  این 

ی حکومت علوی، ص8. . سیف اله صرامی، عوامل ناپایدار 	1
. محمد سبحانی یامچی، بازشناخت موانع اساسی اجرای عدالت در حکومت علوی از منظر نهج‌البلاغه،  	2

ص50.
ج5، ص207. . محمدرضا حيكمی حيكمی و دیگران، الحياة،  	3
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سخنی  نخستین  علی)علیه‌السلام(،  سخنان  »این  می‌گوید:  معتزلی  بزرگ  دانشمند 

را  بیت‌المال  سرانۀ  برابر  تقسیم  و  گرفتند  دل  به  کینه  و  نیامد  خوش  را  برخی  که  بود 

، سعید بن عاص، مروان بن حکم و مردانی  ، عبدالله بن عمر نپسندیدند.))) طلحه، زبیر

یدند«.))) ی ورز یافت سرانه خوددار از قریش و دیگر قبیلهها، از سر مخالفت، از در

گرفت.  با امام)علیه‌السلام( شکل  ترتیب، نخستین حلقههای مخالف و مقابله  بدین 

پس از آن، برخی مخالفان سیاست تقسیم سرانۀ بیت‌المال، راهی مکه شدند تا در حرم 

 ، امن الهی، پایگاهی برای مقابله با حکومت امام)علیه‌السلام( فراهم سازند و برخی دیگر

یه را در مقابله با  کنند و معاو یه، موقعیت خود را حفظ  راهی شام شدند تا در پناه معاو

ی دهند.))) علی)علیه‌السلام( یار

22--22. موانع مدیریتی و اجرایی حاکم بر جامعه. موانع مدیریتی و اجرایی حاکم بر جامعه

، ساماندهی درست والیان و عاملان بود.  کار برای به سامان آوردن حکومت، مهم‌ترین 

کارگزاران  ی اقدام نمودند و  حضرت در ساماندهی سرپرستان، بر اساس شایسته‌سالار

داشتند،  را  لازم  شایستگی‌های  مجموع،  در  که  کارگزارانی  و  کردند  برکنار  را  پیشین 

و  مدیریت  آوردن  سامان  به  اقدام،  مهم‌ترین  حضرت،  نگاه  در  کردند.  آنان  جایگزین 

ی را نزد  هْلِه؛‏))) پس رستگار
َ
تَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أ

ْ
رهبری جامعه بود، چنان‌که فرمود: »ال

کسانی جویید که اهل آنند«.

پذیرش این اقدام حضرت، به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و بسترهای مدیریتی و اجرایی، بر 

تی را برای حضرت ایجاد کردند.  بعضی‌ها سنگین آمد؛ پس مشکلا

. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج7، ص37. 	1
. همان، ص38. 	2

ی حکومت علوی، ص92. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	3
. نهج‌البلاغه، خطبه 147، ص206. 	4
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11--22--22. نبود کارگزاران شایسته و کافی. نبود کارگزاران شایسته و کافی
حکومتی  اهداف  پیشبرد  در  مهمی  عامل  کافی،  و  شایسته  کارگزاران  وجود 

به  خود،  اصلاحی  برنامه‌های  به  توجه  با  حضرت  بود.  امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( 

کارآمد نیاز داشتند تا آن برنامه‌ها را عملی سازند؛ اما باید  یده، شایسته و  کارگزاران ورز

اعتراف کرد تعداد چنین افراد کارآمد و مجرب در حکومت حضرت که هم وفادار باشند 

و هم وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند، همچنین در دام نیرنگ و توطئه دشمن 

به‌وسیلۀ تطمیع و تهدید نیفتند، به یقین بسیار اندک بود.

، مالک اشتر  باوفا و همراه حضرت، مانند عمار یاسر از عناصر  این، تعدادی  بر  افزون 

از  کشته شدند.  انجام وظیفه  راه  در  با دشمن،  نبرد  نیز در صحنۀ  ابی‌بکر  و محمدبن 

، برخی از این افراد که کاملا مورد اعتماد امام بودند، با اهداف و استراتژیهای  سوی دیگر

امام، چندان موافقتی نشان نمی‌دادند. عبدالله بن عباس پسرعموی امام)علیه‌السلام( 

کمیت، در برخی حوادث، نظرش موافق و همراه امام  و از همراهان ایشان در دوران حا

کارگزاران عثمان،  نبود. ابن عباس سیاست امام علی)علیه‌السلام( را در خصوص عزل 

یه را نمی‌پسندید و با عقیدۀ امام دربارۀ شهر و مردم کوفه، موافق نبود و برخی  به‌ویژه معاو

کارگزاران نیز به‌طور خاص،  از شیوه‌های امام را برنمی‌تابید.))) وضعیت برخی دیگر از 

منذربن‌جارود  جمله  از  می‌شود.  روشن  نوشته‌اند،  آن‌ها  به  حضرت  که  نامه‌هایی  از 

یاد نخعی.)))  عبدی،))) اشعث‌بن‌قیس،))) مصقله‌بن‌هبیره و کمیل بن ز

کوفه، چنین نقل شده است:  همچنین در برخی از خطابه‌های آن حضرت برای مردم 

مِنْ  يْهِ 
َ
عَل ائْتَمَنْتُهُ  مَا  بَعْضُهُمْ‏  جَمَعَ  قَدْ 

َ
ل وَ  غَدَرُوا  وَ  فَخَانُوا  رِجَالا  مِنْكُمْ‏  تُ‏ 

ْ
اسْتَعْمَل قَدِ 

َ
»ل

ی حکومت علوی، ص95. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	1
. نهج‌البلاغه، نامه 71، ص 461.                       	2

. همان، نامه 5، ص366.                                 	3
. همان، نامه 43، ص 415 و نامه 61، ص450. 	4
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ی 
َ
عَل ةً 

َ
جُرْأ وَ  قُرْآنِ 

ْ
بِال تَهَاوُناً  مَنْزلِِهِ  ی 

َ
إِل هُ 

َ
حَمَل آخَرُ  وَ  يَةَ  مُعَاوِ ی 

َ
إِل هُ 

َ
فَحَمَل مُسْلِمِينَ 

ْ
ال فَيْ‏ءِ 

زدند.  نیرنگ  و  کردند  گماردم، پس خیانت  کارها  بر  را  از شما  حْمَن‏؛))) من عده‌ای  الرَّ

گرد  که من آن‌ها را بر آن ایمن پنداشته بودم،  برخی از آن‌ها، اموال عمومی مسلمانان را 

امر  از  و سرپیچی  قرآن  به  ی بی‌اعتنایی  از رو  ، و برخی دیگر بردند  یه  نزد معاو و  آوردند 

خدای سبحان، اموال را به خانه خود بردند«.)))

و  علوی  حکومت  کارگزاران  رفتار  بر  کم  حا فضای  و  وضعیت  دهندۀ  نشان  موارد،  این 

نشدن  محقق  زمینه‌ساز  که  است  کافی  شایستۀ  کارگزاران  نبود  و  آنان  نکردن  همراهی 

اهداف حکومت ایشان بود.

22--22--22. اشرافیت، رفاه‌زدگی و دنیادوستی مسئولان. اشرافیت، رفاه‌زدگی و دنیادوستی مسئولان
پس از رحلت نبی مکرم اسلام)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(، به‌دلیل فتوحات مسلمانان در 

یافت جزیه و نیز مالیات  ، شام و ایران و همچنین از محل در مناطقی چون عراق، مصر

سالیانۀ دارالخلافه از عایدات مسلمانان، غنایم و ثروت فراوانی نصیب مسلمانان شد. 

از نزدیکان و خویشاوندان  یاده‌خواهی‌های خلفا، برخی  ی و ز ، افزون بر پرخور از این‌رو

ثروت  غارت  به  هنگفت،  عطایای  یافت  در با  نیز  نظامیان  طبقات  همچنین  و  آنان 

مسلمانان پرداختند و از این راه، به ثروت کلانی دست یافتند))) تا جایی که حضرت 

حكومت  به  سومی  »تا  می‌فرماید:  پیشین  خلفای  از  یکی  مورد  در  علی)علیه‌السلام(، 

ی او )بنی‌اميه(،  رسيد كه برنامه‏ای جز انباشتن شكم و تخليۀ آن نداشت و دودمان پدر

غارت  به  می‌خورد،  ولع  با  را  بهار  تازه  گياه  كه  شتری  چون  و  برخاستند  او  همراهی  به 

را  او  كار  و اعمالش،  بيت‌المال دست زدند، در نتيجۀ اين اوضاع، رشته‏اش پنبه شد 

تمام ساخت و شكم‌بارگی سرنگونش نمود«.)))

ج1، ص277. . محمد بن محمد مفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد،  	1
ی حکومت علوی، ص12. . سیف اله صرامی، عوامل ناپایدار 	2

. حسن مهرنیا، آسیب‌شناسی زمانۀ حضرت علی)علیه‌السلام( و موانع تحقق حکومت دینی، ص523. 	3
يان، خطبه 3، ص60. . نهج‌البلاغه، ترجمه انصار 	4
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همین  به  قضیه  نیز  پیامبر  صحابۀ  و  یاران  از  برخی  مورد  در  پیشین،  خلفای  بر  افزون 

ی پنجاه هزار دینار پول نقد، هزار  ، از و وضع و بلکه بدتر بود. برای نمونه، بعد از مرگ زبیر

، کوفه  یادی، در مصر ک و مستغلات ز اسب، هزار بنده و ثروتهای غیرمنقول فراوان و املا

ی هزار دینار درآمد کسب  و بصره، به‌جای مانده بود. یا مثلا طلحه از مایملک خود، روز

می‌کرد.)))

کنان کوفه و بصره کم نبودند و متأسفانه جامعۀ زمان حضرت  شمار این افراد، در میان سا

بر  ثروتمندان  و  بود  بازگشته  جاهلیت  دوران  وضعیت  به  یج  به‌تدر علی)علیه‌السلام(، 

اصحاب دین و قراء قرآن، تقدم یافته بودند. این دسته، چون سخت شیفتۀ دنیا بودند، 

کوتاه شد و در حکومت حضرت، سهمی برابر با  وقتی دستشان از بیت‌المال مسلمین 

یه پیوستند.))) این خود عامل بزرگی بود برای  مردمان عادی یافتند، به جمع یاران معاو

مقابله با حکومت الهی امیرالمؤمنین)علیه‌السلام(.

33--22. موانع سیاسی حاکم بر جامعه. موانع سیاسی حاکم بر جامعه

که مهم‌ترین آن‌ها، عوامل انسانی و  گونی زاییده می‌شود  گونا فتنه و فتنه‌گری، از عوامل 

قریش،  حسادت  و  دشمنی   ، زبیر و  طلحه  دنیاپرستی  و  یاست‌طلبی  ر است.  عالمانه 

از مهم‌ترین  و ظاهربینی،  برای تشخیص حق  افراد  قرار دادن  یه، معیار  هواپرستی معاو

اهداف  نشدن  محقق  اصلی  موانع  از  یکی  فتنه‌‌ها،  این  است.)))  فتنه  پیدایش  علل 

یم. حکومت علوی بود که در ذیل، به توضیح آن‌ها می‌پرداز

ص524   ، دینی  حکومت  تحقق  موانع  و  علی)علیه‌السلام(  حضرت  زمانۀ  آسیب‌شناسی  مهرنیا،  حسن   . 	1
یان‌شناسی تحلیلی حکومت علوی، صص132-131( گرداب، جر )به نقل از جواد سلیمانی، عدالت در 

. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج2، ص197. 	2
پناه، جامعۀ علوی در نهج‌البلاغه، ص209. . عبدالحسین خسرو 	3
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ل کارگزاران نالایق و خیانت‌پیشۀ عثمان ل کارگزاران نالایق و خیانت‌پیشۀ عثمان. مشکلات ناشی از عز 11--33--22. مشکلات ناشی از عز
و  اخلاقی  شایستگی  برگزیده،  خود  نزدیکان  میان  از  را  آنان  عثمان  که  جدید  کارگزاران 

علمی لازم برای تصدی پست‌های حکومتی نداشتند. از سویی، رسیدنشان به قدرت 

که  یجی اصل مساوات  بر پایۀ آن بود و به نابودی تدر گذر عصبیت‌های قبیله‌ای و  از 

تا پیش از آن، دارای مفهومی بود و هزینه شدن بیت‌المال )ثروت عمومی( در راه‌هایی 

مخالف با احکام شریعت و اصول آن انجامید.)))

برکنار  را  پیشین  کارگزاران  بیشتر  خود،  حکومت  نخست  روزهای  همان  در  حضرت 

او  بود.  امام)علیه‌السلام(  اصلاحات  برابر  در  سد  مهم‌ترین  که  یه  معاو جمله  از  کردند، 

به قدرتی چشم‌گیر  با حمایت‌های خلیفه،  و  زمان خلیفۀ دوم، در شام مستقر شده  از 

دست یافته بود و با کشته شدن عثمان که به میل و خواست او بود، خود را آمادۀ کسب 

همۀ قدرت کرده و با داعیه خونخواهی عثمان، در پی آن بود که به خواستۀ دیرینه حزب 

اموی، جامۀ عمل بپوشاند و خلافت را به سلطنت، تبدیل و کار را به جاهلیت بازگرداند. 

بار  یه بود. مغیره بن شعبه دو  از جمله مهم‌ترین اقدامات حضرت، عزل معاو بنابراین، 

دوبار  هر  حضرت  ولی  نماید؛  ابقا  شام  مسئولیت  بر  را  یه  معاو خواست  امام  محضر  از 

نپذیرفتند.

یه و پیروانش،  گاهی از مخالفت و مقابله معاو بدین‌ترتیب، امیرمؤمنان)علیه‌السلام( با آ

کردند. امام علی)علیه‌السلام( با وجود مخالفت برخی نزدیکان و جمعی از  او را برکنار 

یاران، حاضر نشدند فردی ناشایست و ستمکار و تجاوزگر را بر ادارۀ مردم نگه دارند و 

ی را بزرگترین خیانت می‌دانستند.))) چنین کار

که از سوی عثمان، فرماندار آذربایجان بود  امام علی)علیه‌السلام(، اشعث بن قیس را 

. حسن الزین، حکومت امام علی علیه السلام، ص131. 	1
ی حکومت علوی، صص94-93. . زهرا حقی، تحلیل جامعه‌شناختی موانع پایدار 	2
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دادند  فرمان  امام)علیه‌السلام(  کردند.  احضار  بود،  آورده  بهدست  درهم  هزار  صد  و 

گفت: »ای امیرمؤمنان)علیه‌السلام(، این ثروت را  ی سرباز زد و  آن‌را آماده سازد؛ ولی و

در  آن‌را  گر  ا سوگند،  خدا  »به  فرمودند:  امام  نیاورده‌ام«،  به‌دست  تو  حکومت  دوران  در 

هرچه  که  آورم  فرود  تو  بر  چنان  را  شمشیر  این  ی،  نساز حاضر  مسلمانان  بیت‌المال 

بیت‌المال  در  و  گرفتند  امام  و  آورد  را  اموال  اشعث،  پس  بازستاند«.  تو  از  خواست، 

گرفتند  کارگزارای عثمان، پی  قرار دادند. حضرت این جستجو و پیگیری را نسبت به 

را  آن‌ها  بودند،  برده  میان  از  آن‌چه  در  و  بازستاندند  بود،  دستشان  در  ثروت  از  هرچه  و 

ی مخالفت افراد ذی‌نفع در مقابله با  کردند. این اقدام‌های حضرت، زمینه‌ساز ضامن 

تی برای حکومت ایشان ایجاد نمود.))) امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( فراهم کرده و مشکلا

22--33--22. ایجاد فتنه و جنگ‌های داخلی. ایجاد فتنه و جنگ‌های داخلی

حکومت  قلمرو  کناف  ا و  اطراف  در  که  بزرگی  و  کوچک  درگیری‌های  از  غیر 

کوتاه این  علوی)علیه‌السلام(، توسط دشمنان آن حضرت، به وقوع می‌پیوست، دوران 

حکومت، با سه نبرد تمام عیار که حضرت شخصا در آن حضور داشتند، همراه است. 

این  در  خود  دشمنان  از  حضرت  نقل‌ها،  برخی  در  نهروان.  و  صفین  جمل،  نبردهای 

کثین، قاسطین و مارقین یاد کرده است.))) نبردها، با عنوان نا

که  کثین بود. بعضی از سردمداران جنگ جمل، از اشراف بودند  نبرد جمل در مقابل نا

و به اشرافی‌گری عادت  از بیت‌المال می‌گرفتند  یادی  در زمان خلافت عثمان، سهم ز

کرده بودند و از حضرت، سهم بیشتری از بیت‌المال می‌خواستند. برای مثال، طلحه و 

کند؛ ولی وقتی  گذار  کوفه و بصره را به آنان وا که حکومت  که از امام توقع داشتند  زبیر 

. همان، ص94. 	1
مَارِقِين ... . ابن شهر آشوب مازندرانی، 

ْ
قَاتِلُ ال

ُ
قَاسِطِينَ وَ سَأ

ْ
ءِ ال

َ
كِثِينَ وَ هَؤُل ا تُ النَّ

ْ
ع قَاتَل مُؤْمِنِينَ 

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ

َ
. قَال 	2

ج3، ص167. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، 
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کثان،  نا سردمداران  از  دیگر  یکی  برداشتند.  طغیان  به  دست  دیدند،  را  حضرت  روش 

با  آن‌ها،  رأس  در  و  بنی‌هاشم  با  که  بود  اختلاف‌هایی   ، او اصلی  انگیزۀ  که  بود  عایشه 

که به‌خاطر  حضرت علی)علیه‌السلام( داشت. یکی دیگر از آن‌ها، مروان بن حکم بود 

کینه‌هایی که نسبت به پیامبر و حضرت علی)علیه‌السلام( داشت، موقعیت را مناسب 

دید و با علیه علی)علیه‌السلام( به مبارزه برخاست.

حضرت  با  و  بود  کم  حا آن‌ها  بر  تقلب  و  نفاق  روح  که  بودند  قدرت‌طلبانی  قاسطین، 

ی نداشتند، جز این‌که خواستار قدرت بودند و می‌کوشیدند به  کار علی)علیه‌السلام( 

هر بهایی، بنیان حکومت امام را درهم بریزند و خود، زمام حکومت را به‌دست بگیرند. 

یه با  آنان ستمکارانی بودند که جنگ صفین را به‌وجود آوردند و سردمدار اصلی آن، معاو

ی عمروعاص بود. دستیار

مارقین، مقدس مآب‌هایی بودند که داغ‌تر از حضرت علی)علیه‌السلام( می‌اندیشیدند 

و با اجتهاد و استنباط خود، فتوا می‌دادند. مارقین، خوارج نهروان را می‌گویند که از دین 

خارج شده بودند.))) بنابراین، نقش و تأثیر فتنه‌ها و جنگ‌های داخلی از قبیل آن‌چه 

ذکر شد، در محقق نشدن اهداف حکومت علوی)علیه‌السلام(، غیر قابل انکار است و 

این بود خلاصه‌ای از موانع سر راه حکومت حضرت علی)علیه‌السلام(.

. محمدحسن عبدالله، اصلاحات علوی )نگاهی به سیره حکومتی امام علی )علیه‌السلام((، صص69- 	1
.72
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نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

از موانع محقق شدن اهداف حکومت علوی، بحثی حیاتی و مهم برای تمامی  بحث 

حکومت‌های اسلامی است تا با جلوگیری از آن‌ها، بقای حکومت خود را تضمین کنند. 

با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش، نگه داشتن حکومت اسلامی، سخت‌تر از 

که با شروع حکومت اسلامی بر اساس عدل و عدالت، دشمنی‌ها  تشکیل آن است؛ چرا

با این حکومت نوپا شروع می‌شود. قدرت‌طلبان و رفاه‌طلبان به هر نحوی که در توانشان 

جهلشان،  به‌علت  ناخواسته،  نیز  مردم  کرد.  خواهند  دشمنی  حکومت  این  با  باشد، 

برخلاف حکومت عمل می‌کنند. حکومت امام علی)علیه‌السلام(، برای ادامۀ راه، نیاز 

که به راحت‌طلبی و تعصبات بی‌جا  به همراهی و مساعدت مردم داشت، اما مردمی 

ی کنند. فاصلۀ زمانی  دچار شده‌اند، چگونه می‌توانند امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( را یار

که بین حکومت رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( و حکومت امام علی)علیه‌السلام( 

افتاد نیز بر این مشکلات افزوده بود. علاوه بر این، مردم آن زمان، امام علی)علیه‌السلام( 

قوارۀ  و  قد  در  جامعه  آن  واقع،  در  نمی‌شناختند.  باشد،  ایشان  شایسته  که  آن‌گونه  را 

حضرت نبود؛ بلکه پتانسیل وجودی ایشان، بسیار فراتر از مردمان عصر خویش بود.

شایسته  کارگزاران  به  نیاز  اسلامی،  حکومت  و  عدالت  اجرای  برای  امام)علیه‌السلام(، 

داشتند؛ اما عدۀ یاران باوفا و بابصیرت امام کم بود و ایشان دست تنها نمی‌توانستند کار 

را پیش ببرند. کارگزارانی هم که بر سر کار بودند، به‌علت رفاه‌زدگی و اشرافیت، آن‌گونه که 

شایستۀ کارگزار اسلامی بود، عمل نمی‌کردند و به‌راحتی، با وسوسه‌های دشمن، اهداف 

حکومت علوی را به فراموشی می‌سپردند.

که در قلمرو حکومت علوی)علیه‌السلام(، توسط  و بزرگی  کوچک  از درگیری‌های  غیر 

دشمنان آن حضرت، به وقوع می‌پیوست. دوران کوتاه این حکومت، با سه نبرد تمام عیار 

که سردمداران این جنگ‌ها، یا از اشراف  همراه است. نبردهای جمل، صفین و نهروان 
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یادی از بیت‌المال می‌گرفتند  و قدرت‌طلبانی بودند که در زمان خلافت عثمان، سهم ز

با  و یا خصومت شخصی  و حضرت مثل عثمان، به خواسته‌های آن‌ها اعتنا نمی‌کرد 

از حضرت)علیه‌السلام(  که داغ‌تر  یا مقدس مآب‌هایی بودند  و  خود حضرت داشتند 

می‌اندیشیدند.

همۀ این موانع، باعث شد که حکومت حضرت دوامی نداشته باشد و قطعا، برای ظهور 

و حکومت امام زمان)عجل الله تعالی فرجه(، باید این موانع، برطرف و منتفی گردد.
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منابع و مآخذمنابع و مآخذ

نهج البلاغة )للصبحي صالح(.

أبي الحديد، چاپ  البلاغة لابن  أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج  ابن 

اول، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404ه.ق.

)لابن  عليهم‌السلام  أبيطالب  آل  مناقب  علی،  بن  محمد  مازندرانی،  آشوب  شهر  ابن 

شهرآشوب(، چاپ اول، قم: علامه،1379ه.ق.

بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، تهران: چاپ دوم، انتشارات اسلامی، 

1375ه.ش.

كلمات و  تميمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم )مجموعة من 

حكم الإمام علي عليه‌السلام(، چاپ دوم، قم: دار الكتاب الإسلامي، 1410ه.ق.

مهرنیا، حسن، »آسیب‌شناسی زمانۀ حضرت علی)علیه‌السلام( و موانع تحقق حکومت 

 ،3 شماره   ،12 دوره  دین،  فلسفه  فصلنامه  بی‌جا:  نهجالبلاغه«،  بر  کید  تأ با  دینی 

1394ه.ش.

بر  کید  تأ با  علوی  حکومت  ی  پایدار موانع  جامعه‌شناختی  »تحلیل  زهرا،  حقی، 

نهج‌البلاغه«، فصلنامه حدیث حوزه، سال هشتم، شماره اول، پیاپی 16، 1397ه.ش.

آرام(،  احمد  )ترجمه  الحياة  حيكمی،  علی  و  حيكمی  محمد  محمدرضا،  حيكمی، 

چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380ه.ش.

پناه، عبدالحسین، جامعه علوی در نهجالبلاغه، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‌های  خسرو

فرهنگی حوزه علمیه قم، 1380ه.ش.

، لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377ه.ش. کبر دهخدا، علی ا

الفاظ قرآن، چاپ اول، بیروت: دارالقلم،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات 

1401ه.ق
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چاپ  رحیمی،  امیرسلیمانی  ترجمه  )علیه‌السلام(،  علی  امام  حکومت  حسن،  الزین، 

سوم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1387ه.ش.

سبحانی یامچی، محمد، »بازشناخت موانع اساسی اجرای عدالت در حکومت علوی 

از منظر نهجالبلاغه«، بی‌جا: فصلنامه پژوهش‌نامه نهجالبلاغه، سال هشتم، شماره31، 

1399ه.ش

يان، چاپ دوم، تهران: پيام  شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البلاغة، ترجمه انصار

آزادی، 1386ه.ش.

اسلامی،  حکومت  فصلنامه  علوی«،  حکومت  ی  ناپایدار »عوامل  اله،  سیف  صرامی، 

شماره 17، 1387ه.ش.

عابدی، علیرضا و عادله رحمانی، »درآمدی بر قاعده زوال مانع«، مطالعات اسلامی: فقه 

و اصول، سال چهل و هفتم، شماره پیاپی 101، 1394ه.ش.

عبدالله، محمدحسن، اصلاحات علوی)نگاۀ به سیره حکومتی امام علی )علیه‌السلام(، 

قم: دفتر عقل مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1385ه.ش.

، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1412ه.ق. کبر قرشی بنایی، علی ا

چاپ  فقیه(،  ولایت  نظریه  در  حکومت)کاوشی  حکیمانه‌ترین  محمدتقی،  مصباح، 

چهارم، تهران: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 1397ه.ش.

مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، چاپ اول، قم: كنگره 

شيخ مفيد، 1413ه.ق.

یجی،  ی حکومت علوی«، سالنامه علمی ترو ، عظیم اله، »عوامل معرفتی ناپایدار نبی لو

شماره بیست و سه، 1396ه.ش.



چکیدهچکیده

، تعریف و دلالت  یخ دو علم صرف و نحو از جمله مسائل پر اختلاف و پر گفتگو در تار

معنایی صفت مشبهه و اسم فاعل و به تبع آن، تفاوت حدوث و ثبوت است. نگارنده 

در  و  پرداخته  آن‌ها  بررسی  و  نقد  و  گذشتگان  نظرات  ی  جمع‌آور به  پژوهش،  این  در 

کدام از این  نهایت، تلاش نموده است وجه جمعی برای بیان ایشان یافته و دلالت هر 

اوزان را تبیین نماید.

مقدمهمقدمه
چنان‌که گفته شده است، کلمه یا اسم است و یا فعل و یا حرف. یکی از تقسیمات اسم، 

گونۀ اسم عین و اسم ذات تقسیم  تقسیم آن به جامد و مشتق است. جامد، خود به دو 

می‌شود و اسم‌های مشتق، به چند گروه تقسیم می‌شوند.))) در تعریف اسم‌های مشتق، 

میان نحات اختلاف است. صرف ساده، در این‌باره می‌گوید اسم مشتق، اسمی است 

. در تعداد اقسام اسم‌های مشتق، میان نحات، اختلافاتی وجود دارد، مثلا بعضی مصدر را اصل مشتقات  	1
می‌دانند و بعضی جزء مشتقات.

بررسی ماهیت اسم فاعل و صفت مشبهه 
و احکام صرفی آن‌ها

سید محمدرضا علوی
طلبه پایه اول مدرسه علمیه شهیدین)ره(.

صفحات 115 تا 180
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گرچه مأخوذ از جامدی دیگر باشد را اصطلاحا  که مأخوذ از فعل است و اسم جامد، ا

و  فاعل  اسم  ی،  رو هر  به  ص215(  1397ه.ش،  )طباطبایی،  نمی‌گویند.  مشتق  اسم 

که در تبیین تعریف آن‌ها و تمییزشان از  صفت مشبهه، دو دسته از مشتقات هستند 

، اختلافاتی میان نحات وجود دارد و این اختلافات، می‌تواند در فهم متون عربی  یکدیگر

که مثلا بعضی از مفسرین، یک‌بار حدوث تقوا را برای وارد شدن به  مؤثر باشد تا آن‌جا 

بهشت کافی دانسته‌اند. )کشمیری،  1395 ه.ش،  ج2،  ص 162( این مقاله می‌کوشد تا 

یخی، نظرات مختلف در باب ماهیت این دو مشتق و قیود مهم در  اولا، در سیری تار

فهم تعریف آن‌را بررسی نماید و ثانیا، روش‌هایی برای تمییز آن‌ها از هم ارائه دهد و در 

نهایت، تصریف آن‌ها را ذکر نماید.

بررسی لغوی�بررسی لغوی�

۲.۱۲.۱. اسم فاعل. اسم فاعل
کلمۀ اسم، میان علمای لغت اختلاف است؛ برخی، آن‌را مشتق از السمو  یشۀ  دربارۀ ر

که معنا در زیر اسم است، به این  گفته‌اند از آن‌جا  به‌معنای رفعت و بلندی دانسته و 

نوع از الفاظ اسم گفته‌اند. )ازهری، 1421 ه.ق، ج 13، ص 79؛ ابن فارس، 1404 ه.ق، ج3، 

کوفیان آن‌را برگرفته از وسم، به‌معنای علامت و نشانه دانسته و وجه  ص 99( در مقابل، 

که اسم نشانه‌ای است برای موضوع‌له‌اش. )ازهری، 1421  تسمیۀ آن‌را در این دانسته‌اند 

ج 13، ص 79؛ مدنی، بی‌تا، ص28( هر چند نظر دوم، در توجیه معنا توانمندتر  ه.ق، 

می‌نماید؛ اما به‌نظر می‌رسد نظر نخست، با توجه به مصغر اسم و آن‌که همزه، نه عوض 

از فاء الفعل؛ بلکه عوض از لام الفعل می‌آید، پذیرفتنی‌تر است.

که  کسانی هستند  خلیل در معنای »فعله« می‌گوید: »عمله« و سپس می‌گوید: »ایشان 

ک مشغولند و اعمالی مشابه این«. )فراهیدی، خلیل بن احمد،  1409ه.ق،  به‌کار گل و خا

ج2، ص 145(

می‌داند.  آن  غیر  یا  عمل  از  چیزی  احداث  به‌معنای  را  »فعل«  مصدر  اللغه«  »مقاییس 
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کنایه از هر نوع عملی  ج4، ص511( در »لسان العرب«، فعل به  )ابن فارس، 1404 ه. ق. 

، 1414ه.ق، ج11، ص528( و ازدی فعل را به حرکت انسان و  معنا شده است. )ابن منظور

بلکه هرگونه عملی معنا کرده است. ) ازدى، ه.ش، ج3، ص1006( بر این مبنا، فاعل که 

کارگری که به کارهایی چون بنایی مشغول است،  اسم فاعل از فعَل می‌باشد، به‌معنای 

ایجاد کنندۀ چیزی و انجام دهندۀ عملی )و یا انجام دهندۀ عمل انسانی( خواهد بود. 

ص  ج1،  1420ه.ق،  )حمیری،  می‌داند.  گذارنده(  )اثر   » »آثر به‌معنای  را  فاعل  حمیری، 

177( مرتضی زیبدی در »تاج العروس«، معنای »فاعلین« و »فاعلون« در آیات 79 سورۀ 

و »موتون« می‌داند )مرتضی  نریده«  به‌معنای »قادرین علی ما  را  و 4 سورۀ مومنون  انبیا 

زیبدی، 1414ق، ج15، ص585(. دربارۀ آیۀ 4 سورۀ مومنون، صاحب »لسان السان« نیز 

با او موافق است )مهنا، عبدالله علی، 1413ق، ج2، ص326(. در »معجم الوسیط« ذیل 

عمل‌هایی  برای  که  کارگری  یا  و  نجار  و  عامل   ، قادر به‌معنای  فاعل  برای  »فعَل«،  مادۀ 

ی استخدام می‌شود، بیان شده است. )ابراهیم مصطفی، بی‌تا، ج1،  چون بنایی و حفار

ص 695( »معجم الرائد« در ترجمۀ الفاعل می‌گوید: »فاعل عامل یستاجر یومیا للعمل 

شده  استفاده  نیز  نجار  برای  می‌شود  گفته  همچنین  نحوهما«.  او  البناء  او  الارض  فی 

است. )ازهری، محمد بن احمد، 1421ق، ج2، ص245( 

»اسم الفاعل« چنان‌که در اصطلاح نحویون استفاده شده است، ترکیب اضافی و از نوع 

لامیه می‌باشد. 

ی آن، ابن حاجب معتقد است به‌خاطر کثرت استعمال صیغۀ  در تبیین علت نام‌گذار

فاعل، در مقابل سایر صیغ اسم فاعل، مثل مفعل و مستفعل است؛ اما مدنی می‌گوید 

ی مناسب است؛ اما  نظر برخی محققین، این است که هر چند این وجه، برای نام‌گذار

نبوده  این  ی،  نام‌گذار از  ایشان  که قصد  راهنمایی می‌کند  را  که ما  شاهدی وجود دارد 

که اخوات اسم فاعل را به‌نام وزن‌های آن‌ها نخوانده‌اند ) به جز اسم مفعول(  است؛ چرا
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و بلکه گفته‌اند اسم آلت و زمان و مکان و مبالغه و ...؛ بلکه قصد ایشان از اسم فاعل، 

که فعل به آن قیام دارد. البته ممکن است  که وضع شده است برای ذاتی  اسمی است 

بتوان به‌گونه‌ای دیگر نیز بیان کرد و آن این‌که به‌عنوان مثال، مفعل، به‌معنای جاعل فعل 

بر  فاعل  اسم‌های  مجددا  طالب،  و  جاعل  که  است  فعل  طالب  به‌معنای  مستفعل،  و 

وزن فاعل هستند، پس می‌توان گفت که معنای صیغۀ »فاعل« در اسم‌های فاعل، بیش 

از همۀ صیغه‌های اسم فاعل تکرار شده است و این نیز دلیل خوبی برای تسمیه است. 

)مدنی، بی‌تا، ص 584( 

۲.۲۲.۲. صفت مشبهه. صفت مشبهه

ج2،  م،   1988 يد،  در )ابن  است.  شده  نعت  به  ترجمۀ  وصف،  اللغه«،  »جمهره  در 

ص893( به‌نظر می‌رسد آن‌چه از واژۀ صفت در ترکیب صفت مشبهه منظور بوده است، 

باشد،  دارد  و حدثی  بر ذات  که دلالت  یعنی چیزی  آن،  صفت در معنای اصطلاحی 

ص2236(،  ج6،  1376ه.ق،  )جوهرى،   ((( تمثیل)))  به‌معنای  تشبیه  مصدر  از  آن‌گاه 

اسم مفعول گرفته شده است و به‌نام الصفه المشبهه اسم الفاعل نامیده شده است))) 

، به صفت مشبهه معروف است.  که به جهت اختصار

الصفه المشبهه، ترکیب وصفی می‌باشد.

در  می‌رسد  به‌نظر  ص163(  1397ه.ش،  )طباطبایی،  است.  تفعیل  باب  غالبی  معانی  از  یکی  تعدیه   . 	1
این‌جا نیز تفاوت شبّه با شبه، در متعدی شدن این ماده، در باب تفعیل است. 

کشبیه  . معجم الوسیط می‌گوید: »التشبیه: التمثیل و عند البیانیین الحاق امر بامر لصفه مشترکه بینهما  	2
ج1، ص 471( الرجل بالاسد فی الشجاعه«. )ابراهیم مصطفی، بی‌تا، 

. در خلال متن، به بعضی از شباهت‌ها، اشاره خواهد شد.  	3
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بررسی اصطلاحیبررسی اصطلاحی

۳.۱۳.۱ تعریف اسم فاعل تعریف اسم فاعل

می‌توان ارتباط معنای اصطلاحی و لغوی اسم فاعل را چنین بیان کرد که تقریبا همگان 

بیان  به‌گونه‌ای  را  تعریف خود  و بعضی،  اذعان  فاعلِ فعل است،  این‌که اسم فاعل،  بر 

کرده‌اند که شرط اعمال عمل فعل )اسمِ فاعلِ عملِ فعل( را نیز در آن بگنجانند. برخی 

کلمه دانسته و برخی، با عنایت بیشتری به مادۀ اسم فاعل،  ک را وزن  از نحوی‌ها، ملا

ارائه داده‌اند. بعضی قائل به توحید باب آن با صفت مشبهه شده‌اند و  را  تعریف خود 

را به نوع اسناد  از هم جدا دانسته‌اند و در نهایت، بعضی مطلب  کاملا  را  برخی، آن‌ها 

مصدر با فاعل نحوی ارتباط داده‌اند. به هر حال، چه در اصل تعریف و چه در تعیین 

است  شده  تلاش  بخش،  این  در  است،  بحث  و  نحات  بین  در  تعریف،  قیود  معنای 

یخی، تعریف‌های مختلف، از قدیم به‌سوی معاصرین مرتب شده باشد؛  در سیری تار

کنار هم قرار دادن نظرات مشابه متأخرین با  از  کندگی ذهنی،  از پرا اما برای جلوگیری 

و  زمان‌مندی  مهم  قید  دو  بررسی  آینده،  بخش‌های  در  است.  نشده  غفلت  متقدمین، 

معنای حدوث، مستقلا خواهد آمد. 

فارسی )و 377( در »ایضاح«، در باب اسم فاعل به ذکر اقسام آن بسنده می‌کند و سپس 

باید  آینده  یا  برای زمان‌های حال  انجام دهندۀ عمل فعل است  که  که آن‌چه  می‌گوید 

ی مجرای فعل باشد. )فارسی، ابی علی، بی‌تا،  باشد و زمانی می‌تواند عمل کند که جار

ص142(

ی  جار که  می‌شود  متذکر  را  معنا  این  سیبویه«،  کتاب  »شرح  در  نیز   )368 )و  سیرافی 

همان  تحت  می‌تواند  فاعل،  اسم  و  نیست  فاعل  اسم  شروط  از  بودن،  فعل  مجرای 

گر بخواهد عمل فعل  معامله‌ای قرار بگیرد که با اسماء جامد می‌شود؛ بلکه اسم فاعل، ا

ی مجرای فعل باشد. )سیرافی، بی‌تا، ج1، ص437 و 438( را بکند، لازم است جار
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ابن وراق )و 381( نیز با این عبارت که: »لم وجب لاسم الفاعل أن يجري مجرى الفعل إذا 

يد به المضي؟« اشاره می‌کند  يد به الحال و الاستقبال، و لم يجز هذا المعنى فيه إذا أر أر

 ، ی مجری فعل باشد یا نباشد. )ابن وراق، العلل فی النحو که اسم فاعل، می‌تواند جار

بی‌تا، ص168( 

فعله  من  يفعل  على  يجري  ما  »هو  می‌گوید:  فاعل  اسم  تعریف  در   )538 )و  زمخشری 

كضارب و مكرم، و منطلق، و مستخرج،  و مدحرج«. )زمخشری، بی‌تا، ص285( 

که عمل فعل را انجام می‌دهد، می‌گوید آن  ابن یعیش )و 643( در تعریف اسم فاعلی 

ی مجرای فعل در لفظ و معنا است و سپس به تعریف می‌افزاید  که جار چیزی است 

و بلکه جز به مفعولش اضافه نمی‌شود. )ابن  اسم فاعل به فاعل خود اضافه نمی‌شود 

یعیش،  بی‌تا، ج6، ص68( 

ابن حاجب )و 646( در »ایضاح« می‌گوید: »هو المشتقّ من فعل لمن نسب إليه على 

ی در »الکافیه« چنین  ج1، ص 612( و نحو المضارع،  فهذا حدّه« )ابن حاجب، بی‌تا، 

که: »ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنی الحدوث« )رضی الدین استرآبادی،  می‌گوید 

نظر  یک  از  متفاوت  بیان‌هایی   ، دو این  می‌رسد  به‌نظر  که  ص413(  ج3،  ه.ش،   1384

هستند. 

که در جنسیت،  ابن مالک )و 672( در »تسهیل« می‌گوید: »صفتی است دال بر فاعل 

ی مجرای فعل مضارع خودش است و برای معنای فعل مضارع یا فعل ماضی است  جار

1976م،  مالک،  )ابن  باشد(.  می‌تواند  گذشته  یا  آینده  حال،  آن  زمان  معناف  این  )به 

ص136(

ناظر الجیش )و 778( در شرح آن می‌گوید: »به‌وسیلۀ قید صفت، اسم‌های جامد، به 

ی بودن بر مجرای مضارع مانند »حسن،  قید دلالت بر فاعل اسم مفعول و به قید جار

کریم و فرح« را که موازن مضارع نیست، خارج نموده است، به‌واسطۀ این‌که آن‌را زمان‌مند 
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کرده و اختصاص به یکی از زمان‌های سه‌گانه داده است، مانند ضامر البطن که دلالت 

به‌واسطۀ آن‌که ذکر  را  و اعمی  و در نهایت، مانند اهیف  را خارج نموده  بر ثبوت دارند 

ی مجرای فعل مضارع باشد، خارج  ی تذکیر و تأنیث، جار کرده است که باید در هر دو

نموده است. )محمد بن یوسف، بی‌تا، ج6، ص2714(

برای  که  است  چیزی  آن  فاعل،  »اسم  می‌گوید:  خود  الشافیه«  »الکافیه  در  مالک  ابن 

این‌که  شرط  سپس  می‌شود،  ساخته  مصدر  آن  مضارع  وزن  بر  مصدر  فاعل  بر  دلالت 

الکافیه  شرح  مالک،  )ابن  می‌کند«.  اضافه  را  شود  اضافه  فاعل  به  بتواند  نباید  اسم  آن 

الشافیه، بی تا،، ج1، ص459( به‌نظر چنین می‌رسد که ابن مالک ضابط تشخیص اسم 

فاعل را معنوی))) می‌داند و معتقد است فاعل حدث همان اسم فاعل است. 

کافیۀ خود، همان قول ابن حاجب را توضیح می‌دهد و  مرحوم رضی )و 686( در شرح 

بود، دیگر  رفته  به‌کار  ثبوتی  به‌معنای  گر اسم فاعلی  ا این تعریف،  با  که  اشکال می‌کند 

اسم فاعل نخواهد بود و سپس خود ایشان پاسخ می‌دهد که عذر ابن حاجب، آن است 

، متعلق به وزن کلمه نیست؛ بلکه این قصد استمرار  که گفته شود این ثبوت و استمرار

)رضی  هیئت.  نه  و  ماده  به  متعلق  و  است  عارض  شازب  و  ضامر  چون  واژه‌هایی  در 

الدین استرآبادی، 1384 ه.ش، ج3، ص413(

چنین به‌نظر می‌رسد که قیدهای اشتقاق، لما))) قام به و حدوث، خارج کنندۀ اسماء 

که صفت  جامد، اسم‌های آلت، مکان، زمان و در نهایت، صفه مشبهه می‌باشند؛ چرا

)این  باشد.)))  حدوث  بر  دلالت  دارای  نباید  رضی،  نگاه  در  وزن،  حسب  به  مشبهه، 

ی خواهد بود. یف دور گر ضابط معنوی نباشد، تعر که چنان‌که در آینده می‌آید، ا . چرا 	1
کرده است؛ اما مرحوم رضی، این مطلب را تصحیح می‌کند  . هر چند ابن حاجب، قول لمن قام به را ذکر  	2
که  می‌دارد  بیان  البته  و  است  بهتر  عاقل  غیر  و  عاقل  شمول  به‌خاطر  ما،  موصول  استفادۀ  که  می‌گوید  و 
که در آن اسم فاعل برای ذات عاقل است، از موصول من استفاده  ممکن است به‌دلیل غلبۀ استعمالاتی 

کرده باشد. 
کافیه ،در شرح خود بر شافیه نحو خاشن و جائع را صفت  . لازم به ذکر است که رضی علی‌رغم بیانش در  	3
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گرا داشته و اسم  ک‌های معنا که ملا خلاف نظر فسوی )و 1134( و بعضی دیگر است 

( بکند را صفت مشبهه می‌دانند. )فسوی،  فاعلی که دلالت بر ثبوت )مثلا جائع یا طاهر

1386ه.ش، ص72((

ی دیگر که به‌واسطۀ قید حدوث  ملا جامی )و 898( خروج اسم تفضیل را برخلاف بسیار

از  سخنی  به،  قام  لمن  قید  در  زیرا  می‌داند؛  الفعل  به  قام  لمن  قید  به‌واسطۀ  می‌دانند، 

که دلالت  کثرت نیامده است و به همین دلیل، با همین قید، اسم تفضیل را  یادت و  ز

یادت و کثرت دارد، خارج کرده است. سپس در برابر این اشکال که با این استدلال،  بر ز

که  نیست  بعید  که  می‌دارد  بیان  می‌شود،  خارج  فاعل  اسم  تعریف  از  نیز  مبالغه  اسم 

اعتقاد ابن حاجب بر همین بوده باشد و دربارۀ احکام نحوی آن بگوید که همان احکام 

ج2،  بی‌تا،  احمد،  بن  الرحمن  )عبد  دارد.  جریان  نیز  مبالغه  صیغۀ  برای  فاعل،  اسم 

ص190(

در مراح الارواح ) و 700( ضمن بیان مضمون همان تعریف ابن حاجب، اشکالی تحت 

که قید »لمن قام به الفعل«، جامعیت تعریف را از بین  عنوان »قیل« مطرح شده است 

که مانند مقابل، مجتمع به، مقرب بفلان و ... را از دایرۀ اسم فاعل خارج نموده  برده؛ چرا

)ابن  فاعل.  نه فقط  و  با هم هستند  و مفعول  فاعل  به  قائم  مثال‌ها،  این  که  است؛ چرا

مسعود، بی‌تا، ص131( البته مرحوم رضی نیز متذکر این اشکال شده‌اند. )رضی الدین 

استرآبادی، 1384 ه.ش، ج3، ص413(

دلیل  رضی،  مرحوم  اشکال  این  به  اشاره  ضمن  ملاجامی،  شرح  پاورقی  در  سیالکوتی 

که امثال  که این اعتقاد  که ملاجامی متعرض آن نشده است، چنین بیان می‌کند  آن‌را 

آن است  اعتقاد متکلمین قدیم است، در حالی‌که حق  به متقاربین است،  قائم  قرب 

که عرض واحد به یک شخص، از یک حیث نمی‌تواند قائم بر دیگری باشد؛ بلکه آن 

مشبهه می‌داند. )رضی الدین استرآبادی، بی‌تا، ص148(
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که ذات دوم،  که ذات اول متصف به آن شده است، متفاوت با عرضی است  عرضی 

در  عرض  دو  هر  این  بگوییم  که  است  آن   ، امر نهایت  و  است)))  شده  آن  به  متصف 

مبنا،  این  بر  به‌علاوه  ص191(  ج2،  بی‌تا،  احمد،  بن  الرحمن  )عبد  یگانه‌اند.)))  نوع 

که  علی‌القاعده، مرحوم رضی باید به تعریف اسم مفعول نیز اشکال داشته باشند؛ چرا

قیام مغضوب نیز به غاضب است، یعنی هر مفعولی نیاز به فاعل دارد،))) در حالی‌که 

کسی چنین سخنی نگفته است. همچنین ممکن است گفته شود این اشکال، به اسم 

آن فعل وارد نیست و از بین برندۀ جامعیت نیست؛ بلکه این ویژگی، نه به اسم فاعل، 

بلکه به خود آن فعل برمی‌گردد. به این معنا که خود معانی مثل مشارکت یا افعالی مثل 

قابل، در این هیئت‌ها، معنا پیدا می‌کنند و این، مربوط به اسم فاعل نیست. البته شاید 

، ضمن تذکر همین تعریف بعضی،  برای پاسخ به امثال این اشکال باشد که کتب دیگر

قیدی را اضافه یا تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، شیخ بهایی )و 1031( عینا همین تعریف 

را ذکر می‌کند.  فاعل فعل  بر  الفعل، دلالت  به  قام  )ما(  به‌جای من  اما  ؛  را ذکر می‌کند 

)جمعی از علما، بی‌تا، ص 591( 

که بنای  ابوحیان )و 745( در »شرح الفیۀ« خود بیان می‌دارد اسم فاعل، صفتی است 

اتصاف صفت  اولا، هر چند جواز  ایستاده است،  مقابل عمرو  ید  ز زمانی‌که  نمایید:  توجه  مثال،  این  به   . 	1
است،  شده  گفته  چنان‌که  اما  است؛  طرفین  بین  فیما  مقابله  هیئت  بودن  به  وابسته  یک  هر  به  مقابل 
مقابل  ید  ز قیام  ثانیا،  نمی‌شود،  بار  دیگری  بر  یکی  حکم  لزوما  و  است  متفاوت  مسبب  با  سبب  حیثیت 
ید مقابِل عمرو  که هیئت ما قائم به دو طرف است(. یکی آن‌که ز ، از دو حیث قابل بررسی است )چرا عمرو
، از جهت حیثیات، باهم متفاوت‌اند و اجتماع مقابِل و  ید مقابَل عمرو است. این دو است و یکی آن‌که ز
که از حیث فاعلیت  ، از یک حیث واحد اجتماع نقیضین است و محال. عرضی  مقابَل بودن با یکدیگر
که بر حیثیت فاعلی عمرو قائم است،  ید، بر او قائم است، مقابِل عمرو بودن است، حال آن‌که عرضی  ز
که بگویم نوع  ، آن است  که این دو عرض، با هم متفاوتند و نهایت امر ید بودن است، روشن است  مقابِل ز

هردو یگانه است. 
. الحق منع قيام العرض الواحد بالشخص بالطرفين بل القائم بكل منهما فرد مغير للقائم بالآخر غاية الأمر  	2

بالنوع.  اتحادهما 
، در مباحث مفعول مطلق و وجه تسمیۀ آن به این  . بلکه هر فاعلی نیز مفعولی دارد، چنان‌که علمای نحو 	3

کرده‌اند.  مطلب اشاره 
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بر وزن فعل مضارع است  تأنیث،  و  بر فاعل می‌کند، در حالی‌که در تذکیر  آن، دلالت 

و معنای آن نیز دال بر یکی از سه زمان است. )به‌نظر می‌رسد اختلاف او با ابن مالک 

که به‌واسطۀ  کردن قید »بِبُنیتِه« است(. او سپس تببین می‌کند  در این تعریف، اضافه 

وصف اسماء جامد و به‌واسطۀ دلالت بر فاعل با بنای خودش، مصدر را زمانی‌که صفت 

قرار می‌گیرد، از تعریف خارج نموده است )مثلا خصم در رجل خصم( و با فصل دلالت 

بر وزن عروضی مضارع در تذکیر و تأنیث، آن‌چه در وضع عروضی غیر مضارع است را 

امثال ضامر  آن،  کردن  زمان‌مند  با  ابن مالک  نهایت، همچون  در  و  نموده است  خارج 

ابوحیان  یوسف،  بن  )محمد  است.  کرده  خارج  می‌نمایند،  ثبوت  افادۀ  که  را  البطن 

اندلسی، بی‌تا، ص 324(؛ اما در »ارتشاف الضرب«، بدون آن‌که تعریف دقیقی ذکر کند، 

به بیان اوزان اسم فاعل پرداخته است و وزن‌هایی چون فعلان و فعیل را جزء اوزان اسم 

که بیان داشته وزن فعل )به ضم عین( همواره دارای اسم فاعل  تا آن‌جا  فاعل دانسته 

فعیل است.  )محمد بن یوسف، ابوحیان اندلسی، 1418ه.ق، ص511 و512( همچنین 

در تفسیر خود نیز اشاراتی به این نکته دارد. به‌عنوان مثال، ذیل آیۀ 16، در توضیح آیۀ 

شده  ثبوت  ارادۀ  آن،  از  که  است  فاعل  اسم  »مستهزئون  می‌گوید:  بقره  مبارکۀ  سورۀ   14

که مذهوب به  است«.))) در ذیل آیۀ 7 همین سوره نیز برای علیم، عبارت اسم فاعلی 

مذهب زمان نیست را بیان می‌دارد.))) بعید نیست ابوحیان نیز اسم فاعل را به‌معنای 

کار در نظر گرفته و صفات مشبهه با معنای فاعلی را نیز ذیل اسم فاعل، در نظر  کنندۀ 

گفته‌اند در بحث‌های تفسیری، خلط بین حدوث و ثبوت بلاغی و صرفی/نحوی شده است و نمی‌توان   . 	1
چنین نتیجه‌ای گرفت؛ اما قرائن دیگر اثبات می‌کند که او مانند کریم را اسم فاعل می‌دانسته است. 

، به‌معنای  . مصطفی خمینی در تفسیر خود با اعتراض به ابوحیان می‌گوید عظیم، اسم فاعل و مثل نصیر 	2
کرده است و در نهایت می‌گوید: »لعله قد  که اباحیان چنین تخیل  ناصر نیست و می‌گوید عجیب است 
ج3، ص 166( اما به‌نظر می‌رسد، چنین اشکالی بر او وارد نباشد؛  نسی بعض القواعد الادبیه«؛ )خمینی، 
ی مطابق با مبنای خود مطالب را تنظیم می‌کرده است و چنان‌که بیان شد او در  که طبیعی است که و چرا

، ظاهرا از اسم فاعل با رضی متفاوت است. یف او ارتشاف مثل اسود و حسن را اسم فاعل می‌داند و تعر
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که ابن عقیل )و  ی است  گرفته باشد. به مناسبت این مطلب، ذکر این نکته نیز ضرور

که تعریف روشنی از اسم فاعل نداده است؛ اما تحت عنوان ابنیۀ،  769( نیز هر چند 

کلماتی مانند عطشان )بر وزن فعلان(،  اسود )بر وزن افعل( و بطل )بر وزن  اسم فاعل 

ج2، ص136( خالی از وجه نیست  فَعَل( را اسم فاعل دانسته است. )ابن عقیل، بی‌تا، 

که در این‌جا، قول »شذا العرف« )و 1351( و علوم العربیه ) و 1411( را نیز متذکر شویم در 

که: »هو ما اشتقّ من مصدر المبني للفاعل، لمن وقع  »شذا العرف« چنین آمده است 

ی، بی‌تا، ص85( که مراد از مبنی للفاعل، فعل معلوم و  ق به« )حملاو
ّ
منه الفعل، أو تعل

مراد از مابقی تعریف، همانی است که »علوم العربیه« نیز اشاره می‌کند: »اسمى است كه 

دلالت  ميك‌ند بر حدث و ذاتى بر وجه صدور يا اتّصاف« و سپس در ادامه می‌گوید که 

گر حدث صفت باشد،  گر حدث فعل باشد؛ اسم فاعل صادر کنندۀ آن فعل است و ا ا

فرقی  که  می‌گوید  بلافاصله  صریح،  به‌طور  العربیه«  »علوم  است.   آن  دارندۀ  فاعل  اسم 

میان اسم فاعل و صفت مشبهه نیست، مگر در وزن آن‌ها و این‌که صفت مشبهه، غالبا 

از فعل لازم ساخته می‌شود. )حسینی تهرانی، 1364، ج1، ص 356(

»ان  می‌گوید:  خود  الابنیۀ«  »معانی  کتاب  در  چند  هر  سامرایی  نیز  معاصرین  میان  از 

اسم الفاعل _کما یقول النحاه_یدل علی حدث و حدوث و صاحبه« و پس از توضیح 

و  فراء  القرآن«  »معانی  از  مثال‌هایی  شاهد  و  مطلب  این  قرائن  ذکر  به  تعریف،)))  قیود 

»کشاف« می‌پردازد))) )سامرایی، 1428ه.ق، صص41 - 43(؛ اما در کتاب متأخر خود، 

که در مثال  . او می‌گوید مراد ار حدث همان مصدر است و حدوث در مقابل ثبوت است و به این معنا  	1
قائم دلالتی بر ملازمت قیام با ذات قائم وجود ندارد و دلالت بر حدوث و تغییر است و نه ثبوت و ملازمت 

و صاحب نیز به‌معنای ذات صاحب حدث است )ذات انجام دهندۀ حدث(.
که میت همچون سید و حی،  آن است  با میت  که فرق مائت  از قول »کشاف«، می‌گوید  به‌عنوان مثال   . 	2
که زمان‌مند شده و  که صفتی حادث است، به آن شکل  صفتی لازم برای صاحبش است، برخلاف مائت 
مثلا گفته می‌شود انت مائت غدا. سپس از مطالبی را از قول فرا ذکر می‌کند که مضمن آن، چنین است که 
عرب به کسی‌که نمرده است، می‌گوید انک مائت یا می‌گوید انک میت عن قلیل؛ اما به او میت نمی‌گوید 
که جز  که الان باعث ترس می‌شود؛ اما حذر آن، مخلوقی است  همچنین می‌گوید حاذر آن، چیزی است 
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این تعریف را ارائه می‌نماید که: »اسم فاعل، اسمی است مشتق که دلالت بر آن‌چه فعل 

یا حدث از آن صادر شده است، می‌کند«. سپس به بیان اوزان اسم فاعل می‌پردازد و بر 

همین مبنا، چون ابوحیان در ارتشاف الضرب، فیومی و ابن عقیل عطشان، اسود، ضخم 

و حسن را جزء اسم‌های فاعل به حساب می‌آورد. )سامرایی، 1434ه.ق، ص 91 تا  93(

نظر یحیی‌زاده نیز چنین است که اسم فاعل چیزی است که با وزن خود دلالت بر چیزی 

ی از او صادر شده است. به این مطلب، صرف ساده نیز در پاورقی اشاره  می‌کند که کار

کرده است. )طباطبایی، 1397ه.ش، ص221( 

که دلالت بر سه مولفۀ حدث، فاعل حدث و  ابن هشام )و 761( اسم فاعل را به آن‌چه 

حدوث می‌کند، تعریف می‌نماید. )ابن هشام، بی‌تا، ج3، ص194( به‌عنوان مثال، قائم 

هم دلالت بر حدث قیام دارد هم دلالت بر ذاتی که فعل قیام را انجام داده است و هم 

آن‌که دلالت بر حدوث )در مقابل ثبوت در صفت مشبهه( دارد. در توضیح قیود تعریف، 

و  وصف‌ها  همۀ  شامل  که  است  تعریف  جنس  حدث  می‌گوید   )905 )و  ازهری  خالد 

افعال می‌شود، سپس با ذکر فاعلیت اسم مفعول و فعل را خارج نموده است و با ذکر قید 

حدوث اسم تفضیل و صفت مشبهه را. )ازهری، 2006 م، ج2 ص 11(

سیوطی )و 911( هر چند در »جمع الجوامع«، مولفۀ حدوث را در تعریف نمی‌آورد؛ ولی 

در »همع الهوامع« می‌گوید: »خروج صفت مشبهه و اسم تفضیل، به‌واسطۀ قید دلالت بر 

حدث است«. )سیوطی، بی‌تا، ج3، ص 42(

این  با  را  و مستدیم  دائم  و نحو  برگزیده  را  الجوامع«  تعریف مذکور در »جمع  نیز  بابتی 

ج1،  کرده است. )بابتی،  که دلالت بر معنای ثبوتی دارند و نه حدوثی، استثنا  استدلال 

ص115 و ص117( 

ی می‌گوید:  فیومی )و 770( سخنی از صفت مشبهه به میان نمی‌آورد؛ اما به نقل از سخاو

حذر بر آن واقع نمی‌شود. 
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»زمانی‌که شخص نخواهد معنای استقرار و ثبوت را بفهماند و بلکه بخواهد معنایی را 

و  می‌آورد  ی  رو است،  فعل  مجرای  بر  ی  جار که  صفتی  به  برساند،  می‌رساند،  فعل  که 

به‌عنوان مثال، به‌جای کریم می‌گوید کارم«.))) )احمد بن محمد، 1414 ه.ق، ص690( 

که اسم  کافیۀ ابن حاجب، اسم فاعل را چنین بیان می‌کند  ملاجامی در شرح خود بر 

مشتقی است از حدثی که موضوع آن، اسم است، برای آن ذاتی که فعل قائم به آن است. 

کلمه می‌داند  فاعل، وضع  را در تشخیص اسم  به‌نظر می‌رسد ملاجامی ضابط اصلی 

لفظی  بلکه  و  از علمای نحو معنوی  برخی دیگر  نه چون  را  ، ضابط  به عبارتی دیگر و 

که  گرچه دارای معنای ثبوتی می‌داند؛ اما قائل است  می‌داند. او مانند ضامر البطن را ا

که در مقابل   ، نه  وزن است  ک ما، وضع  و ملا برای اسم فاعل است  وزن فاعل؛  وضع 

رفته است. )عبد  به‌کار  در معنای صفت مشبهه  که  فاعلی است  اسم  این  یم پس  دار

الرحمن بن احمد، بی‌تا، ج2، ص189 و 191(

در »فرائد البهییه«، مدنی ) و 1120( با اشاره به این موضوع می‌گوید: »اسم الفاعل ما دل 

وضعا علی علی حدث و فاعله ...« و سپس می‌گوید: »و دخل بقید الوضع نحو ضامر 

و طالق و عالم مما تجرد عن معنی الحدوث و استعمل فی الثبوت و خرج به نحو عدل 

قصد  ان  »و  مثل:  عباراتی  نیست  بعید  ص322(  بی‌تا،  علی،  )محمد  عادل«.  بمعنی 

الثبوت عومل معامله الصفه المشبهه« )محمد بن یوسف، بی‌تا، ج3، ص100( و یا بیان 

ی مجرای صفت مشبهه می‌شود« نیز مؤید  این‌که : »... در این حالت، اسم فاعل جار

ج4، ص109( رضی نیز در »کافیۀ« خود، به این معنا  این نظر باشد. )ابن یعیش، بی‌تا، 

اشاره می‌کند. )رضی الدین استرآبادی، 1384 ه.ش، ج3، ص413(

علیدوست با اشاره به این اختلاف ،مطلب را به این شکل جمع‌بندی می‌کند که گروهی 

. عدل از صفت مشبهه، به اسم فاعل، زمانی‌که به‌جای قصد ثبوت قصد حدوث داشته باشیم، موضوعی  	1
ی به آن متذکر شده‌اند و اختصاص به فیومی ندارد، ابن حاجب، رضی، مدنی و ... متذکر  است که بسیار

این نکته شده‌اند.
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صفه  می‌گویند  می‌دهد،  ثبوتی  معنای  و  است  فاعل  اسم  وزن  بر  آن‌چه  به  نحات،  از 

که با آن معاملۀ صفت مشبهه می‌شود  گروۀ دیگر به آن می‌گویند اسم فاعلی  مشبهه و 

معنا  در  تأثیری  و  است  ی  نام‌گذار سر  بر  اختلاف،  این  که  می‌دارد  بیان  نهایت،  در  و 

گر ارادۀ ثبوت از آن شده باشد، در احکام نحوی مانند صفت  که در هر حال، ا ندارد؛ چرا

مشبهه با آن رفتار می‌شود. )علیدوست، 1425ه.ق، ص333( 

که به مناسبت، از  گذشت، همگی متعلق به 10 قرن نخست هجری بود  کنون  آن‌چه تا

بعضی از معاصرین نیز به سخن به میان آمد. از این‌جا به بعد، همگی اقوال پنج قرن 

اخیر است که به ذکر مختصرتر آن‌ها خواهیم پرداخت:

که فعل از آن واقع  »مبادی العربیه« )و 1324( در جلد اول خود، اسم فاعل را به آن‌چه 

ج 1 ص65( و در جلد چهارم می‌گوید  می‌شود، تعریف می‌کند )شرتونی، 1387 ه.ش، 

از آن صادر شده یا بر آن قیام دارد بر  که فعل  که دلالت می‌کند بر آن‌چه  صیغه است 

)شرتونی،  می‌نماید.  ذکر  را  جامد)))  و  کاتب  مثال‌های  آن،  برای  سپس  حدوثی.  وجه 

1387 ه.ش، ج 4 ص42(

عنه  صدر  ما  علی  یدل  »اسم  می‌گوید:  و  کرده  اتخاذ  را  نظر  همین  نیز  ساده«  »صرف 

و سپس  الحدوث« )طباطبایی، 1397ه.ش، ص216(  به وصف علی وجه  قام  او  فعل 

،مثال‌های کاتب و محرم را بیان می‌دارد. 

که  از فعل معنا)ی اسم فاعل( می‌داند  آن‌را صفتی مشتق  )و 1364(  الدروس«  »جامع 

که از موصوف اسم فاعل واقع شده است یا آن‌که قیام به آن  دلالت می‌کند بر معنایی 

دارد. )غلایینی، بی‌تا، 132( 

»نحو وافی« )1398( می‌گوید: »اسم فاعل، دلالت بر معنایی مجرد و حادث و فاعل آن 

اشکال  محل  ص216(  1397ه.ش،  )طباطبایی،  محرم  و  جامد  مثل  مثال‌هایی  که  مطلب  این  به  اشارۀ   . 	1
هستند، خالی از لطف نیست. تفصیل این مطلب در بخش زمان و معنای حدوث روشن خواهد شد.
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معنا دارد«. همچنین او دلالت بر حدوث را بنابر اغلبیت می‌داند و می‌گوید: »در قلیلی 

از موارد، دلالت بر معنای دائم و ثبوتی نیز دارد. به‌عنوان مثال، دائم و خالد و مستدیم؛ 

اما تجرید معنا را همیشگی می‌داند و مراد او از تجرد معنا، آن است که دلالت صریح بر 

قلت و کثرت یا مکان و زمان و ... ندارد؛ بلکه مجرد معنای حدث، مدنظر است، آن‌گاه 

از طریق قرینه، سایر امور دربارۀ آن روشن می‌شود. )حسن، عباس، 1367 ه.ش، ج 3 ص 

238 و 207(

»موسوعه النحو و الصرف و الاعراب« نیز همین مطلب را عینا از میان اقوال مختلف، 

برگزیده و بیان کرده است. )امیل، یعقوب، 1367ه.ش، ص67( 

راجی اسمر در تعریف اسم فاعل، به‌جای حدوث، از قید »متجدد به تجدد ازمنه« اشاره کرده 

 على معنى متجدّد بتجدّد الأزمنة، غير دائم، و لا قديم، و 
ّ

و گفته است: »هو اسم مشتقّ يدل

، بی‌تا، ص125(  على الذي قام بهذا المعنى« و سپس کاتب و متعلم را مثال زده است. )اسمر

صفت  با  آن  تفریق  و  فاعل  اسم  شناخت  برای  تازه  طرحی  مقاله‌ای،  در  البحله  احمد 

علاقۀ  نوع  به  مربوط  را  مشبهه  صفت  و  فاعل  اسم  تشکیل  او  است.  نهاده  بنا  مشبهه، 

و  علاقه  هرگاه  که  است  باور  این  بر  او  می‌داند.  خود  نحوی  فاعل  با  فعل  بین  اسنادی 

، حقیقی و رابطۀ بین فعل و فاعل، نحوی فاعلیت حقیقی باشد )مثلا  اسناد بین این دو

قام فلان(، در این حالت، اسم آن فعل، اسم فاعل خواهد بود. )برای مقایسه و توضیح 

، رجوع شود به تعریف صفت مشبهه از نظر ایشان در همین مقاله( )احمد البحله،  بیشتر

عبدالکریم مصلح، 2008م، مجله جامعه ذمار للدراسات و البحوث، العدد 7، ص159( 

۳.۲۳.۲. تعریف صفت مشبهه. تعریف صفت مشبهه

     سیبویه )و 180( و مبرد )و 285(، نامی از صفت مشبهه نبرده و تنها به ذکر شواهد 

کتفا کرده‌اند. )نمر موقده، سمیر محمد عزیز )1430ه. ق( الصفه المشبهه و مبالغه اسم  ا
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نشده،  چاپ  دکتوراه،  رساله  الصرفیه-نحویه-دلالیه،  دراسه  الکریم  القرآن  فی  الفاعل 

جامعه عین الشمس، ص 412(

ی  جار آن‌که  جز  هستند،  فاعل  اسم  مشابه  صفات،  این  می‌گوید  »ایضاح«،  در  فارسی 

مجرای فعل نبوده و به همین دلیل، از رتبۀ اسم فاعل پایین‌تر می‌آیند، سپس مثال‌هایی 

از جمله حسن و شدید را بیان می‌کند. )فارسی، بی‌تا، ص142( 

هستند،  فعل  مجرای  ی  جار که  صفاتی  از  که  می‌کند  تعریف  این‌گونه  آن‌را  زمخشری 

نیست و بلکه شبیه به آن‌هاست، دلالت بر ثبوت می‌کند و به فاعلش اضافه می‌شود. 

)زمخشری، بی‌تا، ص293( 

به  که قیام فعل  لازم  از فعل  که مشتقی است  بیان می‌دارد  ابن حاجب در تعریف آن، 

ج3،  1384ه.ش،  استرآبادی،  الدین  )رضی  حدوث  نه  و  ثبوت  جهت  از  اما  است؛  آن 

گر کلمه‌ای بر وزن اسم فاعل بود؛  که ا ص431( و در »شرح مفصل« خود تببین می‌کند 

اما دلالت بر ثبوت داشت نیز صفت مشبهه است. )ابن حاجب، ی تا، ج1، ص 619(

مفعول،  و  فاعل  اسم  خروج  که  می‌دارد  بیان  تعریف،  قیود  توضیح  در  رضی  مرحوم 

و  مکان  آلت  اسماء  و  جر  حرف  به  متعدی  مفعول،  اسم  و  لازم  قید  به‌واسطۀ  متعدی 

زمان، به‌واسطۀ قید لمن قام به است. سرانجام اسم فاعل متعدی را به‌واسطۀ قید ثبوت، 

که مثال‌هایی چون ضامر  نموده است، سپس مجددا متذکر می‌شود  تعریف خارج  از 

حدوث  برای  آن‌ها،  وضع  اصل  که  چرا نمی‌گنجند؛  مشبهه  صفت  دایرۀ  در  شازب،  و 

که خروج  ج3، ص431( بعید نیست  بوده است. )رضی الدین استرآبادی، 1384ه.ش، 

اسم فاعل )چه متعدی و چه لازم(، به‌واسطۀ ثبوت و خروج اسم مفعول )چه متعدی به 

حرف جر و چه متعدی بنفسه(، به‌وسیلۀ قید لما قام به باشد و چنان‌که بعضا، سایرین 

نیز متذکر شده‌اند، قید لازم برای روشن شدن بیشتر مطلب و بلکه از جهت غلبه ذکر 
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تعریف  این‌گونه  آن‌را  نیز  )و 670(  ابن عصفور  باید متذکر شد  البته   ((( باشد.)))  شده 

بن  )محمد  است.  مشبهه  صفت  شود،  گرفته  لازم  فعل  از  که  صفتی  هر  که  می‌نماید 

که  می‌دارد  بیان  لازم  قید  دربارۀ  ملاجامی  ی،  رو هر  به  ص2769(   ،6 ج  بی‌تا،  یوسف، 

لازم، اعم از آن است که فعل در واقع، لازم بوده باشد یا آن‌که هنگام اشتقاق، لازم باشد. 

سپس مثال رحیم را بیان می‌دارد و می‌گوید: »رحیم قطعا از رحم )به ضم حاء( و نه از 

او  که رحمت طبیعت  دارد  کسی  بر  زیرا دلالت  گرفته شده است؛  )به فتح حاء(  رحم 

شده باشد«.))) )))

ممکن است این اشکال به ذهن برسد که بنابر تعریف این بزرگان، ظاهرا صفت مشبهه 

در معنای مفعولی )مانند علیل و ذلیل(، از دایرۀ صفات مشبهه خارج شده است؛ اما 

که دلالت بر ثبوت صفتی برای صاحبش دارد  . به‌عنوان مثال یعقوب امیل می‌گوید: »اسمی است مشتق  	1
که از فعل  که صفت مشبهه اصیل است  و در ادامه از همین حیث، می‌گوید صفت مشبهه، سه نوع دارد 
ن  که بر وز که همان صفاتی هستند  ، غیر اصیل غیر مؤول به مشتق است  لازم ساخته می‌شود. نوعی دیگر
اسم فاعل و مفعول هستند؛ اما دلالت برحدوث نداشته و دلالت برثبوت عام صفت برای موصوفش و این 
ینه قهمیده  از قر یا مفعول باشند،  که اسم فاعل  از صفت‌ها، دلالت بر حدوث ندارند  که این نوع  مطلب 
که دلالتی  می‌شود و در نهایت، می‌گوید نوعی از صفت‌های مشبهه، جامدهای مؤول به مشتقی هستند 
قاس  به‌معنای  فرعون  آن،  در  که  می‌زند  را  العذاب  فرعون  ید  ز مثال  و  دارند  مشبهه  صفت  دلالت  مشابه 

است. )یعقوب، 1367ه.ش، ص418(
تقسیم  بخش  سه  به   ، دیگر به‌نحوی  اما  حیث؛  همین  از  را  مشبهه  صفت  موضوع،  همین  در  اسمر  راجی 
بر یکی  که  2. صفت مشبه‌ای  لازم است؛  ثی مجرد  از فعل ثلا که مشتق  1. صفت مشبهه اصیل  می‌کند: 
از  یا شدید  افتقر  از  فقیر  گرفته شده است، مثلا  ثی مجرد  ثلا از غیر  اما  ن‌های صفت مشبهه است؛  وز از 
یا  فاعل  اسم  که  محوله  مشبهۀ  صفت   .3 و  باشد  شده  ذو  و  فقر  ذو  به‌معنای  که  شرط  این  به  اما  اشتد؛ 
 ، که صفت مشبهه است. )اسمر که درای معنای صفت مشبهه )ثبوتی( شده است و انگار  مفعولی است 

بی‌تا، ص289 و 290(
ثبوتی  که معنای  و مفعولی  ی اسم‌های فاعل  نام‌گذار بر سر  نیز مجددا اختلاف  این‌جا  . بعید نیست در  	2
ن  ید، بر وز ثی مز از افعال ثلا که چنان‌که خواهد آمد، صفت مشبهه  می‌دهند، مسئله‌ساز شده باشد؛ چرا
اسم فاعل و مفعول آن‌ها ساخته می‌شود. ممکن است بعضی آن‌ها را اسم فاعل در معنای ثبوتی بداند و 

بعضی دیگر صفت مشبهه بدانند. 
، بی‌تا، ص289( . البته بعضی ساخته شدن صفت مشبهه از متعدی را موقوف بر سماع می‌دانند. )اسمر 	3

کرد.  . این معنای از ثبوت را در بخش ثبوت و حدوث بررسی خواهیم  	4
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که ما قام به  کرد  اولا، حقیقتا قیام ذلت )مصد فعل( به آن، ذلیل است و می‌توان بیان 

و  است  نشده  برده  مصدر  از  نامی  شود  گفته  گر  ا و  است  ذلت  ذو  ذات  همان  الفعل، 

ک است، می‌توان چنین پاسخ داد که فعل، اعم از مجهول و معلوم است و  قیام فعل ملا

چنان‌که می‌دانیم قیام فعل مجهول به نائب فاعل یا همان معنای مفعولی سابق است، 

گر بگوییم قیام ذُلل به ذلیل است. به‌علاوه رضی تصریح  پس مشکلی نخواهیم داشت، ا

«. )رضی الدین استرآبادی، 1384 ه.ش،  ج3،   می‌کند که: »)ما اشتق من فعل( أي مصدر

ص413( 

ابن مالک در »تسهیل« چنین می‌گوید: »و هي الملاقية فعلا لازما، ثابتا معناها تحقيقا أو 

تقديرا، قابلة للملابسة و التّجرّد، و التّعريف، و التّنيكر بلا شرط.«

با  مشبهه  صفت  تلاقی  فعل،  ملاقی  از  مراد  که  می‌دارد  بیان  آن  شرح  در  الجیش  ناظر 

فعل در مصدر و اشتقاق است. سپس بیان می‌دارد با قید لازم اسم مفعول و اسم فاعل 

گرفته شده از فعل متعدی را از دایرۀ تعریف خارج می‌نماید. ناظر الجیش اشاره می‌دارد 

که دلالت بر ثبوت  که با این قید، مانند عارف و یا جاهل، با این‌که صفاتی هستند  که 

و قید  از ذیل تعریف اسم صفت مشبهه خارج می‌شوند  حدث در صاحبشان دارند، 

بیان  برای  قیدی  را  تقدیر  و  می‌داند  مشبهه  صفت  در  ثبوت  به‌معنای  را  معناها  ثابتا، 

الکافیه«  »الشافیه  در  این‌که  کما  می‌داند،  ذات  و  صفت  بین  دائم  ملازمۀ  شرط  عدم 

که  آمده است: »دلالت بر معنای ثابت، لازمۀ صفت مشبهه نیست و سپس می‌پرسد 

و طرء ساخته می‌شود؟ )محمد بن  از فعل‌های مانند عرض  گر چنین است، چگونه  ا

که مراد،  ج 6، ص2769( تقدیر و تحقیق را می‌توان این‌گونه توضیح داد  یوسف، بی‌تا، 

آن است که صفتی مانند غضبان، حالتی است که در نفس وجود دارد؛ اما گاهی ظاهر 

و گاهی مقدر است.)))

یف می‌کند: »و )هی الصفه( المصوغه لغیر  . مؤید این معنا، بیان ازهری است که صفه مشبهه را چنین تعر 	1
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ناظر الجیش می‌گوید به‌واسطۀ قید قابله للملابسه و التجرد، مانند اب و اخ را از تعریف 

خارج کرده است و سپس خود با اظهار تعجب می‌گوید: »بر او نیز معلوم نشده است که 

چرا این قید، در تعریف ذکر شده است، در حالی‌که امثال این کلمات، اصلا ملاقی فعل 

در معنا نیستند که لازم باشد به‌واسطۀ قید دیگری از تعریف خارج شوند! و در نهایت، 

قید تعریف و تنکیر بدون شرط اسم تفضیل را خارج می‌سازد؛ زیرا تعریف و تنکیر آن 

گفته شده است. )محمد بن  کتب نحوی، مفصلا در آن‌باره سخن  که در  شروطی دارد 

یوسف، بی‌تا، ج 6، ص2769(

ابن عقیل تلاش می‌کند در شرح خود بر »الفیۀ«))) ابن مالک، تعریفی رسمی از صفت 

دارد«  و حدثی دلالت  بر ذات  که  او می‌گوید: »صفت چیزی است  ارائه دهد.  مشبهه 

که اضافه شدن صفت مشبهه به  و بعد بیان می‌کند علامت صفت مشبهه، آن است 

فاعلش، نه تنها ممنوع نبوده؛ بلکه استحسان دارد.))) او در این‌جا، مثل طاهر در طاهر 

دیگر  جایی  در  گذشت،  چنان‌که  اما  می‌داند؛  مشبهه  صفت  مبنا،  همین  بر  را  القلب 

را اسم فاعل می‌دانست.))) قید استحسان در مقابل ضعیف،  و بطل  مانند عطشان 

فیها  استحسن  )التی  انها  خاصیتها  و  الحدوث  افاده  ن  دو موصوفها  الی  الحدث  نسبه  لافاده  التفضیل، 
که فرقی ندارد این صفت، صفت دائمی  و بعد بیان می‌دارد  المعنی(«  ان تضاف لما هو فاعل( بها )فی 
که  باشد  صفاتی  الوجه،  حسن  مانند  این‌که  یا  و  القامه  طویل  مانند  نباشد،  ممکن  آن  ک  انفکا که  باشد 
که می‌روند و می‌آیند. )ازهری،  ک باشند و بلکه بعضی مانند طاهر العرض، از صفاتی هستند  قابل انفکا

2006، ج2، ص45(
. در شرح این بیت:         صفة استحسن جرّ فاعل             معنى بها المشبهة اسم الفاعل‏ 	1

. صبان در کتاب خود، مفصلا بیان می‌دارد که اسم فاعل لازم که از آن ارادۀ ثبوت شده باشد، جزء صفات  	2
و  فاعل  اسم  بخش  در  لفظی،  اختلاف  این  بررسی  به  التفات  محترم،  خوانندۀ  است  )امید  است  مشبهه 
به  باشد( و سپس می‌گوید هر چند، جمهور نحات، اضافۀ اسم فاعل متعدی  ذیل نظر ملاجامی داشته 
که از اسم فاعل، ارادۀ ثبوت شده باشد و خوف  فاعلش را ممتنع دانسته‌اند؛ اما بعضی از آن‌ها، به شرطی 
قصد  شرط  به  بعضی  و  دانسته‌اند  جایز  آن‌را  باشد،  نداشته  وجود  مفعولش  به  فاعل  اسم  اضافۀ  با  لبس 

ج3، ص3( . )صبان، بی‌تا،  ثبوت و حذف مفعول، به‌خاطر اختصار
که  کرده‌اند  ذکر  را  مراحلی  نحات،  از  ی  بسیار فاعلش،  به  مشبهه  صفت  شدن  اضافه  مراحل  دربارۀ   . 	3
در  و  نمی‌پذیرد  را  تعلیل‌ها  و  مراحل  این  حسن،  عباس  چند  هر  است.  آمده  مفصل  کتب  در  آن  تفصیل 
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قبیح و ممنوع است و همۀ مثال‌هایی از این دست را از تعریف خارج می‌نماید.)))

که  اضافۀ فاعلی در برخی از اقسام صفت مشبهه  البته صبان در پاسخ به این اشکال 

استحسان  ندارد، دو گونه پاسخ ارائه می‌دهد: اولا، آن‌که استحسان، مربوط به نوع صفت 

مشبهه است و نه تک تک اشخاص آن و دیگر پاسخ نیز آن‌که استحسان را در مقابل 

که چنان‌که صبان بیان می‌دارد قبحی در استعمال ضعیف  استقباح قرار می‌دهیم؛ چرا

وجود ندارد. )صبان، بی‌تا، ج3، ص3(

این   ، از همین‌رو و  را دور می‌پندارد  تعریف  این  )و 686(  بن عبدالله  محمد بن محمد 

را برای تعریف صفت مشبهه، صالح نمی‌داند. )ابن مالک، بدر الدین محمد بن  قید 

محمد، 1362ه.ش، ص172(

اولا، فهم استحسان اضافه شدن به  که  در پاسخ به این اشکال، اشمونی بیان می‌دارد 

فاعل، امری متوقف بر فهم معنا است و نه دانستن این‌که این واژه، صفت مشبهه است 

به‌گونه‌ای  را  مالک  ابن  شعر  بعضی  ثانیا،  نمی‌آید،  پیش  دور  دلیل  این  به  و  آن  غیر  یا 

صفت  ویژگی‌های  از  یکی  از  اخبار  تنها  مطلب،  این  می‌گویند  و  کرده  ترجمه  دیگری 

مشبهه است و نه تعریف آن.))) )صبان، بی‌تا، ج3، ص4( 

مرحوم رضی بعد از توضیح تعریف صفت مشبهه از نظر ابن حاجب، می‌گوید که وجود 

قید ثبوت )در معنای استمرار و لزوم( را در تعریف صفته مشبهه نپذیرفته است و بیان 

کلمه، نه دلالت بر حدوث دارد و نه دلالت  که صفت مشبهه به حسب وضع  می‌دارد 

کافی  است،  مشبهه  صفت  کلمه‌ای  بگوییم  آن‌که  برای  اتصاف  مطلق  بلکه  ثبوت؛  بر 

کلمه، دلالتی  که صفت مشبهه، نباید بر حسب وضع  البته اضافه می‌نماید  او  است. 

عباس،  )حسن،  اللغه«.  اصحاب  العرب؛  طوائف  تعرفه  لا  افتراضی؛  الکلام  هذا  کل  »و  می‌گوید:  پایان 
1367ه.ش، ج3، ص269(

ید کاتب الاب )که قبیح است و نه ممنوع( و ...  که اخ فاعل باشد یا ز ید ضارب اخیه  . مثلا ز 	1
گروه، المشبهه اسم الفاعل را مبتدا و استحسن الی آخر را خبر دانسته‌اند.  . این  	2



135

ـم
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

ــــز
ــــی

ســ
م و 

ـــــــ
هــــ

زد
دوا

ره 
دو

و - 
و د

ک 
ح ی

سط
ره(

ی)
حــل

مه 
علا

ره 
ـوا

شنــ
 ج

ده
گزی

ت بر
الا

مق
عه‌

مو
مج

و  از معنای ثبوت فهمیده شده است  که  بر حدوث یا ثبوت داشته باشد؛ بلکه آن‌چه 

گذشتگان، به‌معنای استمرار و لزوم و دوام در تعریف آورده‌اند، به‌خاطر ملازمه‌ای  آن‌را 

است عقلی که شاید همین ملازمه، ابن حاجب را به خطا انداخته است. )رضی الدین 

استرآبادی، 1384 ه.ش، ج3، صص431 - 432( 

بر  مشبهه  صفت  که  شده  گفته  صرفا  خاصی،  تعریف  ذکر  بدون  الارواح«،  »مراح  در 

داشته  بیان  آن،  ذیل  در  شارحین  از  یکی  است.  آمده   ... و  فُعل  فَعل،  فَعِل،  وزن‌های 

به‌گونه‌ای   ، دو این  که  چرا شده؛  نگرفته  نظر  در  مشبهه،  صفت  برای  جدیدی  فصل  که 

که  می‌دارد  بیان  سپس  است.  فاعل  باب  از  بخشی  مشبهه،  صفت  انگار  که  هستند 

گرفته نمی‌شود.و سپس به بیان مشابهت‌هایی بین  ثی مجرد  صفت مشبهه، جز از ثلا

ی صفت مشبهه شده است، پرداخته و  نام‌گذار که سبب  و اسم فاعل  صفت مشبهه 

بیان می‌دارد که اولا، در تذکیر و تأنیث و جمع و مثنی و مفرد، فیما بین این دو مشابهت 

که قیام فعل به آن است. ) ابن مسعود،  گفت  ، می‌توان  است و ثانیا، آن‌که دربارۀ هر دو

بی‌تا، ص133 و 134(

ابن عقیل ضمن تذکر وجه مشابهت نخست می‌گوید: »هر دو به حدثی و آن‌چه قیام 

حدث به آن است، دلالت دارند. )ابن عقیل، بی‌تا، ج2، ص140(

آن‌ها،  از  بعضی  البته  که  می‌دارد  بیان  نیز  را  دیگری  شباهت‌های  وجه  الجیش  ناظر 

که هر صفت مشتق از فعل لازم را صفت مشبهه می‌داند )که مراد از  بنابر نظری است 

صفت در این‌جا، اسم فاعل، صفت مشبهه، اسم مفعول و اسم تفضیل است و نه تمام 

ی آن‌ها ضمیر حمل می‌کنند  مشتقات صرفی(، او علاوه بر موارد بالا، می‌گوید: »هر دو

ج 6،  و هر دو نیازمند و طالب اسمی در بعدشان هستند«. )محمد بن یوسف، بی‌تا، 

ص2769(

هر   .2 هستند؛  مشتق  هردو   .1 که:  می‌افزاید  چنین  نیز  را  دیگر  شباهت  وجه  دو  بابتی 
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دو ما بعد خود را نصب می‌دهند )اسم فاعل متعدی، مفعول خود را نصب می‌دهد و 

که شبیه به مفعول به خوانده می‌شود، نصب می‌دهد(.  صفت مشبهه، معمول خود را 

)بابتی، بی‌تا، ج1، ص574( 

که دلالت بر حدث  شیخ بها در تعریف خود از صفت مشبهه، می‌گوید: »چیزی است 

،د در حالی‌که معنای آن، دلالت بر ثبوت دارد«. صاحب »حدائق الندیه«،  و فاعلش دار

اشکالی را  مطرح می‌کند که مشهور آن است که اسم تفضیل، دلالت بر ثبوت دارد و در 

که شاید شیخ، نظر  نتیجه، تعریف شیخ بها مانع نیست و سپس خود پاسخ می‌دهد 

که دلالت بر حدث، به نحو مطلق و بدون قید دیگری )مثلا  به این نکته داشته است 

( است و به‌واسطۀ همین مطلب، اسم تفضیل را از تعریف خارج نموده  کثرت یا تکرار

است.))) )مدنی، بی‌تا، ص 585( 

از فعل لازم ساخته شده است،  که  العرف می‌گوید: »صفت مشبهه، لفظی است  شذا 

ی، بی‌تا، ص89( برای دلالت بر ثبوت«. )حملاو

که  تفاوت  این  با  است،)))  مطرح  نیز  این‌جا  در  »صمدیه«  تعریف  بر  مذکور  اشکال 

ی سپس بیان  کارگر نیست. حملاو که مدنی به آن اشکال داده است، این‌جا  پاسخی 

از آن‌ها به  که سه نوع هستند بعضی  می‌دارد با تأمل در صفات مشبهه، دیده می‌شود 

سرعت به‌دست آمده و به سرعت نیز از بین می‌روند، مانند فرح و طرب. بعضی از آن‌ها، 

بر رنگ‌ها و عیوب دارد)))  ی برای ذات خود دارند، مانند آن‌چه دلالت  دوام و پایدار

ی،  و بعضی زائل می‌شوند؛ اما سرعت زوال آن‌ها، آهسته است، مانند الشبع. )حملاو

بی‌تا، ص90( 

یف اسم فاعل متذکر شده بود. . مشابه این مطلب را ملاجامی نیز در تعر 	1
در  را  بر حدوث  که دلالت  تعارف  برخی  )بنابر  نیز  اسم مفعول  یف شامل  تعر این  با دیدی سخت‌گیرانه   . 	2

اسم مفعول شرط نمی‌دانند( می‌شود.
. . مثلا رجلً اعور 	3
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: اولا،  عباس حسن می‌گوید صفت مشبهه، صفتی است مشتق که دلالت دارد بر 4 چیز

به  ثانیا، موصفی متصف  گفته می‌شود؛  به آن وصف  که  بر معنایی مجرد دارد  دلالت 

این وصف شده است )چه آن‌که آن موصوف شخص یا شی باشد(، به‌گونه‌ای که وصف 

بدون آن قیام نمی‌یابد و یا محقق نمی‌شود، مگر درون آن؛ ثالثا، ثبوت آن معنای مجرد 

ثه))) و رابعا، ملازمۀ آن صفت برای  برای آن ذات به شکل ثبوتی عام، در تمامی ازمنۀ ثلا

موصوف و دوامش برای آن.

روشن است که مورد چهارم، نتیجۀ معنایی است که او از ثبوت در شرط سوم، ارائه داده 

است. البته او در ادامه، اضافه می‌نماید که ممکن است که آن صفت ذائل شود )مانند 

که آن  جمال(؛ اما حداقل طول زمانی دارا بودن آن صفت، بیشتر از مدت زمانی است 

صفت زائل شده است. )حسن، عباس، 1367 ه.ش، ج 3، صص 281  - 282( 

»علوم العربیه« می‌گوید صفت مشبهه، اسمی که بر وجه اتصاف بر حدث و ذاتی دلالت 

می‌کند. )حسینی تهرانی، 1364، ج1، ص 362( البته چنان‌که گفته شد »علوم العربیه« 

. بین اسم فاعل و صفت مشبهه فرقی نمی‌گذارد، مگر در وزن این دو

یحیی‌زاده می‌گوید صفت مشبهه، اسمی است که با وزن خود، دلالت بر چیزی می‌کند 

که دارای یک حالت یا وصف است.

 ، استمرار و  لزوم  بکند:  چیز  دو  بر  دلالت  می‌داندکه  چیزی  را  مشبهه  صفت  سامرایی 

یعنی آن وصف هم صفت ذات شده باشد و هم این‌که این ملازمه، مداومت و استمرار 

برای آن ذات داشته باشد. )سامرایی، 1428ه.ق، ص42( 

اسم  الفاعل  باسم  المشبهه  »الصفه  می‌گوید:  مشبهه  صفت  تعریف  در  ساده«  »صرف 

مشتق یدل علی صفه و صاحبها و ثبوت تلک الصفه له و الغالب فیها ان تکون بمعنی 

که در بخش حدوث و ثبوت، توضیح مفصل‌تری دربارۀ آن، داده خواهد  . این نیز معنایی از ثبوت است  	1
شد. 
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کریم و شجاع و قد تکون بمعنی المفعول نحو علیل ذلیل«. )طباطبایی،  الفاعل نحو 

1397 ه.ش، ص221( 

احمد البحله معتقد است فاعل نحوی بر دو نوع است: فاعل حقیقی و فاعل غیرحقیقی. 

او صادر شده  از  و حدثی  انجام داده  را  که حقیقتا فعلی  فاعل حقیقی، فاعلی است 

شده  صادر  عمرو  از  حقیقتا  ذهاب،  حدث  مثال،  این  در   . عمرو ذهب  مانند  است، 

تنها  آن،  فاعلیت  بلکه  نیست؛  حدث  صدور  از  اثری  غیرحقیقی،  فاعل  در  اما  است؛ 

بر وجه اتصاف به حدث است، مانند مات الرجل. در این‌جا، رجل حقیقتا متصف به 

صفت موت شده است و نه آن‌که فعل موت از او سر زده باشد. رابطۀ اسنادی بین مسند 

و مسندالیه در جمله، در فعل متعدی، همواره به شکل فعل با فاعل حقیقی است؛ اما 

در فعل لازم، هر دو صورت ممکن است.

کرده است.))) او صفت  سیبویه نیز به این تفاوت در نوع اسناد بین فعل و فاعل اشاره 

که ناظر بر نوع دوم اسناد به فاعل، یعنی بر نحو اتصاف  مشبهه را اسم مشتقی می‌داند 

ید عامل  که در فرح ز است و اسم فاعل را ناظر بر نوع اول می‌داند. سپس مثال می‌زند 

ید، صرفا متصف به صفت شادی شده  کننده است و ز حدث، )فرح( خبر خوشحال 

است و این در مورد جائع و غَضِب و ... نیز صدق می‌کند. )احمد البحله، عبدالکریم 

مصلح، 2008م، مجله جامعه ذمار للدراسات و البحوث، العدد7، ص159( 

۳.۳۳.۳. حدوث. حدوث)))))) و ثبوت و ثبوت

یف رسمی( روشن شد، یکی  یف )چه تعریف حدی و چه بعضی تعار چنان‌که در تعار

. رک: سیرافی، ج4، ص400. 	1
معروف  چنان‌که  بگوید  کسی  است  ممکن  که  شود  بیان  بحث،  ابتدای  در  که  نیست  وجه  از  خالی   . 	2
به  را  حدوث  کنون  ا چگونه  پس  حدوث،  دارای  فعل  و  است  ثبوت  دارای  اسم  است،  بلاغیون  و  نحات 
یرا این دو اقل شرط وحدت  که در این‌جا تناقضی نیست، ز اسم فاعل نسبت می‌دهیم؟ پاسخ آن است 
، ثبوت اسم در برابر حدوث فعل و حدوث اسم فاعل در برابر ثبوت صفت  اضافه هستند. به عبارت دیگر
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از قیدهای اساسی در فهم معنای اسم فاعل و صفت مشبهه، بررسی مفهوم حدوث و 

کتب لغت، در مقابل قدم قرار  یف این دو مشتق است. حدوث در  ثبوت در آینۀ تعار

گرفته است )زیبدی، 1414 ه.ق، ج3، ص 189( و به بودن چیزی بعد نبودنش )جوهری، 

، 1414ه.ق، ج2، ص131( ترجمه و عبارت حدث  1376 ه.ق، ج1، ص 278؛ ابن منظور

ج2، ص 246(؛  شی حدوثا، به تجدد حدوث معنا شده است. )طریحی، 1375ه.ش، 

از  بعضی  می‌باشد.  مختلف  است،  بوده  ثبوت  و  حدوث  از  نحات  مراد  که  آن‌چه  اما 

نحات، به تعریف ثبوت و برخی، به تعریف حدوث بسنده کرده‌اند و برخی، هردو را شرح 

داده‌اند. آن‌چه قطعی است فی ما نحن فیه حدوث وثبوت در مقابل یکدیگر می‌باشند. 

در ادامه، آن‌چه از بیان نحات به‌دست رسیده است، ذکر خواهد شد.))) 

: نکتۀ مهمی که باید در ابتدا به آن متذکر شد، آن است که سخن ما پیرامون منظر  تذکر

نظر اسم فاعل و صفت مشبهه است، نه حقیقت ذات در این دو نعت. ممکن است 

شخصی کریم باشد یا حسن باشد؛ اما به او از منظری خاص، حاسن یا کارم گفته شود، 

، خللی وارد شود.  بی‌آن‌که به حسن و کریم بودن او

ثبوت صفت مشبههثبوت صفت مشبهه
برخی از نحات، زمان‌مندی را دخیل در معنای حدوث و ثبوت دانسته‌اند. مثلا برخی  

ثه دانسته‌اند. )حسن،  ثلا ازمنۀ  برای ذات در جمیع  به‌معنای استمرار وصف  را  ثبوت 

عباس، 1367ه.ش، ج 3 صص282 - 307( 

برخی دیگر از نحات، ثبوت صفت مشبهه را به استمرار حدث برای ذات بعد از وقوعش 

معنا کرده‌اند. )مدنی، بی‌تا، ص 585(

مدنی بعد از بیان این تعریف، تذکر می‌دهد که بعضی حدوث را در مقابل قدم گرفته‌اند 

به فعل دارای  و اسم نسبت  به اسم فاعل  آن‌که صفت مشبهه، نسبت  نتیجه  مشبهه، مطرح شده است، 
ثبوت است. )سامرایی، 1428ه.ق، ص42(

که نظرشان توسط نگارنده بررسی شده است. . روشن است مراد، نحاتی است  	1
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و  قدم  همان  ثبوت  نتیجه،  در  باشد.  داشته  عدم  سابقۀ  ذات،  برای  حدث  یعنی  که 

که  همان‌گونه   باشد،  نداشته  عدم  سابقۀ  ذات،  برای  که  بود  خواهد  چیزی  به‌معنای 

متکلمین آن‌را تعریف می‌نمایند.

از زمان ماضی  که صفت  را چنین می‌داند  ابن یعیش معنای ثبوت در صفت مشبهه 

استمرار پیدا کرده و تا زمان حال امتداد یافته است. )ابن یعیش،  بی‌تا، ج6، ص68( 

برخی نیز ذاتا تفاوتی بین ثبوت و حدوث ندیده و اسم فاعل و صفت مشبهه را جز در 

وزن یکسان دانسته‌اند.))))حسینی تهرانی، 1364، ج1، ص 356( 

صدق  برای  را   ) استمرار یا  زمان  از  )خالی  حدث  به  ذات  اتصاف  مطلق   ، دیگر برخی 

معنای ثبوت کافی دانسته‌اند.))))رضی الدین استرآبادی، 1384ه.ش، ج3، ص431( 

ک تازه‌ای  کرده و ملا برخی محققین معاصر نیز معنای تازه‌ای از حدوث و ثبوت فهم 

گفته‌اند مصادر حدوثی، عبارت هستند از  برای تشخیص ثبوت از حدوث ارائه داده و 

مصادر شدنی و مصادر ثبوتی، عبارت است از مصادر بودنی و نه بادوام. )کشمیری، 

1395ه.ش، ج2، ص 158( 

و  عطشان  همچون  صفاتی  که  کرده‌اند  اشکال  محققین  از  برخی  اول،  قول  برابر  در 

کرده‌اند )یطرء و  که نحات به رفت و آمد آن‌ها در انسان اشاره  غضبان، صفاتی هستند 

ثه، صفت مشبهه دانسته‌اند.  یزول( و در عین حال، آن‌را بدون ثبوت در جمیع ازمنۀ ثلا

به  ضربه‌ای  موقت،  انقطاع  که  است  شده  بیان  چنین  اشکال،  این  جواب  مقابل  در 

گر یک‌بار نیز کرامت  استمرار نمی‌زند. سپس بیان می‌دارد مثلا شخصی که کریم است، ا

در  او نمی‌زند. همچنین  برای  کرامت  کرم و صفت  استمرار  به  نزند، ضربه‌ای  او سر  از 

و  نکرده  باز  مشبهه  صفت  برای  بابی  اما  نشده‌اند؛  متذکر  یحا  صر را  معنا  این  چند  هر  نحویون،  برخی   . 	1
دربارۀ آن سخن نگفته‌اند، مثل ابوحیان در ارتشاف. 

را  اتصاف  مطلق  قید  بلکه  نمی‌پذیرد؛  مشبهه  صفت  یف  تعر در  را  ثبوت  قید  رضی  شد  بیان  چنان‌که   . 	2
کرد  به‌عنوان قید می‌داند. مطلوب نگارنده از نگاه رضی، ثبوتی است که می‌توان از نوشته‌های او برداشت 

 . )ثبوت/حمل حکم، ثبت الحدث لذات( و نه ثبوت مصطلح به‌معنای استمرار
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پاسخ  ندارند،  صاحبشان  برای  ی  استمرار فرح،  و  غضبان  امثال  که  اشکال  این  برابر 

ملازم  همواره  آن‌ها  یعنی  هستند،  تجددی  ثبوت  دارای  صفات،  این  که  می‌شود  داده 

صاحبشان هستند؛ اما گاهی، ظهور در ذات متصف به آن‌ها دارند و گاهی ندارند، مثلا 

فرح و غضب همواره همراه ذات متصف به آن‌هاست؛ ولی در زمان‌های خاصی ظاهر 

ج 3، صص 282و 247و  گاهی نیز ظهور ندارد. )حسن، عباس، 1367ه.ش،  می‌شود و 

که  307( چنین به‌نظر می‌رسد که این مطب چندان مطابقت با وقع امر نداشته باشد؛ چرا

گفت )با فرض آن‌که اجتماع این دو در  شاید دربارۀ غضب و فرح بتوان چنین سخنی 

یک آن، در نفس ممکن باشد(؛ اما دربارۀ صفاتی چون جوعان یا شعبان، نمی‌توان چنین 

گاهی  و  می‌یابد  ظهور  گاهی  اما  است؛  انسان  با  همواره  سیری  حالت  که  کرد  ادعایی 

ی ندارد! یا دربارۀ صفاتی که رابطۀ بین آن‌ها، عدم و وجود است، به‌علت اجتماع  ظهور

از چنین نظری  نیز  لغویون عرب  به‌علاوه  پذیرفت.  را  نقیضین نمی‌توان چنین سخنی 

کنون احساس گرسنگی دارد، به اعتبار این‌که  پشتیبانی نمی‌کنند که بتوان به کسی‌که ا

گرسنه است؛ اما در حقیقت سیر نیز می‌باشد و به اعتبار این‌که ظهور  کنون  هر چند ا

ندارد؛ اما وجود دارد گفت شعبان!)))

برای  ک  ملا گر  ا که  می‌شود  بیان  پاسخ  در  است،  ظهور  ک،  ملا که  شود  استدلال  گر  ا

 ، ک ظهور اتصاف صفت مشبهه، ظهور است، چگونه در هنگام بیان معنا و اتصاف ملا

صفت گرفته نشده است؟ به‌علاوه صفاتی چون قصیر را چگونه در دایرۀ صفات مشبهه 

قصیر  چوب  آن  به  و  می‌شود  شکسته  چوبی  مثلا  زمانی‌که  که  است  روشن  دهیم؟  قرار 

نمی‌باشد،  دارا  را  ماضی  زمان  شرط  و  است  نبوده  قصیر  صفت  دارای  قبلا  می‌گویند، 

به‌علاوه دربارۀ آیندۀ اتصاف صفت چگونه می‌توانیم قضاوت کنیم؟ )مثلا همین چوب 

گر دوباره شکسته یا بلند کنیم( را ا

. مگر بر اساس مجاز )که چنان‌که می‌دانیم اصل در کلام، عدم استفاده از مجاز است(. 	1
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از  باشد  عبارت  که  شود  مطرح  دوم  قول  بالا،  اشکالات  از  برخی  دربارۀ  است  ممکن 

که در مثال‌هایی  بر اشکالاتی  از وقوعش. علاوه  آن بعد  برای صاحب  استمرار صفت 

مانند شعبان، بر این تعریف وارد است، مطلب دیگری نیز قابل ذکر است. مرحوم مدنی 

این  گر  ا را.  نه ثبوت در صفت مشبهه  و  کرده است  را معنا  ثبوت  در »حدائق«، مطلق 

از فعل‌های  کثیری  الجمله  از فعل‌ها من  ی  بسیار این صورت،  در  باشد  ثبوت  معنای 

دارای معنای صیرورت، دارای معنای ثبوتی می‌شوند که تمامی نحویون ،چنین معنایی 

ثبوتی باشد، رد می‌نمایند. به‌علاوه خود مرحوم مدنی، معتقد  که فعل دارای معنای  را 

و  است  ثبوتی  معنای  دارای  که  چرا نمی‌آید؛  مشبهه  صفت  سر  بر  وصول  لم  که  است 

جملۀ صله، باید دارای معنای حدوثی باشد و باید فعلیه باشد )بدون استثنا کردن هیچ 

که تناقض آشکار است؛ زیرا از طرفی، لازم است فعل ثبوتی داشته باشیم  نوع از فعلی( 

را  مطلب  این  حالی‌که  در  نشود،  وارد  موصول  فعل‌ها  این  سر  بر  است  لازم  طرفی،  از  و 

، 1395ه.ش، نشریۀ علوم  ی، محمد جعفر خود مرحوم مدنی نیز نپذیرفته است. )نوروز

که حدث برای ذات، دارای سابقۀ  الباقریه، شمارۀ اول، ص30( به‌علاوه به این مطلب 

عدمیت نباشد، همان اشکالاتی که به قول اول وارد بود، وارد می‌شود. 

مطرح  مشبهه  صفت  برای  بخشی  که  عقیل  ابن  و  ابوحیان  مانند  افرادی  نیست  بعید 

یاد  ز آن‌قدر  را  تفاوت بین اسم فاعل و صفت مشبهه  که  افرادی باشند  نکرده‌اند، جزء 

از  نوعی  را  مشبهه  صفت  بلکه  کنند؛  باز  آن  برای  گانه  جدا باب  دو  که  نمی‌دانسته‌اند 

اسماء فاعل دانسته‌اند.))) بررسی عمل نحوی و تأثیر این تعریف در حدود عمل اسم 

فاعل و تقسیم‌بندی‌های این موضوع مفصل است که بیان آن در این مجال نمی‌گنجد. 

فاعل،  اسم  تقسیم  در  فارسی،  ابوعلی  و  سیرافی  توسط  که  تقسیم‌بندی‌هایی  احتمالا 

. حال اسماء فاعل، دو نوع حدوثی و ثبوتی دارند. )همچنان‌که فیومی اشاره کرده است، زمانی‌که بخواهند  	1
ارادۀ ثبوت بکنند به ... عدل می‌کنند(.
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به دو بخش عامل و غیرعامل شده‌اند نیز اشاره به همین مطلب باشد. به‌نظر می‌رسد 

یاد اسم فاعل و صفت مشبهه،  کوفیون به این امر توجه داشته و با توجه به مشابهات ز

صفت مشبهه را نوعی اسم فاعل می‌دانسته‌اند، چنان‌که اقوال ایشان در بخش تعریف، 

الصفه  ق(،  )1430ه.  عزیز  محمد  سمیر  موقده،  )نمر  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مفصلا 

رساله  الصرفیه-نحویه-دلالیه،  الکریم دراسه  القرآن  الفاعل فی  اسم  مبالغه  و  المشبهه 

دکتوراه، چاپ نشده، جامعه عین الشمس، ص 139(

برخی از محققین معاصر نیز این قول را اتخاذ کرده‌اند و صفت مشبهه را نوعی اسم فاعل 

ک قرار داده، حدوث و ثبوت را ذیل عنوان اصل و  دانسته و برای تشخیص، وزن را ملا

فرع تفسیر کرده‌اند، یعنی گفته‌اند ثبوت در صفت مشبهه و حدوث در اسم فاعل، اصل 

ئ در صفت مشبهه، حدوث می‌باشد. آن‌ها امثال عطشان و صعق را  هستند و امر طار

صفات مشبهه حدوثی می‌دانند. )نمر موقده، سمیر محمد عزیز )1430ه. ق(، الصفه 

الصرفیه-نحویه-دلالیه، رساله  الکریم دراسه  القرآن  الفاعل فی  اسم  مبالغه  و  المشبهه 

دکتوراه، چاپ نشده، جامعه عین الشمس، ص 139(

سوالی که می‌توان از قائلان به این قول پرسید، آن است که صفات مشبهه‌ای مانند ذلیل 

که  که معنای مفعولی دارند، نمی‌توانند تحت بابی یکسان با اسم فاعل قرار بگیرند؛ چرا

فعلی از آن‌ها واقع نشده است. ممکن است بتوان در پاسخ، چنین بیان کرد که صفات 

مشبهه در معنای مفعولی نیز ذیل باب اسم مفعول، مورد بررسی خواهند بود یا آن‌که گفته 

گرفته  شود بنابر این‌که اصل در صفه مشبهه، معنای فاعلی است، توحید باب صورت 

ئ و خلاف اصل رخ داده است.  است و در صفات مشبهه با معنای مفعولی امری طار

است.  پذیرفته  خود(  متأخر  )کتاب  البهیئه«  »فرائد  در  مدنی  را  رضی  مرحوم  بیان 

)محمدعلی، بی‌تا، ص337(

کافی دانسته است. )رضی الدین  رضی برای صفت مشبهه، مطلق حمل و اتصاف را 
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ص431(  ج3،  ه.ش،   1384 استرآبادی،  الدین  رضی  147؛  ص  ج1،  بی‌تا،  استرآبادی، 

گر قصد حدوث باشد، در این حالت، از صیغۀ صفت مشبهه  رضی سپس می‌گوید که ا

به صیغۀ اسم فاعل عدل می‌شود، مثلا با قصد حدوث و نه اتصاف و حمل از صفت 

کارم غدا یا برای حسن می‌گوییم حاسن بالامس. رضی خالی بودن وضع  کرم می‌گوییم 

کلمه از حدوث را نیز شرط دانسته و می‌گوید صفت مشبهه، موضوعی برای هیچ‌کدام از 

ثبوت و حدوث نیست. البحله در دفاع از نظریۀ خویش، در باب صفت مشبهه و اسم 

کارم نشده‌اند و  کلماتی چون حاسن و  ... متذکر  و  که سیبویه  فاعل، اشکال می‌نماید 

شواهد کافی بر استعمال عرب وجود ندارد. )احمد البحله، عبدالکریم مصلح، 2008م، 

مجله جامعه ذمار للدراسات و البحوث، العدد7، ص159(؛ اما بر مبنای تقسیم‌بندی 

حسن  و  کرم  چون  افعالی  دستۀ  در  عطش  می‌ده،د  ارائه  افعال  اسناد  نوع  دربارۀ  او  که 

گزارش نموده است. )فراهیدی،  قرار می‌گیرد، در حالی‌که عاطش را خلیل در »العین«، 

1409ه.ق، ج1، ص243( همچنین شاهدی از شعر عرب نیز در این مطلب حداقل ایجاد 

، علی بن اسماعیل )متولد 398 ه.ق( نیز حاسن را از  تشکیک می‌کند.))) از سوی دیگر

قول لحیانی،))) ضبط نموده است )ابن سيده، 1421 ه.ق، ج3، ص 197( و این جدا از 

آن است که فراء نه به‌عنوان تحلیل؛ بلکه به‌عنوان استعمال عرب می‌گوید: »یقولون هذا 

سید قومه و ما هو بسائدهم عن قلیل فیقولون بسائد)))هم و سیدهم و کذلک یفعلون 

یصیب  ان  طامع)))  هو  یقال  و  بالطمع  وصف  اذا  طمع  یقال  طمع  مثل  نعت  کل  فی 

. و انی الی تلک الموارد عاطش/و ان البن القلب المشوق و اعسلا ) ابو الخطاب عمر بن حسن اندلسی،  	1
1955م، ج1، ص236(.

. متوفی 220 ه.ق. 	2
. دعبل نیز در شعری می‌گوید: »للکرم العالی و للمحامد/بنیان من قاد ساد کل سائد«. رک: وصایا الملوک  	3

و ابناء الملوک من ولد قحطان بن هود، دعبل بن علی الخزایی، بی‌تا، بی‌نا، ص40(.
القرشی،  ابی الخطاب  ید محمد بن  ابوز العرب،  به‌عنوان مثال رک: جمهره اشعار  برای استعمال طامع،   . 	4
کلیله و دمنه، عبدالله بن مقفع،  یع، ص57: )فانی طامع. . ( و رک:  نهضه المصر للطباعه و النشر و التوز
ینا امره. . . (و رک: التاج فی اخلاق الملکوک، عمرو بن  یه بیولاق، 1936 م، ص203: ) فان ر المطبعه الامیر
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کر))) عن کثره الشراب«.  منک خیرا و یقولون هو سکران اذا کان فی سکره و ما هو سا

کشمیری در »صرف کاربردی«، در توضیح مطلب می‌گوید: ذهن بسته به شرایط متفاوت، 

، می‌تواند لحاظ کند: گاهی، به لحاظ شدن و وقوع بعد  یک مصدر و حدث را به دو نحو

که هر حدثی  گاهی، به شکل صفتی درونی و خصلتی ذاتی. سپس می‌افزاید  العدم و 

این قابلیت را دارد و این از اعتبارات ذهن انسان است. مثلا زدن دلالت بر تولید یک 

عمل و انجام دادن یک حدث دارد؛ ولی زننده بودن، دلالتی بر تولید عمل ندارد؛ بلکه 

گر بخواهیم صدور حدثی را به ذاتی نسبت دهیم  بیانگر یک حالت درونی است. حال ا

گر از نوع دوم باشد، از صفت مشبهه استفاده  و آن حدث از نوع اول باشد، از اسم فاعل، ا

که وقوع بر غیر دارند حدوثی هستند و افعال لازم  می‌کنیم. بر این مبنا می‌گوید افعالی 

بر  دلالت  بیشتر  شده‌اند،  ذکر  آن  اشتقاق  مبدأ  به‌عنوان  مشبهه،  صفت  تعریف  در  که 

تعریف  در  جایی   ، استمرار می‌گوید  مبنا،  همین  بر  دارد.  بودنی  و  درونی  خصلت‌های 

گر اشکال شود چنان‌که  صفت مشبهه ندارد و می‌تواند دارا یا بدون استمرار باشد. حال ا

می‌دانیم برخی افعال متعدی، دارای صفات مشبهه هستند، پاسخ این‌گونه خواهد بود 

کرد، هر چند وضع اولیه در  گونه لحاظ  که چنان‌که بیان شد هر حدثی را می‌توان به دو 

، حالت بودنی آن‌ها را در نظر گرفت.  افعال متعدی، حدوثی است؛ اما می‌توان بنابر نیاز

او بحث را به بررسی هویت مصدر منتقل می‌نماید و سپس در تأیید نظر خود، دلائلی 

، آن است که با تتبع در ابواب  نیز از جمله استقراء بیان می‌دارد. از جملۀ دیگر دلائل او

کرده است و  که عرب این مصادر را به‌نحو شدنی، لحاظ  مزید، به این نتیجه می‌رسیم 

که این ابواب اسم فاعل با استعمال فراوان دارند؛ اما صفت مشبهه‌ای از  از این‌روست 

ی به صفت مشبهه از آن‌ها بوده است، از همان اسم  گر ندرتا نیاز آن‌ها ساخته نشده و ا

فاعلشان استفاده شده است. )کشمیری، 1395ه.ش، ج2، صص 158 - 161( 

یه، 1914م، ص 87: )و من حق ذلک ان ...(. بحر بن محبوب، المطبعه الامیر
، به‌عنوان مثال رک: الوحشیات و هو الحماسه الصغری، حبیب بن اوس بن حارث طائی، دار  کر . برای سا 	1

.) کر یف هراقت لبه الخمر سا کانه/نز المعارف، الطبعه الثالثه، ص130: )یظل لها الاسی امیما 
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حدوث اسم فاعلحدوث اسم فاعل
بود.  خواهد  روشن  نیز  حدوث  معنای  خود  به  خود  شد،  روشن  ثبوت  معنای  زمانی‌که 

در  ثبوت  از  آن‌چه  به‌حسب  کدام،  هر  و  داده‌اند  قرار  حدوث  مقابل  در  را  ثبوت  علما، 

صفت مشبهه ارائه داده‌اند، حدوث اسم فاعل را معنا کرده‌اند. به‌عنوان مثال،

حتی  بلکه  ندارد؛  کامل  استمرار  تنها  نه  که  گرفته‌اند  چیزی  به‌معنای  را  حدوث  برخی 

حالت استمرار ناقص به‌حدی که بتوان به آن شبه دائم گفت را نیز دارا نمی‌باشد و بلکه 

گذرا هستند و  شامل زمان ماضی نمی‌شود.  که دارای حالت ناپایدار و  ی است  از امور

)حسن، عباس، 1367ه.ش، ج 3، ص 238( 

است،  العدم  بعد  وجود  به‌معنای  فاعل،  اسم  در  حدوث  که  معتقدند  دیگر  برخی 

یعنی برای آن ذات، از حیث این صفت، سابقۀ عدمیت باشد و لازم است در یکی از 

زمان‌های سه‌گانه باشد و نه همۀ آن‌ها. )مدنی، بی‌تا، ص 585( مسئله‌ای که در این‌جا، 

که صفت مشبهه نیز می‌تواند وجودی بعد از سابقۀ  کرد، آن است  می‌توان به آن اشاره 

عدمیت باشد. ملازمت کرم با کریم، الزاما قدیم و بلاسابقۀ عدم نیست و همچنین است 

ثه و نه هیچ دوتای از آن‌ها را  در عطشان و جوعان. برخی شرط وقوع در یکی از ازمنۀ ثلا

کرده‌اند. )عبد الرحمن بن احمد، بی‌تا، ج2، ص 189( مدنی در  در معنای حدوث ذکر 

، حدوث را  ادامۀ بیان خود، نظر برخی محققین را نیز چنین بیان می‌کند که برخی دیگر

عدم استمرار حدث برای ذات بعد از وقوع حدث دانسته‌اند. )مدنی، بی‌تا، ص 585( 

در مسئلۀ حدوث و ثبوت، همواره صفاتی چون دائم و خالد، محل اختلاف و اشکال 

این  در  نمی‌تواند  نحویون،  تفاسیر  از  یک  هیچ‌کدام  در  حدوث  است.  بوده  نحویون 

فاعل،  اسم  در  حدوث  که  گفته‌اند  نحویان  برخی  پاسخ،  در  کند.)))  صدق  مثال‌ها 

امری است غالبی و نه همیشگی و این نوع از اسم‌های فاعل، جزء موارد قلیل هستند. 

)حسن، عباس، 1367ه.ش، ج 3، ص 238(

که فی المثل بگوییم خالد اسم فاعل ماضی است و به‌معنای آن‌که خلود، در زمانی  . مگر در یک صورت  	1
که ادامه دارد. در گذشته واقع شده است و خاصیت خلود، آن است 
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و این موافق  که معنایی مثل دوام، یک‌بار حادث شده است  گفته‌اند  نیز  برخی دیگر 

)و  ثبوت  و  دوام  این  که  گفته‌اند  برخی  نهایت،  در  و  است  فاعل  اسم  حدوثی  معنای 

ی( که در این صیغه‌ها دیده می‌شود، نه مدلول صیغه و بلکه مدلول ماده و معنا  استقرار

است. این قول مختار مدنی، در حدائق نیز می‌باشد. )مدنی، بی‌تا، ص 585( دربارۀ 

گفته‌اند، این  که در پاسخ  صفات خداوند متعال نیز همین اشکال مطرح شده است 

که مناسب شأن،  صفات دلالت بر صفتی حدوثی ندارد؛ بلکه دلالت بر ثبوت دارد؛ چرا

عباس،  )حسن،  باشد.)))  غیرثبوتی  و  عارض  صفتش  که  نیست  جلاله  جل  خداوند 

صیغه  از  ما  را  معنا  این  که  می‌کند  کید  تأ مجددا  مدنی   )238 ص   ،3 ج  1367ه.ش، 

یافت نکرده‌ایم )نه از لفظ و نه از هیئت ماده(؛ بلکه این از علم به این مطلب آمده  در

که تعلق به خداوند جل جلاله دارد، برای او ثبوت و استمرار دارد.  که هر صفتی  است 

)مدنی، بی‌تا، ص 585())) در نهایت، دربارۀ تحلیل اضافه شدن برخی نام‌های الهی 

به مابعدش در قرآن نیز مطالب مختلفی در کتب مفصل بیان شده است.)))

می‌شود،  استفاده  فاعل  اسم  از  زمانی‌که  ندارد  لزومی  که  شود  گفته  نیز  بیان  این  است  ممکن  چند  هر   . 	1
صفت خداوند تبارک و تعالی، عارض و غیر دائمی‌باشد؛ بلکه با توجه به تذکر ابتدای این بخش ممکن 
است متکلم از منطر نظری اسم فاعل بیاورد، بی‌آن‌که آسیبی به ثبوت صفت برای خدای تبارک و تعالی 
با  خصوصا  می‌توانیم،  ولی  اوست؛  لایزال  صفت  ملکیت  و  است  ملک  او  چند  هر  المثل  فی  برساند. 
بر این  او  گفته می‌شود مالک یوم الدین ناظر به‌معنای ملکیت  عنایت به بیان عسگری بگوییم زمانی‌که 
الدین  یوم  مالک   ، دیگر عبارت  )به  برسد.  آسیبی  او  برای  ملک  صفت  به  بی‌آن‌که  می‌باشد،  خاص  روز 

مصداقی از صفت ملک برای اوست(.
یف نیز اشاراتی شد، وجود دارد  ی این‌گونه اسما چنان‌که در بخش تعار . در این‌جا اختلافی بر سر نام‌گذار 	2
ارادۀ ثبوت  ن اسم مفعول  از وز که  بر سر لفظ است. این اختلاف لفظی، همچنین در جایی  که اختلاف 

می‌شود و ... نیز تکرار می‌شود. 
. رک: رضی الدین استرآبادی، شرح الرضی علی الکافیه، ج 2، صص 219 – 221؛ مدنی، حدائق الندیه فی  	3

شرح الفوائد الصمدیه، صص 587 – 588.
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۳.۴۳.۴. زمان. زمان
آن‌چه که در ابتدا، باید ذکر شود، آن است که چنان‌که می‌دانیم، در تعریف اسم گفته‌اند 

که دلالت بر معنایی مستقل بدون اقتران با زمان دارد. )طباطبایی، 1397ه.ش، ص197( 

این از مطالب مشهور نزد نحات است، پس نه صفت مشبهه و نه اسم فاعل، نباید از 

که  حیث اسم بودنشان، دلالت بر زمانی داشته باشند، چنان‌که رضی نیز بیان می‌دارد 

کرده است(، در وضع  که ابن حاجب آن‌را فهم  دلالت بر ثبوت و حدوث )در معنایی 

صفت مشبهه وجود ندارد. 

با  که  اتصالی است  به‌خاطر  این دو صفت دیده می‌شود،  با  ارتباط  زمان، در  از  آن‌چه 

که چاره‌ای برای حدث نیست، مگر آن‌که در زمانی واقع شود و یا در  حدث دارند؛ چرا

زمانی متصف به ذاتی شود و زمان نه از خود اسم؛ بلکه ظاهرا از قرائنی دیگر به‌دست 

، دلالت آن‌ها بر زمان، دلالتی نحوی است و نه صرفی. )رشید،  می‌آید. به عبارت دیگر

2008م، ص 55( در نتیجه، این مطلب در حد اشاره‌ای کوتاه، ذکر و از آن عبور می‌شود. 

زمان اسم فاعلزمان اسم فاعل
که  چنان‌چه ذکر شد، زمان اسم فاعل نه برآمده از خود اسم؛ بلکه بر آمده از آن است 

حدث آن، لابد در بستر زمان رخ می‌دهد. این زمان نه از خود اسم؛ بلکه از قرائنی دیگر 

که ما از لغت عرب  که شواهدی  فهمیده می‌شود.))) ابراهیم سامرایی نیز بیان می‌کند 

ثه  به‌دست آورده‌ایم، اشاره‌ای به این مطلب که اسم فاعل، دلالتی بر هیچ‌یک از ازمنۀ ثلا

که یکی از شروط عمل  که مشهور نحات، آن است  . زمان اسم فاعل در مسئلۀ عمل آن نیز مطرح می‌شود  	1
ن ال(، عدم اختصاص به ماضی؛ بلکه برای حال یا استقبال بودن آن است. )رضی  نصبی اسم فاعل )بدو
استناد  موارد  از  یکی  که  ذراعیه  باسط  کلبهم  آیۀ  دربارۀ  مدنی   )416 ج3،  ه.ش،   1384 استرآبادی،  الدین 
کوفیان برای عمل در حالت ماضی آن است، می‌گوید این حکایت زمان حالی در ماضی است. )مدنی، 
که  بر آن است  و اصل،  بر سیاق مجاز است  این مطلب  که  بیان شده است  584( در مقابل،  بی‌تا، ص 
ی )حکایت حال ماضی(، بارها در  که چنین مجاز ینه‌هایی اقامه شده است  مجاز نباشد و در مقابل، قر

کتب مطول در نحو مراجعه شود.  قرآن به‌کار رفته است. به هر حال، برای تفصیل مطلب، باید به 
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در  فاعل،  اسم  زمان  سر  بر  نحات  اختلاف  ص35(  1403ه.ق،  )سامرایی،  ندارد.  دارد، 

به هر حال،  برمی‌گردد.  کرده‌اند،  از ثبوت و حدوث فهم  که  به معنایی  ی مواقع،  بسیار

زمان‌های  از  کدام  در هر  فاعل، می‌تواند  اسم  که  دارند  نظر  اتفاق  این  بر  تقریبا نحات 

سه‌گانه واقع شده باشد. ابراهیم سامرایی بحث را این‌گونه جمع‌بندی می‌نماید که اسم 

و  کند  هدایت  آن  به  نسبت  را  ما  قرینه‌ای  گر  ا دارد،  استقبال  یا  حال  بر  دلالت  فاعل، 

همچنین است دربارۀ زمان ماضی. )سامرایی، 1403ه.ق، ص35( 

زمان صفت مشبههزمان صفت مشبهه
است.)))  اختلاف  نحات  بین  آن،  دربارۀ  که  است  مباحثی  از  مشبهه،  صفت  زمان 

گذشت، بعضی، آن‌را دال بر ماضی )سیرافی  چنان‌چه در بخش ثبوت صفت مشبهه 

و ابن سراج(؛ برخی، دال بر حال )ابن سراج، فارسی و ابو حیان(، )اندلسی، ابوحیان، 

بر  1418ه.ق، ص2348(؛ برخی، دال بر ماضی قریب و حال )ابن یعیش(؛ برخی، دال 

جمیع ازمنۀ سه‌گانه )ابن حاجب و عباس حسن( و برخی، دال بر حال و آینده )بنابر 

از وقوع حدث می‌داند(  برای ذات بعد  اثر حدث  را به‌معنای استمرار  که ثبوت  نظری 

می‌انگارند. در برخی کتب مفصل، وجه جمع‌هایی برای این اقوال، بیان شده است.))) 

ظهور  و  می‌داند  زمان  بر  دلالت  از  خالی  آن‌را  رضی،  مرحوم  گذشت،  آن  بیان  چنان‌که 

مشبهه  صفت  وزن  از  وضعی  دلالتی  نه  و  عقلی  ی  ظهور را  استمرار  بر  مشبهه   صفت 

همین  به  نیز  صبان   )431 ص  ج3،  1384ه.ش،  استرآبادی،  الدین  )رضی  می‌داند. 

مطلب اشاره می‌کند و اضافه می‌نماید که البته اصل بر ثبوت و دوام است.))) )صبان، 

بی‌تا، ج3، ص5( 

در  آن،  به  مربوط  مباحث  از  بخشی  طرح  از  اما  بود؛  مقام  این  مناسب  بیشتر  زمان،  مبحث  که  چند  هر   . 	1
بخش حدوث و ثبوت، چاره‌ای وجود نداشت. 

. مثلا رک: سیوطی، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، دار احیاء التراث العربی، ج3، صص48 - 49(. 	2
یرا صفات مشبهه، غالبا خلقی هستند.  . ز 	3
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اشتقاقاشتقاق

است.  یافته  اشتقاق  فعل  از  که  اسمی  از  است  عبارت  مشتق  می‌دانیم  چنان‌که 

)طباطبایی، 1397ه.ش، ص215( 

۴.۱۴.۱. اسم فاعل. اسم فاعل

در بیان اسم فاعل، گذشت که ابن حاجب، آن‌را مشتق از فعل می‌داند. رضی در ادامه 

که مصدر اصل فعل است، البته چنان‌که در کتب  ،؛ چرا می‌گوید مشتق از فعل یا مصدر

مفصل، بحث آن ذکر شده است، اختلافی بر سر مبداء اشتقاق فعل در میان نحات 

از  مشتق  آن‌را  کتب،  برخی  نیست.)))  آن  تفصیل  جایگاه  را  مجال  این  که  دارد  وجود 

باب،  این  در  اما  ص198(؛)))  1384ه.ش،  )ابوحیان،   دانسته‌اند.  معلوم  مضارع  فعل 

یشه‌ای‌تر وجو دارد که بیان آن پرداخته خواهد شد. مسئله‌ای ر

اسم فاعل بین اسم و فعلاسم فاعل بین اسم و فعل))))))
که آن‌را تحت عنوان اسم فاعل می‌شناسیم، موضع اختلاف بین بصریون  بنای صرفی 

و  دانسته  اسم  است(  مشهور  )چنان‌که  را  بنا  این  بصریان  است.  کوفیون  از  بعضی  و 

یان، مصدر را مبداء اشتقاق  کوفیان فعل ماضی معلوم را مبداء اشتقاق فعل می‌دانند. بصر . اجمال آن‌که  	1
ص151(  ه.ش،   1397 )طباطبایی،  شده‌اند.  قائل  تفاوت  ید  مز و  مجرد  ثی  ثلا بین  برخی،  و  دانسته  فعل 
دانسته‌اند.  هیئت  حروف  بلکه  فعل؛  نه  و  مصدر  نه  را  مشتقات  مبداء  اصل   ، مشهور برخلاف  نیز  برخی 

)حسینی تهرانی، 1364، ج1، ص 345(
( را از عدد می‌گیرد،  که عرب، اعداد از دو )الثانی( تا ده )العشر . نکتۀ دیگر در زمینۀ اشتقاق، آن است  	2
که اسم فاعل را از فعل مشتق می‌سازد. در این هنگام، حکم این عدد، همچون حکم اسم  گونه‌ای  به آن 
گر موضوف، مذکر باشد به شکل مذکر  یان می‌یابد و ا فاعل خواهد بود و به‌عنوان صفت برای ماقبلش جر
 ، ، دو مرد و به زنی که همراه او گر مونث باشد، به شکل مونث می‌آید و بر این مبنا، به مردی که همراه او و ا
، محمدعلی، 2010م، جامعه  ثه ثلاث. )خدیجه اسر ثه و هذه ثلا ن هستند، گفته می‌شود: هذا ثالث ثلا دو ز

ام درمان الاسلامیه، ص 68(
لات دو طرف دربارۀ آن، کاملا مرتبط  ۶. این مطلب، مبحثی است که نتایج آن و بخش عمده‌ای از استدلا 	3

با علم نحو است و به همین جهت، در حد اشاره در این مقاله، بیان خواهد شد.
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که اصل در عمل با فعل است و نه  در نتیجه، برای عمل آن شروطی قرار داده‌اند؛ چرا

کرده‌اند،  آغاز  اسم  یا  مشتق  قید  با  آن‌را  که  آنان  یف  تعار از  اولا،  را  مطلب  این  اسم.  با 

یافت کرد و ثانیا، ایشان در تقسیم فعل، نامی از چیزی که دلالت بر اسم فاعل  می‌توان در

کوفیان  که  آن‌چه  منظورشان  رانده‌اند،  دائم  فعل  از  سخنی  نیز  گر  ا و  نبرده‌اند)))  کند، 

ثه فعل ماض و فعل  کرده است، نبوده است. زجاجی می‌گوید: »الافعال ثلا از آن قصد 

مستقبل و فعل فی الحال یسمی الدائم، فالماضی ما حسن فیه امس و هو مبنی علی 

الفتح ابدا ... و المستقبل ما حسن فیه غدا و کانت فی اوله احدی الزوائد ... ؛ و اما فعل 

ولی  )الزجاجی، 1404ه.ق، ص7(  ...«؛  اللفظ  المستقبل فی  بین  و  بینه  فرق  فلا  الحال 

برخی کوفیان ظاهرا آن‌را فعل دانسته و از آن‌جا که آن‌را فعل می‌دانند، برای عمل کردنش، 

کوفیان فعل  که  قائل به هیچ شرطی نمی‌شوند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست 

امر را از اقسام فعل نمی‌دانند، بنابر آن‌که اصل آن، فعل مضارع است. )ازهری، محمد 

، مدخل  کوفیان است در نحو که از شاخص‌ترین  ج1، ص44( فراء  بن احمد، 1421ق، 

را ذیل عنوان فعل جای می‌دهد و با اشتراط عامل بودن برای فعل دائم شدن می‌گوید: 

»و اذا کان الفعل یقع علی شیئین مختلفین مثل کسوتک الثوب و ادخلتک الدار فابدا 

باضافه الفعل الی رجل فتقول هوی کاسی عبدالله ثوبا و مدخله الدار و یجوز هوی کاسی 

کاخذه عبدالله  یدا، جاز ذلک لان الفعل قد یاخذ الدار  الثوب عبدالله و مدخل الدار ز

فتقول ادخلت الدار و کسوت الثوب«. )فراء، بی‌تا، ج2، ص79(

سامرایی نیز به این نکته اشاره می‌کند که کوفیان، اسم فاعل را به فعل دائم می‌خوانده‌اند. 

نظر  این  بیان  به  النحوی«،  »الزمن  کتاب  در  سامرایی  ص41(  1428ه.ق،  )سامرایی، 

. مثلا در »مفصل«، زمخشری می‌گوید: »لما کانت الافعال مساوقه للزمان و الزمان من مقومات الفعال توجد  	1
ثه ماض و حاضر و مستقبل  الزمان ثلا کان  و لما  الزمان  و تنعدم عن عدمه انقسمت باقسام  عند وجوده 

ج 7، ص4( «. )ابن یعیش،بی‌تا،  کذالک ماض و مستقبل و حاضر کانت الافعال 
الأمر  جعلهم  و  قسمان،  قولهم  في  للكوفيين  خلافا  أقسام  ثة  ثلا »الفعل‏  می‌گوید:  الهوامع  همع  در  سیوطی  یا 

ج1، ص23( مقتطعا من المضارع«.‏ )سیوطی، بی‌تا، 
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می‌پردازد و بیان می‌دارد که برای ما فهم نشد که چرا فراء به این بنا فعل دائم گفته است، 

لغت  از  ما  به  آن‌چه  حالی‌که  در  دارد،  اشاره  استمرار  و  دوام  به  دائم،  لفظ  حالی‌که  در 

تنزیل رسیده است، دلالتی بر این مبنا ندارد؛ بلکه دلالت بر تعیین زمان آن، بین حال 

و استقبال و ماضی با وجود قرینه‌ها می‌کند. )سامرایی، 1403ه.ق، ص35( به هر حال، 

که بصریان بنابر آن‌که این بنا علامات و اعراب اسم را می‌پذیرد،  چنین به‌نظر می‌رسد 

که  دانسته‌اند  افعال  جزء  آن‌را  حدوثی،  به‌معنای  عنایت  با  کوفیان  و  اسماء  جزء  آن‌را 

که  کهف شده است  منشاء اختلافاتی نحوی در تحلیل آیاتی چون آیۀ 28 سورۀ مبارکۀ 

در کتب مفصل، ذکر آن رفته است. 

۴.۲۴.۲. صفت مشبهه. صفت مشبهه

مطالبی که دربارۀ اصل اشتقاق در مشتقات، در اشتقاق اسم فاعل گذشت، در این‌جا 

نزدیک‌ترین اشتقاق  بنابر  تعریف صفت مشبهه،  که در  آن‌جا  از  اما  نیز صادق است؛ 

مطلب،  این  توجیه  در  است،)))  لازم  مجرد  ثی  ثلا فعل  از  مشتق  که  است  شده  گفته 

یم. اختلافی بین نحات شکل گرفته است که بیان آن می پرداز

ج2، ص48(  )ازهری،  یا قصد  بر حسب وضع  را  از فعل  اشتقاق صفت مشبهه  برخی 

بر  آن‌چه  که  گفته‌اند  توضیح،  در  سپس  کرده‌اند.  ذکر  ص594(  بی‌تا،  )مدنی،  نقل  یا 

در  که  است  حسن  و  صعب  همچون  است،  یافته  اشتقاق  لازم  فعل  از  وضع،  حسب 

نقل  بر حسب  آن‌چه  لازم می‌باشند.  ثی مجرد  ثلا حقیقت، فعل‌های حسب و صعب 

که هر دو صفت مشبهه می‌باشند. ایشان تبیین  است، همچون رحمان و رحیم است 

 ، گذشت، ظاهرا این قید، از جهت غلبه است و نگارندۀ این سطور یف  . چنان‌چه بیان آن، در بخش تعر 	1
آمد،  ارائۀ توضیحاتی، چنان‌که خواهد  از  ی  ناچار و  این موضوع  بر  کید علمای نحو  تأ که دلیل  نمی‌داند 

چیست. 
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که رحم )مکسور الحاء(، ابتداء به فعل رحم )مضوم الهاء())) تبدیل شده و  می‌نمایند 

سپس از آن، صفت مشبهه ساخته شده است و وضعا همچون ضارب الاب و مضرب 

که از آن‌ها، ارادۀ ثبوت شده است. )مدنی،  که اسم‌های فاعل و مفعولی هستند  العبد 

بی‌تا، ص594(

که  او بیان می‌دارد  را نیز بیان می‌کند.  ، نوع دیگری  فیومی دربارۀ وزن‌هایی چون طاهر

فعل طهر هم به ضم و هم به فتح هاء، ضبط شده است. ابتدائا طاهر از مفتوح الهاء 

الهاء،  مضموم  از  مشتق  به‌عنوان   ، طاهر دو  این  شباهت  به‌خاطر  اما  یافت؛  اشتقاق 

استعمال شده است. )احمد بن محمد، 1414 ه.ق، ص690( 

صوغ و صیاغصوغ و صیاغ

۵.۱۵.۱. اسم فاعل. اسم فاعل
ثی مجرد و غیر آن و تصریف اسم فاعل، در سه بخش بررسی خواهد  شیوۀ ساخت از ثلا

شد:

ثی مجرد ثی مجردثلا ثلا
علمای  ،میان  شد  بیان  فاعل  اسم  تعریف  بخش  در  که  اختلافاتی  همان  مبنای  بر 

ثی مجرد را به  ادبیات، دربارۀ صیغۀ اسم فاعل اختلاف می‌باشد. برخی، وزن آن از ثلا

ج3،  1384ه.ش،  استرآبادی،  الدین  )رضی  می‌دانند.  فاعل  وزن  بر  شایع،  قیاس  نحو 

ص413( هر چند که گفته شده است، گاهی بر وزن اسم مفعول نیز می‌آید؛))) اما گروۀ 

اسم  ابواب،  از  یک  هر  برای  و  داشته  دیگر  اعتقادی  ابوحیان  و  عقیل  ابن  چون   ، دیگر

که فعل باب‌های دیگر منتقل به  کافی است  . چنان‌که می‌دانیم افعال باب فعُل همگی لازم هستند، پس  	1
این باب شود و بعد از آن، صیغۀ صفت مشبهه ساخته شود. 

كانَ  هُ 
َ
كقوله تعالى: »إِنّ ن المفعول،  . رضی این مطلب را نمی‌پذیرد و می‌گوید: »قيل: كيون اسم الفاعل بوز 	2

الآية  في  كما  مفعولا،  وعده  كان  أنه  فالمعنى:  فعلته،  أي  الأمر  أتيت  من  أنه  الأولى  و  آتيا،  أي  ا«  تِيًّ
ْ
مَأ وَعْدُهُ 

الأخرى«.
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فاعل فروعی تنظیم کرده و به بیان وزن‌های آن از آن پرداخته‌اند. مثلا گفته‌اند که از وزن 

فعل )مفتوح العین( چه لازم و چه متعدی و همچنین اسم فاعل از فعل )مکسور العین( 

، همچون طاب فهو طیب  که مواردی نادر متعدی، غالبا بر وزن فاعل می‌آید، هر چند 

نیز  افعل(  وزن  )بر  اشیب  فهو  شاب  و  فعل(  وزن  )بر  شیخ  فهو  شاخ  فعیل(،  وزن  )بر 

گفته‌اند اسم فاعل از فعل )مکسور العین( غیر متعدی،  شنیده شده است. همچنین 

غالبا بر یکی از وزن‌های فعل )مکسور العین( یا فعلان یا افعل می‌آید. )مثال: بطِر فهو 

، عطِش فهو عطشان، سوِد فهو اسود( سپس تبیین کرده‌اند که اسم فاعل از مضموم  بطر

العین، نادرا بر وزن فاعل می‌آید؛ بلکه بیشتر بر وزن فعل )مکسور العین( و فعیل )مثلا 

ضخم و یضخم فهو ضخیم و جمل یجمل فهو جمیل( می‌آید. )ابن عقیل، بی‌تا، ج2، 

، گفته‌اند که از فعل )مفتوح العین( چه لازم و چه متعدی و از فعل  ص135( برخی دیگر

است.  سماعی  موارد،  سایر  در  و  می‌آید  فاعل  وزن  بر  قیاسا  متعدی،  العین(  )مکسور 

)الحدیثی، 1965م، ص 295()))

ثی مجرد)))))) ثی مجردغیر ثلا غیر ثلا
که اسم  ثی مجرد آن، تقریبا اختلافی نیست؛ بلکه مشهور است  در صیغه‌های غیر ثلا

ثی مجرد از مضارع معلوم فعل ساخته می‌شود. به این شکل که به‌جای  فاعل از غیر ثلا

مکسور  صورتی‌که  در   ، آخر ماقبل  و  شده  داده  قرار  مضمومه  میم  یک  مضارعه،  حرف 

نباشد، مکسور می‌گردد.))) البته در این میان، شواذی نیز وجود دارند. مثلا، گاهی اسم 

فاعل باب افعال بر وزن فاعل می‌آید )مثلا اورس فهو وارس(،)ابن‏ جنى، بی‌تا، ج3، ص 

«، می‌تواند مفید باشد. رک: احمد بن  . برای توضیحات مفصل در این مسئل،ه مراجعه به »مصباح المنیر 	1
يب الشرح الكبير للرافعى، ص... محمد فيومى، المصباح المنير فى غر

برد دارد،  ثی مجرد در ادبیات عرب کار . برای دیدن لیست فهرست‌وار تمامی اسم‌های فاعلی که از غیر ثلا 	2
، بی‌تا، صص 125 - 128(. رک: )اسمر

(. )یعقوب،  گر حرف ماقبل آخر الف بود، کسره نمی‌پذیرد تعذرا و باقی می‌ماند )اختار یختار فهو مختار . ا 	3
1367ه.ش، ص67(
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27( یا آن‌که گاهی مفعل )از افعل یفعل افعال( را با ضم عین، به‌خاطر تبعیت از میم یا 

کفایت می‌شود از  گاهی  کسر میم، به‌خاطر تناسب با عین استفاده می‌کنند و حتی  با 

مفعِل به‌واسطۀ مفعَل. )مثلا اسهب فهو مسهب(، )رضی الدین استرآبادی، 1384ه.ش، 

ج3، ص413(

که  چند  هر  دانسته‌اند.  جایز  نیز  را  موارد  این  از  قیاس  بنابر  فاعل  اسم  ساختن  برخی 

کتفا به مسموع بهتر است. )یعقوب،  1367ه.ش، ص67( همچنین گفته شده  گفته‌اند ا

زده  قادر  به‌معنای  آن مثال قدیر  برای  و  بیاید  فاعل  به‌معنای  نیز می‌تواند  است فعیل 

ی، بی‌تا، ص85()))  شده است.))))حملاو

 ، دربارۀ ان مطلب که چرا حرف میم از میان حروف برگزیده شد، گفته‌اند که علت تعذر

حروف عله))) )زیرا واو به اول کلمه اضافه نمی‌شود و در اضافه شدن الف و یا، خوف 

، از جهت شفۀ بودن این دو است. )ابن مسعود،  التباس بوده است( و نزدیکی میم به واو

بی‌تا، ص143( 

یف یفتصر تصر
برای اسم فاعل، 6 صیغه در ادبیات عرب شناخته شده است:

گفتیم، همه دربارۀ این صیغه  1. مفرد مذکر )که آن‌چه دربارۀ شیوۀ ساخت اسم فاعل 

بود(، مثل:کاتب؛ 

2. مثنای مذکر که از اضافه شدن الف و نون و فتح لام الفعل مفرد مذکر ساخته می‌شود، 

به‌جهت  این‌جا  و  بیان شد  ثبوت صفت مشبهه  اللغه«، در بخش  »الفروق  بیان  در  قادر  و  تفاوت قدیر   . 	1
رعایت ذکر اقوال، این مطلب ذکر شد. 

وضع  به  مربوط  را  حدوث  شرط  که  نظری  )بنابر  فاعل  اسم  استعمال  بیشترین  آن‌که  یف  ظر نکات  از   . 	2
)ابوالفضل  است.  مفعال  ن  وز بر  آن‌ها  کمترین  و  مفعل  و  فاعل  ن  وز بر  یم،  کر قرآن  در  ماده(  نه  و  می‌داند 

لات أبنیة الصفة المشبهة و اسم الفاعل فی القرآن، 1437، ص 279( سجادی و زهرا شیخ حسینی، دلا
که چنان‌که می‌دانیم  باشد  آن  گرفته شده است،  آن‌که اصل اضافه شدن حرف عله، فرض  . شاید علت  	3

حروف عله اخف حروف هستند. )کشمیری، 1395ه.ش،  ج1، ص 311(.
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مثل:کاتبان؛

3. جمع مذکر که از اضافه شدن واو و نون و ضم لام الفعل مفرد مذکر ساخته می‌شود، 

مثل:کاتبون؛ 

می‌شود،)))  گرفته  اول  صیغۀ  آخر  به  تأنیث  تاء  شدن  اضافه  از  که  مونث  مفرد   .4

مثال:کاتبه؛

ساخته  مونث  مفرد  تأنیث  تای  فتح  و  نون  و  الف  شدن  اضافه  از  که  مونث  مثنای   .5

می‌شود، مثال:کاتبتان؛ 

تأنیث مفرد مونث ساخته  تای  و اسقاط  تاء  و  از اضافه شدن الف  که  6. جمع مونث 

می‌شود، مثال:کاتبات؛ 

مفرد  تنوین  حکم  در  جهات،  بعضی  در  جمع،  و  مثنی  نون  اولا،  که  داشت  دقت  باید 

نه  )و  و جمع هستند  تثنیه  واو )در جمع( علامات  و  الف )در مثنی(  ثانیا،  و  هستند 

، به‌جای این دو حرف، یاء جایگزین می‌شود.  ( و در نتیجه، در حالت نصب و جر ضمیر

)طباطبایی، 1397ه.ش، ص216 تا 218( 

: الحاق تای تأنیث به اسم فاعل‌هایی چون طالق، طامث، حائض و ... که صفات  تذکر

کوفیان بر  کوفیان است.  اختصاصی برای زنان هستند، موضع اختلاف میان بصریان و 

که علامت  که این واژه‌ها، اسم‌های فاعل‌اند؛ اما تای تأنیث نمی‌گیرند؛ چرا این باورند 

کی وجود ندارد  برای تمییز میان مذکر و مونث بود، حال آن‌که در این صفات، اصلا اشترا

تا لازم باشد تمییز بگیرد. در مقابل، گروهی از بصریان گفته‌اند که علامت تأنیث، به این 

بر معنایی چون شیء حائض حمل  را  واژه‌ها  این  که عرب،  جهت حذف شده است 

که  باشد  لازم  تا  نیستند  فاعل  اسم  واژه‌ها،  این  گفته‌اند   ، گروهی دیگر و  کرده است))) 

. قبل از تاء تأنیث، همواره مفتوح است.  	1
. سیبویه بر این باور است که حائض مؤول است به انسان یا شیء حائض. 	2
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طامس  مثلا  می‌کنند،  نسبت  بر  دلالت  بلکه  کنند؛  تبعیت  تأنیث  و  تذکیر  در  فعل  از 

ی، بی‌تا، ج 2، ص625( به‌معنای ذات طمس است و نه اسم فاعل.))) )ابن انبار

به‌طور قیاسی  زنان،  به  و مفعل مختص  فاعل  وزن‌های  که در  باور است  این  بر  مدنی 

تای تأنیث مقدر است. )مدنی، بی‌تا، ص91( برخی قائل به استحسان عدم اضافۀ تای 

تأنیث به این صفات شده‌اند. )امیل، یعقوب، 1367ه.ش، ص70(

ذکر  به‌واسطۀ  گاهی  می‌گوید  او  می‌نماید.  ذکر  بالغ  نحو  در  نیز  را  دیگری  نظر  فیومی 

که می‌گویند  تا و تأنیث صفت، استغنا جسته می‌شود، همان‌گونه  از الحاق  موصوف، 

یه بالغ. )فیومی، 1414 ه.ق، ص 61( امراه حائض و یا جار

رضی و عباس حسن می‌گویند زمانی‌که ارادۀ حدوث از این واژه‌ها شده باشد، لازم است 

که تاء با آن‌ها بیاید؛ اما در صورتی‌که ارادۀ ثبوت و شأنیت در این واژه‌ها وجود داشته 

که شأنیت حمل را دارد(، در این صورت، می‌توانند  باشد )مثلا انسان حامل، یعنی زن 

که دیگر  که بدون تاء بهتر است. رضی می‌افزاید از آن‌جا  با یا بدون تا بیایند، هر چند 

با الحاق  از فعل تبعیت نموده و حتما  که در تأنیث،  حدوثی وجود ندارد، لازم نیست 

که مشترک بین مذکر و مونث  تاء بیایند و سپس می‌گوید این در بعضی صفات دیگر 

. )رضی الدین استرآبادی، بی‌تا،  هستند نیز وجود دارد، مانند جمل ضامر و ناقه ضامر

ج 3، صص 329 - 331؛ حسن، 1367 ه.ش، ج4، ص 548(

۵.۲۵.۲ صفت مشبهه صفت مشبهه

مجرد  ثی  ثلا غیر  از  ی  صیغه‌ساز شیوۀ  بیان  به  ابتدا  مشبهه،  صفت  صیغ  بیان  در 

یم: می‌پرداز

. این نظر خلیل، در این مطلب است. 	1
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ثی مجرد ثی مجردغیر ثلا غیر ثلا

ثی مجرد، از صیغه‌های اسم فاعل و مفعول آن فعل،  برای بیان صفت مشبهه از غیر ثلا

همراه با ارادۀ ثبوت از آن‌ها استفاده می‌شود. )طباطبایی، 1397ه.ش، ص 223( طریقۀ 

گذشت، با این  که در اسم فاعل  ثی مجرد، همانی است  ساختن اسم مفعول از غیر ثلا

تفاوت که ماقبل آخر مفتوح است. 

ثی مجرد ثی مجردثلا ثلا
)رضی  نیست.  قیاسی  مفعول  و  فاعل  اسم‌های  همچون  آن،  مجرد  ثی  ثلا صیغه‌های 

فعِل  باب  از  مشبهه،  صفات  بیشترین  ص432(  ج3،  ه.ش،   1384 استرآبادی،  الدین 

تعداد  کمترین  اما  می‌باشند؛  یاد  ز نیز  فعُل  از  مأخوذ  مشبهه،  صفات  شده‌اند.  گرفته 

( از فعَل گرفته می‌شوند. )حسن، عباس، 1367 ه.ش، ج 3 ص 285(  )بلکه در حد نادر

که در ادامه، به برخی از مشهورترین  در برخی از اوزان، آن قیاس‌هایی))) وجود دارد))) 

وزن‌های آن اشاره خواهد شد:)))

11. فعل )مفتوح الفاء مکسور العین( . فعل )مفتوح الفاء مکسور العین( 
متعدی  از  بیش  باب  این  در  لازم  افعال  می‌شود،  ساخته  العین()))  )مکسور  فعل  از 

در  افعال  درصد   65 از  بیش  و   )72 ص  ج1،  بی‌تا،  استرآبادی،  الدین  )رضی  هستند 

از حیث غلبه ذکر  و قیاس‌ها، هیچ‌کدام عمومیت مطلق ندارند؛ بلکه  این قواعد  که  به تذکر است  لازم   . 	1
حد  تا  که  باشند  جزئی  اختلافاتی  محل  است  ممکن  است،  معنایی  تحلیل  آن‌ها،  در  چون  و  شده‌اند 

امکان، از ذکر آن‌ها، پرهیز شده است. 
. خوانندۀ محترم، توجه دارد که آن از از بیان ابن عقیل و هم‌نظران او گذشت نیز می‌تواند به‌عنوان قواعدی  	2

گرفته شود.  قیاسی برای صفت مشبهه در نظر 
را  آن‌ها  ابتدا،  که  است  مطرح  مابقی  از  بیش  قیاسی،  قواعد  مورد  در  مشبهه،  صفت  اوزان  از  ن  وز چهار   . 	3

کرد.  بررسی خواهیم 

 : که از باب فعِل آمده‌اند، غالبا دلالت دارند بر یکی از سه چیز . عباس حسن می‌گوید: صفات مشبهه‌ای  	4
1. آن‌چه یه سرعت از بین می‌رود؛ اما تکرار می‌شود و 2. آن‌چه از بین می رود؛ اما بطیء الزوال است و در 

نهایت، آن‌چه دلالت بر بقا و ثبوت کامل دارد. )حسن، عباس، 1367ه.ش، ج 3، ص 286(
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که دلالت بر معانی غیرحسی غیرذاتی دارند، از ماضی مکسور العین)))  ادبیات عرب 

آمده‌اند. )کشمیری،  1395 ه.ش،  ج1، ص 146( این وزن صفت مشبهه، بیشتر دلالت 

بخواهند  زمانی‌که  مثلا  هستند،  باطنی)))  غالبا  و  ندارند  ی  استمرار که  دارد  ی  امور بر 

کور  او  چشمان  گر  ا حالی‌که  در  عمی،  می‌گویند  دهند،  نسبت  کسی  قلب  به  را  ی  کور

باشد، از اعمی استفاده می‌کنند. همچنین مثال‌هایی از آن‌چه مرتبط با ترس است هم 

یا  فرق  یا  فزع  مثلا  است.  درونی  دردهای  با  مرتبط  که  چرا است؛  شده  وارد  باب  این  از 

فرح  آمده است، مثلا  باب  این  در  نیز  ی‌های درونی  بیمار وجل. همچنین معانی ضد 

که دلالت بر هیجان دارند نیز در این باب استفاده  کلماتی  یفرح فهو فرح و همچنین 

شده‌اند، همچون بطر و حمس. چنان‌چه از ظاهر کلام سیبویه پیدا است، اصل معنای 

این وزن، برای دردهای باطنی است و زمانی‌که چیزهای دیگر برای عرب همچون درد 

شد، ایشان از این وزن، برای آن هم استفاده کرده‌اند. )سیرافی، بی‌تا، ج1، ص410( 

گاهی معانی این وزن، در اوزان دیگر نیز می‌آیند، )خصوصا در افعل و فعیل( هر چند 

/ عسیر نمی‌گذارد؛ )سیرافی، بی‌تا،  سیبویه به‌عنوان مثال فرقی بین حمق/ احمق و عسر

که فیما بین این وزن‌ها، با مشابه‌هایش تفاوت  ج1، ص408( اما سامرایی معتقد است 

هست و بیان می‌دارد که وزن فعل، دلالت بر صفاتی دارند که رسوخ در ذات ندارند؛ بلکه 

جزء دسته‌ای از صفات مشبهه هستند که از بین می‌روند، می‌آیند و به سرعت می‌روند؛ 

ی و درد  ولی در افعل، صفت برای ذات رسوخ دارد. به اصل علاوه فعل برای ارادۀ بیمار

بوده است و افعل برای صفت ظاهری خلقی. 

به  بارز بودن هیجانات و شهوات درونی دارد، مثلا  بر  این وزن، دلالت  سپس می‌گوید 

که  گفته می‌شود  کسی  گفته می‌شود، قلق )زمانی‌که نگران است( یا بطن به  خود نگران 

گر مضارع مفتوح العین باشد، بهتر  . باب حسب یحسب )هر دو مکسورالعین(، قلیل الاستعمال است و ا 	1
استفاده از مضارع مفتوح العین است. 

. . یا جزء امراض باطنی و گاهی دلالت بر هیجانات و حالات درونی دارند، مثل فرح و بطر 	2
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مهم‌ترین اهتمام او شکم اوست؛ اما فعیل دلالت بر بروز این هیجانات و شهوات ندارد؛ 

بلکه مثلا بطین، به‌معنای کسی است که شکم بزرگی دارد، نه این‌که اهتمام اصلی او بر 

شکمش باشد. )سامرایی، 1428ه.ق، صص72 - 73 و 77( 

22. افعل )مفتوح الهمزه و العین(. افعل )مفتوح الهمزه و العین())))))
)بلعرج،  دارند.  فعِل  باب  به  اختصاص  الاغلب  علی  وزن،  این  در  شده  وارد  فعل‌های 

بر رنگ‌ها )مثلا اسود(، عیب‌های ظاهری  این وزن، غالبا دلالت  1426ه.ق، ص 215( 

کحل( خَلقی)))  (، )ابی محمد، بی‌تا، ص587( و حلیه‌های ظاهری )مثلا ا )مثلا اعور

که نه  که به منزلت آن است )مثلا اقطع)))  )طباطبایی، 1397ه.ش، ص222( یا آن‌چه 

اما به‌منزلۀ صفت خلقی شده است(  که ایجاد شده؛  عیب خلقی؛ بلکه عیبی است 

همچون  ظاهره،  عیوب  سیبویه،  نظر  در  که  آن‌جا  از  و   )74 ص  1428ه.ق،  )سامرایی، 

صفت  العین(  )مکسور  فعل  وزن  در  آن‌چه  از  بعضی  از  هستند،  دردها  و  ی‌ها  بیمار

ج1،  بر وزن افعل نیز ساخته می‌شود. )سیرافی، بی‌تا،  مشبهه‌اش آمده، صفت مشبهه 

ص  415( ظاهر کلام رضی نیز بر عدم تفاوت بین صفات مشبهه بنا شده از یک فعل در 

دو وزن افعل و فعل است. )رضی الدین استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص 144()))

بر مبنای آن‌چه گفته شد، معلوم می‌گردد که افعل، برای امور ظاهری است، مثلا هر چند 

قدیر از قدرت گرفته شده است؛ ولی قدر به‌معنای کوتاه گردن است و هر چند ملیح از 

ملاحت است؛ ولی املح، دلالت بر رنگی خاص دارد. 

کن العین(  کن العین( . فعلان )مفتوح الفاء سا 33. فعلان )مفتوح الفاء سا
فعل‌های وارد شده به این باب نیز غالبا اختصاص به فعِل دارند.)بلعرج، 1426ه.ق، ص 

ن فُعل است. )رضی الدین استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص 148( . جمع آن بر وز 	1
. یعنی مرتبط با خلقت اوست. 	2

یده. )بستانی، 1375ه.ش، ص113( . به‌معنای دست بر 	3
گذشت. که در بخش فعِل بیان آن  . هر چند نظر سامرایی، خلاف این مطلب است  	4
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215( رضی می‌گوید صفت مشبهه از باب فعِل یفعَل، آن‌چه دال بر امتلاء))) )همچون 

، ادامه می‌دهد که گاهی  شبع( وحرارت باطنی دارد، بر این وزن می‌آید و در جایی دیگر

که اصل آن غضِب یغضب غضب است.  فعلان نیابت می‌کند از فَعِل مانند غضبان 

)زیرا غضب، از هیجانات است و بنابر قیاس، باید غضب بیاید( و سپس می‌گوید این، 

الدین  باطنی است.))) )رضی  با حرارت  که غضب، معمولا همراه  بدان جهت است 

استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص 144 و 146( این صفات، از جمله صفات مشبهه‌ای هستند 

که از بین می‌روند )طباطبایی، 1397، ص222( و صفاتی چون عطش و جوع، چنان‌که در 

ی گذشت، جزء صفات بطیء الزوال هستند. از دیگر معانی فعلان، امتلاء  بیان حملاو

و  است  غضب  از  پر  که  است  غاضبی  همان  غضبان  می‌گوید  سامرایی  است.  کامل 

حرارتی باطنی از شدت غضب دارد )دلالت غضبان، بر حرارت باطنی است، چنان‌که 

رضی نیز آن‌را متذکر شد(. 

یاده المعانی  یاده المبانی تدل علی ز دربارۀ تفاوت آن با فعیل، برخی استناد به قاعدۀ ز

دلالت  رحمان،  که  می‌گوید  رحیم  و  رحمان  فرق  در  الله  عبد  بن  حسن  مثلا  کرده‌اند. 

نیز  سامرایی  ص190()))  ج1،  1400ه.ق،  الله،  عبد  بن  )حسن  دارد.  رحمت  بر  بلیغ‌تری 

همچون قبل، قائل است برخلاف نظر رضی و سیبویه بین فعلان و فعِل و بین فعلان و 

که افعل، چنان‌که بیان شد، دلالت بر رسوخ و ثبوت صفت برای  افعل تفاوت است؛ چرا

ذات دارد، به خلاف فعلان که چنان‌چه بیان شد، دلالت بر صفاتی دارد که از بین رفتنی 

که ابن عبدالله  را نیز همان می‌داند  الزوالند و تفاوت آن با فعیل  البته بطیء  هستند و 

در »الفروق اللغه« بیان کرد و در تفاوت با فعل، بیان می‌دارد که فعل، دلالت بر هیجان 

. پر شدن. 	1
از  پر  یعنی  غضبان  گفته‌اند  المعانی،  یاده  ز علی  تدل  المبانی  یاده  ز قاعدۀ  به  توجه  با  نیز  بعضی  البته   . 	2

غضب.
و  يديم،  تقدير  على  هو  و  الرحمة  شأنه  من  أن  رحيم  قوله  معنى  قيل  »و  می‌کند:  مطرح  نیز  را  قیلی  البته   . 	3

الرحمن في تقدير بزمان«.
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که طبعا شدیدتر  دارد  بر حرارتی درونی  که دلالت  برخلاف فعلان  دارد،  نوعی خفت  و 

است. )سامرایی، 1428ه.ق، ص 82( 

44. فعیل )مفتوح الفاء مکسور العین( . فعیل )مفتوح الفاء مکسور العین( 
فعیل از باب فعُل گرفته می‌شود، چنان‌که گفته شده است افعال این باب، همگی لازم 

هستند. بیش از 60 درصد معانی این باب، در ارتباط با معانی غیرحسی ذاتی، همچون 

کرم و حسن می‌باشد. )کشمیری، 1395ه.ش، ج1، ص146( همچنین سامرایی افزوده که 

این باب، علاوه بر طبائع، دلالت بر تحول هم می‌کند، مثلا جمل))) یا سقم. )سامرایی، 

1428ه.ق، ص 82(

این بنای صفت مشبهه، برای دلالت بر ثبوت و رسوخ و استقرار کامل است؛ چه آن‌که 

یا فقیه. )سامرایی،  القامه  کسب شده باشند.))) مثلا طویل  خلقی باشند و چه آن‌که 

وجود  مفعولی  معنای  با  مشبهه،  صفات  از  ی  بسیار وزن،  این  در   )82 ص  1428ه.ق، 

دارند. برخی از نحات، بعضی از صفات خداوند تبارک و تعالی را که بر وزن فعیل است، 

. )بلعرج، 1426 ه.ق، ص 217( بعضی  به‌معنای فاعل دانسته‌اند. مثلا قدیر به‌معنای قادر

گفته‌اند که این 4 وزن، در دلالت خود بر ثبوت، با یکدیگر اختلاف دارند، به‌گونه‌ای که 

فعیل، نسبت به افعل و افعل نیز نسبت به فعل و فعلان، دلالت بیشتری بر ثبوت دارند. 

)نمر موقده، سمیر محمد عزیز )1430ه. ق(، الصفه المشبهه و مبالغه اسم الفاعل فی 

رساله دکتوراه، چاپ نشده، جامعه عین  الصرفیه-نحویه-دلالیه،  الکریم دراسه  القرآن 

الشمس، ص411(

کرد، این‌که بعضی از باب‌های افعال  که در این بخش، می‌توان به آن اشاره  نکتۀ دیگر 

می‌نمایاند،  خوبی  به  را  رضی  نزد  در  مشبهه  صفت  معنای  خود،  تحویل  معنای  در  خصوصا  باب،  این   . 	1
جمل یعنی صار جمیلا و جمیل یعنی ذو الجمال! 

گر دلالت بر مکث  ی مجرای آن می‌شود، ا . به تعبیر رضی، اصل بر غرائز انسان است؛ اما غیر آن هم جار 	2
و ... بکند. )رضی الدین استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص 74(
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که ذکر آن، خالی  )علی الاغلب(، منحصر در برخی از وزن‌های صفت مشبهه هستند 

مات  )مثل  فیعِل)))  وزن  بر  فعَل  باب  از  است  شده  گفته  چنان‌که  نیست.  لطف  از 

یموت فهو میت(، )حسن، عباس، 1367ه.ش، ج 3، ص 288( یا افعل )مثل شاب فهو 

 ،  فهو عفیف(، )اسمر
َ

 یعفّ
َ

و به شرط آن‌که مضاعف باشد، فعیل )مثل عفّ اشیب( 

)بلعرج، 1426 ه.ق،  فهو فیصل(،  فیعَل )مثل فصل یفصل  نیز  و  بی‌تا، ص 291و 292( 

ص 217( از باب فعِل صفت مشبهه بر وزن‌های فعِل یا افعل یا فعلان یا فعیل )بخل فهو 

( یا  کن الوسط( )مثل سبط فهو سبط( یا فِعل )مثل صفر فهو صفر بخیل( یا فَعل ) سا

( یا فَعِل )مثل فرح فهو فرح( یا فاعل )مثل صحب الضوء الشمس  فُعل )مثل حَرَّ فهو حُرّ

ی از جمله فَعَل )مثل حسُن فهو حسن( یا فُعُل  فهو صاحب( و از فعُل با وزن‌های بسیار

)مثل جنب یجنب فهو جنب( یا فَعال )مثل جبُن فهو جبان( یا فُعال )مثل شجُع فهو 

ح فهو مِلح( یا فَعِل )مثل نجُس 
ُ
ب فهو صُلب( یا فِعل )مثل مل

ُ
شُجعان( یا فُعل )مثل صل

فهو  طهُر  )مثل  فاعل  یا  صعب(   فهو  صعُب  )مثل  العین(  کن  )سا فَعل  یا  نجس(  فهو 

ج 3، ص288( یا فعیل )مثل شرُف فهو شریف(  (، )حسن، عباس، 1367ه.ش،  طاهر

گفته شده است، افعال وارد  ())) خواهد بود. از این میان،  یا فعول )مثل طهُر فهو طهور

شده به چهار وزن نخست، اختصاص به این باب دارند )بلعرج، 1426ه.ق، ص216( و 

ثی مجرد  چنان‌چه دیده شده، بعضی مشترک و بعضی مختص یکی از ابواب فعل ثلا

است. )حسن، عباس، 1367 ه.ش، ج 3 ص 288(.

البته در این میان، صیغه‌های سماعی دیگری نیز هستند که بعضی از آن‌ها ذکر خواهد 

شد:

فَعُل مثل یقظ، فُعُل مثل کفو )سکون وسط در این وزن، جایز است(، فُعَل مثل سُدَی، 

تهرانی،  )حسینی  است.  نشده  وارد  دیگری  چیز  اجوف،  جز  به  ن،  وز این  در  که  می‌افزاید  العربیه  علوم   . 	1
1364، ج1، ص 364(

. در برخی کتب، فُعّال مثل وضّاء و قرّاء نیز افزاوده شده است. )بلعرج، 1426 ه.ق، ص216( 	2
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فِیعَل مثل حیدر  ، فِعال))) مثل حران،  ، فعول مثل صبور بلز فِعِل مثل  فِعَل مثل سِوَی، 

ل مثل هِیخ. )حسینی  )در این وزن غیرصحیح، وارد نشده است(، فُعلان مثل عریان، فِعَّ

تهرانی،  1364،  ج1، صص 362 - 367( 

که برای  وزن‌های بیشتری نیز در »ادب الکاتب«، برای صفات مشبهه ذکر شده است 

، باید به این کتاب مراجعه شود.  تفصیل بیشتر

یف یفتصر تصر
بعضی از صفات مشبهه، شش صیغه‌ای، بعضی از آن‌ها، پنج صیغه‌ای )طباطبایی، 

1397ه.ش، ص 224( و برخی، سه صیغه‌ای هستند )مانند جریح(، بنابر آن‌که در برخی، 

یکسان  مثنی  صیغه‌های  بعضی،  در  و  است  صیغه  یک  دارای   ، مذکر و  مونث  جمع 

هستند. در کتب مفصل، به تفصیل بیان شده است.)))

برخی از قواعد تذکیر و تأنیث آن‌ها، چنین است که وزن‌های فعل )فاء الفعل، مضموم یا 

کن یا مفتوح( )6وزن( یا فعل )عین و فاء هر دو مکسور  مکسور یا مفتوح، عین الفعل سا

یا هر دو مضموم)))( )دو وزن( یا فعل )فاء مفتوح و عین الفعل مکسور یا مضموم( )دو 

ل با تاء تأنیث است. مونث فعیل با تاء است و گاهی بدون تاء استعمال شده  وزن( و فِعَّ

ی یا با تاء تأنیث، 
َ
است. مونث فعلان )فاء الفعل مفتوح یا مضموم( )دو وزن( بر وزن فعل

( می‌آید؛))) مونث و مذکر در  مونث وزن افعل بر وزن فعلاء )فاء الفعل مضموم یا مکسور

فعال ) فاء الفعل مضموم یا مکسور یا مفتوح( ) سه وزن( و فَیعِل و صفات مشبهه رباعی 

که ضمه قوی‌تر  . سامرایی می‌گوید فعال، غالبا مصوغ از فعُل می‌باشد و همچنین اضافه می‌کند از آن‌جا  	1
از کسره و کسر قوی‌تر از فتحه است، فُعال ابلغ از فِعال و فَعال است. )سامرایی، 1428ه.ق، ص 88(

 ،279  – . برای برخی از قواعد جمع مکسر آن‌ها، رک: )طباطبایی، صرف ساده، 1397 ه.ش، صص 264  	2
) ذیل بحث جمع مکسر

. در حالت هر دو مضموم، اسکان وسط جایز است.  	3
و  امرد  ن فعلاء، بلا مذکراند، مانند  بر وز برخی مو‌ها  و  افعل، بلا مونث‌اند  ن  وز بر  از مذکرها  البته بعضی   . 	4

حسناء. )بلعرج، 1426ه.ق، ص 215(
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گاهی با تاء نیز استعمال شده است.( )حسینی  که  یکسان است. )به جز سه وزن اول 

تهرانی، 1364، ج1، صص 362 - 368( 

قرائن تشخیص اسم فاعل از صفت مشبههقرائن تشخیص اسم فاعل از صفت مشبهه
برای تشخیص اسم فاعل از صفت مشبهه با توجه به اهمیت آن در فهم محتوای متن 

ی از کتب نحوی تشریح شده است که به بیان برخی از آن‌ها  تفاوت های این دو در بسیار

که  ی  کمک می‌نمایند، پرداخته می‌شود.))) تذکر ضرور که در تشخیص این دو بیشتر 

که به  ی است  کرد، انتباه نسبت به تفاوت لفظی و نام‌گذار باید قبل از آغاز به آن اشاره 

آن در بخش‌های قبلی مکررا اشاره شد، در نتیجه ،مراد از قرائن تشخیص صفت مشبهه 

از اسم فاعل، یعنی قرائن تشخیص اسم فاعل با معنای ثبوتی از غیر ثبوتی ) نزد آنان که 

قائل به توحید باب هستند( یا اسم فاعل با معنای حدوثی از اسم فاعل با معنای ثبوتی و 

صفت مشبهه )نزد آنان که قائل به صدق تعریف در وزن هستند( یا اسم فاعل و صفت 

گراتری ارائه داده‌اند( می‌باشد.  مشبهه )نزد آنان که تعریف‌های معنا

با  را  مشبهه  صفت  رسمی  تعریف  برخی  گذشت،  نیز  تعریف  بخش  در  چنان‌چه   .1

استفاده از ویژگی استحسان جر فاعل بیان کرده‌اند. این خود از ممیزات صفت مشبهه 

که صفت مشبهه به فاعل خود اضافه شود، در حالی‌که این مطلب  است. جایز است 

در اسم فاعل، از باب منع اضافۀ شی به خودش ممتنع است؛ )حسن، عباس، 1367 

ه.ش، ج 3 ص 242( 

به  ی مجرای فعل مضارعش است،  و سکناتش، همواره جار 2. اسم فاعل در حرکات 

خلاف صفت مشبهه که گاهی، چنین هست و گاهی، چنین نیست؛

و  می‌شود  بسنده  موارد  اجمالی  ذکر  به  نتیجه،  در  هستند،  نحوی  کاملا  بخش،  این  مباحث  از  ی  بسیار  . 	1
برای تفصیل مطلب، می‌توان به منابعی که در متن ذکر می‌شود، مراجعه کرد. مثلا دربارۀ اضافه شدن فاعل 
که ذکر آن‌ها، مناسب  به صفت مشبهه و حذف مفعول و ...، مباحث مفصلی در کتب مطرح شده است 

این مقام نیست. 
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را  توابع، نمی‌توان مراعات اعراب محلی مجرور صفت مشبهه  یا سایر  و  3. در عطف 

گر  نمود، به خلاف اسم فاعل که در اتباع هم می‌توان مراعات لفظ را نمود هم محل )پس ا

تابعی مراعات محل را کرد، متبوع قطعا معمول اسم فاعل است(؛ 

کند به خلاف اسم فاعل  4. صفت مشبهه در حالی‌که محذوف است، نمی‌تواند عمل 

که می‌تواند. مثلا نمی‌توان در مثال »هذا حسن القول و الفعل« الفعل را منصوب خواند، 

به خلاف انت ضارب اللص و الخائن که می‌توان الخائن را منصوب خواند؛ 

4. صفت مشبهه از طریق اضافه، معرفه نمی‌شود، به خلاف اسم فاعل ماضی که کسب 

تعریف از اضافه می‌کند؛))) )بابتی، ج1، ص 577( 

5. فاصله افتادن بین صفت مشبهه و معمولش، مطلقا )حتی به‌واسطۀ جار و مجرور یا 

())) به خلاف اسم فاعل که فصل بین آن و  ظرف یا مانند آن( جایز نیست، )نزد جمهور

مرفوع یا منصوبش، جایز است. )بالاتفاق(؛

6. معمول صفت مشبهه، نمی‌تواند اجنبی باشد و حتما باید سببی باشد. به عبارت 

، واجب است که متصل به ضمیر موصوف باشد )چه لفظا، مثل حسن وجهه و چه  دیگر

که هم در سببی و هم در اجنبی  ید حسن الوجه(، به خلاف اسم فاعل  در معنا، مثل ز

ید ضارب غلامه(؛ )مدنی، بی‌تا، ص596(  ید ضارب عمروا یا ز عمل می‌کند )ز

7. معمول صفت مشبهه، نمی‌تواند بر آن مقدم شود، به خلاف اسم فاعل که جایز است 

معمولش بر آن مقدم شود؛ )ابن عقیل، بی‌تا، ج2، ص143()))

8. حذف موصوف اسم فاعل و اضافۀ آن به اسم مضاف به ضمیرش )مثل مررت بقاتل 

ابیه(، به خلاف صفت مشبهه )مثل مررت بحسن وجهه( قبیح نیست؛

، دربارۀ اسم بودن اسم فاعل و عدم عمل آن در زمان ماضی است.  . این نکته بنابر مبنای مشهور 	1
که  . بابتی می‌گوید فاصله افتادن بین صفت مشبهه و مرفوع یا منصوبش، جایز نیست، به خلاف مجرور  	2

جایز است موافق با فاصل بین دو مضاف.
گفته شده است؛ )ازهری، 2006م، ص  یح« و »حدائق الندیه«، به‌جای معمول، منصوب  . در »شرح التصر 	3

که فاعل، مطلقا نمی‌تواند بر ذو فاعل مقدم شود.  49؛ مدنی، بی‌تا، ص 595( چرا
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9. اتباع معمول اسم فاعل، به‌واسطۀ همۀ توابع جایز است، به خلاف صفت مشبهه که 

صفت نمی‌تواند برای آن بیاید؛ 

و ال و لام، به خلاف اسم  10. صفت مشبهه، مطلقا عمل می‌کند، بدون تقید به زمان 

که این مسئله نیز جزء موارد اختلافی  گشت  که دارای شروطی است )قبلا روشن  فاعل 

است(؛ )سیوطی، بی‌تا، ج2، ص 200 و 201( 

11. صابونی یکی از قرائنی که می‌تواند در تشخیص کمک کند را چنین بیان کرده است 

بر  دلالت  بود،  فعیله  در  گر  ا و  ثبوت  بر  دلالت  بود،  اسمیه  جملۀ  در  فاعل  اسم  گر  ا که 

تجدد و حدوث دارد؛ )صابونی، 1976م، ص 277( 

12. در نهایت، قرینۀ معنوی که در تشخیص این دو به ما کمک می‌کند، مثلا در صفات 

خداوند تبارک و تعالی. 

تطبیقتطبیق
۷.1۷.1  بررسی چند مثال در آرای مختلف  بررسی چند مثال در آرای مختلف

عطشانذلیلقادرسامعجائعقائم

؟اسم فاعلاسم فاعلاسم فاعلاسم فاعل ابن عقیل
اسم فاعل 

غیر غامل

اسم فاعلرضی

اسم فاعل )در 

شرح کافیه(/

صفت مشبهه 

)در شرح شافیه(

اسم فاعلاسم فاعل
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

اسم فاعلاسم فاعلاسم فاعلاسم فاعلملاجامی
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
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عطشانذلیلقادرسامعجائعقائم

اسم فاعلصفت مشبههاسم فاعلفسوی
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

احمد 

البحله
صفت مشبههاسم فاعل

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

اسم فاعلصفت مشبههاسم فاعلابن مالک
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

اسم فاعلصفت مشبههاسم فاعلکشمیری
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

جاهلعارفمقابلطاهرالقلباسودحسن

ابن عقیل
اسم‌فاعل 

غیر عامل

اسم فاعل 

غیر عامل

اسم فاعل 

غیر عامل
اسم فاعل

اسم 

فاعل
اسم فاعل

رضی
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
اسم فاعل

می‌گوید با تعریف 

ابن‌حاجب جزء 

اسم فاعل‌ها 

نیست.

اسم 

فاعل
اسم فاعل

ملاجامی
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
اسم فاعلاسم فاعل

اسم 

فاعل
اسم فاعل

فسوی
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
؟

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

احمد 

البحله

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
اسم فاعل

اسم 

فاعل

صفت 

مشبهه
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ابن مالک
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
اسم فاعل

اسم 

فاعل
اسم فاعل

کشمیری
صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه

صفت 

مشبهه
اسم فاعل؟اسم فاعل

۷.۲۷.۲ شاهد مثال‌های قرآنی شاهد مثال‌های قرآنی
و تحقیقات  فروان است  بسیار  کریم،  قرآن  در  فاعل  اسم  و  استعمالات صفت مشبهه 

که قابل مراجعه می‌باشد.  گرفته است  مفصلی دربارۀ تعداد و دلالت‌های آنان، صورت 

در این‌جا، به ذکر چند نمونه برای مقایسۀ بین حدوث و ثبوت اسم فاعل با فعل و اسم 

کتفا می‌شود. فاعل با صفت مشبهه ا

كَ 
َّ
عَل

َ
از معروف‌ترین شاهد مثال‌های قرآنی در کتب نحوی، آیۀ 12 سورۀ مبارکۀ هود: »فَل

يْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ‏« است. در این آیه، به‌جای صفت مشبهه 
َ
تارِكٌ بَعْضَ ما يُوح‏ى إِل

در  صفت،  این  استقرار  و  ثبوت  عدم  و  گذرایی  بیان  برای  ضائق  فاعل  اسم  از  ضیق، 

از  عدل  که  می‌افزاید  یعیش  ابن  می‌باشد.  خدا)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم(  رسول  صدر 

و  ثبوت  که  است  همین  جهت  به  نیز  اعراف  مبارکۀ  سورۀ   64 آیۀ  در  عمین،  به  عامین 

استقرار صفت عمی در آن‌ها افاده شده باشد. )ابن یعیش، بی‌تا، ج6، ص82(

وَ  اتٍ 
َ
صافّ فَوْقَهُمْ  يْرِ 

الطَّ ى 
َ
إِل يَرَوْا  مْ 

َ
ل وَ   

َ
»أ ملک:  مبارکۀ  سورۀ   19 آیۀ  تفسیر  در  »کشاف« 

گودگی بال‌ها،  يَقْبِضْنَ‏« می‌گوید: »از آن جهت برای حالت قبض از فعل و برای حالت 

که در هوا هستند،  که باز بودن بال‌ها برای پرندگانی  از اسم فاعل استفاده فرموده است 

اصل است))) و به  این جهت، از اسم استفاده نموده است، در حالی‌که قبض که گاهی 

است. فرموده  بیان  دارد،  اسم(  مقابل  )در  حدوث  بر  دلالت  که  فعل  با  را  می‌آید  پیش 

)زمخشری، 1407ه.ق، ج4، ص581(

پر زدن  زمان  از  ایشان،  نتیجه  پر  بال زدن  زمان  که  باشند  پرندگانی  باید مراد  این اساس، قاعدتا  بر  . پس  	1
آن‌هاست، مانند عقاب و ...
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یان گذشته  تُونَ« که بعضی از قار هُمْ مَيِّ
َ
تٌ وَ إِنّ كَ مَيِّ

َ
: »إِنّ در تفسیر آیۀ 30 سورۀ مبارکۀ زمر

 ،6 ج  بی‌تا،  المدرسین،  من  )فئه  کرده‌اند،  قرائت  مائتون  انهم  و  مائت  انک  به‌صورت 

که استفادۀ از میت، برای حال حاضر انسان حی، از جهت  گفته‌اند  ص2814( بعضی 

است.  داده  رخ  گویی  که  است  چنان  می‌دهد،  رخ  قطعا  آن‌چه  که  چرا است؛  کید  تأ

)زمخشری، 1407ه.ق، ج4، ص127( بعید نیست بتوان همان‌گونه که دربارۀ آیۀ 19 سورۀ 

که در حقیقت، مدت حیات  راند؛ چرا نیز سخن  این‌جا  گفته شدف در  مبارکۀ ملک 

نسبت به مرگ، بسیار کوتاه و چنان است که مرگ، حالت اصلی و ثابت و حیات، امری 

ئ باشد.))) عارض و طار

قِينَ  مُتَّ
ْ
 ال

َ
: »إِنّ چنان‌که در مقدمۀ تحقیق نیز اشاره شد، در تفسیر آیۀ ۴۵ سورۀ مبارکۀ حجر

و  معاصی  جمیع  از  تقوا  شامل  که  قول  دو  بیان  ضمن  ی  راز فخر  عُيُون‏«،  وَ  اتٍ  جَنَّ فِي 

با  که  و می‌گوید همچون ضارب  برمی‌گزیند  را  قول دوم  به خداست،  تنها شرک  از  تقوا 

یک‌بار ضرب بر موصوف خود صدق می‌کند، متقی هم با یک تقوا )از شرک( بر موصوف 

ی،۱۴۲۰ه.ق، ج۱۹، ص۱۴۷( در حالی‌که چنان‌که بیان آن  خود صدق می‌کند. )فخر راز

که  گرفت  کلمه‌ای، وزن اسم فاعل است، نمی‌توان نتیجه  در مقاله رفت، از این‌که وزن 

که صفت مشبهه،  حتما معنای حدوثی دارد و نمی‌تواند معنای ثبوتی داشته باشد؛ چرا

ثبوت  ارادۀ  با  اما  و مفعول؛  فاعل  اسم  وزن‌های  بر همان  ثی مجرد  ثلا از فعل‌های غیر 

ساخته می‌شود و بلکه گاهی خود وزن فاعل نیز در معنای ثبوتی به‌کار می‌رود.

بِثْتُمْ 
َ
يقَةً إِنْ ل هُمْ طَرِ

ُ
مْثَل

َ
 أ

ُ
ونَ إِذْ يَقُول

ُ
مُ بِما يَقُول

َ
عْل

َ
 عَشْراً * نَحْنُ أ

َ
إِلّا بِثْتُمْ 

َ
. طه: 103-104:»يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ ل 	1

 يَوْماً«
َ
إِلّا
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از این پژوهش، چنین به‌دست می‌آید که:

۱. شاید بعید نباشد که بتوان گفت، در صفت مشبهه اولا، اتصاف و ثانیا، نوعی استقرار 

نزد  زمان‌مندی  است  شده  باعث  که  است  چیزی  این  و  دارد  وجود  ذات  برای  حدث 

گر قرینۀ دیگری نباشد، ظاهرا تمام  ، ا که این استقرار دخیل در معنای ثبوت شود؛ چرا

، صفت مشبهه، حاصل وقوع فعل یا عامل  ثه را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر ازمنۀ ثلا

است.  خوابیده  فعل  وقوع  خود  فاعل،  اسم  در  حالی‌که  در  است،  فعل  معنای  صدق 

ممکن است این‌که ابن یعیش در صفت مشبهه، اتصاف ممتد ذات به صفت از ماضی 

ابتدائا  ذات  مثال،  به‌عنوان  یعنی  باشد،  معنا  همین  بر  ناظر  نیز  است  دیده  را  حال  تا 

متصف به عطش )به عبارتی عطشان( می‌شود و این عطش، باعث صدق مفهوم فعل 

ی از صفات مشبهه می‌توان این مطلب را مطرح نمود.  عطش بر او می‌شود. دربارۀ بسیار

بودن، وقوع  و ذو ضرب  از ضارب سخن می‌گوییم در خود ضارب  در مقابل، زمانی‌که 

 ، ، حسن حاصل حَسُن، طُهر و طاهر حاصل طَهُر ضرب خوابیده است. به عبارتی دیگر

عطشان عامل صدق عطش )در مقام ثبوت و در مقام اثبات حاصل عطش( می‌باشد، 

به خلاف ضارب که خود صدور حدث ضرب را گزارش می‌نماید )چنان‌که این معنا در 

، هر دو  بیان علوم العربیه و شذا العرف نیز در بخش تعریف بیان شد(. به عبارتی دیگر

دلالت بر ذو حدث بودن ذات دارند؛ اما در یکی، حدث عارض بر ذات شده است و 

برای ذات استقرار یافته است )حتی استقرار موقت( )و این ظاهرا منظور از صفت خلقی 

در بیان صفت مشبهه بوده است( و در دیگری، غالبا ذات صادر کنندۀ حدث است. 

، اسم فاعل غالبا نیاز به بودن یک وقوع و صدور دارد، در حالی‌که صفت  به عبارت دیگر

مشبهه، بی‌نیاز به آن است. در این معنا، هیچ مفهومی از زمان نیست؛ اما می‌توان فهم 

که پایایی و استقرار صفت عارض  کرد که چرا قدما، از آن، زمان‌مندی فهم کرده‌اند؛ چرا

بر ذات، در زمانی‌که قرینه‌ای نباشد، کثیر اما ملازمۀ با هموارگی )یا حداقل دوام زمانی( 
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که در بخش زمان، به ذکر آن پرداخته  دارد )چنان‌که رضی نیز متذکر این معنا می‌شود 

خواهد شد(. عسکری )و 395( در تبیین تفاوت علیم و عالم، با تسری مطلب، به نحو 

که عالم، متعدی و  سمیع و سامع و بصیر و مبصر و قدیر و قادر چنین پاسخ می‌دهد 

بر حالتی  توضیح می‌گوید علیم، دلالت  و  در تحلیل  علیم، غیرمتعدی است، سپس 

یافت،  خواهد  علم  گیرد،  قرار  آن  متعلق  است،  صحیح  دانستنش  آن‌چه  گر  ا که  دارد 

باشد،  مسموعی  گر  ا که  است  حالتی  سمیع،  باشد.  نیاز  معلوم  بودن  به  این‌که  بدون 

گر در نزد او مسموعی نباشد نیز باز می‌توان صفت سمیع را به او نسبت  می‌شنود؛ ولی ا

داد؛ ولی سامع نیاز به وجود مسموعی دارد تا بتوان به او گفت سامع. )حسن بن عبد الله، 

1400ه.ق، ج1، ص80(

و  نوعی صدور خوابیده است  گفت در اسم فاعل، غالبا  بتوان  که  نباشد  ۲. شاید دور 

ی))) برای آن ذات  حدث هر چند نوعی اتصاف و پیوستگی با ذات دارد؛ اما استقرار

ندارد و شاید این همان مراد این یعیش باشد، از این‌که می‌گوید: »عدل عن ضیق الی 

ضائق لیدل علی انه ضیق عارض فی الحال غیر ثابت« )ابن یعیش، بی‌تا،  ج4، ص 108( 

و این، مناسب شأن رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( نیز می‌باشد. این بیان، می‌تواند 

ی از نحویان می‌گوید تعبیر هو حسن غدا صحیح است،  بیان رضی را که برخلاف بسیار

و  برخلاف دیگری، حدوث  این،  در  )و  گفت هو حاسن غدا  که می‌توان  در عین حال 

کریم و نحو آن‌ها،  که منظر نگاه در حسن و  نه ثبوت وجود دارد( تبیین نماید؛))) چرا

همگی دلالت بر اتصاف و استقرار دارد؛ اما اسم فاعل دلالتی بر استقرار نداشته و غالبا 

دارای معنای صدور و وقوع است))) )و بلکه دائما دارای متعلقی است، چنان‌که در 

از بین برود؛ بلکه  که یطرء و یزول هستند،  که با مثال‌هایی چون عطشان  ، چیزی نیست  از استقرار . مراد  	1
، به‌معنای ثابت شدن صفت برای ذات است )چیزی اضافه بر حمل(. استقرار

کرم به‌معنای  که  کرد؛ چرا کرامت  که فرضا یک‌بار  کسی است  کارم  گفت  که نمی‌توان  باید دقت داشت   . 	2
کننده، خروج از معنای فعل است، در حالی‌که اسم فاعل، مشتق از فعل است؛  کرامت  یم شد است و  کر
ن استقرار  یم شونده، )یا آن‌که گفت معادل فارسی ندارد( یعنی بدو بلکه باید در ترجمۀ آن، مثلا بیان کرد کر

کرد.  کارم یا همان ذو کرم صدق  ، یعنی فعلی از او سر زد که به او صفت  کرامت در او
که در آن  گفته‌اند اسم فاعل مطلقا عمل نصبی نمی‌کند؛ بلکه فعلی  که بعضی  . و شاید از همین‌رو باشد  	3
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ی مجرای فعل مضارع  ، در معنا جار بیان الفروق فی اللغه گذشت)))(. به عبارتی دیگر

است؛))) )ابن یعیش،  بی‌تا، ج6، ص68(

که  کریم ناظر بر صفت خلقی و بدون متعلق خارجی است، درحالی  به عباره اخری، 

کارم عنایت به متعلق خارجی دارد و منظر نظر آن، به چیزی است که در خارج رخ داده 

کرامت ذات دارد. هر چند سیبویه، به‌کلی، چنین مطلبی را  یا رخ می‌دهد که دلالت بر 

که همچون تعدی، فعل متعدی  مبالغه می‌داند؛ چرا برای  را  و صیغۀ فعیل  نمی‌پذیرد 

که چنین نیست. این در  بوده و در مضمر نیز عمل می‌نماید، برخلاف صفت مشبهه 

حالی است که سایر نحویان، این نظر سیبویه را نپذیرفته‌اند؛ )ابن سراج، بی‌تا، ج1، ص 

122؛ سیرافی، بی‌تا، ص 445( 

۳. زمان در وضع اسم، جایگاهی ندارد، پس دلالت بر زمان این اسماء به خودی خود 

نیست؛

کدام از وزن‌های اسم فاعل و صفت مشبهه، دارای دلالت معنایی خاص خود  ۴. هر 

هستند و قابل جایگزینی با هم در متن بلیغ نیستند؛

، برای تشخیص اسم فاعل و صفت مشبهه بیان گردیده که  ۵. نشانه‌های لفظی در نحو

ذکر آن‌ها گذشت و برای این تشخیص مفید هستند؛

کدام از این صیغ را در جایگاه خود و به بهترین نحو استعمال فرموده  کریم هر  ۶. قرآن 

است. 

ج3، ص42( مضمر است، عمل نصبی انجام می‌دهد. )سیوطی، بی‌تا، 
که برای  گفت سامع؛ اما سمیع، صفتی است خلقی  کسی  . همواره باید مسموعی حاضر باشد تا بتوان به  	1

ی به صوت)مسموع( نزد ذات ندارد.  اتصاف به ذات، نیاز
یاد است که گروۀ آن‌را یکی  2	 چنان‌که بیان آن گذشت، شباهت معنوی و حدوثی اسم فاعل به فعل، آن‌قدر ز

از اقسام فعل دانسته‌اند. 
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منابع و مآخذمنابع و مآخذ

قرآن کریم

ابراهیم، مصطفی، معجم الوسیط، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

بی‌جا:  المغرب،  اهل  اشعار  من  المطرب   ، عمر ابوالخطاب  الاندلسی،  الحسن  ابن 

یع، 1955م. دارالعلم للجمیع للطباعه و النشر و التوز

ی، عبدالرحمن بن محمد، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين و  ابن انبار

الكوفيين، بيروت: المكتبة العصرية، بی‌تا.

ابن‏ جنی، عثمان بن جنی، الخصائص، چاپ سوم، بيروت: دارالكتب العلمية، بی‌تا.

دار  دمشق:  اول،  چاپ  شرحالمفصل،  في  الإيضاح   ، عمر بن  عثمان  حاجب،  ابن 

سعدالدين، بی‌تا.

سوم،  چاپ  الصغری،  الحماسه  هو  و  الوحشیات  اوس،  بن  حبیب  طائی،  حارث  ابن 

بی‌جا: دارالمعارف، بی‌تا.

يد، محمد بن حسن، چاپ اول، جمهرة اللغة، بيروت: بی‌نا، 1988م.  ابن در

، چاپ اول، قاهره: مكتبة الثقافة الدينية،  ابن سراج، محمد بن سری، الأصول في النحو

بی‌تا.

بی‌نا،  بيروت:  اول،  چاپ  الأعظم،  المحيط  و  المحكم  اسماعيل،  بن  علی  سيده،  ابن 

1421 ه.ق. 

ابن عقيل، عبد الله بن عبدالرحمن، شرح ابن عقيل، چاپ دوم، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، چاپ اول، قم: بی‌نا، 1404 ه.ق. 

ابن قتیبه، ابی محمد عبدالله بن مسلم، ادب الکاتب، تحقیق محمد الدالی، بیروت: 

موسسۀ رسالت، بی‌تا.

بی‌جا:  بركات،  كامل  محمد  تحقیق  المقاصد،  تكمیل  و  الفوائد  تسهیل  مالك،  ابن 
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، ١٩٦٧ م.  دارالكتاب العربي للطباعة و النشر

ابن مالك، محمد بن محمد، شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، چاپ دوم، تهران: ناصر 

، 1362 ه.ش.  خسرو

الامیریه، بی‌نا،  المطبعه  الملوک، بی‌جا:  التاج فی اخلاق   ، بن بحر ابن محبوب، عمرو 

1914م.

ابن مسعود، احمد بن علی، مراح الأرواح، چاپ اول، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

بی‌تا.

ابن مقفع، عبدالله، کلیله و دمنه، بی‌جا: المطبعه الامیریه بیولاق، 1936 م.

، محمد بن مكرم، لسان العرب، چاپ سوم، بيروت: بی‌نا،1414 ه.ق.  ابن منظور

ابن هشام، عبدالله بن يوسف، أوضح المسالك إلی ألفية ابن مالك، چاپ اول، بيروت: 

المكتبة العصرية، بی‌تا.

، بی‌تا. ، چاپ دوم، دمشق: دارالفكر ابن وراق، محمد بن عبدالله، العلل في النحو

تهران:  اول  چاپ  المفصل،  شرح  یعیش،  بن  علی  بن  یعیش  الدین  موفق  یعیش،  ابن 

، بی‌تا. ناصرخسرو

ازدی، عبدالله بن محمد، چاپ اول، تهران: كتاب الماء، 1387 ه.ش. 

العلمیه،  دارالکتب  بیروت:  التوضیح،  علی  التصریح  شرح  عبدالله،  بن  خالد  ازهری، 

2006م.

ازهری، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، چاپ اول، بيروت: بی‌نا، 1421 ه.ق.

، راجی، المعجم المفصل في علم الصرف، چاپ اول، بيروت: دارالكتب العلمية،  اسمر

بی‌تا.

مکتبه  قاهره:  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف  یوسف،  بن  محمد  ابوحیان  اندلسی، 

الخانجی، 1418ه.ق.



176

ره(
ی)

حــل
مه 

علا
ره 

ـوا
شنــ

 ج
ده

گزی
ت بر

الا
مق

عه‌
مو

مج
ـم

ـــــــ
ـــــــ

دهـ
ــــز

ــــی
ســ

م و 
ـــــــ

هــــ
زد

دوا
ره 

دو
و - 

و د
ک 

ح ی
سط

 1420، ، بيروت: دارالفكر اندلسی، ابوحيان محمد بن يوسف، البحر المحيط فی التفسير

ق

، چاپ ششم، قم: مركز جهاني  اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، الهداية في النحو

علوم اسلامي، 1384 ه.ش. 

مالک،  ابن  الفیه  علی  الکلام  فی  السالک  منهج  یوسف،  بن  محمد  ابوحیان  اندلسی، 

یاض: بی‌نا، بی‌تا. اضواء السلف، ر

دارالكتب  بيروت:  اول،  چاپ  العربي،  النحو  في  المفصل  المعجم  فوال،  عزيزه  بابتی، 

العلمية، بی‌تا.

بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدي، چاپ دوم، تهران، بی‌نا، 1375ه.ش.

یع، 1426 ه.ق. : دارالعلوم النشر و التوز بلعرج، بلقاسم، لغه القؤان الکریم، حجاز

، چاپ اول،  جامی، عبدالرحمن بن احمد، شرح ملاجامي علی متن الكافية في النحو

بيروت: دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

جماعة  قم:  چهارم،  چاپ  مدرسين(،  )جامعه  المقدمات  جامع  علما،  از  جمعی 

المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا. 

جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح، چاپ اول، بيروت: بی‌نا،1376 ه.ق. 

حدیثی، خدیجه، ابینه الصرف فی کتاب سیبویه، بغداد: بی‌نا، 1965م.

المتجددة،  اللغوية  الحياة  و  الرفيعة  بالأساليب  ربطه  مع  الوافي  النحو  عباس،  حسن، 

،1367 ه.ش.  چاپ دوم، تهران: ناصرخسرو

حسينی طهرانی، هاشم، علوم العربية، چاپ دوم، تهران: مفيد،1364 ه.ش. 

العصرية،  المكتبة  بيروت:  اول،  چاپ  الصرف،  فن  في  العرف  شذا  احمد،  ی،  حملاو

بی‌تا.

حميری، نشوان بن سعيد، شمس العلوم، چاپ اول، دمشق: بی‌نا، 1420 ه.ق. 
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ابناء الملوک من ولد قحطان بن هود، بی‌جا:  خزایی، دعبل بن علی، وصایا الملوک و 

بی‌نا، بی‌تا.

خمينی، سيد مصطفی، تفسير القرآن الكريم، چاپ اول، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خمينی)ره(، 1418ه.ق.

کمال عبدالرحیم، الزمن النحوی فی اللغه العربیه، بی‌جا: عالم الثقافه للنشر و  رشید، 

یع، 2008 م. التوز

رضی الدين استر آبادی، محمد بن حسن، شرح شافية ابن الحاجب، چاپ اول، بيروت: 

دارالكتب العلمية، بی‌تا.

رضی الدين استرآبادی، محمد بن حسن، شرح الرضي علی الكافية، چاپ اول، تهران: 

،1384 ه.ش.  موسسة الصادق للطباعه و النشر

زجاجی، کتاب الجمل، تحقیق: علی توفیق الحمد، موسسه الرساله للطباعه و النشر و 

یع، بیروت: بی‌نا، 1404 ه.ق التوز

، الکشاف عن حقائق الغوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی  زمخشری، محمود بن عمر

وجوه التاویل، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی، 1407ه.ق.

الهلال،  بیروت: دار و مکتبه  المفصل فی صنعه الاعراب،   ، زمخشری، محمود بن عمر

بی‌تا.

سامرایی، ابراهیم، الفعل زمنه و ابنیته، بیروت: موسسه الرساله، 1403ه.ق.

، 1428ه.ق.  سامرایی، فاضل صالح، معانی الابنیه العربیه، بی‌جا: دار عمار

، 1434 ه.ق. سامرایی، فاضل، الصرف العربی، احکام و المعانی، بی‌جا: دار ابن کثیر

سيرافی، حسن بن عبدالله، شرح كتاب سيبويه، چاپ اول، بيروت: دارالكتب العلمية، 

بی‌تا.

بيروت:  دوم،  چاپ   ، النحو في  النظائر  و  الأشباه   ، ابی‌بكر بن  عبدالرحمن  سيوطی، 
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دارالكتب العلمية، بی‌تا.

چاپ   ، النحو في  الجوامع  جمع  شرح  الهوامع  همع   ، ابی‌بكر بن  عبدالرحمن  سيوطی، 

اول، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

، چاپ سوم، قم: دارالعلم،1387 ه.ش.  شرتونی، رشيد، مبادي العربية في الصرف و النحو

، مكة المكرمة: مكتبة جدة، ١٩٧٦م.  صابوني، محمد علي، صفوة التفاسیر

صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالك و معه 

شرح الشواهد للعيني، چاپ اول، بيروت: المكتبة العصرية، بی‌تا.

دارالعلم،  انتشارات  قم:   ، نودوچهار چاپ  ساده،  صرف  محمدرضا،  سید  طباطبایی، 

1397ه.ش.

طريحی، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران: بی‌نا،1375 ه.ش. 

عسكری، حسن بن عبدالله، الفروق في اللغة، چاپ اول، بيروت: بی‌نا،1400 ه.ق. 

علیدوست، ابوالقاسم، سلسبیل فی اصول التجزیه و الاعراب، بی‌جا: دارالاسوه للطباعه 

، 1425ه.ق. و النشر

ثة أجزاء، چاپ اول، بيروت:  ئينی، مصطفی، جامع الدروس العربية: موسوعة من ثلا غلا

دار الكوخ، بی‌تا.

مکه:  اول،  چاپ  فرهود،  شاذلی  حسن  تحقیق  العضدی،  الایضاح  علی،  ابی  فارسی، 

بی‌نا، 1969م.

)مفاتیح الغیب(، بیروت: مکتب تحقیق دار  ، التفسیر الکبیر ی، محمد بن عمر فخر راز

احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ ه.ق.

: دارالمصریه للتالیف و الترجمه، بی‌تا. یاد، معانی القرآن، مصر یا یحیی بن ز فراء، ابوزکر

، چاپ اول، تهران: استقلال، بی‌تا. فراهیدی، خليل بن احمد، الجمل في النحو

فراهيدی، خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ دوم، قم: بی‌نا، 1409 ه.ق. 
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فسوی فارسی، محمد بن محمد، شرح شافية ابن حاجب المشهور بكمال، چاپ دوم، 

تهران: نشر احسان، 1386 ه.ش. 

فئة من المدرسين، تيسير و تكميل شرح ابن عقيل علی الفية ابن مالك، دمشق: چاپ 

اول، دارالعصماء، بی‌تا. 

فيومی، احمد بن محمد، المصباح المنير فی غريب الشرح الكبير للرافعی، چاپ دوم، 

قم: بی‌نا،1414 ه.ق. 

المصر  نهضه  بی‌جا:  العرب،  اشعار  جمهره  الخطاب،  ابی  بن  محمد  ید  ابوز قرشی، 

یع، بی‌تا. للطباعه و النشر و التوز

کشمیری، عبدالرسول، صرف کاربردی، چاپ دوم، بی‌جا: انتشارات نصایح، 1395ه.ش

قم:  اول،  چاپ  الصمدية،  الفوائد  شرح  في  الندية  الحدائق  احمد،  بن  عليخان  مدنی، 

ي القربی، بی‌تا. ذو

مدنی، علیخان بن احمد، الفرائد البهیئه فی شرح الفوائد الصمدیه، چاپ اول، بی‌جا: 

مهر بی‌کران، 1389ه.ش.

، الصفه المشبهه و مبالغه اسم الفاعل فی القرآن الکریم  موقده، نمر و سمیر محمد عزیز

الشمس،  عین  جامعه  نشده،  چاپ  دکتوراه،  رساله  الصرفیه-نحویه-دلالیه،  دراسه 

1430ه.ق.

ناظر الجيش، محمد بن يوسف، شرح التسهيل المسمی تمهيد القواعد بشرح تسهيل 

الفوائد، چاپ اول، قاهره: دارالسلام، بی‌تا.

دارالعلم  بيروت:  اول،  چاپ  الإعراب،  و  الصرف  و  النحو  موسوعة  اميل،  يعقوب، 

للملايين،1367 ه.ش. 

نشریات

البحله، احمد و عبدالکریم مصلح، مجله جامعه ذمار للدراسات و البحوث، 2008م.
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ام درمان  الکریم، جامعه  القرآن  المفعول فی  و  الفاعل  ، محمدعلی، اسما  خدیجه اسر

الاسلامیه، 2010م.

لات أبنیة الصفة المشبهة و اسم الفاعل فی  سجادی، ابوالفضل و زهرا شیخ حسینی، دلا

القرآن، اللغة العربیه و آدابها، صیف 1437، السنة الثانی عشر - العدد 2.

، نشریۀ علوم الباقریه، شمارۀ اول، 1395ه.ش. ی، محمد جعفر نوروز
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چکیدهچکیده

مباحث مربوط به حذف حروف جر و به تبع آن، مبحث منصوب به نزع خافض، یکی 

از مهم‌ترین مسائل علم نحو است. با این وجود، یافتن نظری واحد در این‌باره به‌گونه‌ای 

علم  عالمان  کتب  به  کنندگان  مراجعه  برای  برد،  بهره  موارد  تمامی  در  آن،  از  بتوان  که 

)نزع(  از نحویون، حذف حرف جر از طرفی، دسته‌ای  که  ، امری مشکل است؛ چرا نحو

« دانسته و استعمال آن در دیگر موارد را منکر شده و 
َ

را محدود به دو حرف »ان« و »انّ

یا حداقل سماعی می‌دانند. همچنین از طرفی، دسته‌ای دیگر از نحویون، نزع خافض 

را در تمامی موارد، قیاسی و قابل اجرا توسط هر متکلمی می‌دانند، بدون آن‌که اجرای 

کلام، سماعی بدانند. از  کلمات و سخنان اهل عرب و در یک  آن‌را نیازمند مراجعه به 

، در رابطه با اسم منصوب پس از افعالی همچون »دخل« و »ذهب« و ... که  جهتی دیگر

ی مطرح شده است، هم می‌توان  در رابطه با لازم و یا متعدی بودن آن‌ها، سخنان بسیار

با  رابطه  در  که  به‌علاوه  نمود.  را مشاهده  و مختلفی  گون، مخالف  گونا و مطالب  اقوال 

مثال‌ها و موارد مختلفی که هم می‌توان آن‌ها را شامل باب تضمین و هم باب نزع خافض 

دانست نیز اختلاف نظر شدیدی در سخنان نحویون به چشم میخورد. بنابراین، با وجود 

ع خافض  بررسی مسئله منصوب به نز
در قرآن کریم و کلام عرب

با تكیه بر دو فعل »دخل« و »ذهب«

11

سید محمدرضا طهماسبی
پایۀ ششم مدرسه علمیه دارالحکمه حضرت باقرالعلوم)علیه‌السلام(، بهار 1398.

صفحات 181 تا 213
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این اختلافات، دانش‌پژوه این علم، با رجوع به اقوال مختلف، دچار سردرگمی در میزان 

، بر آن است که نظریات متفاوت را  ، نوشتار حاضر صحت و سقم آن‌ها می‌شود. از این‌رو

نقل کرده و پس از آن، به نقد و بررسی هر یک پرداخته و در نهایت، نظر پایانی را با شواهد 

کافی به اثبات برساند.

 
َ

، ان، انّ کلیدواژه: نزع، خافض، منصوب، مجرور

مقدمه مقدمه 

افرادی که حداقل آشنایی با متون ادبی و عربی را داشته باشند، به سادگی درمییابند که 

، از مهم‌ترین و پرکاربردترین حروف در استعمالات و جملات عربی هستند.  حروف جر

به‌گونه‌ای که شاید بتوان ادعا کرد که در هر جمله‌ای، می‌توان کاربرد و استعمال حروف 

جر را مشاهده نمود. 

از جمله نقش‌های مهم این حروف، جهت‌دهی به معانی افعال است. مانند آن‌که گاهی 

وجود،  این  با  می‌شوند.  متعدی  »باء«،  همچون  جری  حرف  از  استفاده  با  لازم،  افعال 

جر  حروف  برای  می‌توان  که  نقشی  کلیدی‌ترین  تشخیص  مواردی  در  گفت  می‌توان 

که با اندک دقتی در  فرض کرد )جهت‌دهی به معانی افعال(، با مشکل همراه است. چرا

جملات و متون عربی، می‌توان پی برد که مواردی هستند که ترجمه و به تبع، فهم معانی 

آن‌ها برای ما مشکل است.

گر اسم منصوب پس از آن‌را به‌عنوان مفعول   به‌عنوان مثال، در فعلی همچون »دخل«، ا

بلاواسطه قرار دهیم، ترجمۀ ما در مواردی همچون »دخلت المسجدَ« نمی‌تواند ترجمۀ 

که به‌راحتی می‌توان گفت در زبان فارسی، این ترکیب  »مسجد را داخل شدم« باشد؛ چرا

صحیح‌تر  شدم«  داخل  مسجد  »به  به‌صورت  ترجمه  شاید،   ، این‌رو از  است.  نامأنوس 

باشد؛ اما باز هم مطلب به این راحتی نیست و ما باید تکلیف خود با فعل »دخل« را 
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از »دخل«، اساسا می‌تواند به‌عنوان ظرفیت،  آیا اسم منصوب پس  کنیم.  هم مشخص 

؟  منصوب شود یا خیر

گر بخواهیم نگاهی ظاهری و ابتدایی به کتب نحوی داشته باشیم، به وضوح می‌بینیم  ا

کتفا شده است. به‌علاوه، شاهد  که در این رابطه، به مطالب و سخنان حداقلی و اندک ا

مطالبی هستیم که در فصول متفاوتی، از آن‌ها سخن گفته شده است.

 به‌عنوان نمونه، در همان مثال قبلی، برای فهمیدن نقش ترکیبی اسم منصوبی که پس از 

کنده‌ای  افعالی همچون »دخل« یا »ذهب« آمده است، نیازمند فهم و اثبات مطالب پرا

هستیم که هر کدام از آن‌ها، در کتب نحوی در ابواب مخصوص به خود، ذکر شده و از 

آن‌ها سخن به میان آمده است. این‌که آیا »دخل« لازم است یا متعدی؟ آیا حذف حرف 

« است؟ 
َ

»انّ ، در تمامی موارد قیاسی بوده و یا محدود به موارد خاصی همچون »ان«و جر

که برای  تفاوت اساسی ظرف و مفعول‌به، در چیست؟ و سؤالات دیگری از این دست 

یافتن پاسخ آن‌ها، نیازمند مراجعه به ابواب مختلفی از کتب علم نحو هستیم.

گفت سخنان نحویون در این رابطه، از دو حال خارج نیست،  کلی، می‌توان  به‌صورت 

کلی، به این عنوان اشاره نکرده و از آن چشم پوشیده‌اند. این مورد، بیشتر در  یا به‌طور 

کنده‌ای را در این‌باره بیان کرده‌اند  کتب مختصر ادبی به چشم می‌خورد و یا مطالب پرا

که در  که جمع‌بندی آن‌ها، تا حدودی مشکل به‌نظر می‌رسد. این همه، در حالی است 

کاربردی آن در آیات  خلال مباحث آینده، اهمیت این مسئله روشن شده و نمونه‌های 

گردد. برای  قرآن، ارائه و عرضه می‌شود تا به‌صورت عینی و ملموس، اهمیت آن روشن 

ارائۀ بهتر بحث در این مورد، بهتر است کلام را در چند مرحله بیان کنیم.

تعریف لغوی و اصطلاحی 

به‌کار  شدت«  با  »کندن  همچنین  و  کندن«)))  »مطلق  به‌معنای  لغت،  در  »نزع«  کلمۀ 

 على قلع شيء« )ابن فارس، 1404، 
ُّ

. چنان‌که ابن فارس می‌گوید: »النون والزاء والعين أصلٌ صحيح  يدل 	1
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، 1414، ج8، ص350(. میرود. )ابن فارس، 1404، ج5، ص415 و ابن‌منظور

خافض هم در لغت، به‌معنای پایین استعمال شده است؛ لکن منظور از منصوب به نزع 

خافض، در اصطلاحات نحویون، آن است که حرف جری از مدخول خود حذف شده 

که ارائه شد، قدر  و پس از آن، مدخول آن حرف جر منصوب می‌شود.))) البته تعریفی 

که با اندک دقتی در عبارات نحویون،  یف موجود در این رابطه است؛ چرا متقین از تعار

یف مختلفی را ارائه کرده‌اند که البته می‌توان  یافت که ایشان در این‌باره، تعار می‌توان در

که  از اساس، ربطی به موضوعِ نوشتار حاضر ندارد؛ چرا یف،  از این تعار ی  گفت بسیار

یف، مقصود از خافض، اصطلاحی اعم از نزع حرف جر و حذف  در بعضی از این تعار

یف هم، مقصود خود را مقید به  مضاف می‌باشد.))) همچنان‌که بعضی دیگر از آن تعار

حذف حرف نکرده‌اند؛ بلکه مقصود آن‌ها، اصطلاحی اعم از حذف حرف جر و حذف 

مفعول‌له و مفعول فیه است.))) 

، تعبیر به  عده‌ای همانند جناب سیوطی، از نزع، تعبیر به اسقاط))) کرده و عده‌ای دیگر

حذف))) را در کتب خود متذکر شده‌اند. افرادی هم مانند جناب فارسی، تعبیر اضمار 

کرده‌اند. بنابر نظر برخی از  ی  را آورده‌اند.))) دسته‌ای هم آن‌را فقدان و یا فقد نامگذار

 ،1414 ، که: »أصل النزع الجذب والقلع« )ابن منظور ج5، ص415(. همچنین در لسان العرب آمده است 
ج8 ، ص350(.

(« )سیوطی، ص186(. .»)و إن حذف( حرف الجرّ )فالنّصب( ثابت )للمنجرّ 	1
ج3،   ،1998 )تهانوی،  النجم«  خفوق  وقتَ  أي:  النجم،  خفوقَ  أتيتك   : نحو الخـافض  بنـزع  منصوب  .»إنه  	2

ص120(.
صددت  و  للتكرّم،  أعرض  و   ، للادّخار أغفر  و   ، للحذر آذانهم  فى  يجعلونها  و  للطمع،  زرتك   : .التقدير 	3
كما كيون ذلك ف‏ى جميع‏ ما   عليها، و لمّا حذف، نصب ما بعدها، 

ّ
لام؛ لأنّ الكلام يدل

ّ
للطّمع، فحذف ال

، ج1، ص171( . يحذف‏ منه حرف الجرّ )ابن اثیر
سقوط  »إن  همچنین:   .)227 ص   ،3 ج  )سیوطی،  بقياس«  ليس  نحوه  و  هذا  من  الخافض  إسقاط  إن   . 	4

الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض« )همان(.
حذف‏  عل‏ى  نصب‏  موضع‏  في‏  »ما«  جعل‏  بَ« 

َ
»كَذ خفف‏  »من  گوید:  چنان‌که  مکی  جناب  .همانند  	5

الخافض، أي فيما رأى« )مکی، 1423، ص644(.
ضمر 

ُ
أ ربما  و  لأفعلن،  الَله   : نحو ذلك  و  به  المحلوف  الاسم  إلى  الفعلُ  فيصل   ، الجر  حرفُ  يحذف  .»وقد  	6
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کتاب جامع الصغیر  از سوی ابن‌هشام، در  اولین‌بار  نویسندگان، تعبیر به نزع خافض، 

مقام  در  اشخاصی  میان،  این  در  ص718(.  ج16،   ،1424 ی،  )انصار است.  شده  بیان 

را متذکر شوند.))) در حالی‌که  که تفاوت اصطلاحات مختلف این باب  برآمده‌اند  آن 

در  چندانی  دخل  مختلف،  اصطلاحات  بین  تفاوت‌هایی  چنین  بیان  می‌رسد  به‌نظر 

اصل ماهیت آن‌ها نداشته باشد.))) 

شرایط نزع خافضشرایط نزع خافض

از  نوع  این  با  رابطه  در  کنده،  پرا به‌صورت  شرایطی   ، نحو علمای  سخنان  و  کلمات  در 

حذف، ذکر شده که به‌صورت دسته‌بندی ذکر می‌شود. 

ینه   ینه  وجود قر وجود قر

که حذف، خلاف اصل  از آن‌جایی که حذف در هر متنی از متون، نیاز به قرینه دارد؛ چرا

، منصوب به نزع خافض هم  بوده و هر خلاف اصلی، نیاز به قرینه و دلیل دارد، از این‌رو

از این قاعده مستثنی نبوده و این قاعده در آن هم جریان و سریان دارد. در این رابطه، 

ابنسراج نحوی می‌گوید: »اعلم أن جمیع ما یحذف فإنهم لا یحذفون شیئاً إلا وفی ما أبقوا 

دلیـلٌ على ما ألقوا« )ابن سراج ، ج2، ص100(. همچنین جناب رضی می‌گوید: »اعلم انه 

ج1، ص271( و یا ابنجنی  لابد فی الواجب الحذف و جائزه من القرینة« )رضی، 1998، 

دربارۀ  همچنین  و   )1 )النساء،  رْحَامَ« 
َ
الأ وَ  بِهِ  ونَ 

ُ
تَسَاءَل ذِی 

َّ
ال الَله  قُوا 

َ
اتّ »وَ  آیۀ  ذکر  از  پس 

، فقيل: الِله لأفعلن« )فارسی، 1996م، ص210(. حرفُ الجر
ن الحذف لأنهم فرقوا  که می‌گوید: »وعبر بالإضمار دو ی  کلام بیضاو کلام جناب خفاجی ،شارح بر  .مانند  	1
بينهما بأن الإضمار الحذفُ مع بقاء الأثر لأنه يشعر بوجود مقدر له، والحذف أعم منه« )خفاجی، 1417، 

ج1، ص278(.
لأن  الحقيقة  على  لا  والتسامح  التجاوز  على  محمولةٌ  النحويين  ألفاظ  كثر  أ »أن  گوید:  سهیلی  .چنان‌که  	2

يب على المبتدئين والتعليم للناشئين« )سهیلی، 1975، ص165(. مقصدهم التقر



186

ره(
ی)

حــل
مه 

علا
ره 

ـوا
شنــ

 ج
ده

گزی
ت بر

الا
مق

عه‌
مو

مج
ـم

ـــــــ
ـــــــ

دهـ
ــــز

ــــی
ســ

م و 
ـــــــ

هــــ
زد

دوا
ره 

دو
و - 

و د
ک 

ح ی
سط

كان فی  ت الدلالة علیه 
َّ
گرفتن حرف جر »باء« می‌گوید:»أن المحذوف إذا دل در تقدیر 

ج1،  حكم الملفوظ به، إلا أن یعترض هناك من صناعة اللفظ ما یمنع منه« )ابن جنی، 

ص293(. در همین رابطه، می‌توان به کلام سهیلی))) و یا ابن مالک))) رجوع کرد. 

در امان بودن از لبس در امان بودن از لبس 

که: »اللبس أن یفهم غیر  در حاشیه یاسین بر شرح تصریح، در معنای لبس آمده است 

المراد، أو أن یفهم المراد وغیره لا بقصد الإبهام« )یاسین، ج1، ص148(. همان‌طور که در 

که وجود قرینه  شرط قبلی هم در خلال نقل قول‌هایی از نحویون، به روشنی اثبات شد 

در  همچنین  است.  ی  ضرور و  لازم  آن(،  غیر  چه  و  جر  حرف  )چه  حذفی  هرگونه  برای 

شرط دوم هم می‌گوییم برای هرگونه حذفی، باید از لبس و اشتباهِ در فهم در امان باشیم 

، افراد متعددی، کلام ابن جنی را که  تا مراد جدی متکلم، برای ما آشکار شود. از این‌رو

یدا«، کلمۀ »جلوس« را در تقدیر گرفته بود، نقد کرده و آن‌را مخدوش  در مثال »جلست ز

که از این سخن، معانی دیگری هم قابل فهم است؛ چون ممکن است  کرده‌اند؛))) چرا

« بوده باشد.  ید و همراه او مقصود متکلم، »جلوس در کنار ز

، کلام دچار اختصار زیاد نشود ، کلام دچار اختصار زیاد نشوددر صورت حذف حرف جر در صورت حذف حرف جر

کلام  کنیم،  حذف  کلام  از  را  جر  حرف  بخواهیم  گر  ا که  است  آن  شرط،  این  توضیح 

.»كل ما ذكروه عندي من حذف حرف العطف لایصح و لايقوم عليه دليل من قياس و لاسماع، لأن الحروف  	1
و   ، الجر حروف  و  المجازاة،  حروف  و  أخواتها،  و  أن  أن   لاترى  أ معانيها،  عن  ينبئ  ما  يبق  لم  أضمرت  لو 
ضمير  على  يطلعه  وحي  إلى  المخاطَب  لاحتاج  ذلك  من  شيء  أضمر  لو  الاسـتفهام،  و  النفي،  حروف 

المتكلم و أنه أرادها و نواها« )سهیلی، 1979، ص102(.
، و بقاء  . »... هذا أقرب من عطف على عاملين، إذ ليس فـي هذا التوجيه ما يستبعد إلا حذف حرف الجر 	2

ج1، ص556(. عمله، و مثلُ هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائز بالإجماع« )ابن مالک، 
بالقياس مطلقا، فأجاز  گوید: »)خلافا لابن جني( في قوله  رابطه  افراد، سیوطی است. در این  از این  .یکی  	3

ج2، ص350(. يد« )سیوطی،  يدا على تقدير جلوس ز جلست‏ ز
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این  و اختصارِ در اختصار رخ می‌دهد، در حالی‌که  به‌صورت تلخیص شدید درآمده 

، اختصارِ  که  غرض از استعمال حروف جر ، مخل به مقصود گوینده است؛ چرا اختصار

، در صورت حذف، این اختصار تشدید می‌شود. چنان‌که ابن  کلام است. از این‌رو در 

، فلو ذهبت تحذفها،  جنی گوید: »لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار

ج2،  جنی،  )ابن  به«  إجحاف  المختصر  اختصار  و  أیضاً،  هی  لها  مختصراً  لكنت 

ص63(.

نقد این شرط نقد این شرط 

ی از کلمات نحویون و حتی آیات قرآن و یا کلمات عرب، حذف حروف،  اولا، در بسیار

بسیار شایع است. ثانیا، استعمال و وضع ضمائر در کلمات عرب، ناقض این ادعا است 

می‌شود،  مشاهده  عرب  کلمات  در  ضمائر  این  از  ی  بسیار حذف  آن‌که  بالاتر  حتی  و 

مانند: وجوب حذف ضمیر شأن و جواز حذف ضمیر منصوبی در عائد صله. 

انگیزه‌های متکلم برای حذف حرف جر انگیزه‌های متکلم برای حذف حرف جر 

11. کثرت استعمال . کثرت استعمال 
ی از شرایط، عام بوده و شامل تمامی موارد  همان‌طور که در مبحث شرایط گذشت، بسیار

کثرت استعمال،  نیز می‌گوییم   ) )انگیزۀ حذف حرف جر این مورد  حذف می‌شود. در 

انگیزه‌ای برای تقدیر گرفتن در تمامی استعمالات عرب می‌باشد.)))

گر خواسته باشیم معنای صحیحی از کثرت استعمال ارائه دهیم، می‌گوییم هرگاه فعل   ا

صورت،  این  در  شود،  استعمال  جری  حرف  به‌وسیلۀ   ، کثیر به‌صورت  فعلی،  شبه  یا  و 

.سیوطی گوید: »كثرة الاستعمال اعتمدت في‏ كثير من‏ أبواب‏ العربية« )سیوطی ، ج1، ص288(. همچنین  	1
رضی: »و الشي‏ء إذا كثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفيفا و صار كأنه منطوق‏ به«‏ )رضی، ج1، ص524(.
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می‌توان آن حرف جر را به‌علت این کثرت استعمال حذف کرده و اسم بعد از آن‌را یا به 

در  شجری،  ابن  جناب  رابطه،  همین  در  گذاشت.  باقی  ی  مجرور یا  و  منصوبی  حالت 

كم، لأنه قد عرفِ موضعها، وكثُر  إنما استجازوا إضمار من بعد  امالی خود می‌نویسد: »و

كیف أصبحتَ؟ فقیل لرؤبةَ،   الباء فی جواب قولهم: 
ُ

كثر استعمال كما  ها فیه، 
ُ
استعمال

، عافاك االله، فحذف الباء وأعملها و سوغ له ذلك ما ذكرتُه من كثرة استعمالها  فقال: خیرٍ

مع هذا اللفظ« )ابن شجری،1412، ج2، ص132(.

22. ثقیل بودن حرف جر. ثقیل بودن حرف جر

دستهای از نحویون مانند جناب سیبویه، بر این اعتقاد هستند که یکی از علل حذفِ 

خود  الکتاب  در  چنان‌که  است.  حرف  آن  بودن  ثقیل  عرب،  کلمات  در  جر  حرف 

من  كثر  ما  فی  یحذفونه  و  یضمرونه  قد  ولكنهم   ... یضمر  جار  كل  »ولیس  می‌نویسد: 

كثروا استعماله أحوج« )سیبویه، ج1، ص343(.  كلامهم، لأنهم إلى تخفیف ما أ

انگیزۀ ما برای تقدیر گرفتن حروف جر

از آن‌جایی که حذف، به‌طور کلی خلاف اصل است،))) ناچار باید برای حذف، دلیلی 

منطوق  از  متکلم  مقصود  و  معنا  بتواند  عرب  گر  ا لکن  باشد؛  آن  بر  دال  که  شود  پیدا 

کلام را بفهمد، در این صورت، آن معنایی که فهمیده می‌شود را حذف می‌کند )طبری، 

ج1، ص47( و از آن‌جایی که عرب در استعمالات خود، معنای سخنان خود را متوجه 

گر هم ابهامی در کلامات عرب دیده شود، ناشی از فهم ما از سخنان اوست،  می‌شود و ا

بنابراین، برای فهم بهتر استعمالات عرب، به ناچار باید حرف جری را در تقدیر گرفت. 

گرفتن حرف جر در سخنان  از انگیزه‌های ما برای تقدیر  گفت یکی  ، می‌توان  از این‌رو

عرب، تصحیح کردن معنای کلام می‌باشد.

ج1، ص206(. .»و غير جائز ترك‏ الظاهر المفهوم‏ من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته« )طبری،1412،  	1
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گر ظاهر جمله و معنای آن، درست و صحیح بود، در این صورت، داعی   توضیح آن‌که ا

گر همان ظاهر جمله و معنای ظاهری و ابتدایی آن،  برای تقدیر موجود نیست؛ لکن ا

تصحیح  و  حذف  برای  صورت،  این  در  شد،  مقصود  خلاف  موجب  و  نبوده  صحیح 

کتاب سیبویه  گرفتن محرز می‌شود.))) چنان‌که در شرح سیرافی بر  معنا، نیاز به تقدیر 

آمده است: »اعلم أن الحروف التی یجوز حذفها على ضربین: منها: ما یحذف وهو مقدر 

یداً فعل كذا وكذا،  لصحة معنى الكلام ... وأما الذی یقتضیه الكلام فنحو قولك: نبئت ز

خبرت، و الخبر یقتضی عن فی المعنى، و 
ُ
ید، لأن نبئت فی معنى أ تقدیره نبئت عن ز

ج1،  ، الباء مقدرة؛ لأن الأمر لایصل إلى المأمور إلا بحرف )سیرافی،  كذلك: أمرتك الخیر

ص278(.

نزع خافض و قیاسنزع خافض و قیاس

اقوال پیرامون آناقوال پیرامون آن
 با مراجعه به سخنان نحویون، درمی‌یابیم که ایشان در موارد مختلفی که ادعای حذف 

حرف جر در آنان شده است، نظر یکسانی نداشته و اغلب آنان، موارد این حذف را به 

« محدود کرده‌اند. برای نمونه، می‌بینیم دسته‌ای از نحویون، مانند ابن 
َ

دو مورد »ان« و »انّ

سراج، حذف حرف جر را سماعی دانسته و آن‌را محدود به استعمالات عرب می‌دانند. 

 فعلٍ یتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر 
ّ

چنان‌که می‌گوید: »اعلم أنه لیس كلُ

منه و تعدی الفعل، إنما هذا یجوز فی ما استعملوه وأخذ سماعاً عنهم« )ابن سراج، ج1، 

ص170(.

ابن عقیل هم در این‌باره می‌گوید: »و مذهب‏ الجمهور أنه‏ لا ینقاس‏ حذف حرف الجر مع 

.چنان‌که ابوحیان، در اغلب مواردی که ادعای حذفی را در کلام دارد، می‌گوید: »و الحذف: في مواضع، و  	1
ج3، ص54(. كل‏ موضع‏ يضطر فيه إلى تصحيح المعنى بتقدير محذوف « )ابوحیان،1420،   هي‏ 
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غیر »أنّ« و »أن« بل یقتصر فیه على السماع« )ابن عقیل ،ج1،ص539(. بدین مضمون، 

الأرجح  على   - سماعی  به  »والنصب  است:  شده  گفته  حسن  عباس  از  هم  سخنی 

المعول علیه - مقصور على ما ورد منها منصوبا مع فعله الوارد نفسه، فلا یجوز - فی الرأی 

لصائب - أن ینصب فعل من تلك الأفعال المحددة المعینة كلمة على نزع الخافض إلا 

التی وردت مسموعة عن العرب« )حسن، ج3، ص336(. 

« و هم در باب »نصح« 
َ

دسته‌ای دیگر مانند ابن مالک و رضی، آن‌را هم در »ان« و »انّ

به استعمالات  و محدود  لازم- قیاسی دیده  و هم  که هم متعدی استعمال می‌شود   -

یجوز حذف حرف الجر من أن وأن، فیقال:  عرب نمی‌دانند. چنان‌که ابن مالک گوید: »و

یقال: عجبت قعود  لایجوز حذفه مع غیرهما، فلا  و  ید،  ز قام  وأن  أنك ذاهب،  عجبت 

، فإن ورد الحذفُ مع غیر أن و أن عد نادراً و لم یقس علیه، إلا أن یكون من الأفعال  عمروٍ

التی جمع لها التعدی و اللزوم كثیراً مع اتفاق المعنى« )ابن مالک، ج1، ص283(.

همچنین رضی، در دو مورد، یکی مفعول لاجله )مفعول له( و دیگری مفعول فیه، قائل به 

ى أن جمیع الظروف  قیاسی بودن نزع خافض می‌باشد و در این‌باره می‌گوید: »والذی أر

 ... كان فی الأصل: خرجت فی یوم الجمعة  متوسع فیها، فقولك: خرجت یوم الجمعة 

، فهما مثل:  وكذا المفعول له ... تعدى إلیه الفعلُ بنفسه بعد ما تعدى إلیه بحرف الجر

 أن حذف حرفی الجر أی : فی واللام صار قیاساً 
ّ
إلَا ذنباً فی قولك: استغفرت االله ذنباً 

كما حذف حرف الجر قیاساً مع أن و أن، و لیس بقیاس فی غیر المواضع  فی البابین، 

: قمت عمرا« )رضی،  یداً أو : مررت ز ثة، فلا تقول فی مررت بزید، و قمت إلى عمروٍ الثلا

ج1، ص 503(.

خافض  نزع  بودن  قیاسی  مواضع  به  را  دیگری  موارد  صبان،)))  جناب  میان،  این  در 

، و ليس كذلك إذ منه كما في  .»و )حذفه( فـي أن وأن يطرد قياساً ظاهره اختصاص اطراد الحذف بما ذكر 	1
كراماً، و نحو فلينظر أيها أزىك  : جئتك إ : اعتَكفْتُ يوم الجمعة، و نحو ، و نحو : دخلت الدار التسهيل نحو
: فلينظر في جواب أيها أزىك  ق فيه العامل عن الجملة و التقدير

ّ
يد، مما علِ طعاماً و ليت شعري هل قام ز
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آرای نحویون می‌شود. داستان  بیشتر  باعث تشتت  این صورت،  که در  اضافه می‌کند 

از  از نحویون مانند ابنیعیش، در صفحاتی  که می‌بینیم بعضی  وقتی جالب‌تر می‌شود 

از آن، قول  کتب خود، قائل به سماعی بودن))) نزع خافض شده و در صفحات دیگر 

که به وضوح روشن شد از میان  به قیاسی بودن))) نزع خافض را پذیرفته‌اند. همان‌طور 

، می‌توان فهمید که اختلاف و نزاع در قیاسی و یا سماعی بودن  سخنان و مطالب مذکور

نزع خافض، بسیار شدید است.  

نقد و بررسی اقوال نقد و بررسی اقوال 

برای بررسی اقوال، موارد ذیل را مطرح می‌کنیم: 

تعریف و توضیح قیاس تعریف و توضیح قیاس 

؟ ابتدا  « قیاسی بوده یا خیر
َ

برای فهم این‌که آیا اساسا نزع خافض در غیر از »ان« و »انّ

كي تكرمني، على  : جئت  كما سيبينه الشارح نحو إلخ وليت شعري بجواب هل إلخ حاصلٌ ... ومنه ايضاً 
ية مقدراً قبلها لام التعليل ... و في الدماميني عن ابن عصفور أن الأخفش الأصغر و ابن  كي مصدر جعل 
الطراوة ذهبا في الفعل المتعدي إلى اثنين أحدهما بنفسه و الآخر بالجار أنـه يجوز حذف الجار إن تعين و 
يداً، و منه و اختار موسى قومه«  يت القلم السيكن، و قبضت الدراهم ز تعين موضعه ... فيجوز عندهما: بر

)صبان ، ج2، ص139(.
يقُه السماع، فلايحملُ  .»لايحسن ذلك، لأن حذف حرف الجر و إعمال الفعل اللازم قبله باب ضرورة و طر 	1
كان ليس بقياس،  عليه ما وجِد عنه مندوحة و همچنین می‌گوید: و                                 هذا الحذف و إن 
تقول  لاتقيس عليه، فلا و  أمثلتهم  و تحتذي في جميع ذلك  بلغتهم  تنطق  إنما  لأنك  قبوله،  لابد من  لكن 
يداً، و هو شاذ« )ابن یعیش،  يداً، على أنه قد حكي عن ابن الأعرابي عنهم: مررت ز يد: مررت ز في: مررت بز

ج6، ص64(.
كثيراً تخفيفاً، و ذلك لقوة الدلالة عليه، و إذا حذفوا حرف الجر أعملوا الفعل في  .»قد حذفوا حرف القسم  	2
المقسم عليه و نصبوه، قالوا: االَله لأفعلن بالنصب، و ذلك على قياس صحيح و ذلك أنهم إذا عدوا الفعل 
من  لضربٍ  إما  و  الشعر  لضرورة  إما  الحرف  ذلك  حذفوا  فإذا  له،  تقوية  الجر  بحرف  رفدوه  اسم  إلى  قاصراً 
كالأفعال المتعدية فينصبونه به، نحو قوله تعالى و  التخفيف، فإنهم يوصلون ذلك الفعل إلى الاسم بنفسه 

ج8، ص51(. اختار موسى قومه سبعين رجلا« )همان، 
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، می‌گوییم آن‌چه  باید تعریف صحیحی از قیاسی و سماعی بودن ارائه دهیم. از این‌رو

که در تعریف قیاس، معروف و مشهور است، جملۀ مقابل است: »یعرف »القیاس« بأنه 

كرفع الفاعل و نصب المفعول فی  كان فی معناه،  »حمل غیر المنقول على المنقول إذا 

كل مكان، و إن‏ لم‏ یكن‏ كل‏ ذلك‏ منقولا عنهم، و إنما لما كان غیر المنقول عنهم من ذلك 

فی معنى المنقول، كان محمولا علیه‏ ...«. )دمشقیه، ص125(. 

، تعریف جناب رضی می‌باشد، چنان‌که می‌گوید: »و المراد بالقیاس  از تعریفات دیگر

ج1،  )رضی،  الضابط«  ذلك  حصل  حیث  الفعل  یحذف  كلی،  ضابط  هناك‏  یكون‏  أن‏ 

ص306(. همچنین جرجانی در این‌باره می‌گوید: »القیاس ما یمكن أن یذكر فیه ضابطةٌ 

« )جرجانی، ص153(.  عند وجود تلك الضابطة یوجد هو

باید  ابتدا  که  است  آن  قیاس،  معنای  فهم  به  ما  نیازمندی  دلیل  گفت  باید  این‌جا  در 

آن  با  را  دیگر  الفاظ  می‌توان  که  است  آن  از  پس  شود.  ثابت  منقول  لفظ  بودن  قیاسی 

سنجیده و طبق آن قیاس کرد. بنابراین، از سه سخن بالا نتیجه می‌گیریم که در قیاس، 

مقیس‌علیه )منقول(، باید دارای یک ضابطۀ کلی و عام باشد. بنابراین، یکی از شرایط 

قیاس، آن است که مقیس‌علیه، دارای ضابطه عام و کلی باشد. به این معنا که با بررسی 

 ، کرد. از این‌رو موارد مختلفی از لفظ منقول، بتوان قاعدهای را برای یک لفظ استخراج 

صحة  فی  اختلافهم  أسباب  »من  می‌گوید:  این‌باره  در  عرب  نویسندۀ   ، الخضر محمد 

كلام العرب ما یكفی لتركیب القاعدة، فیجیز  القیاس أن یتوفر لدى العالم من استقراء 

كلی، فیقصر الأمر على السماع«  القیاس و لایبلغ الآخر بتتبعه مقدار ما یؤذ منه حكمٌ 

)حسین، ص48(.

 ، در این رابطه، سخنی از جناب ابن حاجب موجود است که در عبارتی موجز و مختصر

غة 
ّ
این دو شرط )ضابطۀ کلی و کثرت استعمال( را بیان کرده است: »فإنّ الإلحاق فی الل

إنّما یكون بعد علم القاعدة بالاستقراء فیما كثر استعماله«‏ )ابن حاجب، ج2، ص48(. 
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  » نزع خافض بعد از »نزع خافض بعد از »ان« و » و »انَّ
یافت که تقریبا اغلب آنان، نزع خافض در  ، می‌توان در ی بر کتب عالمان علم نحو با مرور

، اتفاق نظر دارند؛ زیرا در کتب خود ادعا کرده‌اند  این مورد را قیاسی دانسته و بر این امر

، پس از این دو حرف، صحیح و قیاسی است. که حذف حرف جر

    » نزع خافض در غیر »نزع خافض در غیر »ان« و » و »انَّ

بر این‌که،  از اخفش اصغر))) نقل می‌کند، مبنی  را  در این مورد، جناب رضی، مطلبی 

«، به شرط تعیین خافض، جایز می‌داند. سپس 
َ

اخفش، نزع خافض را در غیر »ان« و »انّ

در ادامه و در بیان نقد این سخن می‌گوید: »و لم یثبت، بلى، قد جاء فی غیرهما، إمّا 

مُسْتَقِیمَ« 
ْ
هُمْ صِراطَكَ ال

َ
قْعُدَنَ‏ ل

َ
شذوذا كقوله: تمرّون الدیار و لم تعوجوا ... و قوله تعالى: »لأ

: لألزمنّ  ، و ... و الأولى فی مثله أن یقال: ضمن اللازم معنى المتعدی، أی: تجوزون، الدیار

صراطك‏ ... و إمّا لكثرة الاستعمال، كما ذكرنا فیما بعد »دخلت« من الظروف المختصة« 

)رضی، ج4، ص139(.

»قال  می‌گوید:  و  کرده  تایید  را  رضی  مرحوم  سخن  مضمون  هم  الجیش  ناظر  چنان‌که 

، فلیعلم أن الأصل أن لایحذف  المصنف‏ و إذا ثبت أن اللازم، هو المفتقر إلى حرف جر

، قبل‏ و قیس‏ علیه‏؛ یعنی كما قیل فی دخلت؛ و إن لم  ؛ فإن ورد حذفه و كثر حرف الجر

یكثر قبل و لم یقس علیه؛ یعنی كما قیل: فی توجه، و ذهب، و مطرنا السهل و الجبل، و 

ضرب فلان الظهر و البطن« ‏)ناظر الجیش، ج4، ص1727(. 

، وارد  از نویسندگان متأخر در این‌جا، اشکالی به سخنان مرحوم رضی، از سوی برخی 

کافیه، درباره اخفش اصغر آمده است: »هو أبوالحسن علي بن سليمان، و هو أحد من  .در شرح رضی بر  	1
، كما أن أبا الخطاب شيخ سيبويه لايعرف الا بالأخفش  عرفوا بلقب الأخفش و لكنه لابدّ من تمييزه بالأصغر
و قد  ن قيد،  بلقب الأخفش بدو فيه  تكرر ذكره فكيتفي  الذي  تلميذ سيبويه  أما سعيد بن مسعدة   ، كبر الأ

يادة في الايضاح‏« )رضی، ج4، ص138(. يقال: الأخفش الأوسط، ز
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و  کثیرا  الجار  حذف  الدار  دخلت  مثل  فی  قبوله  منها  »و  این‌که:  بر  مبنی  است  شده 

امتناعه ان یکون ذلک قیاسا و لنا فی ذلک تامل فان القیاس لیس الا ما وافق القاعده و 

ینبغی ان توخذ القاعده من لسان العرب لا ان تحمل علیه و تسوده و علی ذلک یتفرع 

فروع کثیره کثیره فخذه و اغتنم«. )علی دوست، 1436، ص338(. 

با  که  یم  برمیخور شاذی  موارد  به   ، نحو ابواب  از  ی  بسیار در  گفت  می‌توان  جواب،  در 

تعریف  در  چنان‌که  هستند.  عرب  زبان  در  شیوع،  و  کثرت  دارای  بودن،  شاذ  وجود 

القیاس« )جرجانی،  کثیرا لکن بخلاف  العرب  کلام  الشاذ یکون فی  »ان  گفتهاند:  شاذ 

که: »و النادر هو الذی یکون وجوده  ص107(. همچنین در تعریف نادر هم آمده است 

گوید: »لیس من  الاقتراح  قلیلا لکن یکون علی قیاس«)همان(. دیگر آن‌که سیوطی در 

على  یمتنع  و  للقیاس،  لموافقته  القلیل  على  یقاس  فقد  الكثرة،  علیه  المقیس  شرط 

الكثیر لمخالفته له‏«. )سیوطی، ص 99(.

 از تمامی این موارد و نمونه‌ها، می‌توان به‌صورت روشن گفت که نمی‌توان به صرف شیوع 

کوفیون )چنان‌که  گفت طبق مبانی  داشتن استعمالی، آن‌را قیاسی دانست؛ بلکه باید 

ک برای قیاسی بودن یا نبودن، صرف شیوع داشتن  از شواهد قبلی هم دانسته شد(، ملا

نیست؛ بلکه ملاك آن سازگار بودن با قواعد ادبی است. البته بصریون، قائل به چنین 

بنابراین،  می‌دانند.  قیاسی  آن‌را  استعمالی،  داشتن  شیوع  صرف  به  و  نبوده  سخنی 

، باید میان این دو قول  گفت برای یافتن نتیجۀ نهایی در این بحث، به ناچار می‌توان 

که در  گرچه  که سخن در این راستا، از حوصله نوشتار حاضر بیرون است، ا کرد  ی  داور

« را 
َ

صفحات بعد ما هم با پذیرش قول بصریون، قول قیاسی بودن در غیر از »ان« و »انّ

می‌پذیریم. 
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باب »باب »دخل« و » و »ذهب«

وجود مشکل وجود مشکل 

از  لازم هستند، نمی‌توان اسم منصوب بعد  که  و »ذهب«  افعالی چون »دخل«  در مورد 

مفعول  پذیرش  قابلیت  آن‌ها،  اساسا  که  چرا دانست.  مفعول‌به  بنابر  منصوب،  را  آنان 

را ندارند؛ بلکه فقط می‌توانند به‌واسطۀ حرف جر متعدی شده و مفعول  بدون واسطه 

کلمات عرب مواجه  کریم و  کنند.))) از طرفی با مثالهایی در قرآن  با واسطه را پذیرش 

میشویم که بعد از این افعال، اسم منصوبی ذکر شده است که علی‌القاعده نمی‌توان آن‌را 

، برای حل کردن این مشکل، نظریات و اقوال مختلفی ارائه شده  مفعول دانست. از این‌رو

است که آن‌ها را بررسی کرده و سپس نظریۀ صحیح را ارائه می‌کنیم.

اقوال مطرح شده  اقوال مطرح شده  
کردن اقوال  کردن اقوال مطرح  مطرح 

در  مستقلی  عنوان  گرچه  ا خافض،  نزع  عنوان  که  بگوییم  باید  اقوال،  تمامی  نقل  از  قبل 

نزع  از  باقی‌مانده، پس  آن اسم  که  آن نیست  به‌معنای  این  کتب نحوی دارد؛ ولی  میان 

، دارای نقش مستقلی برای خود باشد؛ بلکه باید گفت که فقط حرف جر حذف  حرف جر

، چه نقشی را دارا هستند؛  شده است؛ ولی در این‌که این اسماء پس از حذف حرف جر

، باید  « هم پس از حذف حرف جر
َ

اختلاف است. بنابراین، حتی برای محل »ان« و »انّ

، از ذکر نقش‌ها و محل‌های مختلفی  گرچه ما برای حفظ اختصار محلی را در نظر گرفت. ا

که برای این دو حرف، در کتب نحوی ذکر شده است، چشم‌پوشی کردیم.   

، جناب سیبویه برای صحت ظرفیت بودن منصوب پس از این اسماء می‌گوید: »اعلم أنه ليس  .از این‌رو 	1
: هو جوفَ  لاتقول  العرب  أن  كيون ظرفاً  أن  لايحسن  فما  كيون ظرفاً  أن   مكانٍ يحسن 

ّ
كلُ لا  و   ،  موضعٍ 

ّ
كلُ

من  و   ، الدارِ داخل  في  و  جوفها  في  هو  تقول:  حتى  الدارِ  خارج  هو  لا  و   ، الدارِ داخلَ  هو  لا  و  المسجد، 
ج1، ص238(. خارجها« )سیبویه، 
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که بگویند اسم منصوب پس از این‌گونه  عده‌ای همانند جناب سیبویه، بر آن هستند 

ذهبت  بعضهم:  قال  قد  »و  می‌گوید:  چنان‌که  است.  منصوب  ظرفیت،  بنابر  افعال، 

الشام، یشبه بالمبهم إذ كان مكاناً یقع علیه المكان والمذهب ... و مثل ذهبت الشام : 

دخلت البیت« )سیرافی، ج1، ص271(. 

همچنین جناب رضی استرآبادی هم در دفاع از این نظریه، چنین می‌گوید: »اعلم أن 

كان أو لا  كلَ مكانٍ دخلتْ علیه مبهماً  دخلت و سكنت و نزلت تَنصب على الظرفیة 

، و نزلت الخان، و سكنت الغرفة، و ذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال  : دخلت الدار نحو

ثة، فحذف حرف الجر أعنی: فی معها فی غیر المبهم أیضاً، و انتصاب ما بعدها  الثلا

: ذهبت الشام، فانتصاب الشام على الظرفیة اتفاقاً«  على الظرفیة عند سیبویه ... أما نحو

)رضی، ج1، ص492(.

جناب مبرد از جمله کسانی است که نظریۀ منصوب بنابر مفعول‌به را قبول دارد و اسم 

هم  و  نفسه  به  متعدی  هم  را  »دخل«  او  این‌که  توضیح  می‌داند.  مفعول‌به  را  منصوب 

کتاب معروف خود، یعنی المقتضب  که در  ی  متعدی به حرف جر می‌داند. همان‌طور

 ، أو قمت البیت، لم یجز أو قمت المسجد،  یا فتى،  می‌گوید: »فإن قال: جلست الدار 

فإن  البیت،  دخلت  فأما   ... دلیلٌ  علیها  الفعل  فی  لیس  مخصوصة،  مواضع  هذه  لأن 

البیت مفعول، تقول: البیت دخلته، فإن قلت، فقد أقول: دخلت فیه، قیل: هذا كقولك: 

، و  لا ترى أن دخلت إنما هو عملٌ فعلته و أوصلته إلى الدار نصحت له، و نصحته ...أ

، تقول: دخلت المسجد، و دخلت البیت، قال االله عزوجل  لایمتنع منه ما كان مثل الدار

 ، ، و هدمت الدار ن المسجد الحرام إن شاء فهو فی التعدی كقولك: عمرت الدار
ُ
لتدخل

یدا« )مبرد، ج4، ص556(. ، لأنه فعل وصل منك إلیها مثل: ضربت ز و أصلحت الدار

می‌گوییم:  همیشه  ما  که  کند  اشکال  کسی  گر  ا است،  واضح  مبرد  کلام  از  چنان‌که 

»دخلت فیه«، نه »البیت دخلته« در این صورت، باید به او جواب داد که در افعالی که 
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، هم همین‌طور است؛  هم متعدی به نفسه استعمال میشود و هم متعدی به حرف جر

یم، هم »نصحته« را.  که در استعمال این نوع از افعال، هم »نصحت له« را دار چرا

در این میان، سیوطی هم کلامی را به ابوعلی فارسی نسبت می‌دهد که او اسم منصوب 

پس از افعالی همچون »دخل« را منصوب بنابر مفعول به می‌داند.))) کلام ابن مالک هم 

كان الفعل المتعلق بالمكان المختص »دخل« جاز  در این رابطه، این‌گونه است: »فإن 

، ثم  أن یتعدى إلیه بنفسه، لا على أنه ظرف، بل على أنه مفعول به متعدى إلیه بحرف جر

حذف حرف الجر تخفیفا؛ لكثرة الاستعمال فوقع‏ الفعل‏ علیه و نصبه، كما یتفق لغیره« 

)ابن مالک، ج1، ص306(.

از میان تمامی اقوال مطرح شده، می‌توان وجه جامعی را به این صورت مطرح کرد:

کسانی‌که  کسانی‌که اسم ما بعد را ظرف دانسته، همچنین  1. قائلین به لزوم این افعال: 

و آن‌را  گرفته  بنابر مفعول به در نظر  را  و اسم باقی‌مانده  قائل به حذف حرف جر شده 

منصوب می‌دانند؛)))

کسانی‌که اسم ما بعد را به‌عنوان مفعول بدون واسطه در  2. قائلین به تعدیه این افعال: 

نظر گرفته و آن‌را منصوب می‌دانند؛

کسانی‌که هر دو صورت از ترکیب‌های مذکور را  3. قائلین به لزوم و تعدیه این افعال:   

گاهی »دخل« و »ذهب« را متعدی به نفسه  که  جایز می‌دانند )مانند مبرد(، به‌گونه‌ای 

تصور کرده و گاهی آن‌ها را متعدی به حرف جر تصور میکنند.

بنابراین، برای انتخاب قول صحیح از میان اقوال طرح شده، باید در مرحلۀ اول، تکلیف 

لازم و یا متعدی بودن این افعال را مشخص کرده و پس از آن، در مرحله بعد، قول صحیح 

.»و ذهب الفارسي‏ و من وافقه إلى أنه مما حذف منه )في( اتساعا، فانتصب على المفعول به«‏ )سیوطی،  	1
ج2، ص87(.

باسقاط  الکلام  فی  التوسع  علی  ینصبونه  المحققون  و  الظرفیه.  علی  هذا  مثل  ینصبون  النحاة  بعض  .»و  	2
مجری  اللازم  الفعل  باجراء  السعه  علی  به  المفعول  انتصاب  منتصب  فهو  الظرفیه  علی  لا  الخافض 

ص443(. المتعدی«)قلایینی، 
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، به‌صورت خلاصۀ ادلۀ قائلین به لزوم و یا  و صواب را پذیرفته و آن‌را بیان کنیم. از این‌رو

متعدی بودن این افعال را متذکر میشویم.  

وم)))))) وماستدلال قائلین به لز استدلال قائلین به لز
ل به نقیض ل به نقیضاولا: استدلا اولا: استدلا

است  لازم  او  که  همان‌طور  بنابراین،  می‌باشد.  »دخل«  نقیض  »خرج«  آن‌که  بر  مبنی 

، یعنی »دخل« هم لازم است؛))) نقیض او

ل بر مصدر ل بر مصدرثانیا: استدلا ثانیا: استدلا
کثر  ا و  »فُعول« است  بر وزن  و »دخول« هم  که مصدر »دخل« دخول می‌باشد  از آن‌جا 

استعمالات در »فعول« هم در معنای لازم است، بنابراین، »دخل« هم باید لازم باشد؛)))

ل به عدم اطراد ل به عدم اطرادثالثا: استدلا ثالثا: استدلا
گر »دخل« بخواهد به‌صورت متعدی به نفسه در اسم مکان بعد از خود عمل کند، باید  ا

در حالی‌که عرب »دخلت  باشد،  کرده  به‌صورت متعدی عمل  اسم مکان هم  در غیر 

مستلزم   ، جر حرف  حذف  که  به‌علاوه  نمیکند.  استعمال  جر  حرف  بدون  را   » الامر

از  پس  معنای  اسمِ  بر  دخول  شدن  معلق  دوم،  و  »فی«  حذف  اول،  است.  مجاز  دو  به 

(. )ابن هشام، ج1، ص316(.   خود)الامر

که در لزوم»ذهب«، اختلافی میان  . لازم به ذکر است که این ادله، فقط به باب »دخل« اختصاص دارد؛ چرا 	1
نحویون موجود نبوده و همگی آن‌را متعدی با واسطه حرف جر »الی« می‌دانند.

كثيرا مجرى  .»أنّ »دخلت« نقيض »خرجت«، و »خرجت« غير متعدّ، فكذلك نقيضه، لأنّ النقيض يجري  	2
: أنك لا ترى فعلا من الأفعال كيون متعديا  ، ج1، ص309(. همچنین: »و دليل آخر ما يناقضه«‏ )ابن عصفور
كان مضاده غير متعد فمن ذلك: تحرك و سكن، فتحرك غير  كان غير متعد  كان مضاده متعديا، و إن  إلا 
كلاهما غير متعد و خرج ضد دخل و خرج غير متعد فواجب أن  متعد و سكن غير متعد و أبيض و أسود 

كيون دخل غير متعد و هذا مذهب سيبويه« )ابن سراج، ج1، ص 162(.
و  »القعود«    : نحو يتعدّى،  لا  ما  مصدر  الغالب  في  الفعول  و  الدخول،  »دخلت«  مصدر  أنّ  منها  .»و  	3
كثر أولى« )ابن  : »اللزوم«، و »النهوك«، و الحمل على الأ  قليلا، نحو

ّ
»الجلوس«، و لا يجي‏ء في المتعدّي إل

، ج1، ص309(. عصفور



199

ـم
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

ــــز
ــــی

ســ
م و 

ـــــــ
هــــ

زد
دوا

ره 
دو

و - 
و د

ک 
ح ی

سط
ره(

ی)
حــل

مه 
علا

ره 
ـوا

شنــ
 ج

ده
گزی

ت بر
الا

مق
عه‌

مو
مج

استدلال قائلین به تعدیه استدلال قائلین به تعدیه 
، از جمله مواردی هستند که اشیاء را به اصول آن بازمی‌گردانند.  اولا: از آن‌جا که ضمائر

دخل  لزوم  به  قائل  نمی‌توان  دخلته«،  »البیت  می‌گوید  که  عرب  کلام  وجود  با  بنابراین، 

را  کار  این  حالی‌که  در  کند،  استعمال  جر  حرف  با  آن‌را  می‌توانست  عرب  زیرا  شد؛))) 

ترک کرده است؛

ما  به  که   » الدارَ »دخلت  و  المسجدَ«  »دخلت  همچون  تی  جملا شیوع  و  اطراد  ثانیا: 

میفهماند، دخل به‌صورت متعدی استعمال می‌شود.)))

نقد و بررسینقد و بررسی

مدعای  طریق،  این  از  و  کرده  باطل  را  تعدیه  به  قائلین  توسط  شده  مطرح  ادلۀ  می‌توان 

دیگری  قول  تعدیه،  به  قائلین  ادلۀ  بطلان  صورت  در  که  چرا بپذیریم؛  را  لزوم  به  قائلین 

که در  کرد  را می‌توان این‌چنین نقد  اول  اما دو دلیل  کنیم؛  انتخاب  آن‌را  تا  وجود ندارد 

بنابراین،  فیه« هم می‌باشد.  »البیت دخلت  از جمله جملات عرب  بگوییم  اول  دلیل 

نمی‌توان به صرف دیدن و توجه به یکی از کلمات عرب، حکم به تعدیه داد و در رابطه 

بنابراین،  دارد.  اطراد  و  شیوع  هم   » الامر فی  »دخلت  جمله  گفت  باید  هم  دوم  دلیل  با 

« را منکر شد.  نمی‌توان به صرف شیوع »دخلت المسجدَ«، شیوع »دخلت فی الامر

گر بخواهیم از تمامی جهات و زوایا راجع به دو فعل »دخل« و »ذهب«، اظهار نظر کرده  ا

که  کتب نحویون، می‌یابیم  یم. با رجوع به  باشیم، ابتدا باید به تفاوت‌های آن دو بپرداز

ج4، ص556(. .»فأمّا »دخلت البيت« فإنّ »البيت« مفعول. تقول: »البيت‏ دخلته‏« )مبرد،  	1
أنّه  على  بعدها  منصوب  أشباهها  و  الدار  أنّ  و  به،  مفعول  إلى  متعدّية  »دخلت«  أنّ  الحسن  أبو  زعم  .»و  	2
: »دخلت‏ المسجد«، و  مفعول، و الذي حمل على ذلك اطراد وصول »دخلت« إلى ما بعدها بنفسها، نحو
»دخلت الحمّام«، فجعلها من قبيل ما يتعدّى بنفسه، لذلك ف »البيت« بعد دخلت- عنده- منصوب 
ته«.)ابن 

ّ
لقل الشام«،  »ذهبت  قبيل:  من  البيت«،  يجعل:»دخلت  لم  و  »هدمت«،  بعد  انتصابه  حدّ  على 

، ج1، ص308(. عصفور
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آنان، راجع به منصوب پس از این دو فعل، تفاوت‌هایی را قائل شده‌اند که ما به مواردی 

از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 

 ، ی آن‌ها، بنابر نزع خافض است؛ لکن پس از حذف حرف جر 1. منصوب پس از هر دو

که منصوبِ پس از »دخل«،  جهت و علت نصب در آن‌ها متفاوت است. به این معنا 

بنابر ظرفیت منصوب بوده؛ ولی منصوبِ پس »ذهب« بنابر مفعول به منصوب می‌باشد. 

بسیار  ما  برای  عصفور  ابن  کلام  یم،  بیاور خود  سخن  برای  مؤیدی  باشیم  خواسته  گر  ا

به  المفعول  وبین  الظرف  بین  الفرق  أن  ترى  لا  »أ کننده است. چنان‌که می‌گوید:  کمک 

الظرفُ  و  فزیداً محل للضرب،  یداً،  ز : ضربت  للفعل خاصة، نحو به محل  المفعول  أن 

: »قمت خلفك«، ف »الخلف« محلّ للقائم و قیامه، فكذلك  محلٌ للفعل و الفاعل نحو

محلّ  فالبیت  البیت  دخلت  إذا  لأنّك  ظرف،  أنّه  على  بعده  ما  إلى  یتعدى  »دخلت« 

، ج1، ص309(. للدخول و الداخل«‏ )ابن عصفور

یاد است؛  توضیح: چنان‌که از مطالب مذکور دانسته شد، تفاوت در ظرف و مفعول به ز

و  باقی‌مانده هم، محلِ فعل  از حذف  که پس  که اسمی  بر آن است  که ظرف، دال  چرا

که آن اسم منصوب، فقط محلِ  هم محلِ فاعل است؛ ولی مفعول به، دال بر آن است 

، »بیت« هم محل فردی است که داخل آن  ی فعل و فاعل. از این‌رو فعل است، نه هر دو

که  شده و هم محل عروض حالت دخول است؛ لکن در منصوب »ذهب« از آن‌جایی 

، بنابر آن‌چه  »ذهاب«)محل فعل( فقط به‌واسطۀ »فی« با »شام« مرتبط می‌شود، از این‌رو

که نقل شد، فقط باید ظرف باشد.   

از  پس  منصوب  اسمِ   ، دیگر عبارت  به  می‌شود.  استعمال  مدخولی  هر  با  »دخل«،   .2

»دخل«، می‌تواند هر اسمی باشد؛ ولی منصوب پس از »ذهب«، فقط »شام« بوده و در 

دیگر اسماء، باید با حرف جر استعمال شود. چنان‌که گفته شده است: »ذهبت الشام، 

تقول:  أن  فیه  لایجوز  للشام،  خاص  فذهب  علیهما  یقاس  أن  لایجوز  البیت  دخلت  و 
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ذهبت مكة، و إنما تقول: ذهبت إلى مكة، و دخلت عام  لكل مدخول فیه، تقول دخلت 

البیت، و دخلت السوق، و القریة« )حیدره یمنی، ج1، ص466(. 

یطرد، أی: یكثر و یقاس حذفه أی: الحرف لكثرة الاستعمال  همچنین سیوطی گوید: »و و

 : نحو  ، یكثر لم  ما  بخلاف  البیت،  و  البلد،  دخلت  علیه:  فیقاس   ، الدار دخلت   : نحو

ذهبت الشام و توجهت مكة، فیسمع، و لایقاس« )سیوطی، ج3، ص6(.

اسماء  با  جر  حرف  بدون  »دخل«  که  کرد  اثبات  می‌توان   ، مذکور سخنان  به  توجه  با 

متعددی، پس خود آن هم به‌صورت کثیر استعمال می‌شود. البته، تفاوت دوم میان این 

دو فعل، از سوی تمامی نحویون پذیرفته نشده است؛ زیرا فراء از مخالفین این تفاوت 

که او قائل به آن است که »ذهب«، علاوه بر شام با اسماء دیگری هم توانایی  است، چرا

 ، عصفور ابن  کتاب  به  رجوع  با  که  است  حالی  در  این  دارد.)))  را  استعمال  قابلیت  و 

درمی‌یابیم که ایشان نظریۀ فراء را قبول نداشته و فراء را متهم کرده که او مقصود از سخن 

گفته شد را بیان نکرده است، این‌که آیا این وسعت بخشیدن در رابطه  که در بالا  خود 

؟ چنان‌که ابن عصفور خود گوید:  با استعمال »ذهب« را از نظم فهمیده است و یا از نثر

»وأهل البصرة لایحفظون ذلك لكنه عندی یحتمل أن یكون قد سمع ذلك فی المنظوم، 

كثیراً ما یفعلون هذا، أعنی أنهم یجیزون فی الكلام ما  ، لأن الكوفیین  فقاس علیه النثر

لایحفظ إلا فی الشعر فإذا تبین أن هذا مذهبه، و لم یصرح هل سمع ذلك فی الكلام أو 

، ج 1، ص313(. فی الشعر لم یكن فی ذلك حجة« )ابن عصفور

ی  بسیار که  باشد؛ چرا بوده  فراء صحیح  به  راجع  این نسبت  که  نمی رسد  به‌نظر  البته 

برای  که  ی  همان‌طور می‌دانند.  نحو  در  دقیق  آن‌را  و  کرده  توثیق  را  فراء  نحویون،  از 

.العرب تقول : إلى أين تذهب؟، وأين تذهب ؟ و يقولون: ذهبت الشام ، وذهبت السوق، و انطلقت الشام،  	1
و   .... ذهبت  و  انطلقـت  و  خرجت  ثة  الثلا الأحرف  هذه  في  سمعناه  الشام   خرجت  و  السوق،  انطلقت  و 
الأرضِ  أي  إلى  يد:  ير للصياحِ  تذهب  الأرض  وأي  رأتنا  إذ  حنيفةُ  بنا  تصحيح  عقيل:  بني  بعض  أنشدني 

ج3، ص243(. تذهب، و استجازوا في هؤلاء الأحرف إلقاء إلى لكثرة استعمالهم إياها« )فراء، 1980، 
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ج2، ص88( و همچنین  نمونه، سیوطی می‌گوید: »و الفراء ثقة فی ما ینقله« )سیوطی، 

ابوحیان:» هو سامع‏ لغة حافظ ثقة« )ابوحیان، 1420، ج6، ص271(.

نقد و بررسینقد و بررسی

، به‌صورت  قول بهتر آن است که بگوییم در هر دو موردِ »دخل« و »ذهب«، نزع حرف جر

اثبات سه  بر  کلمات عرب ندارد. این حکم، مبتنی  کتفاء به  ا به  ی  و نیاز قیاسی بوده 

مطلب بعدی است:

اولا: این‌که اثبات شود که فعل به‌وسیلۀ حرف جر و همچنین بدون آن، در کلمات عرب 

استعمال شده است؛

این‌که  )برای  بدهیم  جر  حرف  با  تعدیه  به  را  شدن  متعدی  در  اصالت  این‌که  ثانیا: 

کثرت استعمال آن‌ها با حرف  بخواهیم لازم بودن آن افعال )ذهب و دخل( را به‌واسطۀ 

جر اثبات کنیم(؛

از  با اسماء منصوب متعددی پس   ، که فعل، بدون حرف جر کنیم  اثبات  این‌که  ثالثا: 

خود استعمال می‌شود.

است؛)))  موجود  »ذهب«  »دخل«و بحث  در  اولی،  شرط  دو   ، مذکور شرط  سه  میان  از 

این  بر  قرآن،  آیات  از  ی  بسیار می‌گوییم:  سه‌گانه  شروط  از  سوم  شرط  اثبات  برای  لکن 

شرط سوم، دلالت واضح و روشن دارند. برای نمونه، می‌توان به آیات 37 آل عمران،))) 

.شرط اول از قدر متیقن، از دو گروهی که قائل به لزوم یا تعدی بودند، به‌دست می‌آید. به این معنا که هر دو  	1
 ، ن حرف جر )تعدیه( بودند، از این‌رو دسته، قائل به اطراد و شیوع آن افعال، همراه با حرف جز )لزوم( و بدو
می‌توان گفت که قدر متیقن، این است که میان این دو گروه، استعمال این افعال در هر دو صورت، امری 
مقبول است؛ لکن نسبت به شیوع آن اختلاف نظر دارند و همین مقبولیت در اصل استعمال، برای اثیات 
که در صفحات ذکر شد، فهمیده  و بررسی  از عنوان نقد  شرط اول مکفی است. همچنین شرط دوم هم 

کرده و همان را هم پذیرفتیم. می‌شود. چنان‌که در آن‌جا قول به لازم بودن این افعال را اثبات 
يا المحراب وجد عندها رزقا )آل عمران، 37(. . ...كلما دخلَ عليها زكر 	2
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کرد. بنابراین، می‌توان سخن فراء در این  44 نمل))) و 26 تکویر))) اشاره  18 نمل،))) 

هم  قرآن  در  است،  کرده  استناد  آن  به  فراء  که  شعر  بر  علاوه  که  چرا پذیرفت؛  را  مسئله 

»ذهب« بدون حرف جر با اسمِ منصوب استعمال شده است. 

، راجع به شروط سه‌گانۀ بالا، می‌توان گفت: چنان‌چه فعلی هم با حرف  به عبارت دیگر

جر استعمال می‌شود و هم بدون آن، )شرط اول( به‌علاوه که آن فعل لازم هم بوده باشد، 

)حال این لزوم به هر وسیله‌ای که اثبات شود(. )شرط دوم( در این صورت، چنان‌چه آن 

فعل با اسماء منصوب متعددی آن هم بدون حرف جر به‌کار رود، )شرط سوم( باید آن 

اسماء منصوب را بنابر نزع خافض منصوب بدانیم. به این دلیل که از طرفی در مبحث 

اثبات لزوم قبول کرده‌ایم که این افعال لازم هستند. از طرفی دیگر هم با کثرت استعمال 

آن افعال با اسماء منصوب پس از خود، در آیات قرآن روبه‌رو شده‌ایم، پس بهتر است 

گر آن افعال، با اسم مکانی پس از خود استعمال می‌شوند، آن اسم مکان را منصوب  که ا

که معنای این‌گونه افعال، بدون در نظر گرفتن معنای  بنابر نزع خافض قلمداد کنیم؛ چرا

حرف جر محذوف، در ذهن جای نمی‌گیرند. 

 ، جر حروف  بودن  زائد  عدم  رابطه  در  عکبری،  جناب  که  سخنی  به  توجه  با  بنابراین، 

کرده است،  که هم با حرف جر و هم بدون آن استعمال می‌شوند،))) بیان  در افعالی 

می‌توان گفت: »ان العامل لو اقترن بالجار تاره و تجرد منه اخری و اقتضی المعنی الجار 

که در  لکان المنصوب بعده بنزع الخافض« )علیدوست، 1436، ص92(؛ لکن از آن‌جا 

كنكم ...)نمل، 18(. . ... قالت نملةٌ يأيها النملُ ادخلوا مسا 	1
. قيل لها ادخلي الصرح ... )نمل، 44(. 	2

.)26 ، . فأين تذهبون)تکویر 	3
يدا عن  كقولك: نبّأت ز . فأمّا: )نبّأت( و )أنبأت( ففعلان متعدّيان إلى شي‏ء واحد و إلى ثان بحرف الجرّ  	4
يم: 3[ أي: عن هذا،  كَ هذا ]التحر

َ
نْبَأ

َ
، و قد يحذف حرف الجرّ كقوله تعالى: مَنْ أ حال عمرو أو بحال عمرو

 بهذه الآية، و ليس فيه دليل؛ لأنه قد استعمل في مواضع 
ّ

أنّه يتعدّى بنفسه و استدل و قد ذهب قوم إلى 
 » يادة الحروف في تلك المواضع لا يجوز بز ، فالحكم  كثر من استعماله بغير حرف الجرّ أخر بحرف الجرّ أ

)عکبری، 1419، ص183(.
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گفتیم، منصوب به نزع خافض، نقش محسوب نمی‌شود و باید برای هر  اول بحث هم 

یک از این افعال، نقشی را در نظر بگیریم. بنابراین، بهتر است همان تفاوت اول میان 

کنیم، یعنی برای منصوب پس از »دخل«،  افعال »دخل« و »ذهب« را در این‌جا مطرح 

که در  ظرفیت و برای منصوب پس از »ذهب«، مفعول به با واسطه را در نظر بگیریم؛ چرا

گفته شود: »دخلت  »دخل« هم محل فعل و هم فاعل قصد شده است، یعنی زمانی‌که 

در  دخول،  فعل  هم  و  است  ید(  )ز فعل،  فاعل  دخول  محل  هم  »بیت«  کلمۀ  البیت«، 

کلمۀ »شام«، فقط محل  گرفته است؛ ولی زمانی‌که می‌گوییم »ذهبت الشام«،  آن انجام 

فاعل است؛ لکن رفتن فاعل در راه شام، انجام گرفته است.     

که چرا ما اسماء مذکور را منصوب بنابر مفعول  گفته شود  البته ممکن است در این‌جا 

بدون واسطه ندانستیم؟ در جواب از این پرسش، باید گفت که اساسا مفعولیت در این 

کافیه هم آمده است: »المفعول  موارد، جایگاهی ندارد؛ زیرا چنان‌که در شرح جامی بر 

گفت:  به هو ما وقع ای هو اسم ما وقع علیه فعل الفاعل« )جامی، 1431، ص249( باید 

که  که فعل فاعل بر آن واقع شده باشد. بنابراین، همان‌طور هم  آن چیزی مفعول است 

 » در ادامه جامی می‌گوید: »و المراد بوقوع فعل الفاعل علیه تعلقه به بلاواسطه حرف جر

حرف  بدون  آن‌ها  معانی  این‌که  به‌علت  که  »دخل«  همچون  افعالی  مورد  در  )همان(، 

جر تمام نمی‌شود، باید با حرف جر استعال شود، نمی‌توان اسم منصوب پس از آن‌ها را 

مفعول دانست.)))

اثبات  »ذهب«  و  »دخل«  باب  در  را  خافض  نزع  بودن  قیاسی  صورتی‌که  در  بنابراین، 

گر در تمامی افعال غیر این دو فعل هم همان سه شرط قیاسی بودن  کردیم، می‌گوییم ا

که در آن‌ها  نزع خافض وجود داشت، می‌توانیم نزع خافض را انجام داده و قائل شویم 

 )... ید و .چنان‌که در حاشیه جامی، جناب رضی می‌گوید: »و لا شک انه یقال انها )مجرورات فی مررت بز 	1
کلامنا  مفعول بها لکن بواسطه حرف جر و مطلق لفط المفعول لا یقع علی هذه الاشیاء فی اصطلاحهم و 

المطلق«)همان(. فی 
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نزع  به  که قبلا هم متذکر شدیم، منصوب  این عمل قیاسی است؛ لکن همان‌گونه  هم 

اسم  برای  باید   ، این‌رو از  نمی‌شود.  محسوب  مستقل  نحوی  ترکیب  و  نقش  خافض، 

باقی‌مانده پس از این افعال، نقش ترکیبی دیگری، مطابق معنای کلام و مقصود متکلم 

و گوینده در نظر گرفت.      

دوران بین تضمین و حذف حرف جر دوران بین تضمین و حذف حرف جر 

تعریف و توضیح تعریف و توضیح 
به نحو  کلمات نحویون،  که در  از مواردی است  نزع خافض،  عنوان تضمین هم مانند 

، توضیح داده نشده است؛ لکن نوشتار حاضر هم در مقام بیان و توضیح  کامل و وافر

نظریات و اختلافات پیرامون آن نیست؛ بلکه به‌صورت مختصر می‌گوییم: تضمین آن 

که فعلی، جایگزین فعل دیگر شود و احکام آن‌را )مانند تعدیه و لزوم( به‌وسیلۀ  است 

كاحِ ...«)بقره، 235(. این جایگزینی پیدا کند.))) مانند آیۀ شریفۀ »... وَ لاتَعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّ

، محل بحث است، آن است که در موارد مختلفی، در میان  اما آن‌چه که در این نوشتار

که در اصل، با حرف جر استعمال  کلمات عرب و آیات قرآن، افعالی به‌کار رفته است 

می‌شوند؛ لکن در میان جملات عرب و آیات قرآن، ظاهرا به‌صورت متعدی به نفسه، 

، اختلافی در میان کلمات نحویون دیده می‌شود، آن‌هم این‌که  به‌کار رفته است. از این‌رو

به  به‌عنوان منصوب  آیا  به چه عنوانی منصوب شده است؟  افعال،  این  از  اسماء پس 

نزع خافض است و یا این‌که نصب آن اسماء، بنابر تضمن آن افعال از سوی فعل دیگر 

که  است؟ برای یافتن پاسخ برای این پرسش، بهتر است همان آیۀ 225 از سورۀ بقره را 

ذکر شد، بررسی کنیم.   

، فلذلك  .»العرب قد تتّسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر 	1
ج2، ص92(. ج‏ىء معه بالحرف المعتاد مما هو فى معناه«‏ )ابن جنی، 
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طرح اقوال و توضیح مبنای هر یک از آن‌ها طرح اقوال و توضیح مبنای هر یک از آن‌ها 
1. عده‌ای از نحویون، فعل را به‌صورت متعدی به نفسه معنا میکنند. به این معنا که آن‌را 

از نحویون، چنان‌که  ابن هشام  آن می‌دانند. همانند جناب  مانند  و  »تنووا«  هم‌معنای 

كاحِ‏( أى لا تنووا، و لهذا عدى بنفسه لا بعلى«  گوید: »و قوله تعال‏ى )وَ لاتَعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّ

)ابن هشام ، ج2 ، ص85(.))) ‏

گذاشته و تصمیم به  2. عده‌ای دیگر از نحویون و مفسرین، فعل را دست نخورده باقی 

که اسم را منصوب بنابر نزع خافض  تصرف در اسم بعد از فعل می‌گیرند. به این معنا 

كاحِ( أی: على عقدة  می‌دانند. مانند زجاج))): »و منه قوله تعالى: )وَ لاتَعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّ

النكاح«‏ )زجاج ، ج1، ص110(.

همچنین  و  شویم  متذکر  را  شده  یاد  قول  دو  از  یک  هر  مبنای  است  لازم  این‌جا،  در 

اشکالات هر یک از اقوال را مطرح کرده و در صورت لزوم جواب دهیم. مبنای قول اول، 

یف بسیار دقیق و توصیفات  آن است که اساسا تضمین در کلمات علمای نحوی، تعار

، وجه قوتی برای آن محسوب می‌شود. همچنین بعضی  بسیار بلیغی دارد،))) از این‌رو

تصور  او  برای  قوتی  وجه  را  بودن  قیاسی  این  و  دانسته  قیاسی  را  تضمین  نحویون،  از 

قد  بل  كذلك،  الخافض  نزع  هو  الذی  »التوسع  گوید:  یاسین  جناب  چنان‌که  کرده‌اند. 

كونه  و  أصله  عن  خروجه  يتوهم  حرف  كل  في  أمكن  إذا  أنه  اعلم  »و  استرآبادی:  رضی  است  .همچنین  	1
يادته: أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له، و يضمّن فعله المعدّى به معنى  كلمة أخرى، أو ز بمعنى 
تعالى  قوله  في  »من«  بمعنى  »على«  ان  نقول  فلا  الواجب‏؛  بل‏  الأولى،  فهو  الكلام،  به  يستقيم  المعاني  من 
ج4،  )رضی،  تسلطوا«  و  كتيال  الا في  تحكموا  معنى  »كالوا«  يضمّن  بل   ، اسِ«  النَّ ى 

َ
عَل وا 

ُ
كْتال ا »إِذَا  تعالى: 

ص329(.
ج1،  )نحاس،1421،   النكاح‏«  عقدة  على  أي  كاحِ  النِّ عُقْدَةَ  مثله  و  الأخفش:  »قال  نحاس:  همچنین   . 	2

ص79(.
،ص202(.  ،ج2  جنی  )ابن  يف‏«  طر لطيف‏  واسع‏  اللغة  هذه  من  باب  منه  »و  گوید:  جنی  ابن  .چنان‌که  	3
همچنین عباس حسن گوید: »ثم ذكر أن ابن جنى قال فى التضمين: و وجدت فى اللغة من هذا الفن شيئا 
ج2،ص537(.   كتابا ضخما« )عباس حسن،  كثره لا جميعه لجاء  كثيرا لا كياد يحاط به، و لعله لو جمع أ
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« )یاسین،  یقال : التضمن أولى لتكثیر لمعنى الحاصل به، و لأنه قیل بأنه قیاسی فتدبر

ج1، ص265(.

، قائلین به قول دوم هم ادله‌ای برای خود داشته و دارند که از جملۀ آن‌ها،    از طرف دیگر

جناب  همچنین  شود.)))  پرهیز  آن  از  باید  و  بوده  اصل  خلاف  تضمین  که  است  این 

سیوطی هم، دلیل دیگری را ارائه می‌کند: »لیس ینبغی أن یحمل فعلٌ على معنى فعلٍ 

آخر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشیء على أصله« )سیوطی، ج3، ص212(. 

که جناب سیرافی و همچنین یاسین،))) سخنان مختلفی را برای اثبات قول  به‌علاوه 

نزع خافض ارائه کرده‌اند. چنان‌که سیرافی گوید: 

 توصل بحروف الإضافة، فتقول اخترت فلاناً من الرجالِ، 
ٌ

»و إنما فُصل هذا؛ آن‌ها أفعال

االَله من ذلك،  و أوضحته بها، وأستغفر  العلامة،  كما تقول: عرفته بهذه  وسمیته بفلانٍ، 

كان  فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل، و مثل ذلك قول المتلمس ... فهذه الحروف 

أصلها فی الاستعمال أن توصل بحروف الإضافة« )سیرافی، ج1، ص276(.

بررسی نظریۀ صحیحبررسی نظریۀ صحیح

که  آن‌چه که به‌نظر می‌رسد، آن است که قول دوم، نسبت به قول اول وجیه‌تر است؛ چرا

، خلاف اصل هستند؛ لکن در تضمین، معنای  گرچه تضمین و نزع خافض، در هر دو ا

فعل تغییر کرده؛ ولی در نزع خافض، این‌چنین نیست.)))

در جواب از ادله‌ای که در بالا گفته شد، مبنی بر آن، تضمین قیاسی بوده؛ ولی نزع خافض 

ه على عدم خروجه 
ُ
.چنان‌که رضی گوید: »خروج الشيء عـن معناه خلافُ الأصل، فلا يرتكب ما أمكن حمل 	1

عنه« )رضی، ج1، ص253(.
.»خرج سيبويه نبئت عبدالله، على: نبئت عن عبدالله، مع احتماله لأن كيون ضمن نبئت معنى أعلمت،  	2

ج1، ص187(. لكنه ترجح عنده حذف حرف الجر على التضمين« )یاسین، 
« )سیوطی،  يادة بغير تغيير ز يادة بتغيير الوضع و الإضمار  ز . »الإضمار أسهل من التضمين لأن التضمين  	3

ج1، ص79(.
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، این سخن را قبول نداشته‌اند؛ ولی  قیاسی نمی‌باشد، هم می‌گوییم تمامی علمای نحو

، قیاسی نیستند. بنابراین، در این صورت،  حداقل می‌توان قبول کرد که هیچ‌کدام از آن دو

گوید: »والتضمین و  هر دو دارای وجه ضعف مشترک هستند. چنان‌که جناب یاسین 

إسقاط حرف الجر لاینقاسان« )یاسین، ج1، ص330(.)))

سماعی  اساس  از  را  تضمین  که  هستند  هم  نحوی  علمای  از  دیگر  ی  بسیار البته 

ونَ 
ُ
یَعمَل ذینَ 

َّ
ال آیۀ شریفۀ »أم حَسِبَ  می‌دانند.))) به‌عنوان نمونه، جناب زمخشری در 

»حَسِبَ«  کلمۀ   ،)21 )جاثیه،  الِحَات«  الصَّ وا 
ُ
عَمِل وَ  آمَنُوا  ذیِنَ 

َّ
كَال هُم 

َ
نَجعَل أن  یئَاتِ  السَّ

صحیح  را  تضمین  این  خود،  عقیدۀ  به  و  دانسته   » »قدر معنای  جانب  از  تضمین  را 

می‌داند؛ لکن ابوحیان، عالم اهل آندلس، در مقام اشکال به زمخشری برآمده و می‌گوید: 

)آلوسی،  إلیه«.  حاجة  لا  هنا  و  الحاجة  عند  إلا  إلیه  یصار  لا  و  بقیاس‏  لیس‏  »التضمین‏ 

1415، ج10، ص 342(.

ثمرات عملی در آیات قرآنثمرات عملی در آیات قرآن

، فقط یک عملیات   چنان‌که در ابتدای نوشتار حاضر هم بیان شد، حذف حرف جر

یادی  لفظی در کلام و جملات عرب نبوده و قطعا باید برای این حذف، نکات و ظرائف ز

در نظر متکلم بوده باشد. برای روشن‌تر شدن این مبحث، بهتر است مواردی را از آیات 

که در صورت قبول و یا رد نزع خافض،  کاربردی نشان دهیم  کرده و به‌صورت  قرآن ذکر 

یادی در آیات حاصل می‌شود. برای نمونه، در آیۀ شریفۀ »وَ اختَار  چه تفاوت معنایی ز

که حرف جر حذف شده  کنیم  گر ادعا  ا ...« )اعراف، 155(،  رَجُلا  قَومِهِ سَبعیِنَ  مُوسى 

إنما يذهب إليه عند الضرورة، أما إذا  گوید: »التضمين سماعي لا قياسي، و کفوی در الکلیات  . همچنین  	1
كالقياس  أمكن إجراء اللفظ على مدلوله ، فإنه كيون أولى، و كذا الحذف و الإيصال، لكن لشيوعهما صارا 
كثر العلماء التصرف و القول بهما في ما لاسـماع فيه« )کفوی، ص266 و 267(. همچنین سیوطی:  حتى أ

ج1، ص309(. »و الحقّ أن التضمين‏ لاينقاس« )سیوطی، 
ج1، ص302(.  ، .»ذلك فاسد، لأن التضمين ليس بقياس فلايقال به ما وجد عنه مندوحة« )ابن عصفور 	2
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، باید برای این حذف علتی بیابیم. یکی از اغراضی که می‌توان برای  »من« باشد، به ناچار

که در صورت ذکر »من«، معنای مورد نظر  کرد، آن است  آیه بیان  حذف »من«، در این 

که در این صورت، معنای آیه، آن است که در میان  متکلم، به‌درستی بیان نمی‌شود؛ چرا

از  موسی)علیه‌السلام(،  لکن  دارد؛  وجود  ی  بسیار شایستۀ  انسآن‌های  بنی‌اسرائیل،  قوم 

میان این انسآن‌ها، هفتاد نفر را انتخاب می‌کند. در حالی‌که در صورت حذف، آیه در 

مقام طعنه و کنایه به بنی‌اسرائیل است که گویا فقط قوم موسی، همین هفتاد نفر بوده و 

مابقی، اصلا جزء قوم محسوب نمی‌شوند.)))  

بابَ 
ْ
، آیۀ شریفۀ »وَ اسْتَبَقَا ال شاهدی دیگر برای ما دربارۀ اغراض بلاغی حذف حرف جر

باب‏« )یوسف، 25( می‌باشد. در این آیه 
ْ
دَى ال

َ
دَها ل فَيا سَيِّ

ْ
ل

َ
تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أ

َ
وَ قَدّ

که حرف جری از این آیه، به اسم»الی« حذف شده باشد، یکی از  گر معتقد باشیم  هم ا

که  چرا بیابیم؛  کلام  معنای  عمیق  فهم  برای  حذف،  با  رابطه  در  می‌توانیم  آن‌را  اغراض 

 ، در صورت ذکر حرف »الی«، معنای آیه آن است که یوسف و زلیخا، هر دو به قصد در

، در است، در حالی‌که قطعا مقصود  یدن و حرکت آن دو در حرکت هستند و غایت دو

که یوسف به سمت در می‌رود، در حالی‌که زلیخا به سمت یوسف در  این نیست؛ چرا

حرکت است.)))  

فلم  قومه  في  التنقيب  و  البحث  في  اجتهد  قد  السلام  عليه  موسى  أن  على  يدل  الجر  حرف  »حذف   .  	1
يجد فيهم خيارا سوى هؤلاء السبعين، ولو قيل: اختار موسى من قومه سبعين رجلا لدل على أن في القوم 
يضيف بعض الباحثين  كثيرين وأن اختيار موسى عليه السلام قد وقع على هؤلاء السبعين رجلا، و خيارا 
تمردهم  لكثرة  إسرائيل  بني  النعي على  الجر قصد منه  أن إسقاط حرف  نزل -  بما  أعلم  واالله   - ى  أر قائلا 
كل  القوم  السبعين، فهم  لم يجد فيهم خيارا غير هؤلاء  كأنه  لنبيهم، حتى  و دوام مخالفتهم  و عصيانهم، 
القوم في ميزان الطاعة و الصلاح، و في ذلك ما فيه من التلميح بكثرة العاصين، وقلة الصالحين فيهم...« 

ی، 1424، ج16، ص737(. )انصار
ما  هذا  ليس  و  الباب،  إلى  ينتهي  أن  سبقهما  غاية  أن  على  التعبير  لدل  الباب”  إلى  “واستبقا  قيل  ولو   . 	2
عليه  يوسف  أراد  حيث  الباب  إلى  الآخر  سبق  في  منهما  كل  حرص  من  إبرازه  إلى  يم  الكر النظم  يسعى 
السلام أن يهرب من مراودتها له محاولاً الإسراع إلى الباب قبلها ليخرج منه، و هي تحاول الإسراع إليه قبله 

لتمنعه من الخروج)همان، ص740(.
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یاد بوده و از حوصلۀ نوشتار  البته باید گفت موارد عملی نزع خافض و ثمرات آن، بسیار ز

ی می‌کنیم. ، از ذکر موارد بیشتر خوددار حاضر بیرون است. از این‌رو

جمع‌بندی و نتیجه‌گیریجمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نزع  که در تعریف لغوی و اصطلاحی  تا بدین‌جا، روشن شد  گذشته  از خلال مباحث 

، نزع خافض در  خافض، ثمرۀ خاصی به‌دست نیامده و همچنین به اتفاق علمای نحو

«، به شرط رعایت شرایطی که گفته شد، قیاسی بوده و همچنین در مورد 
َ

مورد »ان« و »انّ

غیر از این دو حرف، مثلا در باب »دخل« و »ذهب« و حتی در غیر این دو باب هم بنابر 

نظریه صحیح‌تر که مختار نگارنده هم بود، قیاسی می‌باشد.

رعایت  با  خافض،  نزع  اقسام  تمامی  که  بگوییم  روشن  به‌صورت  می‌توانیم   ، این‌رو از   

ی از موارد، دارای  شروطی که قبلا گفته شد، نه تنها سماعی نبوده که حذف آن در بسیار

قول  تضمین،  و  خافض  نزغ  بین  دوران  مسئلۀ  در  آن‌که  دیگر  می‌باشد.  بلاغی  غرض 

که نزع خافض در موارد متعددی از  گفت  صحیح‌تر نزع خافض بوده و نهایتا، می‌توان 

آیات قرآن، دارای کاربردهای بلاغی روشن می‌باشد.
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منابع و مآخذمنابع و مآخذ

قرآن کریم

، مبارک بن احمد )بی‌تا(، البدیع فی علم العربیه، عربستان: جامعه ام‌القری.  ابن اثیر

ابن جنی، عثمان )بی‌تا(، الخصائص، لبنان: دارالکتب العلمیه.

ابن حاجب، عثمان بن عمر )بی‌تا(، الایضاح فی شرح المفصل، دمشق: دار سعدالدین. 

، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیه. ابن سراج، محمد بن سری )بی‌تا(، الاصول فی النحو

، علی بن مومن )بی‌تا(، شرح الجمل الزجاجی، بیروت: دارالکتب العلمیه. ابن عصفور

ابن عقیل، عبدالله بن عبدالرحمن )بی‌تا(، بی‌جا: شرح ابن عقیل 

ابن فارس، ابوالحسین )1404ق(، معجم مقاییس اللغه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 

علمیه قم. 

ابن مالک، محمد بن عبد الله )بی‌تا(، شرح الکافیة الشافیه، لبنان: دارالکتب العلمیه. 

. ، ابوالفضل )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دارالفکر ابن منظور

ابن یعیش، موفق )بی‌تا(، شرح المفصل، بیروت: عالم الکتب.

. ، لبنان: دارالفکر ابوحیان، محمد بن یوسف )1420ق(، البحر المحیط فی التفسیر

آلوسی، عود بن عبدالله )1415ق(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، 

لبنان: دارالکتب العلمیه. 

الکریم،  القرآن  فی  الخافض  النزع  اسرار  من  )1424ق(،  عبدالله  بن  یوسف  ی،  انصار

عربستان: مجله جامعه ام‌القری.

دارالکتب  بیروت:  الفنون،  اصطلاحات  کشاف  )1998م(،  محمد  بن  علی  التهانوی، 

العلمیه.

جامی، عبدالرحمن بن احمد )1431ق(، شرح الجامی، قم: موسسه دارالحجه.

جرجانی، علی بن محمد )بی‌تا(، معجم التعریفات، بی‌جا: دارالفضیله. 
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. حسن، عباس )بی‌تا(، النحو الوافی، تهران: ناصر خسرو

الحسنی، علی بن حمزه )1412ق(، امالی ابن شجری، قاهره: مکتبه الخانجی.

حسین، محمد الخضر )1983م(، القیاس فی اللغة العربیه، بیروت: دارالحداثة.

، بغداد: مطبعخ الارشاد. حیدره یمن، علی بن سلیمان )بی‌تا(، کشف المشکل فی النحو

، بغداد: مطبعخ الارشاد.  ــــــــــــــ )بی‌تا(، کشف المشکل فی النحو

خفاجی، احمد بن محمد )1417ق(، حاشیه الشهاب، لبنان: دارالکتب العلمیه. 

بیروت:  العربی،  النحو  تجدید  طریق  علی  متعثره  خطی  )بی‌تا(،  عفیف  دمشقیه، 

دارالعلم.

رضی استرآبادی، محمد بن حسن )1998م(، شرح کافیه، بیروت: دارالکتب العلمیه 

، موسسة  تهران  الکافیة،  الرضی علی  رضی استرآبادی، محمد بن حسن )بی‌تا(، شرح 

الصادق

 . زجاج، ابراهیم بن سری )1416(، اعراب القرآن، قم: دارالتفسیر

، بیروت: جامعه قار یونس.  سهیلی، عبدالرحمن بن عبدالله )1975م(، نتائج الفکر

سیبویه، عمربن عثمان )بی‌تا(، الکتاب، بیروت: موسسه اعلمی.

سیرافی، حسن بن عبدالله )بی‌تا(، شرح کتاب سیبویه، بیروت: دارالکتب العلمیه.

، چاپ 2، لبنان: دارالکتب  سیوطی، عبدالرحمن ابن ابی‌بکر )بی‌تا(، الاشباه و النظائر

العلمیة. 

، قم: ادب الحوزه. ــــــــــــــ )بی‌تا(، الاقتراح فی علم اصول النحو

ــــــــــــــ )بی‌تا(، البهجه المرضیه، چاپ 19، قم: اسماعیلیان. 

، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی. ــــــــــــــ )بی‌تا(، همع الهوامع جمع الجوامع فی النحو

ابن  الفیه  علی  الاشمونی  شرح  علی  الصبان  حاشیه  )بی‌تا(،  علی  بن  محمد  صبان، 

مالک، بیروت: المکتله العصریه.
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طبری، محمد بن جریر )1412ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، لبنان: دارالمعرفه.

الافکار  القرآن، عربستان: بیت  اعراب  التبیان فی  عکبری، عبد الله بن حسین )1419(، 

الدولیه. 

علیدوست، ابوالقاسم )1436ق(، سلسبیل فی اصول التجزئه و الاعراب، قم: اسوه. 

فارسی، حسن بن احمد عبدالغفار )1996م(، الایضاح، بیروت: عالم الکتب.

: الهیئه المصریه العامه لالکتاب.  یاد )1980م(، معانی القرآن، مصر فراء، یحی بن ز

قلایینی، مصطفی )بی‌تا(، جامع الدروس العربیه، بیروت: موسسه المرتضویه.

کفوی، ایوب بن موسی )1993م(، الکلیات، بیروت: موسسه الرساله.

مبرد، محمد بن یزید )بی‌تا(، المقتضب، بیروت: دارالکتب العلمیه.

مکی، بن حموش )1423ق(، مشکل اعراب القرآن، چاپ 2، لبنان: دارالیمامه.

ناظر الجیش، محمد بن یوسف )بی‌تا(، شرح التسهیل، قاهره: دارالسلام.

نحاس، احمد بن محمد )1421ق(، اعراب القرآن، لبنان: دارالکتب العلمیه. 

. یاسین، محمد بن علیم )بی‌تا(، حاشیه یاسین علی شرح التصریح، بیروت: دارالفکر





چکیدهچکیده

در  می‌کند.  الفاظ  مقاصد  فهم  به  شایانی  کمک  عربی،  زبان  در  معانی  دقیق  شناخت 

نتیجه، موجب تطبیق صحیح و استعمال و استخراج معانی، در محل مناسب می‌شود. 

پیمودن  موجب  می‌تواند  الباب،  أم  به‌عنوان   ، واو بالأخص  و  عطف  حروف  شناخت 

از  واو  ی رساند.  یار به این هدف  راه رسیدن  را در  و ما  این مسیر شده  از  بخش مهمی 

ک، بر  که علاوه بر معنای اصلی، یعنی ربط، جمع و ایجاد اشترا آن دسته حروفی است 

معانی دیگری نیز دلالت می‌کند که با شناخت احکام، در راستای بهره‌مند شدن از این 

که به جمع أقوال و  معانی، گامی مهم و اساسی برداشته‌ایم. این مهم، ما را بر آن داشت 

آراء در این زمینه پرداخته تا جایی که حدود 9 معنا و 19 حکم را ذکر کرده و به تطبیق آن 

یم. در بعضی از آیات و گزاره‌ها بپرداز

، احکام و معانی کلیدواژه: توابع، عطف نسق، حروف عطف، واو

واو عاطفه؛ 
معانی و احکام

محمدهادی جمالی
طلبه پایه سوم، مدرسه علمیه شهیدین)ره(.

صفحات 215 تا 240
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11. مقدمه. مقدمه

رسیدن به فهم صحیح و کامل در برخورد با زبان‌های مختلف، نیازمند شناخت دقیق 

مباحث  که  جایی  تا  شده‌اند  پنهان  زبان،  آن  کلمات  و  الفاظ  ورای  که  است  معانی 

و ادب تبدیل  و ظریف‌ترین مباحث در میان صاحبان علم  به مهم‌ترین  معناشناسی 

ی برای رسیدن  ی جهت یار شده‌اند و در حقیقت، سایر مباحث به‌عنوان آلت و ابزار

به معناست که ارزش پیدا می‌کنند. زبان عربی هم از این قاعده، مستثنی نیست؛ بلکه 

احکام  همچنین  و  دارند  معانی  این  بر  ألفاظ  که  دلالت‌هایی  معانی،  وسعت  به‌دلیل 

از  طبیعتا  و  بوده  پررنگ‌تر  مباحث  این  هستیم،  آن  شاهد  که  متعددی  و  مختلف 

پیچیدگی‌های بیشتری هم برخوردار‌ند.

تأثیری  و  یکدیگر  از  الفاظ  تبعیت‌های  عربی،  زبان  در  فصول  و  بخش‌ها  مهم‌ترین  از 

گستردگی و اهمیت این موضوع را  که بر معانی القا شده به مخاطب می‌گذراند.  است 

می‌شود به وضوح در گفتار و نوشتار گذشتگان تا به الان مشاهده کرد.

پر   ، امروز به  تا  گذشته  از  که  آن‌چه  عربی،  زبان  در  یکدیگر  از  ألفاظ  تبعیت  میان  در 

که  می‌باشد  یکدیگر  به  جمل  و  مفردات  عطف  است،  بوده  سایرین  از  استعمال‌تر 

به‌واسطۀ حروف عطف صورت می‌گیرد. در نتیجه، شناخت این حروف، دلالت‌هایی 

بسیار  کلام مخاطب می‌گذراند،  از  ما  در فهم  که  تأثیری  و  دارند  بر معانی مختلف  که 

حائز اهمیت خواهد بود. به همین دلیل، در این پژوهش، سعی شده است به جمع أقوال 

مختلف، حول یکی از مهم‌ترین این حروف، یعنی حرف واو که به‌عنوان أم الباب حروف 

عطف شناخته می‌شود، پرداخته شود.

کار  و  سر  الفاظ  از  معانی  استخراج  با  به‌نحوی  که  می‌شود  دیده  کتابی  کمتر  واقع،  در 

داشته؛ اما هیچ سخنی از حرف واو و دلالت‌های آن نگفته باشد؛ از کتب نحوی گرفته 

؛  تا تفاسیر و معانی القرآن و کتب فقهی و ... نوشته شده در زمان‌های گذشته تا به امروز
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 ، متأخر کتب  است،  شده  ایجاد  زمان،  مرور  به  که  دقت‌هایی  و  اهمیت‌ها  به‌دلیل  اما 

بحث‌ها را منظم‌تر و با تفاصیل بیشتری ارائه داده‌اند. ادبایی همچون فاضل سامرایی 

»النحو العربی«، سید علیخان مدنی در »الحدایق  «، ابراهیم برکات در در »معانی النحو

الندیه« و ... با بهره‌گیری و استعانت از کتب متقدمین، مثل »الکتاب« سیبویه، »معانی 

القرآن« فراء، »تفسیر الکشاف« زمخشری و سایر کتب، مثل کتب ابن مالک، ابن هشام، 

سیوطی و شروحی مثل »التصریح« و حواشی همچون »صبان«، به‌نحوی دست به جمع 

ی أقوال زده و در کنار آن، نظرات خودشان را هم بیان کرده‌اند. پژوهشگران معاصر نیز  آور

بیشتر در زمینۀ تطبیق این اقوال بر موارد مختلف، به فعالیت پرداخته‌اند.

که مباحث معرفتی، مدخل ورود به مباحث تطبیقی است، نگارنده بر آن  از آن‌جایی 

شد تا در دو فصل، به بیان معانی و احکام واو عاطفه پرداخته و با بهره‌گیری از أقوال ذکر 

کند. در ابتدا، به بیان و توضیح  ی  کتب، مباحث را به‌نحو تکمیلی، جمع آور شده در 

یا عدم  نظرات حول دلالت  و  و سپس دلائل  پرداخته  با ذکر دلائل   ، واو معنای اصلی 

ی به فروعاتی که در این مسئله،  دلالت واو بر سایر معانی ذکر می‌شود. در کنار آن، قدر

حائز اهمیت هستند، پرداخته می‌شود. آخرین فصل هم ذکر احکام واو با استعانت از 

گزاره‌های  از  که در هیچ‌یک  أقوال ادبا و اختلافات آن‌ها خواهد بود. لازم به ذکر است 

مقاله، نظر شخص نگارنده لحاظ نشده و با توجه به هدف در پیش گرفته شده در مقاله، 

تنها به ذکر نظرات ادبا، بسنده شده است. امید است که این شروعی بر معرفت افزایی و 

، در سایر حروف عطف و باب‌ها و زمینه‌های مختلف باشد.  پژوهش معنامحور

22. عطف ». عطف »نسق« در لغت و اصطلاح در لغت و اصطلاح

ق،   ۱۴۱۴، منظور )ابن  چیزی  به  کردن  پیدا  میل  و  انصراف  به‌معنای  لغت،  در  عطف 

ی است)ابن  ج۹، ص ۲۴۹و۲۵٠( و نسق هم به‌معنای نظم دادن به چیزی، به‌نحو مساو
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به  باب  این  نامیدن  دلیل  که  می‌رسد  به‌نظر  این‌طور  ص۳۵۳(.  ج۱٠،  ۱۴۱۴ق،   ، منظور

که تابع یا معطوف نسبت به متبوع یا معطوف‌علیه  عطف نسق، انصراف و میلی است 

ی و همانند یک  ، مساو خود پیدا می‌کند و این میل و انصراف، سبب می‌شود که این دو

بی‌تا،  )سیبویه،  می‌کند  الشرکة  به  تعبیر  آن  از  »الکتاب«،  در  سیبویه  شوند.  واحد  شی 

ج۳، ص۲۳( که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل مشارکت تابع و متبوع در حکم باشد. در نتیجه، 

یا  اسم  بر  اسم  حمل  یعنی  نسق،  »عطف  کرد:  تعریف  این‌گونه  می‌توان  را  نسق  عطف 

این مقصود  برای  که  آن‌ها  بین  به شرط وجود حرفی ما  به جمله،  یا جمله  بر فعل  فعل 

،۱۴۱۸ ق، ص۳٠۶(. روشن است  ( وضع شده است«)ابن عصفور )عطف آن‌ها به یکدیگر

که  که مقصود از حمل، تبعیت آن‌ها از یکدیگر و مشارکت در حکم است، همان‌طور 

که  کرده‌اند: »تابعی است  بعضی تابع در باب عطف نسق)معطوف( را این‌گونه تعریف 

یکی از حروف عطف، واسطه بین این تابع و متبوعش می‌باشد«)ابن عقیل، بی‌تا، ج۲، 

ص۲۲۴(.

، أم، بل، لكن و لا« می‌باشد و »حتى  ، الفاء، ثمّ، أو حروف عطف به إجماع نحویین »الواو

بر  دال  حروف،  این  از  کدام  هر  ص۱۹۲(.  ج۵،   ،۱۴۲۸ اختلاف‌اند)برکات،  محل  إما«  و 

 ، معنا یا معانی بوده و دارای احکامی می‌باشند. در ادامه، به معانی و احکام حرف واو

به‌عنوان أم الباب حروف عطف پرداخته می‌شود.

33. معانی واو. معانی واو

1. واو برای مطلق جمع بین معطوف و معطوف‌علیه است، یعنی تنها دلالت بر اجتماع  

ک آن‌ها در حکم دارد و دلالتی بر ترتیب یا عدم ترتیب حصول فعل از متعاطفین  و اشترا

ج1،  کرده است )سیبویه، بی‌تا،  که سیبویه در »الکتاب« بدان تصریح  ندارد. همان‌طور 

ص438 و ج4، ص216(.
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باشد  از هر دو حاصل شده  زمان واحد،  بودن، یعنی ممکن است فعل در یک  مطلق 

یا   )15 )عنکبوت،  فِینَةِ«  السَّ صْحَابَ 
َ
أ وَ  نْجَینَاهُ 

َ
»فَأ مثل  مصاحب(،  به  )معیت/عطف 

قَدْ 
َ
ل »وَ  به سابق(، مثل  )ترتیب/عطف  باشد  از معطوف‌علیه حاصل شده  ابتدا  این‌که 

/ )تأخیر باشد  از معطوف  ابتدا  یا حصول فعل  و  )الحدید، 26(  إِبْرَاهِیمَ«  وَ  نُوحًا  نَا 
ْ
رْسَل

َ
أ

حَكِیمُ« 
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
ذِینَ مِنْ قَبْلِكَ الُله ال

َّ
ى ال

َ
إِل وَ  یكَ 

َ
إِل لِكَ یوحِی 

َ
عطف به لاحق(، مثل »كَذ

ی، 3(. )الشور

اینها سه احتمال عقلی هستند که واو به‌نحو خاص، دلالت بر هیچ‌کدام نمی‌کند؛ بلکه 

سه‌گانه،  حالات  این  از  یکی  بر  می‌تواند  معنوی،  ارتباطات  و  جمله  سیاق  به  توجه  با 

دلالت داشته باشد )رضی، 1384، ج4، ص382؛ برکات، 1428ق، ج5، ص195(.

وجود  احتمالات  این  از  یکی  بر  واو  دلالت  فهم  برای  جمله  در  قرینه‌ای  هیچ  گر  ا اما   

واو در اصل و حقیقت،  که معتقدند  از آن‌جایی  کیسان،  ابن  نداشت، برخی همچون 

برای معیت است و استعمال آن در حالات دیگر را مجاز می‌دانند، در هنگام نبود قرینه، 

واو را دال بر مصاحبت می‌دانند )سیوطی، 1431ق، ج3، ص116(. برخی دیگر همچون 

که معتقدند معنای حقیقی  رضی، اصل استعمال واو را در معنای ترتیب می‌دانند؛ چرا

، ترتیب و اصل، استعمال در معنای حقیقی است. در نتیجه، در صورت عدم وجود  واو

ج3، ص116(. ابن مالک معتقد  قرینه، آن‌را دال بر ترتیب می‌دانند )سیوطی، 1431ق، 

است طبق آن‌چه از عرب به‌دست ما رسیده، از آن‌جا که استعمال واو برای مصاحبت 

بیشتر از سایر حالات است و ترتیب و عدم ترتیب، به نوبت در رتبه‌های بعدی قرار دارند 

، در صورت عدم وجود قرینه، احتمال  ج2، ص157(. معطوف به واو )الازهری، 1421ق، 

معطوف‌علیه  از  متؤخر  این‌که  احتمال  راجح،  باشد،  معطوف‌علیه  با  مصاحب  این‌که 

باشد، متوسط و احتمال متقدم بودن، قلیل است )ابن مالک، 1410ق، ج3، ص348(.

ابی حیان، قول ابن مالک را قولی سوم، جدای از آن‌چه که بصریون و کوفیون در این زمینه 
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)سیوطی،  می‌داند  واجب  است،  مجزا  قولی  که  آن‌جا  از  آن‌را  ذکر  و  دانسته  می‌گویند، 

ندانسته؛  مجزا  قولی  را  قول  این  تصریح،  صاحب  حالی‌که  در  ص116(،  ج3،  1431ق، 

بلکه آن‌را تحلیلی از واقعیت می‌داند )الازهری، 1421ق، ج2، ص157(.

از آن‌جایی که واو تنها دلالت بر یک معنا )مطلق جمع( دارد، واو را اصل حروف عطف 

ک، بر معانی دیگری  که سایر حروف، علاوه بر دلالت بر معنای اشترا قرار داده‌اند؛ چرا

، واو به‌منزلۀ شی مفرد و باقی  هم دلالت دارند که واو دلالتی بر آن معانی ندارد، از این‌رو

بی‌تا،  ی،  )الانبار است  مرکب  برای  اصل  مفرد  و  هستند  مرکب  شی  به‌منزلۀ  حروف، 

ص302(.

عدم  ترتیب،  از  هیچ‌کدام  بر  دلالتی  و  بوده  جمع  مطلق  بر  دال   ، واو که  شد  بیان  پس   

ترتیب یا مصاحبت، به‌نحو خاص ندارد. اشخاصی همچون سیرافی و سهیلی، این قول 

ج3، ص143(. ابن یعیش  کوفیون می‌دانند )صبان، بی‌تا،  را مذهب جمیع بصریون و 

می‌نویسد: »احدی را که به عرب بودنش اعتماد شده باشد، نمی‌شناسم که معتقد باشد 

، افادۀ ترتیب می‌کند )ابن یعیش، 1422ق، ج5، ص7(؛ لکن ما می‌بینیم که از فراء،  واو

کسایی، ثعلب، الربعی، ابن درستویه، قطرب، هشام و ..،. نقل شده است که واو را دال بر 

ترتیب می‌دانستند )رضی، 1384، ج4، ص382؛ سیوطی، 1431ق، ج3، ص116(. البته 

، این‌چنین نقل می‌کند  ابن مالک نسبت دادن این قول به فراء را صحیح نمی‌داند و از او

، هر کدام از  که در معانی سورۀ اعراف، فراء تصریح دارد بر این‌که در عطف به‌واسطۀ واو

از  که بخواهیم، می‌توانیم اول قرار داده، یعنی حصول حکم  معطوف یا معطوف‌علیه را 

او را متقدم بر دیگری بدانیم و این موافق نظر سیبویه و غیره از بصریین و کوفیین است 

)ابن مالک، 1410ق، ج3، ص350؛ فراء، بی‌تا، ص396(.
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دلائل جمهور بر نادرست بودن قول دلالت واو بر ترتیبدلائل جمهور بر نادرست بودن قول دلالت واو بر ترتیب
که نیاز به  که ترتیب در آن‌ها محال است. مثل افعالی  الف( استعمال واو در مواردی 

، دال بر ترتیب باشد، لازم  گر واو که ا دو فاعل در آن واحد دارند؛ »اختصم بکر و خالد« 

می‌آید که یکی از فاعل‌ها بعد از دیگری، دارای حکم اختصام شده که این یعنی فاعل 

برایش  نداشته، حکم اختصام  این حکم  در  او  با  فاعل دوم مشارکتی  در حالی‌که  اول 

که فعل اختصام، جز با مشارکت دو فاعل، در  حاصل شده باشد و این محال است؛ چرا

حکم، به‌طور هم‌زمان، حاصل نمی‌شود. همچنین است مثل »سیان قعودک و قیامک« 

گر  ا و  نمی‌شود  حاصل  چیز  چند  یا  دو  بین  جز  ی  تساو و  داشته  ی  تساو بر  دلالت  که 

، دال بر ترتیب باشد، موجب افساد در معنی، در این‌چنین مثال‌هایی می‌شد )ابن  واو

حاجب، بی‌تا، ج2، ص196(.

که معطوف‌علیه، در حقیقت قبل از معطوف است مثل:  ب( استعمال واو در مواردی 

وا مَا هِی 
ُ
كِعِینَ« )آل عمران، 43( و »وَ قَال ا كِ وَ اسْجُدِی وَ ارْكَعِی مَعَ الرَّ یمُ اقْنُتِی لِرَبِّ »یا مَرْ

نْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا« )الجاثیه، 24(.
ُ

إِلا حَیاتُنَا الدّ

كُمْ« )البقره، 
َ
ل نَغْفِرْ  ةٌ  حِطَّ وا 

ُ
قُول وَ  دًا  بَابَ سُجَّ

ْ
ال وا 

ُ
»وَادْخُل آیات  ج( استعمال واو در مثل 

که بیان یک قصۀ واحد  دًا« )اعراف 161(؛ چرا بَابَ سُجَّ
ْ
وا ال

ُ
ةٌ وَادْخُل وا حِطَّ

ُ
58( و »و وَقُول

، در آیه‌ای، برخلاف آیۀ دیگر است. در  بوده؛ اما معطوف و معطوف‌علیه در ترتیب ذکر

آیه می‌شود )رضی، 1384،  ترتیب باشد، موجب تناقض بین دو  بر  واو دال  گر  ا نتیجه، 

ج4، ص382(.

: این‌که گفته می‌شود واو برای مطلق جمع است، بدین معنا نیست که بدون هیچ  تذکر

یک  باید  بلکه  کرد؛  عطف  واو  به‌واسطۀ  می‌توان  را  جمله‌ای  دو  یا  اسم  دو  هر  شرطی، 

نحو تناسبی بین آن‌ها وجود داشته باشد؛ خاصه به نسبت جملات. در جملات، حتما 

و  و مسندالیه جملۀ دوم  اول  واقع در جملۀ  اعتبار مسندالیه  به  باید یک قدر جامعی 
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ید  »ز مثل  باشد.  داشته  وجود  دوم،  جملهۀ  در  مسند  و  اول  جملۀ  در  مسند  همچنین 

ید یعطی  یشعر و یکتب« که بین شعر و کتابت، یک تناسب ظاهری وجود دارد. یا مثل »ز

یک  می‌تواند  خود  این  و  دارد  وجود  تضادی  وجه  یک  منع  و  اعطاء  میان  که  یمنع«  و 

باید  بیان شد مسندالیه‌ها هم  که  به ذکر است، همان‌طور  لازم  البته  باشد.  قدر جامع 

 ، گذشته، مسندالی‌ها در هر دو که در مثال‌های  باشند  ، قدر جامعی داشته  یک نحو

کاتب«  و عمرو  ید شاعر  »ز بودند، مثل  گر مسندالیه‌ها متغایر  ا اما  بودند؛  واحد  جملۀ 

«، چنان‌چه یک وجه تناسبی بین مسندالیه‌ها وجود داشته  ید طویل و عمرو قصیر و »ز

باشد، مثل این‌که برادر باشند یا این‌که بینشان صداقت و یا عداوت و یا یک قدر جامع 

گر هیچ تناسبی میان آن‌ها  دیگری وجود داشته باشد، عطف صحیح خواهد بود؛ اما ا

نباشد، عطف و جمع بین آن‌ها صحیح نمی‌باشد. مثل: »خفی ضیق و خاتمی ضیق«؛ 

گر  ا همچنین  ندارد.)))  وجود  تناسبی  انگشترم(،  و  من  )کفش  مسندالیه‌ها  بین  که  چرا

هیچ تناسبی، میان مسندها هم وجود نداشته باشد، عطف صحیح نخواهد بود. مثل: 

و بلند قامت بودن، تناسبی وجود  گفتن  که میان شعر  ید شاعر و عمرو طویل«؛ چرا »ز

ندارد)التفتازانی، بی‌تا، ص156(.

که واو دلالتی بر ترتیب به‌نحو خاص ندارد؛ لکن تقدیم  ، روشن شد  با بیان أدلۀ جمهور

و تأخیر در ذکر ألفاظ، لابد از این است که سببی داشته باشد )سیوطی، 1431ق، ج3، 

گر این تقدیم و تأخیر برگرفته از ترتیب متعاطفین در خارج نیست،  ص116(. در نتیجه، ا

پس چه سببی موجب تقدیم یک لفظ بر دیگری در عطف به‌واسطۀ واو می‌گردد؟ 

، تحت موضوع عام تقدیم و تأخیر قرار می‌گیرد.  تقدیم و تأخیر در عطف به‌واسطۀ واو

، به‌سبب اهتمام و عنایت به متقدم صورت می‌گیرد. البته  تقدیم یک شی بر شی دیگر

کلیت قاعدۀ صحیح؛ لکن تطبیق آن بر مصادیق، نیازمند تعیین حدود  که به‌نظر می‌رسد  . البته آن‌طور  	1
تناسب و جمع بین شیئین است.
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بود.  خواهد  متفاوت  مختلف،  جایگاه‌های  در  اهتمام  و  عنایت  که  داشت  توجه  باید 

و جایگاه‌های  از مفاهیم عام هستند  اهتمام،  و  که مفهوم عنایت  آن‌جا  از  نتیجه،  در 

مسئله،  یک  در  اهتمام  وجه  کردن  روشن  بدون  نمی‌توانیم  است،  بسیار  و  متعدد  آن، 

در  مثلا  است.  گرفته  صورت  متقدم  به  اهتمام  به‌سبب  مسئله،  این  در  تقدیم  بگوییم 

یعْزُبُ  وَمَا  »و  و  الأرْضِ« )سبأ، 3(  فِی  لا  وَ  مَاوَاتِ  السَّ فِی  ةٍ  ذَرَّ  
ُ

مِثْقَال عَنْهُ  آیات »لایعْزُبُ 

گر وجه تقدیم سماء بر  مَاءِ« )یونس، 61(. ا ةٍ فِی الأرْضِ وَ لا فِی السَّ كَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ بِّ عَنْ رَ

أرض در سورۀ سبأ و وجه تقدیم ارض بر سماء در سورۀ یونس، هر دو را عنایت و اهتمام 

که چرا عنایت و اهتمام در یکی، به أرض و در دیگری،  بدانیم، این سؤال پیش می‌آید 

ةٌ  وا حِطَّ
ُ
قُول وَ  دًا  بَابَ سُجَّ

ْ
ال وا 

ُ
گرفته است؟ و همچنین در آیات »وَ ادْخُل به سماء تعلق 

دًا« )اعراف 161( و تقدیم  بَابَ سُجَّ
ْ
وا ال

ُ
ةٌ وَ ادْخُل وا حِطَّ

ُ
كُمْ« )البقره، 58( و »و وَ قُول

َ
نَغْفِرْ ل

که به  که بیان شد، اسباب متعددی می‌تواند داشته باشد  و تأخیر در لفظ، همان‌طور 

را  مقتضای سیاق جمله، متفاوت خواهد بود. در ادامه، برخی وجوه عنایت و اهتمام 

ذکر می‌کنیم:)))

گاهی مقدم شدن یک امر به‌سبب تقدیم و اولویت آن امر در عالم وجود، بر امر دیگری 

که باعث می‌شود ترتیب ذکر معطوفات نیز بر این اساس می‌باشد، مثل آیات »وَ  است 

قْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ 
َ
 خَل

َ
جَانّ

ْ
یات، 56( و »وَال جِنَّ وَ الإنْسَ إِلا لِیعْبُدُونِ« )ذار

ْ
قْتُ ال

َ
مَا خَل

.)27 ، مُومِ« )حجر السَّ

گاهی امور بر اساس قلت و کثرت، ترتیب‌بندی می‌شوند. ترتیب از قلت به کثرت، مثل 

كِفِینَ  عَا
ْ
ائِفِینَ وَ ال رَا بَیتِی لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
ى إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أ

َ
قول خداوند متعال »وَ عَهِدْنَا إِل

کعبه است؛ اما معتکف شدن  که طواف تنها به دور  جُودِ« )بقره، 125(؛ چرا عِ السُّ
َ

كّ الرُّ وَ 

یف معینی را  . از آن‌جایی که این موضوع، یک موضوع بسیار عام است، نمی‌توان قاعدۀ دقیق و حد و تعر 	1
، باید به ذکر مثال‌ها و مصادیقی از وجوه عنایت و اهتمام  برای آن ارائه کرد. تنها برای وضوح هر چه بیشتر

کرد. بسنده 
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کفین است. همچنین از  کمتر از عا در عموم مساجد میسر است. پس تعداد طائفین، 

کی ممکن است، پس  پا زمین  در هر  نماز هم  و  نماز است  از  رکوع جزئی  که  آن‌جایی 

، متشکل از دو  که هر رکعت نماز کمتر و از آن‌جایی  کنندگان  کفین، از رکوع  تعداد عا

سجده و یک رکوع است و علاوه بر آن، همۀ سجده‌ها نیاز به رکوع ندارند، مثل سجدۀ 

کنندگان  سجده  تعداد  از  هم  کنندگان  رکوع  تعداد   ،... و  قرآن  واجب  سجدۀ   ، شکر

کمتر است. البته می‌توان این‌گونه هم تعبیر بشود))) که چون طائفین نزدیک‌تر به خانۀ 

مساجد  یا  خدا  خانۀ  در  که  کفین  عا سپس  و  شده  شروع  آن‌ها  با  آیه  هستند،  خداوند 

کنندگان و سجده  که خانه‌های خدا به‌طور عمومی هستند، معتکف‌اند و سپس رکوع 

همچنین  می‌کنند.  سجود  و  رکوع  خانه  این  سمت  به  زمین،  سراسر  در  که  کنندگانی 

ذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ 
َّ
یهَا ال

َ
کرد؛ »یا أ کثرت، می‌توان به این آیه اشاره  برای ترتیب از قلت به 

کثرت  كُمْ تُفْلِحُونَ« )حج، 77(؛ اما ترتیب از 
َّ
عَل

َ
خَیرَ ل

ْ
وا ال

ُ
كُمْ وَ افْعَل بَّ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَ

كِعِینَ«  ا كِ وَاسْجُدِی وَارْكَعِی مَعَ الرَّ یمُ اقْنُتِی لِرَبِّ به قلت، مثل قول خداوند متعال، »یا مَرْ

که آیۀ شریفه، قنوت را که اعم عبادات است )از آن‌جهت که دعا  )آل عمران، 43(؛ چرا

است(، در ابتدا ذکر کرده و سپس سجده که کمتر از قنوت است، ذکر شده و پس از آن، 

رکوع که أقل از این دو است.

چه  یا  چیست  بحث  موضوع  مثلا  این‌که  به  آن،  قرارگیری  جمله)محل  سیاق  گاهی 

تی قبل از آن ذکر شده یا بعد از آن می‌خواهند بیایند(، موجب می‌شود که اهتمام   جملا

وا 
ُ
و اعتنا به امری بیش از امر دیگر تعلق بگیرد. مثل قول خداوند متعال در آیات »وَ ادْخُل

دًا«  بَابَ سُجَّ
ْ
وا ال

ُ
ةٌ وَ ادْخُل وا حِطَّ

ُ
كُمْ« )البقره، 58( و »وَ قُول

َ
ةٌ نَغْفِرْ ل وا حِطَّ

ُ
دًا وَ قُول بَابَ سُجَّ

ْ
ال

در  بقره،  سورۀ  در  قول،  بر  سجده  تقدیم  دلیل  که  گفت  این‌گونه  می‌توان   .)161 )اعراف 

به‌عنوان  صرفا  وجوه،  این  و  دارد  متکلم  یح  تصر به  نیاز  دقیق،  نحو  به  اهتمام  و  عنایت  وجه  فهمیدن   . 	1
نزدیک به واقعیت بیان می‌شوند.
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حالی‌که در مقایسه با سورۀ اعراف، بیان یک قصۀ واحد هستند، این است که این قصه، 

نماز  ارکان  از  و سجود هم یکی  آمده  به صلاه  امر  به  مربوط  آیات  از  بعد  بقره،  در سورۀ 

نعمت‌هایشان  به‌سبب  بنی‌اسراییل  بر  تعدی  مقام،  بقره،  سورۀ  در  آن،  بر  علاوه  است. 

 ، است، به همین جهت، چه بسا تقدیم سجده بر قول بهتر باشد، در حالی‌که این دو امر

نَحْنُ  إِمْلاقٍ  خَشْیةَ  وْلادَكُمْ 
َ
أ وا 

ُ
لاتَقْتُل »وَ  آیات  همچنین  ندارد.)))  وجود  أعراف  سورۀ  در 

وْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ 
َ
وا أ

ُ
هُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا« )اسراء، 31( و »وَ لاتَقْتُل

َ
 قَتْل

َ
كُمْ إِنّ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیا

نَرْزُقُكُمْ وَ إِیاهُمْ« )انعام، 151(. در سورۀ أسراء، رزق اولاد بر آباء مقدم شده، در حالی‌که در 

سورۀ أنعام، أمر بالعکس بوده و رزق آباء بر اولاد مقدم شده است. می‌توان این‌گونه تفسیر 

کرد که در آیۀ 31 سورۀ اسراء)خشیه املاق(، آن‌ها از ترس فقر فرزندان خود را می‌کشتند، 

که ما رزق این اولاد را با آن‌ها قرار  نه این‌که الان هم فقیر باشند. پس خداوند می‌فرماید 

داده‌ایم و این‌ها، موجب فقر شما نمی‌شوند؛ اما در آیۀ 151 سورۀ انعام)من املاق(، آن‌ها 

. از  کنون در آن واقع بودند، می‌کشتند نه از ترس فقر که هم‌ا فرزندانشان را به‌سبب فقری 

ی داشتند، به همین علت، خداوند رزق بر آن‌ها را مقدم  آن‌جایی که آن‌ها نیاز به رزق فور

که موجب تقدیم و تأخیر در ذکر متعاطفتین  کرده است و اسباب دیگری  بر رزق اولاد 

می‌شوند)السامرایی، 1420ق، ج3، ص218(.

سایر معانی واوسایر معانی واو

2. گاهی واو به‌معنای أو می‌آید و این، بر سه قسم است: 

اول این‌که به‌معنای أو باشد، در تقسیم. مثل»الکلمه اسم و فعل و حرف«. البته در این 

قسم، آن‌چه که صحیح و بهتر به‌نظر می‌رسد، این است که بگوییم واو در معنای اصلی 

قول،  تقدیم  جهت،  همین  به  و  است  بنی‌اسرائیل  توسط  قول،  جابجایی  باب  در  بعد،  آیات  بحث  بلکه   	1
بهتر به‌نظر می‌رسد.
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که در حقیقت هم انواع تحت جنس خود جمع می‌شوند)و  خود، به‌کار رفته است؛ چرا

أو  به  مختص  تقسیم  جایگاه  یعنی  جایگاه،  این  گر  ا و  است(  جمع  واو  معنای  اصل 

می‌بود، استعمال آن در این جایگاه، باید بیشتر از واو باشد؛ لکن چنین نیست.

دوم این‌که به‌معنای أو باشد، در إباحه. »مثل جالس الحسن و ابن سیرین«، یعنی با یکی 

از آن دو نشست و برخواست کن. برخی گفته‌اند که دلیل بیان »تلک عشره کامله«، بعد 

حَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 
ْ
یامٍ فِی ال

َ
ثَةِ أ مْ یجِدْ فَصِیامُ ثَلا

َ
ثه و سبعه«، در آیۀ »فَمَنْ ل از ذکر »ثلا

ةٌ« )البقره، 196(، به‌دلیل جلوگیری از توهم احتمالی، مبنی بر این‌که واو 
َ
كَامِل كَ عَشَرَةٌ 

ْ
تِل

از  قول،  این  که  است  ذکر  به  لازم  می‌باشد.  شده  إباحه  اراده  و  أو  به‌معنای  این‌جا،  در 

زمخشری نقل شده است.

. مثل»و قالوا: نأت فاختر من لها الصبر و البکاء  سوم این‌که به‌معنای أو باشد، در تأخیر

گفته می‌شود این‌جا، معنایش أو البکاء است،  که  / فقلت البکا أشفی إذا لغلیلی«؛ چرا

که أبا  از آن‌جایی که بکاء، با صبر جمع نمی‌شود. البته ممکن است اصل شعر آن‌گونه 

علی القالی روایت کرده است، »فاختر مِن الصبر و البکاء« بوده و سپس مِن حذف شده 

ج2،  باشد. مثل »وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلا« )أعراف، 155( )ابن هشام، 1410ق، 

ص358(.

، به‌معنای باء جاره استعمال می‌شود. مثل»أنت أعلم  3. برخی نقل کرده‌اند که گاهی واو

و مالک« و »بعت الشاء شاه و درهما« )ابن هشام، 1410ق، ج2، ص358(.

الخارزنجی  را  قول  این  که  است  ذکر  به  لازم  می‌آید.  تعلیل  لام  به‌معنای  واو  گاهی   .4

ذِینَ« 
َّ
مَ ال

َ
كَثِیروٍَ یعْل كَسَبُوا وَ یعْفُ عَنْ  وْ یوبِقْهُنَّ بِمَا 

َ
که در آیات »أ کرده و واوهایی  بیان 

مِنْكُمْ  ذِینَ جَاهَدُوا 
َّ
ال الُله  مِ 

َ
ا یعْل مَّ

َ
ل وَ  ةَ  جَنَّ

ْ
ال وا 

ُ
تَدْخُل نْ 

َ
أ مْ حَسِبْتُمْ  ی، 34و35(، »أَ  )الشور

مِنَ  نَكُونَ  وَ  نَا  بِّ رَ بِآیاتِ  بَ 
ّ

نُكَذِ وَلا  نُرَدُّ  یتَنَا 
َ
ل »یا  و   )142 عمران،  )آل  ابِرِینَ«  الصَّ مَ 

َ
یعْل وَ 

مُؤْمِنِینَ« )الانعام، 27(، بر افعال منصوب وارد شده‌اند را حمل بر این معنا کرده است، 
ْ
ال
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در حالی‌که آن‌چه که به‌نظر می‌رسد، این است که این واوها، دال بر معیت هستند)ابن 

هشام، 1410ق، ج2، ص359(.

زائد  الا  از  بعد  بوده‌ایم،  آن  اثبات  دنبال  به  که  حکمی  کید  تأ به‌منظور   ، واو گاهی   .5

که در محل رد و انکار باشد. مثل»ما من احد الا و له  می‌شود. البته این هنگامی است 

کید وقوع جزاء و تحقیق آن بر سر شرطی می‌آید که  طمع أو حسد«. همچنین به‌منظور تأ

کرمه بکل  أ ک«، یعنی  و إن عادا ک  کرم أخا بر شرط مقدم شده است. مثل»أ جزای آن 

حال)الکفوی، بی‌تا، ص922(.

کید ثبوت و اتصال صفت به موصوف می‌کند، یعنی دال بر  ، دلالت بر تأ گاهی واو  .6

كْنَا 
َ
هْل

َ
این است که اتصاف موصوف به صفت، یک امر ثابت و مستقر است. مثل »وَمَا أ

بُهُمْ« )الکهف، 
ْ
كَل ونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ 

ُ
یقُول ، 4( و »وَ ومٌ« )حجر

ُ
كِتَابٌ مَعْل هَا 

َ
یةٍ إِلا وَ ل مِنْ قَرْ

22(. واو در این آیات، بر سر جمله‌ای که صفت برای نکره واقع شده، برای مقصودی که 

ذکر شد، آمده است))))زمخشری، بیتا، ج2، ص571 و ص713(.

کید و تحقیق وصف متقدم می‌کند، به این نحو که مثلا، برای  ، دلالت بر تأ 7. گاهی واو

مردی، چهار صفت وجود دارد، او شجاع، عالم، جواد و غنی است؛ لکن مخاطب یا 

این‌ها را نمی‌داند یا بدان اعتراف نمی‌کند و اجتماع این صفات در یک شخص واحد، 

ی‌که هنگامی‌که بگوییم این مرد عالم است، مخاطب  برای او تعجب‌آور است، به‌طور

یک نحو استبعادی نسبت به این مسئله نشان می‌دهد که با گفتن این‌که او در حالی‌که 

 ، به همین نحو و  کاسته می‌شود  استبعاد  این  از  ی  عالم است، شجاع هم است، قدر

صفات،  این  یک  هر  انکار  توهم  آن‌ها،  به‌واسطۀ  نتیجه،  در   . آخر به  تا  صفات  سایر 

وَ  قَانِتِینَ 
ْ
ال وَ  ادِقِینَ  الصَّ وَ  ابِرِینَ  »الصَّ مثل  ص191(.  ج1،  بی‌تا،  القیم،  می‌شود)ابن  زائل 

از  حال  که  تی  جملا سر  بر  بلکه  ندارد؛  شده‌اند،  واقع  نکره  برای  وصف  که  تی  جملا به  اختصاص  تنها   . 	1
ید و فی یده سیف«. معرفه هستند نیز می‌آید. مثل»مررت بز
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ی که بین این صفات آمده،  « )آل عمران، 17( که واو مُسْتَغْفِرِینَ بِالأسْحَارِ
ْ
مُنْفِقِینَ وَ ال

ْ
ال

دلالت بر کمال آن‌ها، در هر کدام از این صفات دارد)زمخشری، بی‌تا، ج1، ص343(.

، دو فعل  8. می‌توان این معنا و افاده را نیز برای واو ذکر کرد که هنگامی‌که به‌واسطۀ واو

«، نص بر این دارد که  ید ینفع و یضر متضاد را برای فاعلی واحد عطف می‌کنند، مثل »ز

«، این  ید ینفع یضر گر واو ذکر نشود، مثل »ز ید هر دو فعل را انجام می‌دهد. از آن‌جا که ا ز

ید هر دو را با هم انجام  احتمال پیش می‌آید که فعل دوم، رجوع از فعل اول باشد، یعنی ز

که احتمال انجام هر دو هم  نمی‌دهد؛ بلکه فقط ضرر می‌رساند و این در حالی است 

وجود دارد)الجرجانی، 1422ق، ج1، ص151(.

، دلالت بر مغایرت بین معطوف و معطوف‌علیه می‌کند. مثل »یسُومُونَكُمْ  گاهی واو  .9

با  مقایسه  در   ،)6 )ابراهیم،  نِسَاءَكُمْ«  یسْتَحْیونَ  وَ  بْنَاءَكُمْ 
َ
أ حُونَ  بِّ

َ
یذ وَ  ابِ 

َ
عَذ

ْ
ال سُوءَ 

واو  )بقره، 49(. معنای  نِسَاءَكُمْ«  یسْتَحْیونَ  وَ  بْنَاءَكُمْ 
َ
أ حُونَ  بِّ

َ
یذ ابِ 

َ
عَذ

ْ
ال سُوءَ  »یسُومُونَكُمْ 

در سورۀ ابراهیم، این است که آن‌ها عذاب را حس می‌کنند؛ اما آن عذاب غیر از تذبیح 

است، در حالی‌که عدم ذکر واو در سورۀ بقره، موجب می‌شود تذبیح، تفسیری برای نوع 

گر خبری از عذاب یا ثواب به‌طور اجمالی در کلمه‌ای آمده  عذاب باشد. به‌طور کلی، ا

ثَامًا« 
َ
أ قَ 

ْ
یل ذَلِكَ  یفْعَلْ  مَنْ  »و َ مثل  بیاید.  واو  غیر  به  باید  بشود،  آن  تفسیر  ارادۀ  و  باشد 

، به این  که عدم ذکر واو قِیامَةِ« )فرقان، 69( 
ْ
ال یوْمَ  ابُ 

َ
عَذ

ْ
ال هُ 

َ
ل )فرقان، 68( و »یضَاعَفْ 

یاد بوده و خداوند در آیۀ بعد،  کم و چه ز که اثام متضمن نیت عذاب، چه  دلیل است 

به تفسیر آن پرداخته است. در نتیجه، همان‌طور که بیان شد، واو نباید ذکر شود)الفراء، 

بی‌تا، ج2، ص69(.

44. احکام خاص به واو. احکام خاص به واو

اسم)معطوف  آن  ذکر  به  فقط  نمی‌تواند  شخص  که  دیگری  اسم  به  اسم  یک  عطف   .1
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کلام از حیث معنا، ناقص مانده و استغناء حاصل نمی‌شود.  که  کند؛ چرا کتفا  علیه( ا

ید  ز »سواء   ،» عمرو و  ید  ز »اصطف   ،» عمرو و  ید  ز »تضارب   ،» عمر و  ید  ز مثل»اختصم 

کتفا  ا ید  ز به ذکر  این مثال‌ها، نمی‌توان فقط  در   .» و عمرو ید  ز بین  «، »جلست  و عمرو

که معانی اختصام، تضارب، اصطفاف، مساواه و بینیه، از معانی نسبی هستند  کرد؛ چرا

، در  که عطف به‌واسطۀ غیر واو که جز با دو شی یا بیشتر حاصل نمی‌شوند. بیان شد 

ج2،  1421ق،  می‌شود))))الازهری،  معنا  در  نقص  موجب  یا  محال  مثال‌ها،  این‌گونه 

ص157(.

الدخول  بین  اللوی  بسقط  منزل/  و  حبیب  ذکری  من  نبک  »قفا  امرءالقیس:  بیت  اما 

فحومل«

چرا با این‌که معنای بینونه در شعر وارد شده، عطف به‌واسطۀ فاء، صورت گرفته است؟ 

که این بیت، باید  که اصلا برخی همچون اصعمی معتقدند  در ابتدا، لازم به ذکر است 

که البته در بعضی روایات، این  با حرف واو خوانده شود؛ یعنی »بین الدخول و حومل« 

بیت هم مکان فاء، واو وارد شده است؛ اما با فرض صحت این روایت)روایت به فاء( 

در  حکم،  تعدد  اعتبار  به  که  داده‌اند  توضیح  این‌گونه  را  بیت  جمهور  سماع،  وجود  و 

کن متعدد باشد. مثل این‌که  که دخول می‌تواند بر اما این‌جا مضافی در تقدیر است؛ چرا

کنها«. در نتیجه، تقدیر  که یعنی »قعدت بین دورها و اما بگوییم: »قعدت بین الکوفه« 

کن حومل«)الازهری، 1421ق،  کن الدخول فأما که »بین أما بیت را این‌گونه ذکر می‌کنند 

ج2، ص157(. این اعتبار تعدد حکم را می‌توان در مثال‌های دیگری، همچون»اختصم 

نحو  این  به  آن،  توضیح  و  عبارت  این  معنای  کرد.  مشاهده  نیز  فالخالدون«  الزیدون 

یدین که از جهت حکمی، می‌توانند متعدد باشند رخ  است که در ابتدا، مخاصمه بین ز

داده و سپس خالدین به تبع آن‌ها، بین خودشان به مخاصمه پرداختند. توجه شود که 

، مبنی بر نادرست بودن قول دلالت واو بر ترتیب. . ذیل دلایل جمهور 	1
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گر بخواهیم معنای اختصام بین این دو فریق را برسانیم، باید حتما عطف به‌واسطۀ واو  ا

کسایی، در این  ج3، ص228(. اشخاصی همچون  صورت بگیرد )السامرایی، 1420ق، 

بیت، عطف به‌واسطۀ فاء، ثم و أو را جایز دانسته‌اند)سیوطی، 1431ق، ج3، ص117( که 

شاید از همین باب تعدد احکام باشد.

همچنین بیان شد که مساواه هم از معانی نسبی است که جز با واو عطف نمی‌شود؛ اما 

مْ تُنْذِرْهُمْ لایؤْمِنُونَ« )البقره، 6 (، این عطف به‌واسطۀ أم، 
َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
نْذ

َ
یهِمْ ءَأ

َ
در آیۀ »سَوَاءٌ عَل

صورت گرفته است. در این‌جا، این‌گونه توضیح داده‌اند که اصل آیه »سواء علیهم الانذار 

و عدمه« بوده و آیه، تأویل به اصل می‌رود)برکات، 1428ق، ج5، ص200(.

البته اشخاصی همانند ابن هشام، أم متصله را در این حکم، همانند واو دانسته )ابن 

ی به توضیح آیه نخواهد بود، در  که در این صورت، نیاز ج2، ص355(  هشام، 1410ق، 

با واو  از حروف عطف، در این حکم،  که هیچ‌یک  بر این دارند  حالی‌که برخی تصریح 

مشارکت ندارند )ابن عقیل، بی‌تا، ج2، ص227(.

 » حَجِّ
ْ
ال فِی   

َ
جِدَال لا  وَ  فُسُوقَ  لا  وَ  رَفَثَ  »فَلا  آیه  نفی مثل  از  بعد  گر  ا لا:  به  واو  اقتران   .2

 
َ

حَرَامَ وَ ل
ْ
هْرَ ال

َ
 الشّ

َ
وا شَعَائِرَ الِله وَ ل

ُّ
تُحِل

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
یهَا ال

َ
)بقره، 197( یا بعد از نهی مثل »یا أ

حَرَامَ یبْتَغُونَ« )مائده، 2( یا مؤول به نفی مثل »غَیرِ 
ْ
بَیتَ ال

ْ
ینَ ال  آمِّ

َ
ئِدَ وَ ل

َ
قَل

ْ
 ال

َ
هَدْی وَ ل

ْ
ال

که در غیر معنای نفی موجود است  ینَ« )فاتحه، 7(؛ چرا ِ
ّ
ال

َ
الضّ لَا  وَ  یهِمْ 

َ
عَل المَغضُوبِ 

)ابن هشام، 1410ق، ج2، ص355((، واقع شده )الازهری، 1421ق، ج2، ص159( و قصد 

.» ید و لاعمرو معیت نشده باشد. مثل »ما قام ز

ید و عمرو و در چه  دلیل اقتران واو به لا افاده، این معناست که چه در حالت اجتماع ز

كُمْ وَ لا 
ُ
مْوَال

َ
حالت افتراق، حکم برای هیچ‌یک، حاصل نشده است. مثل آیۀ شریفه »وَ مَا أ

گر لا ذکر نمی‌شد، دلیلی بر نفی حکم  بُكُمْ« )سبأ، 37(. از آن‌جایی که ا تِی تُقَرِّ
َّ
وْلادُكُمْ بِال

َ
أ

در حالت اجتماع و افتراق وجود نداشته و این احتمال می‌رفت که مراد، نفی تقریب در 
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گانه، این تقریب نفی نشده باشد.  هنگام اجتماع آن‌ها باشد و در حالت افتراق و جدا

که عطف در این حالات، عطف مفرد به مفرد و لا زائده است. البته  لازم به ذکر است 

که عطف جمله به جمله و فعلی در تقدیر است)الزرکشی، 1376ق،  بعضی معتقدند 

ج4، ص356(. نتیجه این‌که آمدن لا در غیر آن‌چه بیان شد، صحیح نخواهد بود. مثل 

ج3، ص118(؛ اما  « )سیوطی، 1431ق،  ید و لا عمرو « و »ما اختصم ز ید و لا عمرو »قام ز

یئَةُ« )فصلت، 34( وجود دارد که با وجود قصد  حَسَنَةُ وَ لا السَّ
ْ
آیاتی همانند »وَ لاتَسْتَوِی ال

گر  که ا معیت، باز هم لا مقارن با واو شده است. در توضیحات ذیل این آیه می‌خوانیم 

کید  ی بین حسنه و سییه باشد، لا همانند قبل، زائده و برای تأ مقصود آیه، عدم تساو

قید  که  )دانسته می‌شود  بود.  خواهد  مفرد  به  مفرد  نوع  از  و عطف هم  آمده است  نفی 

عدم قصد معیت برای معنای نفی حکم، در حالت اجتماع و افتراق است؛ وگرنه برای 

کید نفی در جایی که قصد معیت شده نیز مقارنت واو با لا جایز است، کما این‌که ابن  تأ

ج3، ص351((؛  کرده است )ابن مالک، 1410ق،  مالک در شرح تسهیل، بدان تصریح 

ی نبودن افراد حسنه در مقایسه با خودشان باشد، یعنی مثلا  گر مقصود آیه، مساو اما ا

یک حسنه می‌تواند بزرگتر یا کوچکتر از حسنۀ دیگری باشد و همچنین دربارۀ سیئات، 

در این صورت، لا زائده نبوده و برای عطف جمله به جمله به‌کار رفته است)الزرکشی، 

1376ق، ج4، ص357(.

ذِینَ 
َّ
بَصِیرُ وَ ال

ْ
این نحو از استعمال، در آیات دیگری نیز همچون »وَ مَایسْتَوِی الأعْمَى وَ ال

بَصِیرُ وَ لا 
ْ
، 58( و »وَ مَایسْتَوِی الأعْمَى وَ ال مُسِیءُ« )غافر

ْ
الِحَاتِ وَ لا ال وا الصَّ

ُ
آمَنُوا وَ عَمِل

، 19 تا 22(  حَرُورُ وَ مَایسْتَوِی الأحْیاءُ وَ لا الأمْوَاتُ« )فاطر
ْ
 وَ لا ال

ُ
لّ ورُ  وَ لا الظِّ مَاتُ وَ لا النُّ

ُ
ل

ُ
الظّ

ی  وجود دارد. طبق آن‌چه که بیان شد، در همۀ این آیات، احتمال این‌که قصد عدم تساو

، شدیدتر باشد و  در خود جنس باشد، وجود دارد. مثل این‌که ظلمتی از ظلمت دیگر

ی نباشند و همچنین نور و ... و همچنین ممکن است  ظلمات در بین خودشان، مساو
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ی بین متعاطفین باشد. البته باید توجه شود که این در جایی  لا زائده و مقصود نفی تساو

است که متعاطفین، جنس باشند و افرادی داشته باشند؛ اما مثل »ما یستوی محمد و لا 

خالد« مشخص است که لا زائده می‌باشد )السامرایی، 1420ق، ج3، ص218(. البته این 

ی از موارد، هنگام امن لبس،  زائد شدن لا، تنها مختص حروف عطف نبوده و لا در بسیار

لا تَسْجُدَ« )اعراف، 
َ
 مَا مَنَعَكَ أ

َ
کید نفی، زائد می‌شود. مثل بعد از أن ناصبه، »قَال برای تأ

12(، یعنی ما منعک ان تسجد )الزرکشی، 1376ق، ج4، ص357(.

كَفُورًا« )انسان، 3()سیوطی،  ا  كِرًا وَ إِمَّ ا شَا بِیلَ إِمَّ ا هَدَینَاهُ السَّ
َ
3. اقتران واو به اما: مثل »إِنّ

گر عطف مفرد به مفرد باشد، قبل از  1431ق، ج3، ص118(. لازم به ذکر است که غالبا ا

واو هم یک إما مثل آن‌چه مقارن با آن است، می‌آید )الازهری، 1421ق، ج2، ص159(.

 الِله« )احزاب، 
َ

كِنْ رَسُول
َ
حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَل

َ
بَا أ

َ
دٌ أ كَانَ مُحَمَّ 4. اقتران واو به لکن: مثل »مَا 

40()سیوطی، 1431ق، ج3، ص118(.

مُؤْمِنِینَ 
ْ
5. عطف عام بر خاص: مثل »رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَی وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیتِی مُؤْمِنًا وَ لِل

بِیینَ  النَّ مِنَ  نَا 
ْ

خَذ
َ
أ إِذْ  مُؤْمِنَاتِ« )نوح، 28( و بالعکس، یعنی خاص بر عام. مثل »وَ

ْ
ال وَ 

مِیثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ« ) احزاب، 7(. در این حکم )عطف خاص بر عام( حتی نیز 

با واو مشارکت دارد. مثل »مات الناس حتی العلماء و قدم الحجاج حتی المشاه«)ابن 

به  از عطف خاص  تعبیر دیگری  که  به ذکر است  لازم  ج2، ص355(.  هشام، 1410ق، 

كِهَةٌ  که تخصیص خورده به مخصص خود. مثل »فِیهِمَا فَا عام، عطف آن چیزی است 

که از جهت  که نخل و رمان، از آن دسته ألفاظی هستند  انٌ« )الرحمن، 68(  وَ نَخْلٌ وَرُمَّ

شریفۀ  آیۀ  همچنین  شده‌اند.  عطف  آن  به  شریفه،  آیۀ  در  و  بوده  کهه  فا بر  داخل  معنا، 

از  جزئی  که  الوسطی  الصلاه   ،)238 )بقره،  وُسْطَى« 
ْ
ال لاةِ  الصَّ وَ  وَاتِ 

َ
ل الصَّ ى 

َ
عَل »حَافِظُوا 

الصلوات است، تخصیص و عطف به آن شده است. همچنان از مصادیق این حکم، 

« )بقره، 98( اشاره 
َ

ئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیكَال ِ وَ مَلا
ا لَِّ كَانَ عَدُوًّ می‌توان به آیه »منْ 
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فی  الأول  و  المتوفقین  »کافأنا  زجاجها«،  و  المائده  »نظفت  همچون  مثال‌هایی  یا  کرد 

... )برکات، 1428ق، ج5، ص201(. المدرسه « و

ى الِله« )یوسف، 86( 
َ
ی وَحُزْنِی إِل شْكُو بَثِّ

َ
مَا أ

َ
 إِنّ

َ
6. عطف شی بر مرادفش: مثل آیات »قَال

مْتًا« 
َ
هِمْ وَ رَحْمَةٌ« )البقره، 157( و »لاتَرَى فِیهَا عِوَجًا وَ لا أ بِّ وَاتٌ مِنْ رَ

َ
یهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

َ
و »اول

)طه، 1۰7( و حدیث »لیلنی منکم ذوو الاحلام و النهی« و شعر »قددت الایام لراهشیه/و 

الفی قولها کذبا و مینا« )ابن هشام، 1410ق، ج2، ص357(.

البته لازم به ذکر است که قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که یک شی بر خودش عطف 

که حروف عطف به‌منزلۀ تکرار عامل‌اند. به همین دلیل، هنگامی‌که شما  نمی‌شود؛ چرا

« و معطوف‌علیه،  ید و قام عمرو «، به این معنا است که »قام ز ید و عمرو می‌گویی »قام ز

غیر معطوف است. پس وجه صحت در مثال‌های همچون»کذبا و مینا«، این است که 

که در لفظ اول یافت نمی‌شود، هر  یک معنای زائد و اضافه‌ای، در لفظ دوم وجود دارد 

چند ما این معنا را ندانیم )ابن القیم، بی‌تا، ج1، ص189(.

کید صورت می‌گیرد. البته  ، به قصد تأ برخی معتقدند که عطف دو مترادف به یکدیگر

دیگر  برخی  می‌کنند.  انکار  معنا،  این  به  قرآن  در  آن‌را  وجود  مبرد،  همچون  أشخاصی 

شکل  را  معنایی  مترادف،  دو  »مجموع  می‌دهند:  توضیح  این‌گونه  را  مترادفین  عطف 

می‌دهد که در آوردن یکی از آن‌ها، به تنهایی حاصل نمی‌شود و ترکیب یک معنای زائد 

یادت در معنا می‌شود، همان‌طور  و اضافه‌ای دارد. همان‌طور که کثرت حروف، موجب ز

ج2،  1416ق،  )السیوطی،  می‌شود  ماقبل  بر  اضافه  معنایی  موجب  الفاظ،  کثرت  هم 

مَنْ  »وَ  آیه  أو هم می‌آید. مثل  برای  گاهی  این حکم،  ابن مالک معتقد است  ص191(. 

وْ إِثْمًا« )النساء، 112()ابن هشام، 1410ق، ج2، ص357(.
َ
یكْسِبْ خَطِیئَةً أ

هُ تِسْعٌ وَ 
َ
خِی ل

َ
ا أ

َ
 هَذ

َ
گر یک دفعه قصد شده باشند« مثل »إِنّ 7. عطف عقود بر نیف، ا

گر قصد مهلت شده  گر قصد ترتیب شده باشد، فاء و ا تِسْعُونَ نَعْجَةً« )ص، 23(؛ اما ا
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باشد، ثم استخدام می‌شود )برکات، 1428ق، ج5، ص205(.

یدا ضربت عمرا و أخاه«  8. عطف سببی بر اجنبی در باب اشتغال و شبیه به آن: مثل »ز

ید مررت بقومک و قومه«)الازهری، 1421ق، ج2، ص159(. البته برخی این حکم را در  و »ز

صورتی که قصد ترتیب نشده باشد، مختص به واو می‌دانند و در صورت قصد ترتیب، 

عطف به‌واسطۀ فاء را ذکر می‌کنند )برکات، 1428ق، ج5، ص201(.

، به شرط وجود معنایی واحد میان آن‌ها:  9. عطف معمول، عامل محذوف بر عامل مذکور

که تقدیر بیت»کحلن  العیونا«  و  الحواجب  / و زججن  برزن یوما  الغانیات  »اذا ما  مثل 

العیون« و جامع بین آن‌ها تحسین است. لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر قید 

بیان شده )وجود یک معنایی واحد(، امثال »اشتریت درهما فصاعدا« نیز داخل بر این 

گرفته و تقدیر به این  حکم می‌شوند، در حالی‌که عطف در آن‌ها، به‌واسطۀ فاء صورت 

ج2، ص357(. همچنین از  که »فذهب الثمن صاعدا« )ابن هشام، 1410ق،  نحو است 

، 9( اشاره کرد  ارَ وَ الإیمَانَ« )حشر
َ

ءُوا الدّ ذِینَ تَبَوَّ
َّ
مصادیق این حکم، می‌توان به آیۀ »وَ ال

که فعل تبوأ با  که تقدیر آن، این‌گونه بیان شده است، »تبوءو الدار و ألفوا الایمان«؛ چرا

، »ما کل سوداء تمره و لا بیضاء شحمه«  ایمان سازگار نمی‌باشد. همچنین از أمثلۀ دیگر

، عطف  می‌باشد که تقدیر آن »لا کل بیضاء« است. به این دلیل که در صورت عدم تقدیر

بر دو معمولی که عامل مختلف دارند، صورت گرفته و این در نزد جمهور ممتنع است 

ةَ« )بقره، 35(  جَنَّ
ْ
نْتَ وَزَوْجُكَ ال

َ
)لکن بعضی حکم به جواز داده‌اند( و آیه »یا آدَمُ اسْكُنْ أ

که از احکام معطوف،  که تقدیر »و لتسکن زوجک« می‌باشد و سبب تقدیر این است 

توانایی بر قرار گرفتن در جایگاه معطوف‌علیه می‌باشد؛ لکن در این آیه، صحیح نیست 

به  مفرد  عطف  جواز   ، اغتفار قاعدۀ  به‌دلیل  جمهور  البته  زوجک.  اسکن  شود  گفته  که 

مفرد، یعنی عطف زوجک به ضمیر را داده‌اند )برکات، 1428ق، ج5، ص210(.

. مثل قول خداوند  10. جواز فصل بین واو و بین معطوفش به‌واسطۀ ظرف یا جار و مجرور
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ا« )یس، 9()برکات، 1428ق، ج5، 
ً

فِهِمْ سَدّ
ْ
ا وَ مِنْ خَل

ً
یدِیهِمْ سَدّ

َ
نَا مِنْ بَینِ أ

ْ
متعال »وَ جَعَل

ص203(.

11. جواز مقدم شدن واو و معطوف، بر معطوف‌علیه در حالت ضرورت: مثل »جمعت و 

ثا لست عنها بمرعوی« )الازهری، 1421ق، ج2، ص158(  فحشا غیبه و نمیمه/ خصلا ثلا

که و فحشا)واو و معطوف(، عطف به غیبه)معطوف علیه( شده و منصوب است. البته 

برای این حکم، شروطی ذکر شده است، مثل این‌که عامل حرف نباشد، معطوف مقدم 

بر عامل نشود و معطوف‌علیه مقرون به الا یا آن‌چه در معنای الا است، نباشد )برکات، 

واو  مخصوص  حکم،  این  شده  گفته  که  می‌کند  نقل  تفتازانی  ص203(.  ج5،  1428ق، 

نیست؛ بلکه فاء، ثم، أو و لا نیز با آن مشترک‌اند )الازهری، 1421ق، ج2، ص159(.

كُمْ« )مائده، 
َ
رْجُل

َ
: مثل »وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أ 12. جواز عطف به هم‌جوار خاصه در جر

6( در قرائت ابی عمر و ابی‌بکر و ابن کثیر و حمزه که أرجل را به جر خوانده‌اند )الازهری، 

1421ق، ج2، ص159(.

13. جواز حذف واو هنگام امن لبس و عدم وقوع در خطا: مثل »کیف اصبحت کیف 

است  بوده  امسیت«  کیف  »و  اصل  در  که  الکریم«  فؤاد  فی  الود  یغرس   / مما  امسیت 

ذِینَ 
َّ
ى ال

َ
)الازهری، 1421ق، ج2، ص159(. همچنین طبق یکی از تقدیرهای آیۀ »وَ لا عَل

که واو قبل از قلت، در  یهِ« ) توبه، 92( 
َ
كُمْ عَل

ُ
حْمِل

َ
أ جِدُ مَا 

َ
أ تَ لا 

ْ
هُمْ قُل

َ
تَوْكَ لِتَحْمِل

َ
أ إِذَا مَا 

تقدیر گرفته می‌شود و قلت، عطف به أتوک می‌شود.

که همۀ نحات، این نظر را قبول ندارند و برخی همچون ابن الصائغ و  لازم به ذکر است 

سهیلی، برخلاف الفارسی، ابن عصفور و ابن مالک، با آن مخالف‌اند و این‌گونه استدلال 

که حروف عطف، همانند حروف معانی هستند و دلالت بر معنایی در نفس  می‌کنند 

استمرار  معنای  بر  را  شعر  مثال  آن‌ها  نیست.  جایز  آن‌ها  حذف  فلذا  می‌کنند؛  متکلم 

می‌گیرند، مثل این‌که بگویی الف باء ... و دربارۀ حدیث »تصدق الرجل من دیناره، من 



236

ره(
ی)

حــل
مه 

علا
ره 

ـوا
شنــ

 ج
ده

گزی
ت بر

الا
مق

عه‌
مو

مج
ـم

ـــــــ
ـــــــ

دهـ
ــــز

ــــی
ســ

م و 
ـــــــ

هــــ
زد

دوا
ره 

دو
و - 

و د
ک 

ح ی
سط

، یعنی »و من صاع تمره«، بدل  درهمه، من صاع بره، من صاع تمره«، به‌جای تقدیر واو

بداء می‌گیرند )برکات، 1428ق، ج5، ص209(.

14. عطف نعوت متفرقه، در حالی‌که منعوتشان به‌صورت جمع آمده است: مثل»بکیت 

و ما بکا رجل حزین / علی ربعین مسلوب« )الازهری، 1421ق، ج2، ص159(.

یه مثلها/ فقدان مثل  لا رز یه  الرز 15. عطف آن‌چه حقش تثنیه یا جمع است: مثل »ان 

ترکیب  محمد«،  و  »محمد  که  چرا ص159(؛  ج2،  1421ق،  )الازهری،  محمد«  و  محمد 

آن،  عطف   ، این‌رو از  المحمدین.  مثل  است،  آمدن  تثنیه  حقش،  که  است  عطفی 

به‌واسطۀ واو واجب است، مثل آن‌چه که حقش جمع است، مثل »أقمنا بها یوما و یوما 

که یعنی اقمنا بها ثمانیه ایام. در بیت، به‌شکل  و ثالثا / و یوما له یوم الترحل خامس« 

)برکات،  شود  عطف  واو  به‌واسطۀ  که  است  واجب  و  است  شده  آورده  شده  تقسیم 

1428ق، ج5، ص206(.

: مثل این‌که صحیح نیست در جواب کسی‌که می‌پرسد  16. امتناع حکایت به همراه واو

ید از باب حکایت، به نصب استعمال شود  یدا؟ و ز یدا؟ پاسخ داده شود و من ز أ رأیت ز

)الازهری، 1421ق، ج2، ص160(.

آن  غیر  از  است  شده  صادر  که  است  معنایی  یک  معطوف  یعنی  تلقینی:  عطف   .17

وَ  آمِنًا  دًا 
َ
بَل ا 

َ
هَذ اجْعَلْ  رَبِّ  إِبْرَاهِیمُ   

َ
قَال إِذْ  »وَ او صادر می‌شود. مثل  بر  آن معنا  کسی‌که 

عُهُ قَلِیلا« )بقره،  مَتِّ
ُ
كَفَرَ فَأ  وَ مَنْ 

َ
یوْمِ الآخِرِ قَال

ْ
مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالِله وَال

َ
هُ مِنَ الثّ

َ
هْل

َ
ارْزُقْ أ

«)برکات، 1428ق، ج5، ص207(. 26(، یعنی »قال و أرزق من کفر

ی می‌دهم، عطف شده است به طلب حضرت  در واقع، در این‌جا، قول أرزق، یعنی روز

از  شده  صادر  است  معنایی  یک  أرزق  یعنی  ارزق،  می‌فرماید:  که  خداوند  از  ابراهیم 

خداوند بر حضرت ابراهیم که انشاء از او صادر می‌شده است.

18. عطف در تحذیر و اغراء: مثل »ناقة الِله وَسُقْیاهَا« )شمس، 13(. ناقه منصوب بنابر 
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تحذیر است، یعنی احذروا ناقه الله و سقیه عطف به آن شده است. این نمونۀ عطف، از 

قبیل عطف مفرد به مفرد است، البته جایز است که آن‌را عطف جمله به جمله هم قرار 

ک و الکذب«، »الجار و الصدیق«،  ، مثل: »الصدق و الوفاء«، »إیا دهیم. مثال‌های دیگر

»المروءه و النجده« )برکات، 1428ق، ج5، ص208(.

که ای دوم بر ای اول عطف  19. عطف أی بر مثل آن: مثل»أی و أیک فارس الأحزاب« 

)برکات،  شود  استخدام  واو  حرف  از  غیر  نیست  جایز  عطف،  این  در  است.  شده 

1428ق، ج5، ص208(.
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55.  نتیجه.  نتیجه

ک، در حکم  واو به‌عنوان أم الباب حروف عطف، دلالت بر معنای مطلق جمع و اشترا

بر  و ادلۀ جمهور مبنی  یا عدم آن  بر ترتیب  بین متعاطفین می‌کند، بدون هیچ دلالتی 

که جمع بین متعاطفین  کننده به‌نظر می‌رسد. البته لازم به ذکر است  کافی و اقناع  آن، 

قدر  و  تناسب  نحو  یک  باید  جمل،  در  خاصه  بلکه  بود؛  نخواهد  شرط  بدون   ، واو در 

که بسیار حائز اهمیت  جامع بین متعاطفین، وجود داشته باشد. همچنین از مسائلی 

و موضوع گسترده‌ای است، چرایی مقدم شدن ذکر یکی از متعاطفین بر دیگری است. 

، لابد از سببی است به اختصار به اسباب عنایت و اهتمام  که ترتیب ذکر از آن‌جایی 

به‌نحو  کریم  قرآن  از  آیاتی  در  و  پرداخته  می‌شود،  کلام  در  لفظ  شدن  مقدم  موجب  که 

اقتضای جمل، دلالت  به  اوقات  گاهی  بر معنای اصلی،  واو علاوه  بیان شد.  تطبیقی 

که می‌توان ورود  ... دارد  کید، مغایرت، تنصیص در حکم و بر معانی دیگری هم مثل تأ

، از آن‌جایی که  گزاره‌ها را به خوبی مشاهده کرد. ذکر احکام خاص به واو آن در آیات و 

، تأثیر در انتقال معنا دارد، مهم و قابل  ارتباط مستقیم با نحوۀ استعمال و از همه مهم‌تر

ی این احکام و أقوال و نظرات مختلف و تطبیق  توجه است و در حد توان، به جمع‌آور

ی بیان شد. سعی شد در  آن بر آیات و روایات و أشعار و گزاره‌ها پرداخته و وجوه تأثیرگزار

، نحوۀ تطبیق  لات و از همه مهم‌تر این پژوهش، آشنایی نسبی با آراء و چگونگی استدلا

بر آیات و ...، نشان داده شود. 
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منابع و مآخذمنابع و مآخذ

قرآن کریم

ابن حاجب، عثمان، ابن عمر )بی‌تا(، الإیضاح فی شرح المفصل، چاپ اول، دمشق: 

دار سعدالدین.

، بیروت: موسسه الرساله. ابن سراج، ابوبکر محمد، ابن السری )بی‌تا(، الأصول فی النحو

، علی، ابن مومن )۱۴۱۸ ق(، المقرب و معه مثل المقرب، چاپ اول، بیروت:  ابن عصفور

دارالکتب العالمیة.

ابن عقیل، عبدالله، ابن عبدالرحمن )بی‌تا(، شرح ابن عقیل، بی‌جا: بی‌نا.

ابن قیم، محمد، ابن ابی‌بکر )بی‌تا(، بدایع الفواید، بیروت: دار »الکتاب« العربی.

ابن مالک، محمد، ابن عبدالله )1410ق(، شرح تسهیل الفوائد، چاپ اول، هجر للطباعه 

یع و الإعلان. و التوز

ــــــــــــــ )بی‌تا(، شرح الکافیه الشافیه، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.

. ، محمد، ابن مکرم )۱۴۱۴ ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر ابن منظور

ی )بی‌تا(، أوضح المسالک الی ألفیه بن مالک، بی‌جا: بی‌نا. ابن هشام، الانصار

یب، قم: کتابخانه  ابن هشام، عبدالله ابن یوسف )1410ق(، مغنی اللبیب عن کتب الأعار

عمومی حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی )ره(.

ابن یعیش )1422ق(، شرح المفصل للزمخشری، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ابوالبقاء، الکفوی )بی‌تا(، الکلیات معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویه، بیروت: 

موسسه الرساله.

، چاپ اول،  أزهری، خالد، ابن عبدالله )1421ق(، شرح التصریح علی التوضیح فی النحو

بیروت: دارالکتب العلمیه.

الصادق  موسسه  تهران:  الکافیه،  علی  الرضی  شرح   ،)1384( الدین  رضی  استرآبادی، 



240

ره(
ی)

حــل
مه 

علا
ره 

ـوا
شنــ

 ج
ده

گزی
ت بر

الا
مق

عه‌
مو

مج
ـم

ـــــــ
ـــــــ

دهـ
ــــز

ــــی
ســ

م و 
ـــــــ

هــــ
زد

دوا
ره 

دو
و - 

و د
ک 

ح ی
سط

)علیه‌السلام(.

ی، محمد، ابن أبی سعید )بی‌تا(، أسرار العربیه، دمشق: مطبوعات الجامع العلمی  أنبار

العربی.

برکات، ابراهیم )1428ق(، النحو العربی، قاهره: دار النشر للجامعات.

. تفتازانی، سعد الدین )1384(، مختصر المعانی، قم: دارالفکر

، ابن عبدالرحمن )1422ق(، دلائل الاعجاز فی علم المعانی،  جرجانی، ابوبکر عبدالقادر

چاپ اول، بیروت: دارالکتب العالمیه.

زرکشی، ابوعبدالله )1376ق(، البرهان فی القرآن، بیروت: دارالمعرفه.

وجوه  فی  الأقاویل  عیون  و  التنزیل  حقایق  عن  الکشاف  )بی‌تا(،  جارالله  زمخشری، 

التأویل، بی‌جا: بی‌نا.

، چاپ اول، عمان: دارالفکر للطباعه و  سامرایی، فاضل صالح )1420ق(، معانی النحو

یع. النشر و التوز

سیبویه )بی‌تا(، الکتاب، بی‌جا: بی‌جا: بی‌نا.

سیوطی، عبدالرحمن، ابن ابی بکر )1416ق(، الإتقان فی علوم القرآن، چاپ اول، لبنان: 

. دارالفکر

ــــــــــــــ )1431ق(، همع الهوامع، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

بن  ألفیه  علی  الأشمونی  شرح  علی  الصبان  حاشیه  )بی‌تا(،  علی  ابن  محمد،  صبان، 

مالک و معه شرح الشواهد للعینی، بیروت: المکتبه العصریه.

المصریه  دار   : مصر اول،  چاپ  القرآن،  معانی  )بی‌تا(،  یاد  ز ابن  یحیی،  یا  ابوزکر فراء، 

للتألیف و الترجمه.

الصمدیه،  الفوائد  شرح  فی  الندیه  الحدائق  )بی‌تا(،  احمد  ابن  علیخان،  سید  مدنی، 

اصفهان: مرکز القایمیه باصفهان للتحریات الکبیوتریه.


